۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


یی شین رکه که ۱۲ 
۱ تعلیم قرآن هو وج 
۳. تعلیم سخن گفتن دک دب 
نظم در کار عالم ی 


سجدة گیاه | 
متن خلقت. میزان و مقیاس همه چیز 2 


هسوو یت انسان در مقابل نعمتها و اور وی ما ایا ار یش ار ایو ری او ار رای واه 


زمین. برای هم مردم و وا متا و 
فواید دیگر زمین برای انسان اما موه موه فر موه ماه موم عم و 


۴ اشتایی باقر ان (۶) 
جن» جسمی غیر مرتی . ۳ 
جن و انس مخاطب قران و ی ی و ی هی و ی و ی و و ی مره 
دنیاء دار مهلت و و تم وه له و ی هل( ۵ 
یک مثال ی ۵۲ 
خلاصه پاسخ شبهه و و و سر و و وشوو وا ره ان ی مق 
سلطان و قدرت الهی هي رم رب رم 
یه ناظر رد نتاس تهج 0۵0۷ 
وضع کیفرها در قیامت شش مرو جع ی مومع موم سوه موه و ۵ 
نوع سوال و جواب در قیامت که 
تکذیب جهنم دم و 
معاد روحانی ۱ ۱ ۱ 0 0 ۱2:۱9 
معاد چسمانی ی ۶۸ 
بهشت جسمانی و روحانی و ی ۱ ور 
درک عظمت الهی و ی ۷۲ 
انواعی از نعیم ما خار عا بخ رو بو مر موی ای تزا و بای وا ۰۳۲ 
وصف اهل بهشت کی ۱ 
ارزش عفت زن برای مرد کح اد ی ی ی ۷8 
دو بهشت نازلتر ی ۷۸ 
ی و و و او وی رس سب وس کی اس ی 1۱۱ 
دو تفسیر ی ی وا ری کر یا ی رس تک ری ریت وی ی 2 ۸۸۱۳۰ 
قیامت. زیر و رو کنندهُ عالم مه و موی امیس وس ی هه ۸۱۲ 
زلزله قيامت و را رخا رو رخ ره را و رما جرد 2 ۸۱۷ 
سه دسته مردم در قيامت 7۱ 
«سابقین» چه کسانی هستند؟ ور مر و ری وم مه و ۹۰۳ 
مقصود از «اولین» و «آخرین» و ی وا رو و و وخ ۹ 
سخن بوعلی سینا و مرو بو مر و سوه میس ٩۱۷‏ 
جنّاتی از نعیم تک ی ی ٩۱‏ 


فهرست مطالب ۵ 
یی خر ایو یات که ۱۳۵ 
نگاهی به روایات ی 
ایه‌ای دیگر ه ‏ ه ‏ م وعیریش یت ی ایدو د ‏ یای ض ه /۱۳۹ 
لغت «جهنم» موی هه ی هت و و ۳ 
حدیثی از پیغمبر اکر ی ۱۱ 
نکته‌ای دربارهُ اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ی 
ملک موز و ختاسشت 1 
توضیح دیگری دربار؛ سابقون و وه و هه و ۱۲۱ 
نعمتهای اصحاب الیمین را دش هش وا هش سا ۲ 
مباحثهة امام جوادهقٍ با علمای اهل تسنن و دی ی ی ۱۱۸ 
تفسیر سوره حدید ۱ ها ۱ 
یک سوال و را و و با و 
حکمت خداء علاوه بر قدرت ره ده وج یه ۱ 
او تا رو اسان و ی ی ۱۳۲۷ 
علاوه بر انبیاء» مردم نیز در حفظ دین مسژولیت دارند ۱۱ 
راه پیامبران یکی بیشته زعار ی ۱۳۲۳۹۲۸2 
رهبانیت در اتباع عیسی! ی ای ی 
رواب بتی از رسول اکرم تا ۰ 9 ۳6 یی ۱۳۶ 
یک سوال | 
پاس< ی و ی ۱ 
ار شابن اتعان ,و یا ی ۳ ۱۱ 
امر به تقوا و هو هو و ۱ 
دو بهره از رحمت الهی هه ی( ۲ ۱۱ 
معنی غفران ی 
درجات و مراتب ایمان ۱ 
تفسیر سوره حشر ی ۱ 
یک شبهه و پاسخ آن جج ووجاسای پسو ماو و ماو موی او تج ۵۲ 


۶ اشتایی اقفر ان (8) 
مساله تترس کافر به مسلم هی مه مه مهو هس مه همه هه 1 10 
تضاد میان عاطفه و عقل ۱ 
مصداق افساد در زمين هو وه رهاوج وه وج وه وج موه وه موه وه وه که هه وش ۱۳۵۷ 
یرای عبت رو م۱۱ 
دو تعبیر مشابه ی ۱۰۱ 
ريشه «حقوق بشر» و 
فیء به عموم مسلمین تعلق دارد رت رش تن تن شوت ی ۲۰ ۱۱۳ 
زوم گردش پول در میان هم مردم ی( 
صحنة بی‌نظیر در تاریخ اسلامی هی ۱۱ 
ایثار «انصار» ۱ 
افراط و تفریط در قضاوت درباره مسلمین گذشته ۱ 
مهف ۱ و ی 
درجات تقوا و ۱ ی 
عمل یا «پیش فرستاده» هه بط ی ۰ ۱۷۷ 
تقوای قبل از عمل و تقوای بعد از عمل ۸ 1۱/۱ 
خود فراموشی, نتیجه فراموش کردن خدا و ۱/۰ 
تشبیه عالی مولوی زک و رم ۱۸۳۰۰۰ 
پاران انش وباران هش 6 یی ۰ ۰ ۱۸۴ 
«هو» از اسماء ال ۸ 
ی 3 یی شوه ی هو و هی و اه وب ۱۹۲3 
ال اسم خاص پروردگار تم وروی وج تا سح بح ی طسب ی اس ره وت ۱۱۰۲ 
ریز رف ۰۰ ۱۹۷ 
خداوند. ملک واقعی وه وه هم عم مهم هه هد سم 2 1 
خدا! ملک منزه از نقص است ( 
همه عالم اسم خدا و جلوهٌ اوست یی ی ی ای یت ۱۳-۲۹ 
ایا آسماع اه توقشی است؟ یه[ 
توحید در عبادت که ۱ 


خدا سلام و خیر مطلق است 5 و و او 
او آمن‌بخش است هی او وه 
دو معنی برای «عزیز» ی 


دو معنی برای «جبّار» ی 
میت از آن خ اسیت تب 


شأن نزول این آیات ۳ ۱ 5۷/۳۳ 
مسالة ولاء کفار (پیوند و دوستی با کافران) ۰ . .۰ 
منکران خدا یا پیام خدا. دشمنان خدا _ 
اه وه شیاه " ( 


ای سور حج م م م م م م م همم و ما وم مه موم موم ماو 


ایمان واقعی هر هر ور تور ارو عون 
یگانه رابطة باقی برای انسان ی 


ابراهیم ِا یک الگو و بش ی ی وب هط 
۳ و تبری شش دمم موس مک ماه سر سوم اه 


1 ازدواج مسلم با کافر ۹( 


قرارداد صلح حدیبیّه ی رای ی با 


دستور ازمایش ایمان زنان مهاجر مدعی مسلمانی 


فلسفهٌ حرمت ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل کتاب ام و و ی و 


۸ آشتایی با فرآن (۶) 


اهمیت «مهر» در ازدواج ۸ 
فتح مکه به دنبال صلح حدیبیّه ۱ 
شروطسعت بان که ی ۱ 
خطر بهود ۱ 
دو رویا ۱۳ 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


مقدمه چاپ یازدهم 
کتاب حاضر جلد شثیجی آشنایی با قرآن است که 
شامل تفسیر قسمتهایی از سوره‌های الرحمن, واقعه. حدید. 
حشر و ممتحنه توسط شهید آیت‌الّه مطهری می‌باشد. همان 
طور که در مقدمه جلد پنجم ذ کر شده است مجموعه آشنایی با 
رآن نیم و نیج للللگی تفسیر آن مستفکر 
شهید و عالم ربانی است که بخش اعظم آنها در منطقه قلهک 
تهران با حضور عموم مردم برگزار می‌شده و پس از شهادت 
آن مجاهد بزرگ و اسلام‌شناس عظیم‌الشآن به تدریج اتتشار 
یافته است. 

اه هه قیقد یت مه و خرسوای ی 
شهید سبک «سهل و ممتنع» است. از طرفی از بیانی رساو 
روان برخوردار است و از طرف دیگر دارای محتوایی غنی 
است. بدیهی است که اگر استاد مطهری فرصت می‌یافتند که 
تفسیر قرآن به رشته تحریر درآورند مجموعه‌ای بس غنی‌تر 
فراهم می‌امد اما افسوس که منافقان ان درخت تناور را بر 
زمین افکندند؛ ولی «آب دریا را اگر نتوان چشید -هم به قدر 
تشنگی باید چشید». 


چاپ اول ات کا نیج دو ال ۶ منتشر شده است و از 


آشنایی با قرآن (۶) 


1 تاریخ تاکنون این کتاب از استقبال خوبی برخوردار بوده 
است. چاپهای گذشته کتاب حاضر فاقد عنوان‌گذاری مطالب 
بود. لذا بر آن شدیم که برای مطالب آن. عناوین و تیترهایی 
استخراج گردد. در نتیجه کل کتاب نیز یک بار دیگر به دقت 
ویرایش گردید. فهرستهای لازم نیز در آخر کتاب افزوده شد. 
از این جهت این چاپ با مزایای بیشتری نسبت به چاپهای 
علاقه‌مندان و شیفتگان آثار استاد شهید مطهری واقع شود. 
از خدای متعال توفیق خدمت مسئلت می‌کنيم. 


۶ تیر ۱۳۸۷ 
مطابق با ۱۳ رجب ۱۴۲۹ 


ره مهس 


۱ 
وت 


تفسیر سوره الرحمن 


بسم ال الرحمن الرخیم 


امد نّه رب العالین باری امخلائق اجمعین و الصلوة و السّلام علی 
یلا و رشو له و عسعن ع ی ند و سا مولانا آنالناند 
کون اه انس اساهری مات او با اش فان 
لرجم: 
بنم ال لخن الحم. رن عل ان الانسان له 
نییان نس والقعز شنبان. و الم اج ُنجُدان. و الا 
ره و وضع البزان. از ط ق‌الیزان. . و آقیوا لوزن باآقشط 
و نا یزان و الرض رَضعها لانام. فیها فاكهةٌ و ال 
ذاتْ لکیام و اب وانعطف و الریضان. قَبایْ الا ربکا 


۱۲ آشنایی با قرآن (۶) 


بان ا. 
سورة مبارک رحمن است. تنها سوره‌ای است که خود سوره با یکی از 
اشضاه اه آخاز هی شنودوبا شم مبارک «رحمن». ما در «بثم هرجنح 
بعد از «الّه» با اسم «رحمن» روبرو می‌شویم. «رحمن» اد تشر الق مبالغة 
در رحمت است. در عنایت و جود و بخشندگی؛ و این اسم به غیر خداوند 
اطلاق نمی‌شود, برخلاف بعضی از اسمهای دیگر مثل «رحیم». به غیر خدا 
هم «رحیم» هی شتوید گفتا: در واقع «رحیم» آمری است که فی‌حد ذاته 
1 پیغمیر لآ + «رحیمه اطلاق شده است: : «لقَدٌ جا کل ی 
سکم عریژ له ما نش خریی علیکم بالومن روف زحب» ۲ کلمه‌های 
«روژوف» و «رحیم» هم از انا ولی از اسمائی است که اختصاص 
به خداوند ندارد, یعنی در عین یله شأنی از شوّون الهی را بیان می‌کند به 
غیر خدا هم اطلاق می‌شود؛ یعنی رحمت به آن معنی که در «رحیم» هست و 
رآفت به آن معنی که در «رژوف» هست به اصطلاح درجة امکانی هم دارد 
که می‌قوه ان رنه یمین سست داد وی من )ره آو‌ مداخ 
«مبالغه‌ای» که دارد. یعنی آن نهایت درجةه رحمت و رحمت شامله‌ای که 
تمام هستی را دربرگرفته است. مثلاً خود پیغمبر هم به تمام وجود خودش 
مشمول رحمن است. و هر موجود و مخلوق دیگری. این اسم به غیر خدا 
اطلاق نشده است. 

اکثریت قریب به اتفاق آیات این سور مبارکه تذکر و یادآوری نعمتها 


.الرحمن /۱۳-۱. 
۲.توبه /۰۱۲۸. 


و 1 ولهذا از یک طرف با لفظ «الرَحُنْ» شروع می‌شود 
[که] رحمت است و از طرف دیگر مکرر مانند یک ترجیع پند ۳۱ بار این 
آیه تکرار شده است: «بای الاء ربکا تکذبان». مخاطب. جن و انس هستند: 
پس به کدام یک از نعمتهای الهی تکذیب می‌آورید. یعنی کدام یک از 
نعمتهای الهی را می‌توانید انکار کنید؟ پس اصلاً روح و سیاق این سوره 
تذکر و یاداوری نعمتهاست برای اينکه انسان متنبّه و متوجه باشد که 
نعمتهای الهی را چه ذهناً و فکراً و چه عملاً مورد انکار قرار ندهد و هميشه 
به آن نعمتها توجه داشته باشد. توجه به نعمت. روح شک و سباسگواری» زا 
در انسان به وجود می ولد و لین رلمبهنگنر#وندگم خدا می‌کند و بیشتر در 
صراط عبودیت قرار می‌دهد و از مخالفت و عصیان باز می‌دارد. 


باد آوری نعمتها: 

۱ تعلیم قران 

حال می‌خواهیم ببینیم که این نعمتها را که خدا در قرآن می‌خواهد بشمارد 
بع‌کوه شمارش می‌کند؟ و شرس ها رشان قی کار 
است. [چون مربوط به] خلقت است. خصوصاٌ که بعد هم همواره صحبت از 
حسبان و میزان و نظام موجود در کار عالم است و قهرا نمی‌تواند خود قرآن 
که جزئی از کار پروردگار است از حسبان و نظام خارج باشد [بلکه] این هم 
خودش حسابی و نظامی دارد. ببينیم خدای رحمن که با اسم «الرحمن» 
خودش با ما مواجه است از چه نعمتی شروع کرده؛ نعمت اول, نعمت دوم 
نعمت سوم و چه را بیان می‌کند. بلافاصله می‌فرماید: «لرَُنْ عَلم الْقان» 
خدای رحمن قرآن را آموخت. ضمیر مفعول یا اسم مفعولش هم بیان نشده [ 
که آیا] قرآن را به پیغمبر آموخت؟ قرآن را به وسیلةٌ پیغمبر به مردم 
آموخت؟ با قرآن را به پیغمبر و مردم همه آموخت. به پیغمبر از طریق وحی 


۱۴ آشنایی با قرآن (۶) 


و به مردم از طریق پیغمبر؟ معلوم است که وقتی متعلّق ذکر نمی‌شود برای 
این است که نمی‌خواهد اختصاص بدهد والا می توانست بفرماید: «الهَحمن 
لک اران» و زا ای رن ات ها تساه 
داریم: «وعلعک ما تک تلم و اگر مقصود فقط مردم می‌بودند. مثلا 
می‌فر مود: ۰ «علمکم »پا «علم اسان ان که بعد می‌گفتيم از پیغمیر 
انصراف دارد. ون کد هی د کر نمی شوک معلو هبش که نظر یه شدای 
خاص نیست. همین‌طور که بعضی از مفسرین هم گفته‌اند. در اینجا 
نمی‌فرماید قرآن را نازل فرمود. می‌فرماید قرآن را تعلیم داد؛ یعنی اول قرآن 
را به صورت یک حقیقت موجود فرض می‌کند. که آن حقیقتی که قبلاً وجود 
داشته تتزیلش همان تهلیمثر! اسب و تعلیلش سای با تتزیلش است. 

قبلاً گفته‌ايم که از خود قرآن فهمیده می‌شود که قرآن حقیقتی دارد 
مافوق کلمات و الفاظ و در 6ص وا ننیلاان وجود ندارد و بیغمبر 
اکرم یک بار قرآن را به آن صورتِ به اصطلاح جَمْلی خودش تلقی کرده 
است و بعد به صورتهای تفضیلی. آنج که از نزول اجمالی قرآن تبیر 
می‌شود با کلم «انزال» بیان.می‌شود:,«(ت,أنلناه ی لیلدالقذر» " تمام قرآن به 
ان ضوزت دز شب قذر نازل شد, و آنجا که به تفصیل, ره یوگ 
الفاظ [ فرود] می‌آید با کلمةٌ «تنزیل» بیان می‌شود. این نشان می‌دهد که 
قرآن به عنوان یک حقیقت غیبی که این الفاظ, مظاهر و تنل یافته‌های آن 
حقیقت غیبی هستند -قبل از پیغمبر وجود داشته و بعد پیغمبر به آن می‌رسد 
و بلکه قبل از خلقت عالم و قبل از خلقت انسان وجود داشته است چون 
یک حقیقت مجرد است. 


۱.نساء /۱۱۳. 


۲. [به معنی فصل‌بندی] 
۳قدر /۱. 


تفسیر سوره الرحمن ۱۵ 
۲ خلقت انسان 
قرآن از اینجا شروع می‌کند: رحمن (خدای رحمن) قرآن را تعلیم داد. که 
همان تعلیمش عین تنزیلش است (قران را به بشر فرود اورد). بعد از این 
است که می‌فرماید: «خْلَقَ الانسان». نفرمود: «الء حمد ۹3 الانسان علم 
فوَانَ» با اینکه انسان این‌طور فکر می‌کند که طبق قاعده باید بگوید که 
خدای رحمن انسان را آفرید و قرآن را تعلیم داد. از نظر انسان اگر حساب 
کنیم اول انسان آفریده می‌شود. بعد انسان قرآن و هرچیز دیگر را می آموزد. 
خلقت انسان بر آموختن انسان قرآن راء تقدم دارد. و بلکه به حسابی (اگر 
کسی بگوید که قرآن جز همین الفاظ نیست) بر خلقت قرآن هم تقدم دارد 
چون قرآن بعد از اينکه پیغمبر خلق شده و سال چهلم تولد او فرا رسیده 
است در طول ۲۳ سال,خلق شده است. ولی در اینجا تعلیم قرآن بر خلقت 
انسان مقدّم شده است. یک وجه آن -که همةّ مفسرین قبول دارند -ایین 
است که می‌خواهد به این بیان اشعیت توی الما هشن نعمت را ذ کر کند که این 
نعمت هدایت به و سیلفشآن زر انقل را هس که باید قبل از نعمت خلقت 
ذکر شود. و اما یک وجه دیگر -همین‌طور که عرض کردم و بعضی از 
مفسرین گفتداند -اين است که در اینجا عننایت دیگری است به تقدم 
وجودی قرآن بر انسان به آن نوع وجودی که غیر از وجود الفاظش است. 
شز مار اول فان خلق شهءاست ور یهد انسا و ید شرسان تکید ای کر ایا 
ار سر که منت سا ند میت ی تعی ور یقت ۶ ان اس 
و اهمیت نعمت علم و تعلیم به طور کلی. گو اینکه اینجا تعلیم قرآن [ ذکر 
شده] است ولی بالاخره تعلیم است و باب باب علم است. 

در سورةٌ «اقرآ» نیز این‌طور می‌خوانیم: «رً بانم ریک ال ی 
خَقّالانسان من علق. را و ریک الاخرم. الْذی علم پالقلم. روما ز 
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یفلم» . آنجا هم سخن از خلقت و تعلیم است ولی در آنجا چون سخن از 
تعلیم قرآن بالخصوص نیست عم الانسان ما للم انسان را چیزی که 
نمی‌دائست آموخت: عم باللّم قلم را به انسان آموخت, وشتن را به انسان 
آموخت) قهراً خلقت مقدم است بر تعلیم و تعلم؛ اول خلقت انسان اد شده؛ 
بعد تعلیم و تعلّم. اما اینجا که سخن از تعلیم قرآن است. تشریف و احترام و 
اهمیت و عظمت قرآن اقتضا کرده است که ترتیب در جهت عکس قرار 
بگیرد. اول سخن از تعلیم پياید بعد سخن از خلقت. 


۲ تعلیم سخن گفتن 
«علْمهٌ البیان» بعد از خلقت انسان نعمت بیان را برای انسان [ ذکر] می‌کند. 
«بیان» یعنی ظاهر کردن, که در اینجا مقصود همان سخن گفتن است. با 
زبان» انسان مکنونات ضمیر تخوادسق,واتامور‌بنهاثی که در ضمیرش هست. 
برای دیگران آشکار و و آن دیگران برای او آشکار می‌کنند. در سورة 
«اقر» هم سخن از خ خلقت و تملیم بود(عم اسان ما لَیعلم با این تفاوت که 
اینجا سخن از تعلیم قرآن است و آنجا خصوص قرآن یاد نشسده است. در 
آنجا یک تعلیم بالخصوص ذ کر شده بود» تعلیم نوشتن (َلم امه در اینجا 
هد ار زا یک ما نیرید بری مایت ند 
شاید ما تاکنون به این نکته توجه نکرده‌ايم که اینکه انسان با حیوانها 
متفاوت است و این‌همه فاصله دارد به موجب همان استعدادی است که در 
انسان برای گفتن و نوشتن هست. یعنی اگر همین یک استعداد را از انسان 
بگیریم انسان با حیوانات فرق نمی‌کند. 


الق ۵ 


تفسیر سوره الرحمن ۱۷ 


فلاسفه از قدیم تعبیر خیلی خوبی انتخاب کرده‌اند گو اینکه بعضی 
شاید نکته اش را درست در نمی‌یابند. وقتی می‌خواهند انسان را تعربف 
کنند, به «حیوان ناطق» تعریف می‌کنند. حیوان سخنگو با اینکه به قول 
خودشان می‌خواهند جنس و فصل را بیان کرده باشند. بعد این سوّال برای 
افراد مطرح میراد که نش کر کی )مک فد آشسیتین برای انسان دارد که ما 
آن را به‌جای فصل انسان بگیریم یعنی به‌جای «جزء ذات» و «ذاتی» انسان 
بشماریم؟ سخن گفتن برای انسان یک عمل است؛ مثل خندیدن. همین طور 
که خندیدن از مختصات انسان است‌گنتن هم از مختصات انسان 
است و برعکس. شاید لا به گایخن بودن هم از مختصات انسان باشد. 
پس این چیست که درطاب انلسان گفته‌اند؛ فعض کفند -و حرفشان درست 
است - که معنی نطق الرسارنح سکن کفتن وت دای کلیات است؛ یعنی 
حیوان احساس می‌کند. درک می‌کند ولی جزئیها یعنی فرد را درک می‌کند. 
در ذهن حیوان فقط فرد وجود ذارد؛ متا شاخ خودش را می‌شناسد. آن 
انسان دیگر را می شدانیا ان مها ندرا ما سای خانة دیگر را می‌شناسد. 
صد خانه را ممکن است بشناسد ولی از همه اینها نمی‌تواند یک معنی کلی 
تشز دتفا او کل ارگ در ذهن خودش قانون تشکیل بدهد. انسان ادراک 
معانی و مفاهیم کلی می‌کند. این درست. ولی چرا ادراک کلیات را با لفظ 
«ادراک کلیات» نگفتداند. با لفظ «سخنگوه گفته‌اند؟ به خاطر ارتباط 
قطعی ای که عیان انشدو هست؛ نی انسان ا گر مدرک 2 کلین» نمی نود سک 
هم نمی‌بود. سخن گفتن فقط این [حالت ظاهری] نیست. طوطی هم ممکن 
الستجهار کلمهای حرف بزند.یک معتی را که انسان اخساس می‌کند:: [ | گر 
فقط بتواند لفظ آن معنی را بگوید.] فرض کنید که انسان پدر خضودش را 
می‌بیند. بعد فقط بتواند لفظ «پدر» را بگوید. این سخن گفتن نیست. سخن 
گفتن با ارتباط دادن و نسبت برقرار کردن میان معانی و مفاهیم و 
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دیده‌هاست؛ مسیگوییم اش تیاده اش ان تسه ام رس )و 
«نیست» وقتی که ام هت بو تست .]کر یرای 
انعر تیم تدارگه هه در داهن اسان «کلی» اشنت:ا گر اتشان. استداد 
ادراک کلیات را نمی‌داشت نمی توانست حرف بزند. انسان که حرف می‌زند 
نه از باب این است که جهازات جسمانی انسان با حیوان فرق می‌کند. یعنی 
ژبان انسان را بر خلاف حیوان طوری ساخته‌اند که بتواند حرف بزند. به 
زبان مربوط نیست. به جسم مربوط نیست» به روح مربوط است. این زبان و 
دهان و مخارجی که انسان دارد حیوان هم عینا اینها را دارد ولی حیوان که 
نمی‌تواند حرف بزند به دلیل این است که ادراکش برای سخن گفتن کافی 
لیست. پس منشا و ره سن کلتن آن ستع‌اد فگلری انسان در ادراک 
تلا نت اهخته؛ 

حال, این که در قرآن می‌فر ما ید: «علمَه البپال» خدا به انسان بیان را 
ظاهر کردن مکنونات ما فی‌الضمیر خود را آموخت. بعضی مفسرین گفتهاند 
مقصود این است که لغات را خدا وضع کرده است یعنی مشکل انسان فقط 
این بوده که می‌بایست لغت برایش وضع می‌شد. خدا قبلاً آمده به وسیل 
انبیاء لغات را وضع کرده است. مثلاً لغت عربی, لغت عبری. لغت فارسی. 
لغت ترکی را به وسیلة پیغمبران وضع کرده و در اختیار انسانها قرار داده 
است؛ این معنی «علْمَه بیان است. بعنی خدا واضع لغات است. (بعد 
نظریه‌ای هم در علم لغت‌شناسی در قدیم پیدا شده بود که اصلاً واضع لغت 
تقآثیت‌شولیل علمه اسان )اسان نظر راتعضی کفتهآندولن تدیعضی کد 

دیگران گفتداند او لک معنی «علْمَه البیان» ار ال یت یی 
در لغت نیست. اگر سخن از لغت می‌بود باز یک حرفی بود. صحبت از سخن 
گفتن و بیان کردن و استعداد بیان کردن مکنونات خود است. این همان 


استعدادی است که انسان در ادراک کلیات دارد. پس «خدا به انسان بیان را 
تعلیم کرده» یعنی در فطرت انسان آن استعداد را نهاده است که بعد منشاً 
می‌شود برای بیان کردن. 

این دو نعمت در این دو سوره ذکر شده است. یعنی نعمت بیان که در 
سور رحمن آمده و نعمت قلم که در سور علق آمده, و دیدیم این هر دو 
سوره خیلی به یکدیگر نزدیکند. در مجموع [در این دو سوره] با تفاوتهایی 
در پس و پیش بودن و برخی نکات دیگر» سخن از خلقت انسان و از تعلیم 
انسان به‌طور عموم است و سخن از تعلیم بیان است در سورهٌ رحمن و از 
تعلیم قلم است در سورء علق. در سورءٌ علق اهمیت مطلب از این جهت 
است که اولین سوره‌ای است که بر پیغمبر نازل شده یعنی دیباچة قران است 
که ببينیم قرآن در اولین آیاتی که بر قلب پیغمبر نازل می‌کند چه مطالبی را 
طرح می‌کند. خلقت را طرح کرده, تعلیم را طرح کرده. قلم را طرح کرده. در 
سوره رحمن [اهمیت مطلب] ازجهت دیگر [است و آن اپن] که تمام سوره 
در مقام ذکر نعمتهاست. [ببینیم] از چه نعمتی شروع کرده است. باز اینجا 
می‌بينيم صحبت تعلیم و خلقت و بیان است. 


اهمبت دو نعمت بیان و قلم 

این «بیان» و «قلم» دق ری الست کد ار اسان فی ها دق نکنن ای 
مثلاً بگوید خدا به انسان فرش داده, خدا به انسان نعمت بیان هم داده است؛ 
خدا به انسان نعمت خندیدن داده, نعمت بیان کردن هم داده است. از زمین تا 
آسمان متفاوت است. اگر بیان و قلم نبود انسان تا دامن قیامت همان وحشی 
اولیه بود؛ محال بود - به اصطلاح امروز - فرهنگ و تمدن به وجود بياید, 
چون فرهنگ و تمدن محصول تجارب بشر است. با بیان, انسان انچه را که 
تجربه می‌کند و می‌آموزد.به همزمانهای خودش منتقل می‌کند. که قلم هم 
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این خاصیت را دارد. با قلم آنچه که یک نسل آموخته و نسلهای گذشته 
آموخته‌اند و به این نسل منتقل شده ثبت می‌شود و برای نسلهای دیگر باقی 
می‌ماند که نسلهای دیگر از آنجا که نسل گذشته به آنجا رسانده است این بار 
راب دوش نمی کیرد و خر کت می کند,والا گر بنا نود که هر تسلی,[ از نقطه اول 
شروع کند انسان به جایی نمی‌رسید.] 

یک صنعت ساده مثل صنعت ببّایی را درنظر می‌گیریم. اگر اولین کسی 
که شروع می‌کند به کار بنایی و چهل سال هم ببایی می‌کند تجاربش را با 
خودش به گور ببرد. بعد یک نفر دیگر از نو بخواهد شروع کند. این صنعت تا 
قيامت به جایی نمی‌رسد. همین‌طور است علوم. آنهایی که اولین بار مثلا 
علم حساب را کشف کردند ابتدا مثلاً چهار عمل اصلی را به دست آورده‌اند. 
اگر بشرهای بعد هم میآمدند از همان‌جا شروع می‌کردند باز به همان نقطة 
آنها رسیده بودند. ولی در اثر بیان و قلم» هم علم انسان, آموخته‌های انسان, 
تجربیات انسان به همزمانهای وت توسعه پیدا می‌کند و هون برای 
نسلهای دیگر باقی می‌ماند. پس «عَلْمدالْبیان» و همچنین «عَله بالقلّم» 
مساوی است با اينکه فرهنگی و تمدنی به بشریت عنایت فرمود. 


نظم در کار عالم 

«الشَضنْ الم عُشبان». از اینجا این مطلب شروع می‌شود که در کار عالم 
حساب و نظم برقرار است» چیزی بی‌حساب و بی قاعده وجود ندارد. در 
ت ع ری رک ماود پمک وسای) کاس هر دوه 
هستند. و دو فعل داریم یکی «حسب» و دیگری «حسبَ». «حسبَ» 
مصدرش «حسباأن» است و «حَسَبَ» مصدرش «حسبان». «حسبَ» یعنی 
کمان کره(سی )تعتی. کمن کرد وان رس نع تسا کرد 
«حسَب ان یعنی حساب کرد حساب کردنی. می‌فرماید: «السَمسْ 


والَْمَر بخشسبان» خورشید و ماه با حسابی موجود هستند یعنی در کار اینها 
بقییات و هی ره وویی کا کذ نش دای سر یر 
تفن خر ک وطتعی ور کت این که قر عکد رتاش رات اسان 
بلکه کهکشانها صدها جور حرکت دارند -و در همه چیزشان حساب 
است. تصادفات و بی‌نظمی در کار عالم وجود ندارد. چرا این را می‌گوید؟ 
بعد خواهیم گفت. برای اینکه به انسان بگوید: ای انسان! سر را تسلیم 
حساب کن. خیال نکن در کار عالم حسابی نیست (ا نع یزان ایشا 
لوزن بالقشط ولا نیوا لْیان). 

«والنّجْ والشّحَ یَسجدان». «نجم» معنی معروفش ستاره است ولی به 
گیاه هم اطلاق می‌شود. عرب وقتی می‌گوید «نجم» یعنی رویید, از زمین پیدا 
نا که از زمینمی‌روید,بهآن هم «نجم» میگویند کم انکهبهستاره 
هم به اعتبار اینکه طلوع می‌کند «نجم» می‌گویند؛ ب یعنی این که عرب به 
ستاره نجم می‌گوید به اعتبار این است که از دیده انسان مخفی است بعد 
طلوع می‌کند. به گیاه هم از آن جهت «نجم» می‌گویند که مخفی است یعنی از 
زمین پیدا نیست. تخمش در زمین است و خودش نیست. بعد از زمین سر 
می‌زند و بر می‌آید. قرآن می‌گوید نجم و درخت هم خدای خود را سجده 
می‌کنند. ساجد خدای خود هستند. 

اینجا مقصود از «نجم» چیست؟ بعضی چون «نجم» بعد از «شمس» و 
«قمر» آمده است گفته‌اند پس شمس و قمر در حسابی هستند و نجم و شجر 
در سجده؛ و مقصود از نجم ستاره است. ولی اکثریت در اینجا گفته‌اند به 
دلیل این که [اين مطلب] با واو عاطفه هم [ اسای ارت فیح از «نجم» 
تاره سین نها فمیه «الجن. عم الا خُق الانسان. علمَه الا 
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الشخش والْقَم محخشبان». واو نیاورده؛ به اینجا که رسیده فرموده: «و الَجْمْ و 
الشَجَرٌ یَنجُدان» برای اينکه در اینجا خواسته یک مطلب جدید بگوید. 

علامتگذاری و نقطه گذاری در رسم‌الخط‌ها یک امر جدید است و در 
قدیم معمول نبود و هميشه با واو عاطفه عمل می‌کردند. ولی ویرگول که 
امروز در نوشته‌ها آمده جای بسیاری از واوها را گرفته است. در قرآن خود 
نظم قرآن گاهی این واوها را برمی‌دارد یعنی همان حالت تعدید (به 
اصطلاحی که مفسرین هم گفته‌اند؛ می‌گوبند ستةالتعدید. منهاج‌التعدید) 
یعنی حالت برشمردن را دارد. انسان فقط در وقتی که می‌خواهد چیزی را 
بشمارد واو را می‌اندازد. مثلاً کسی با شما مشورت می‌کند. می‌گوید من چه 
کسی را به اين مجلس دعوت کنم؟ شما می‌گویید: آقای حسن آقاء آقای 
احمد آقاء آقای علی آقا. دیگر نمی‌گویید «و آقای احمد آقا و آقای علی 
آقا». در حالی‌که انسان می‌ خواهد بشمارد این واو دیگر لازم نیست. واو را 
هار درا یرانق ات کاور ش که 
یعنی مانند تعدید عمل می‌کند و واو را برمی‌دارد. نفرمود: «ا من اه 
وان و خی الانسان و علتم الیان و اش و ات بخشبان»؛ اينها را 
بدون واو ذکر کرد مگر آنجایی که سیاق دارد تغییر می‌کند: «َالّم وَالشجَه 
یَسجدان». فقشتر نت تا بق الیش ود عتذانر که مقصود از «نجم» در اینجا 
همان گیاه است به قرینةٌ «شجره و به قرین «یَسْجُدان» نه ستاره به قرینة 
«شمس» و «قمر», چون مطلب دیگری می‌ خواهد بکوانن. اک اتتها با 
مقصود مثلاً همان «بحشبان» می‌بود می‌گفتیم نجم هم ستاره است ولی اینجا 
چیز دیگری می‌گوید: «وَالجْمْ وَالشجَرٌ یَنجُدان». 


۳ 
سجده گیاه 


خیلی تعبیر لطیف و عجیبی است: گیاه و درخت هم خدا را سجده می‌کنند. 


یعنی چه گیاه خدا را سجده می‌کند؟ گیاه همین عمل روییدنش سجد؛ 
خداست. نه اینکه مقصود این است که درخت مثلاً شبها که مردم به خواب 
می‌روند سرش را کج می‌کند و روی زمین می‌گذارد. سجده او چیز دیگری 
است. اطاعت است: در مقابل امر پروردگار خود خاضع ی «2 استوی 
ی الَماء و هی دُخانْ قال ها و للازض اثتیا طوعاً از کوهاً قاتا انا طائعبت»۱ 
آن وقت که استوا پیدا کرد [به آسمان] یعنی سماء و آسمان و این جوّ فوق را 
تحت تسلط خود قرار داد در حالی که او دود بود یعنی گاز بود. در وقتی که 
او به صورت یک گاز بود؛ خدا به این علویّات و به زمین گفت بیایید (یعنی 
دستوری که من می‌دهم اطاعت کنید), گفتند امدیم در حالی که مطیع 
هستیم. معلوم است که آنجا سخن لفظ " نیست. جواب لفظ "هم نیست؛ بلکه 
امر پروردگار و قانون الهی رکه یدون تخلف عم( می‌کنند, آن اطاعت 
آنهاستت: انها به تعبیر «طائعین» سید است, اینجا به تعبیر «یَسْجدان». 

فارابی. همین فیلسوف معروف اسلامی خود ما -که این روزها خیلی 
صحبتش بود و هزار و صدمین سالش را جلسه می‌گرفتند در کتاب 
فضوصن الک شود شین تس ای رز س سود از هو می‌گوینه (صتلی الما 
پدورانها والارض پرججانها والماء بسیلانه و العَطر بهطلانه» آسمان با 
حرکت خودش دارد نمازش را می‌خواند و زمین با جنبنش خودش نمازش 
را می‌خواند. اب با جریان خودش عمل نمازش را انجام می‌دهد و باران با 
1 ریزش خودش نمازش را دارد انجام می‌دهد. در این زمینه. مولوی 
شعرهای بسیار خوبی دارد: 

معنی الّه گفت آن سپیپویه یولهون فی الحوائج هم لدیه 

.فصّلت /۱۱. 


۲ [یعنی سخن که از نوع لفظ باشد.] 
۳ [یعنی جوابی که از نوع لفظ باشد.] 


۳۴ اتتایی باقران (8) 


بعد ذ کر می‌کند که تمام ذرات عالم چگونه به درگاه الهی نیاز می‌برند و نماز 
می‌خوانند و نماز هر موجودی متناسب با مرتبة وجود خودش است؛ نماز 
هر موجود یعنی وظیفه خود را انجام دادن و مطیع امر الهی بودن. آنها مطیع 
تکوروی هت و نات باید زیت اطا عت را شغان کند جون زاب شفنب 
کی کاشین هم عصیان و تمد می‌کند. اي انسان) کیاه و درخت اطتاغت 
نورد کارشان رس کنتده سجد: بر ورد کار شان را انجام می‌دهند (این. 
زمينة «بای الاء ربکا تکذبان» است) پس تو چرانه؟ 

«و الّاء رََعَها و وضع البزان» و سماء را پلند کرد. یا او را در مقام بلند 
آفرید. و مقیاس و میزان ط نها دا گهاء -هميشه گفتدايم -از «سمو» است که 
تشکن فلی ازستت بعنٌ این ملوات. ممکن است مقصود همین علویات 
جسمانی باشد. یعنی انها را بلند در بالای سر شما افرید؛ و چون در قران 
سماء الا بدامر معدوش ۳ می‌شود. به عالّم معنا هم اطلاق می‌گردد. «و 
هو القاهد فوق عباده» ۱ با ا کر کفته میس وگ «اله -مثلا -فی‌السماء» [مقصود از 
«سماء» همین علویات جسمانی نیست.] «و وضع الیزان». میزان بعنی اش 
سنجش: و الت سنجش نهاد (قرار داد). در ایات پیش صحبت از حساب 
بود شم و الم شبان) که در کار عالم حسابی هست. بسیار خوب. در 
کارا یسناش تون آناسااهتایا دس رو ای( 
ار قتی ای ان ای سا ها اش ان 
کش آن عسابها تداشته باشيم: مفاه در اتقال بعش درسکیها منکن است 
که انسان قبلاً بداند که این وزنها با یکدیگر تفاوتی دارد. حسایی در کار 
است. برابریها و نابرابریهایی در کار است. ولی وقتی که ترازویی در کار 
نباشد. ابزاری در کار نباشد. از کجا من بتوانم بفهمم که ایا این دو وزنه برابر 


5 انعام /۱۸. 


تفسیر سور الرحمن ۳۵ 


یکدیگر هستند یا یکی بیشتر است یکی کمتر؟ ولی وقتی که یک ابزار هم 
وجود دارد. من هم می‌دانم حسابی در کار است. هم وسیله دارم برای اينکه 


متن خلقت. میزان و مقیاس همه چیز 

میزان همین طور که عرض کردم -یعنی آلت سنجش؛ اسمی است عام. هر 
۱9۳ ارهن هی کول ارف سیف یک مشض کت را 
می‌شناسد ان همان ترازو و قیان است» یعنی چیزی که سنگینیها را 
می‌سنجد. که در زندگی بشر چزء لوازم و ضروریات است و یکی از آن 
چیزهایی است که عدالت بلطون ال برقرار نمی‌شود. اد هت تیان 
جسمانی نباشد روابط میان افراد بشر به کلی به هم می‌خورد. خود همین. 
یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. ولی میزان عالّم تنها ترازویی که قوة ثقل 
را می‌سنجد نیست؛ انسان کامل مبرآن و معبار ول سنجش انسانهای دیگر 
است. فلاسفه. علم منطق را «علم میزان» می‌نامند یعنی علم الت سنجش - 
می‌گویند چون با علم منطق می‌توان شکل و صورت افکار راسنجید که آبا 
این افکاری که ما در ذهن خودمان ترتیب می‌دهیم به شکل و صورت 
صحیحی ترتیب يافته يا نه. «منطق» مقیاس است. میزان و الت سنجش 
[فکر است.] شاغول برای یک با میزان است چون عمودی بودن دیوار را با 
آن می‌سنجد. همچنین تراز برای او میزان است چون افقی بودن دیواری را 
که کشیده با آن می‌سنجد. ذرع و متر و یاردی که یک برّاز در دست می‌گیرد 
برای اه ان هتسخ ات فاتونایرای وید کی اف دنق میزان اسخ؛ 
میزان روایی و ناروایی. عدالت که خودش حقیقتی است که قبل از قانون 
وجود دارد -باز میزان قانون است. عمل من باید با چه سنجیده شود؟ با 


قانون. خود قانون با چه سنجیده شود و از کجا که قانون. قانون درستی 


۳۶ اتتایی باقران (8) 


باشد؟ میزان قانون. عدالت است. میزان عدالت» حق یعنی استحقاق است: 
«اعطا کل .۳ ف حَتَه (استحقاقها) که در واقع به نظام هستی مربوط 
شم اکن ششی ترا هی مت ری مق نی کر امداده وه اف رسو یت ان 
چیزی که خود آن, مقیاس هم چیزهاست و آن متن خلقت و جریان اصیل 
قافت: است که هقیا ین همه تجیز فثر از ی گیردیر پس + و والسک والسع 
یسجٌدان. و السَاء رها و وضع‌الیزان». 

در ذیل همین آیه. حدیثی در تفسیر صافی و تفسیرهای دیگر نقل 
کرده‌اند که نشان می‌دهد «میزان» محدود به میزان جسمانی نیست بلکه 
توسعه‌اش از دایرة زندگی بشر‌و اجتماع بشر/هم پیشتر است و همة عالم را 
فرا می‌گیرد. اساساً خلت برلآسایطا میزان باگک نجش معین است. آن 
حدیث این است که پیغمپر اکرم فرمود: «بالْعَدل قامّت السَموات و 7 الض» ۱ 
آسمانها و زمین که بپاست به#وگو#یات ها میوان عدل بپاست؛ یعنی اگر 
ظلم و اجحاف و عدم رعایت استحقاقها می‌بود این نظامی که شما می‌بینید. 
بر پا نبود. 

«ر السَیاء رَفعَها و وضع البزان». همه اینها برای چیست؟ تعبیر خاصی 
دارد: «الّا تَطْعْا ق‌ الیزان» اینکه شما بشرها در میزانها طغیان نکنید. خلاف 
غمل تکتين. تعییر» خیلی خاض است که انسان ال تعحب من کنده جون رال 
فا نی الیزان» تفسیر است [و] این چه تفسیری است که: علم لزان َلق 
الانسان. له الْیان. الشُشن واْمرٌ حشبان. والّجم وَالجَر یُشجدان. و النیاء 
رَفعَها و ضع‌الیزان «الا تَطْعْا ‌البزان» 0 شما در سنجش خطا کاری 
نکنید. حال اعم از اينکه [اين جمله] تفسیر همان «وَضعلیزان» باشد یا 
آن‌طور که من فکر می‌کنم تفسیر جمله‌های قبل هم باشد. این چه نوع تفسیر 


۱ تفسیر صافی» ج ۲/ص ۶۳۸. 


که آیست ۱ شا هی بسک اي اس کی ساسا 
چیست؟ همه اینها یعنی این. «لَمْشْ و الم خشبان. و الم و الشجرٌ 
یَسجدان» هو و بت مت مت گر ور رت خدا را دارد 
سجده می‌کند؛ یعنی امر خدای خودش را اطاعت می‌کند؛ این اسمان بلندی 
که قرار داده شده. این مقیاسها که نهاده شده است؛ اينها یعنی چه؟ (نمی‌گوید 
برای چه؟) معنی اینها چیست؟ یعنی تو از اینها چه معنایی درک می‌کنی ای 
انسان؟ «ألا تطْعَْا نی الیزان» معنی همة این حرفها و آنچه تو از همه اینها باید 


روز شهادت حضرت رضا سللاء ال علیه است. توسّلی به آن وجود مقدس و 
مبارک [داشته باشیم.] این حدیت شریف توحیدی را همه شنیده‌اید. 
حدیث سلسلةالذهب یعنی حدیث راوي طلابی..شلسله یعنی رشته. در نقل 
احادیث. راوی مثلاً می‌گفت من روایت می‌کنم از احمد. احمد روایت 
می‌کرد از محمود. محمود روایت می‌کرد از خالد. آوشتی کف از زراره او 
گمنتن از محمدین مسلم. تا می‌رسید به امام. اینها را می‌گفتند «سلسله» 
یعنی سلسلة راویان. این حدیثی که می‌خواهم نقل کنم بعدها علمای حدیث 
اشفن را کذاشتند «حدیث سلسلةالذهب» یعنی حدیث سلسله طلابی. 
یعنی حدیث راوی طلایی. این تعبیری است که راویها یعنی دیگران 
کرده‌اند. چرا؟ برای اینکه حدیثی بود که حضرت رضا فرمود این حدیث را 
من روایت می‌کنم از پدرم موسی‌بن جعفر و او روایت می‌کند از پدرش 
جعفر بن محمد. او از پدرش محمد بن علی, او از پدرش علی بن الحسین او 
از پدرش حسین بن علی. او از پدرش علی, او از رسول خداء او از جبرئیل» 
او از لوح او از قلم [و او] از خدای متعال. دیگر سلسله‌ای از این طلایی تر 
نمی‌تواند باشد. «طلایی» می‌گویند یعنی دیگر از این بهتر نمی‌شود فرض 


۲۸ آشنایی با قرآن (۶) 


رها 

این جریان در نیشابور رخ داد و نشان‌دهندة میزان محبوبیتی است که 
ائمةّ اطهار در مان مریم با ضوع #ووم بان مسا علی 7 آن‌همه 
فمالتها ی که فدستگا ه قلافت بای داشتت: عجیب استا امن به خاطر 
ن تتجاستی که در وفت ابیت درب ره آن هت کبی: ۱ و رات 
رضا رآ رها کته ریت طاه طو بوبا کلا از مور کاس دهد 
وال مرها له دتتکو ز ی دهد کل ار شهرهایی کور انا مرا کر شیخیان اس 
عبور ندهید. از پیراهه‌ها یا از جاهلیوهاووید که شیعه در آن جاها وجود 
ندارد و مردم علی‌ین موللیاللاع رلنصمل مناسگو. (حال آن تجلیلهای 
ظاهری‌اش را ببینید و للان نقّههلقل سیاسلل زیم برگه را !) و لهذا مخصوصاً 
از قم که از مرا کز شیعه بود نیاوردند؛ از بغداد که مرکز بود و مرکز هم گروهها 
بود و امدن حضرت رضا در انجا ممکن بود حرکتی ایجاد کند عبور ندادند؛ 
اژ کوفه عبور ندادند؛ از بیراهه اور له که باور نمی‌کردند در 
نیشابو یک شهر دورافتادة خراسان» چنین ولوله‌ای به وجود بیاید. وقتی 
حضرت رآ آوردند از نیشابور عبور بدهند مردم نیشابور -که شهر بزرگی بود 
- استقبال عظیمی از ایشان کردند ". زن و مرد. کوچک و بزرگ ریختند به 


۱ [علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب سبری در سبرهٌ امه اطهار عِلاٌ مراجعه نمایند.] 

۲. آن وقت نیشابور مرکز خراسان بوده است. خراسان به اصطلاح جنوبی یا خراسان مرکزی 
نه خراسان شمالی (شهرهای ماورا ءالنهر)؛ و مثل بلخ و ب بخارا و مرو هم البته شهرهای بزرگی 
بوده ولی در این قسمت خراسان فعلی مرکز نیشابور بوده است. طوس که همین شهر 
طوسی است که در چهار فرسخی غرب مشهد است و قبر فردوسی هم آنجاست. دهی, 
قصبه‌ای یا شهرکی بوده است و این محل فعلی مشهد اساسا شهر نبوده, دو تا ده کوجک بود: 
ده «ستاباد» که همان جایی است که حضرت کر انشا مدفون هستند و ده «نوغان» که الان 
هم «محلة نوغان» در پایین‌خیابان مشهد معروف است. خصوصیت تاریخی‌ای که اینجا 


بت 


استقبال حضرت. علمای شهر در نهایت خضوع آمدند و آن عالمترین مردم 
شهر آمدو گنت انم افتخارررا بدمن بدهند که مین جلوداز نیز بختطترت 
باشم. غاشیه‌دار باشم. یعنی [افسار شتر را] به دوش خودش گرفت و گفت 
این افتخار ساربانی را به من بدهید. این کار را عالمترین و محترم ترین مردم 
شهر نیشابور کرد. مامورین اجازه توقف نمی‌دادند؛ حدا کثر این بود که عبور 
اجازه توقف اشتتن [و می‌گفتند] عجلد داریم. با ید پرویم مامون منتظر 


است و اگر تأخیر شود چنین و جنایچه نی آمدند عرض کردند آقا! پس 
ما می‌خواهيم یادگاری از شما داشته باشیم؛ در همین عبور. یادگاری به ما 


ج داشت فقط این بود که هارون در سفر خراسانش به همین جا که رسید مریض شد و نتوانست 
حرکت کند, بدد مرضش دیدرک رو همانا سل وا[ همین سناباد دفتش کردند. 
می‌دانيم در همین محل حرم حضرت. در پایین پای حضرت و در واقع در وسط گنبد, 
هارون مدفون است و این محوطه و چهاردیواری را به اعتبار قبر هارون طرح و هارون را 
در وسط خاک کرده بودند یعنی اگر وسط زیر گنبد را [در نظر] بگیریم که قسمت پایین پای 
حضرت می‌شود آن مقبر هارون انست. علت اینکهقبر حضرت رضا در وسط قرار نگرفته و 
جای «بالا سر » تدگ اشت مسق انیت ان وسط, قبر هارون بود و مأامون خیلی دلش 
می‌خواست که حضرت رضا را در پایین پای پدرش هارون دفن کنند که آنجا طبق آنچه در 
احادیث آمده جریانهای خارق‌العاده‌ای رخ داد که بع انخازا آمدند وتسض تزا در باللاش 
سر هارون دفن کردند. اسم این بقعه هم «بقع هارونیّه» بود. 
دعب شاعز خحیی آسته به اصطلاع آمووز یک شاحر اقلا است: گس ,عیال مر کي 
در عصرهای ما چنین شاعرهایی پیدا شده باشند. خودش می‌گفت پنجاه سال است که دار 
خودم را روی دوشم حرکت می‌دهم؛ ؛ یعنی پنجاه سال است حرفهایی می‌زند که باید برود 
سر دار شعرهایی می‌گفت که بنی‌العباس را آتش می‌زد. می‌گفت: 


قبران فی طوس بر الاس کم هه هه مهس تشر 
ماه یش بت ازیو رایع 
ما یم رحس من رب اکن و عّی ری یرب رحس ین ضرر 


آیا آن پلید هیچ سودی از اين پاک می‌برد؟ آیابه دامن این پاک از پلیدی آن پلید گردی 
ی تشنیند؟ ایدا معلوم است که از این شعر آتش می‌بارد. 


۳۰ آشنایی با قرآن (۶) 


بدهید. یادگار این است که یک حدیث برای ما روایت کنید. بگویید که 
بنویسیم. این که معروف است دوازده هزار قلمدان طلا بیرون آمد و از این 
جهت گفتند «سلسلة الذهب» اساسی ندارد. سلسلةالذهب بودنش به اعتبار 
همین است که راویان همه ائمه بودند. آنجا مرکز اهل حدیث بود و بنا شد که 
حضرت جمله‌ای بفرمایند. نوشته‌اند سر مبارکشان را از آن محمل بیرون 
اند وقتی که بیرون رنه ۳ وتان کذژابه: رسول‌الله» و مردم 
پیغمبر را دیدند. ولوله و فریاد مردم بلند شد. بعد فرمود: از پدرم شنیدم و او 
ی 
که فرمود: «کلمةّ لا له الا ال حضنی فن دحَل < حصنی من من عَذایی» ۱ توحید 
حصن و باروی الهی است. هر کسی که در این حصن وارد شود [از عذاب 
من ایمن است؛] چون اگر انسان در حصن توحید وارد شود. دیگر دنبال 
توحید [همه چیز هست؛] همان الف است که دنبالش همه چیز هست. 


اساس و ريشه است. 


۱.منتهی‌المال ج ۲ / ص ۰۱۹۱ 


تفسیر سوره الرحمن 


اعوذ بان من الشیطان الرجیم 


َالرَض وضعها لأکنام. فها فاكهَة و الْخْل ذاتْ الاکام. ر اب 
و العطف و الیحان. بای الاء ربکا تکذبانا. 


[آیات اول سورة الرحمن را] " خواندیم که سخن از تعلیم قرآن و از خلقت 
انسان و از تعلیم نطق و بیان و از نظام آسمان و خورشید و ماه و بعد اشاره به 
درخت و گیاه و امثال اینها بود؛ در اینجا می‌فرماید: «و الارْض وَضعَها للانام» 
و زمین را خدا برای مردم آفرید. «انام» یک نوع اسم جمع به معنی مردم 
است. انام پعنی «الناس». یعنی مردم. زمین را خدا برای مردم [افترنه ]۱ 
اینجا دو جهت هست که ما باید به این دو جهت توجه کنیم. 


۱ الرحمن /۱۳-۱۰. 
۲و ۳. [افتادگی از نوار است.] 


۳۲ اتتایی باقرآن (8) 


مسولبت انسان در مقابل نعمتها 
یکی این است که بینش یک نفر موحد در عالم خلقت هميشه این طور باید 
زین قرابط زندگی برآ تن اعد ابست ری یک تابور کت را یش 
مفید است که ما اسم آنها را «نعمتها» می‌گذاريم -وجود دارد اینها یک امر 
قافن و ادف میت اطور کی هتیه فر هی تا نم که دیش 
زمین صرفاً معلول یک تصادف است و هدف و غرض و حکمتی در کار 
نیست؛ بعد هم که شرایط زمین برای زندگی مساعد شده. این هم معلول 
تصادف است؛ بعد هم که اولین جاندار در روی زمین پیدا شده است این هم 
باز در اثر یک تصادف است؛ بعد این جاندارها هم که تکامل پیدا کرده‌اند تا 
به انسان رسیده, این انسان که الآن خودش را شریف‌ترین مخلوقات عالم 
درست دقت کنید که آن نیج بای از ففرمانسان چه خواهد شد؛ 
شتا ۵ در روی زمین 3 بدون آنکه بان در کار باشد و آن حساب 
اتان را به اینجا رسانده باشد. بلکه همان تصادفات کورکورانه‌ای که را 
داده استتت و یک مقدار تم در جاندارها تنازعها برای بقاء کش هکشها و 
ستیزها و حکمت زور در میان حیوانات که هر که قوبتر و زورمندتر بوده 
باقی مانده. انسان را به اینجا رسانده است. بنابراین این انسانی که امروز ما 
می‌بینيم » وجودش معلول یک تساه تصادفات ات و یک پتالنسلد 
زورمندیهایی که نسلهای گذشته‌اش نسبت به حیوانات دیگر داشته‌اند که 
توانسته‌اند آنها را از صحنه زندگی بیرون ببرند و بعد خودشان در اینجا 
اد تمته شیییت ؟ فلا مه اساسی با دز کی کل نت د هو هرا 
بعش شتسه نعی اضا ناساس ات هس هر اه وه و 
بنابراین مبنای زندگی بشر در آینده هم همین باید باشد و غیر از این 


نمی تواند باشد. 

اینجاست که مسائلی از قبیل انسانیت و شرافت و اخلاق و معنویت. 
زیرابش یکجا زده می‌شود؛ و عجیب این است که عده‌ای می‌خواهند این 
فلسفه را ترویج کنند و در عین حال باز دم از انسانیت و شرافت و معنویت و 
نیکی و احسان و صفا و عدالت و از اين حرفها بزنند. اینها اصلاً با هم جور 
قزر تیا بدیعتی:| کزرها ان ال را که «اصل عل تا نی ۷ تا یدهم شوه 
ناد یده بگیزیم بعنی اگر آن «ل» در «وَضعَها للانام» را پرداریم. دیگر انسان 
نمی تواند اساسا وظیفه‌ای داشته بائیده 

یک وقتی این مثال به نظرم آمد: الاآن انسان کدخدای این عالم است؛ 
یعنی بر همه حیوانات و جاندارهای دیگر پیروز است؛ بر دریاهاء صحراها؛ 
گیاهها. حیوانات و هوا مسلط است. این را شما تشبیه کنید به کدخدای یک 
ده. این کدخدای یک ده یک وقت هست که با زور خودش آمده این منصب 
و پست را تصاحب و دیگران را مطیع خودش کرده و یک وقت هست 
کدخدایی است که او زک اسان تخاب کرده‌اند. اگر 
کدخدایی را دیگری (مثلاً دولت) يا دیگران (مردم) انتخاب کرده باشند, 
مسوولیت در انجا معنی دارد چون انتخاب. مسوولیت اور است. به او 
می‌گویند تو را برای این ده به عنوان کدخدا انتخاب کرده‌اند. برای چه؟ 
کارهایی را باید انجام بدهی. اگر انتخاب در کار باشد مسوّولیت و وظیفه هم 
معنی پیدا می‌کند. ولی اگر انتخاب در کار نباشد و شخص با زور خودش 
آمده اینجا را تصاحب و اقتدار کرده, دیگر کسی نمی‌تواند به او بگوید که تو 
اکنون مسوولیتی هم در مقابل این [قدرت] داری. می‌گوید من به حکم این 
شمشیر و زور خودم شما را اینجا مطیع کردم. اصلاً سوّولیت برایش معنی 
ندارد. 


ما در قرآن راجع به انسان کلم «اصطفاء» را می‌خوانیم. اصطفاء یعنی 


۳۴ اشتایی باقرآن (8) 


اتخغاتسه ااتسان رای که بل است حون دا انسان زا بر کز ده ایسته انم 
«برگزبده» ارت بر گزنید کین خودش مسوّولیت هم دارد و نمی‌تواند 
تایه ناف اب آگر اوه ایام تاو تفا و دا این ترا 
برای تو قرار داده» و این گونه حرفها را بکلی نفی کنیم» دیگر برای انسان 
وظیفه و مسوولیت معنی ندارد. 

این است که ما مکرر گفته‌ایم که این فلسفه‌های مادی جدید که از یک 
طرف براساس ماتریالیسم و نفی همه این حرفها قضاوت می‌کنند ولی از 
طرف دیگر به اینجاها که می‌رسند می‌خواهند فلسفة انسانی بسازند و دم از 
مسوولیت می‌زنند اینها اساسا هیچ معنی نمی تواند داشته باشد. 

به حسب بینش توحیدی و در معارف الهی هیچ ذره‌ای در نظام خلقت 
نیست مگر اينکه «حساب شده» و مقدر است» یعنی روی یک تقدیر و 
اندازه گیری و حساب است. اگر انشان:در متن این برنامه نبود زمینی هم در 
این برنامه نبود. وقتی که شما چیزهایی را روی برنامه‌ای و برای هدفی 
تعیین می‌کنید, معنابش ۴رد فامت کم توف در این برنامه ثبود این 
مقدمات هم در کار نبود. آ دا زله لا خی وضعها للانام» معنایش این است که 
ابش تور فست تکه تفت رسیم کرا ی انسام قله وراه تضا ده تام زد 
1 
اينکه انسان در روی آن به وجود بياید آفریده شده است. بنابراین ای انسان 
تو باید توجه داشته باشی که این زمین را برای تو آفریده‌اند. پس مسوولی؛ 
مکلفی. همه ۷ نتيجه گیری برای مسوولیت و مکلف بودن است که آن 
«بأًیٌ الاء ربکا تکذبان» توجه دادن ماست به مسوّولیت و تکلیفی که در 
مقابل این نعمتها که برای این هدف آفریده شده است -داریم. این یک 


تفسیر سور الرحمن ۳۵ 


زمین, برای همه مردم 
نکن دیگر هم نکته درستی است که بعضی استفاده کرده و می‌کنند و آن این 
است که در «والارضن وضعها للانام» (زمین را خدا برای مردم افریده است) 
وقتی می‌گوید «برای مردم آفریده است» اختصاص به یک گروه خاص از 
مردم قمی‌دهت نی برای هه روم | فتیده آستت به اک | سای نج 
بعضی از مردم داشته باشد. یادم است زمانی که ن بین‌الملل دوم بود 
رادیو آلمان وقتی قرآن می‌خواند. سور الرحمن را که می‌خواند. وقتی که به 
این ی «والَض وَضعَها للنام» می‌رسید می‌گفت: «و الانگلیزیُون یقولون 
الارض لنا» (البته این مطالب جنبة تبلیغاتی داشت؛ آنهایی هم که این حرفها 
را می‌زدند بهتر از دیگران نبودند). 

«والارض وَضعها للانام» خدا زمین را برای هم مردم آفریده است. هم 
مردم را خدا خلق کرده. زمیر#مرکیه رده برای همه مردم خلق 
کرده نه برای یک گروه خاص که دیگران از آن محروم بمانند. 


فواید دیگر زمین برای انسان 

«فها فاكهَة و تخل ذاتْ الکیام». کلمةٌ «وضعها» [در ی قبل] یعنی نهاد آن را. 
اه ای که ای تیار هه موس 
زمین برای انسان بساط و فرش و گهواره است که انسان در روی آن قرار 
گرفته و حاجتش را رفع می‌کند. حال اشاره می‌کند به جنبه‌های دیگر فواید 
و نعمی که زمین برای انسان دارد. زمین برای انسان تنها فرش و مهاد و 
جایی که محل قرار باشد نیست. «فهها فاكهَةٌ و تخل ات الأام» در این 
دی اسف سووها و رش بغرها با ای افیا وی که‌شوه‌ها را در 
غلاف قرار می‌دهد. گویا عرب به خرما «فا کهه» (میوه) اطلاق نمی‌کند» از 
این جهت نخل را جداگانه ذکر کرده است. 


۳۶ اشتایی با قرآن (8) 


فلاسفه اصطلاحی دارند. می‌گویند «آباء ثلائه و امهات اربعد». زمین 
برای انسان حکم یک مادر را دارد. برای طثل نوزاد» شیر در بستان مادر 
تهیه می‌شود و این تهیه شدن شیر در پستان یک امر تصادفی نیست یعنی 
اگر زنی حامله می‌شود و بعد تدریجا در پستان او مایعی پیدا می‌شود و 
هرچه که ایام وضع حمل او نزدیک می‌شود آن مایع بیشتر و آماده‌تر 
می‌شود به طوری که مقارن با ولادت طفل آن پستان آن مایع کاملاً آماده 
یراق انکه‌طفل از آن امتفاده کنتم ادن اس تصادفی تست کته 
می‌شود؛ بلکه در برنامه است؛ یعنی رابطه است میان خلقت بچه و خلقت 
پستان و تولید پستان فان شا را.اصلاً در نظام خلقت اگر بنا نبود که در 
رحمها بچه‌ها آفریده شوند. پستا تان هم آفریده نمی‌شد» | ن پستان هم [ ن طور 
آفریده نمی‌شد که آن مایع را به [ ورد بآورد ماه آن 
مایع و معده | ن طفل که در رحم است ارتباط برقرار است. میان نوع ‏ ن مأیع 
(آن که به اصطلاح خراسان به آن «جیک» وگو بند باه آن«اشو» 
کو یت اور اولین ماده‌ای کد پرای این معد ده مناسب اشت باز رابطه ای 
یعنی این مأیع رویاعساب. هیه بده. ختین مبان. آن دکمه اس پستتان رو 
لبهای آن طفل هم رابطه برقرار است؛ اگر لبهای آن طفل آن شکل خاص را 
نمی‌داشت 1 کش فان شم طور آفریده نمی‌شد. یا آن غده‌ها و 
مراکزی که ترشح می‌کند. به آن شکل ترشح می‌کند؛ طفل باید با بش فشار 
مختصری بدهد تا ترشح کند. چون اگر با لبش فشار ندهد ترشح نمی‌کند و 
اگر بدون اینکه لب فشار بدهد ترشح کند شیرها بی‌جهت می‌ریزد. آن هم 
باید آنقدر نازک باشد که وقتی لب نازک طفل کوچکترین فشار را بیاورد 

زمین هم ایجاد کردنش میوه‌ها راء درختهاء دانه‌ها و سبزیهای خوشبو 


راء حساب دارد. از میوه‌ها تعبیر به «فا کهه» کرده. بعد خرما را اختصاصاً 
جدا ذکر کرده يا به علت اهمیتش يا به همان علت که عرض کردم عرب به 
خرما «فا کهه» اطلاق نمی‌کند. دانه‌های مورد تغذی انسان مثل گندم جوء 
نخود و لوبیا را هم تعبیر به «حب» می‌کند. دانه‌هایی که از زمین می‌روید. 
دانه‌هایی که توأّم با برگهای درو کردنی است که مورد استفاده انسان است. 
ها هو یرانق تسف اس( ات دوالْعصف ۳ 
لرْحان). 
قرآن می‌خواهد بگوید همین طور که رابطه است میان آن پستان و آن 
شیر و آن دگمة سر پستان و همه آن تشکیلات با خلقت طفل در رحم و با 
معده و لبها و نیازهای ان طفل. همین طور رابطه است میان میوه‌ها و دانه‌ها 
و روییدنیهای خوشبثیاین مان با خلقت] امه نها ماه‌هایی است که 
در پستان همین زمین می‌روید؛ یعنی این پستان این جور آفریده شده است 
که بتواند این احتیاجات را رفع کند. البته طفل وقتی از رحم به دنیا می‌آید 
ناتوان است» حداکثر همین است که با لبهای خودش باید بمکد. دیگر پیش 
از این کاری از او ساخته نیست. مایع برای او تا اين اندازه آماده است. ولی 
التان بت از آنکت هر کی شوه سمد اد ی بش ار تیا را دارم توافت 
می‌بینید نعمتها در قدمهای دورتری قرار داده شده که او خودش می‌رود انها 
هت خیکایی کن هار دازی فو کی تشر که کش اس 
استعداد خودش رااقها شا رش می‌دهد. بعد مثلاً بوته گندم می‌روید, بعد 
هم به خودی خود قابل استفاده نیست. انسان آن را آرد می‌کند. بعد می‌پزد و 
بعد می‌خورد. 

«والرض وضعها لأگنام. فها فاکهَة و الخْل ذاث الکمام. و اب ذوالعف 
و الَحان» زمین را نهاد برای مردم که بر ووی ان راه پروند و از آن مانند یک 
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فرش و بساط استفاده کنند ولی نه زمین تنها فایده‌اش آن باشد مادری است 
که در پستان خودش مواد مورد نیاز انسان را به وجود می‌آورد؛ در این 
زمین است میوه‌ها, در این زمین است درخت خرماء و از این زمین می‌روید 
دانه‌هایی که مورد استفاده انسان است. دانه‌هایی که با بوته‌هایی دارای برگ 
می‌روید. و در این زمین است که ریحانها یعنی روییدنیهای خوشبوی پیدا 
می‌شود. اگر انسان شامّه‌ای نمی‌داشت. این گلها و سبزیهای خوشیو هم در 
دنیا وجود نمی‌داشت. یعنی ارتباطی میان ایندو برقرار است. «شبای الاء 
ریخا تکذبان» حال به من بگویید که شما کهام ,یک از نعمتهای پروردگار تان 
را تکذیب می‌کنید. یعنی ایا جای تکذیب نعمتها هست؟! تکذیب نعمتها یا 
تکذیب ایمانی. عرض کردیم که این نعمتها با این تشکیلات و این نظم که 
حساب و کتابی را در عالم می‌رساند. اولا الهام‌بخش ایمان است در انسان, 
ثانیً الهام‌بخش وظیفه و تکلیف و مسوولیت است برای انسان. 


مراحل خلقت انسان 

«حََقَ الانسان من صَلصال کالفخار» انسان را آفریده است از گل خشکیده 
قت سا ررض اصال »یس رای صشوساض نو هید 
وت بای بت شکای هدر ماه توق کم وال معال صاا فی گرگ خرن 
راجع به خلقت انسان, در جاهایی تعبیر دارد انسان را از خاک آفرید. یک 
جا تعییر دارد انسان را از گل افرید. یک جا تعبیر دارد انسان را از لای 
گندیده آفرید (من ح مَشنون) »یک جا تعبیر دارد انسان را از گل خشکیده 
ار یف :هی ایس که نها مراتقل زا کرام کت زار هک خر ود روف 
است که خاک قبل از گل است و گل از خاک به وجود می‌آید. «لای گندیدة 


۱ حجر ۲۶. 


متعفن»: آب و خاک که با همدیگر مخلوط می‌شوند ابتدا گل است. بعدها که 
می‌ماند. در اثر تخمیرها و فعل و انفعال‌هایی تبدیل به یک «لای گندیده» 
می‌شود. «گل خشکیده»: این باز از مراحل بعد است که زمانی هم به این 
بعا لت درم اقا تلف زا زا کر اب سمل مسا دک ور 
تست از ای افریهه شید است: از کل اف بلده‌شده اس ار لا کته 
آفریقه شننه انشت,و از کل خشکیده افر بده شنده‌است, ایتها مسراحلی دز 
خلقت انسان را نشان می‌دهد. در اینجا هم قرآن همین قدر تعبیرش این 
است که انسان را از گل خشکیده آفرید. از یک طرف به قرینهٌ اینکه 
می‌گوید «از گل خشکیده» باید بگوییم پس مقصود از «انسان» یعنی انسان 
اول, که بعضی از مفسرین این جور گفته‌اند. ولی به قریند اینکه کلم 
«انسان» اسم جنس است نه اسم شخص, و بعید است که الف و لام را الف و 
لام عهد بگیریم [و بگوییم] بعنی آن انسان معین» آن انسان اول. [لذا] 
مقصود این است که نوع انسان راء منتها نوع انسان را به اعستبار آن اوایل 
اوایلش, یعنی می‌خواهد بگوید خلقت اوّلی انسان منتهی می‌شود به گل 
خشکیده. این هم باز تعبیری است که از نظر هدف نظیر «والارْض وَضَتعها 
للانام» است. یعنی ای انسان اگر روزی رسیدی به اینجا که ابتدای خلقت 
انسان خاک بوده لجن بوده, گل خشکیده بوده, چه و چه بوده, یک وقت 
اینها فکر تو را به آنجا نبرد که پس یک تصادف بود که انسان آفریده شد. 
ان و ی کف رو اه 
به یک اسم از اسماء الهی توجه می‌کند و اسمهای دیگر خدا را غافل 
می‌شوةء بعتی یک ضان ازشوون الپی را ترجه دارد درمالی که ازاموون 
دیگر الهی غافل است. غالبا مردم فقط به قدرت خدا توجه دارند. هرچه 
بگویید. می‌گوید خدا که قدرت دارد. فلان چیز ایا این جور هست یا این 
جور نیست؟ خدا که قدرت دارد چنین بکند. بله. خدا قدرت دارد. قدر تش 


۳۰ آشنایی با قرآن (۶) 


هم غیرمتناهی است (ِن له علی کل میم قدیژ) اما خدا تنها قادر که نیست. 
حکیم هم هست. حکمت. خودش اقتضایی دارد. قدرت از آن جهت که 
قدرت است یعنی عجز و ناتوانی در مقابل [کارها] نیست. اما حکمت است 
که حسابی وتان کارت ورف خداوند قادر هست. احد هست. حکیم 
هست. باسط هست. قابض هست. هزاران اسماء و صفات دارد. خلقت. 
ناشی از ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است نه ناشی از ذات دارای فقط 
یک صفت که قدرت است. افرادی که فقط قدرت را می‌بینند می‌گویند [ایا] 
خدا انسان را آفریده؟ [می‌گویيم بله. می‌گویند] خدا که قدرت دارد؛ خدا 
قدرت دارد انسان را از اول از هیچ چیز یکدفعه بیافریند؛ دیگر چه 
احتیاجی است که خاکلی باند. کللی باد. ی گندیده‌ای باشد. گل 
خشکیده‌ای باشد» زثلنی با شاد شدتها این‌آدر تشمبلا مانده باشد؟ مگر خدا 
قادر نیست؟ مگر خدا عاجز گم کزان است؟ جواب این است: پس بچه هم 
که می‌خواهد متولد شود. کسی بگوید مگر خدا ناتوان است؟ این تشریفقات 
یگ چیست که حتما 4ص ابص باشند و عمل مباشرتی 
انجام بگیرد و بعد نه ماه طول بکشد, قدم به قدم جلو بیاید؛ مگر خدا قادر 
تییشت دا | کر قادر است یکدفعه این کار را انجام بدهد! 

یک ادم عوامی که خیال می‌کرد شخصی دختر دارد رفته بود به 
خواستگاری دخترش. بعد که عده‌ای را به خواستگاری فرستاد. او گفت 
اصلاً من دختر ندارم, فقط یک پسر دارم. او جواب داد حالا همان. گفت 
پسر که نمی‌شود! مگر نمی‌خواهی خدا به تو فرزند بدهد؟ گفت خدا اگر 
بخواهد فرزند بدهد از پسرش هم می‌دهد (خندهٌ حضار). 

انا شرفت اتف توص کهما رز رام کند که خدا رت 
انسان را از خاک آفرید. از گل آفرید. از لای گندیده آفرید. از گل خشکیده 
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می‌آفریند؛ اینها دیگر یعنی چه؟! برای این است که شما اگر بعد در نظامات 
علمی به این جور مسائل بر بخورید بدانید اینها هم روی حکمت و حساب 
بوده که خلقت انسان باید این مراحل را طی کند. 

پس همین طور که «والْض وَضَعَها للانام» زمین را که خدا آفریده 
است حساب شده بوده است. خلقت انسان هم از خاک و از گل و از این 
جور چیزها -که این مراحل را باید طی کند -روی حساب است. 


خلقت جن 
«و خن بان ین مارج مین ناٍ» قرآن موجود دیگری را عرضه می‌دارد به نام 
«جن» با «جانّْ» که در ادبیات فارسی مااین امر منشاً یک سلسله 
اشتباهات شده و آن‌لین اس کل ما اغلب کلم «طن» را به «دیو» ترجمه 
می‌کنيم و دیو در فارسی قدیم و در فرهنگ خیلی قدیم ایران معنا و مفهوم 
دیگری داشته غیر از مفهومی که جن در قرآن دارد. مثل خود کلم «شیطان» 
است که گاهی آن رای همکد در صورتی که این دو 
کلمه مساوی یکدیگر نیستند. 

از قدیم فکری در دنیا بوده که بیشتر هم در ایران قدیم خود ما بوده 
است؛ معتقد به ثلویت در خلقت بودند. یعنی مخلوقات را تقسیم می‌کردند 
به مخلوقات خوب و بایستنی یعنی مخلوقاتی که بایست هم خلق می‌شد. و 
اقا رش هی ی هقی که زا ند کی می کی گنت سا 
آ مها خی قوب ها نگ ی اس ای هت تشر ود 
و آن نبایستنی‌ها از کانون دیگری پیدا شده که هدف آن کانون خیر رساندن 
نیو کاهء شر رشاندان بوده است: لا و میا زا تسش یی زان داسف 
می‌تامیدنده ان اسفهاین فدیم ایران) آن گروهی را کف سنود ان بیدا خر 
بودند اغلب «ایزدان» (ایزدها) می‌گفتند فا ۳ 
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بودند «دیو» -و گاهی «دد» -می‌گفتند. آن دیوها دست‌اندرکار خلقت عالم 
پوزسانقلیت وهای که قایل سق کنو فرش قیفر 
می‌کردند مار و عقرب نباید آفریده شوند؛ آنها هستند که آمده‌اند مار و 
عقرب را آفر یده‌اند پرای اینکه قصد سوء در کار عالم داشتند؛ ولی آن ایزدان 
قصد خیر داشتند. مثلا باران خلق کردند. نور آفریدند. به همین دلیل دیو و 
ملک در مقابل هم قرار می‌گیرند. ملک یعنی موجوداتی که در نظام خلقت 
قرار گرفته‌اند و می‌خواهند کار خیر انجام دهند. و دیو یعنی موجوداتی که 
در نظام خلقت قرار گرفتهاند و می خواهتکار شر انجام دهند. 

ولی در اسلام و قرآن چنین مطلبی مطرح نیست. از نظر اسلام و قرآن 
هرچه هست وجودش خیر است. یعنی هیچ چیزی در عالم نیست که اصل 
خلقتش غلط بوده و نمی‌بایست آفریده شود و لهذا قرآن همه مأمورانی را 
که در نظام خلقت از طرف پروردگار دخالت دارند «ملک» می‌نامد. ولی در 
مقایل به «جن» هم قائّل است. جن در ردیف ملائکه نیست. در ردیف انسان 
است. یعنی در عالم جزء مخلوقاتی است که مکلف و موظف‌اند. مثل انسان. 
منتها جن مخلوقی است که درجه‌اش از انسان پایین تر است. گو اینکه از 
ی رورم توا ی مر و با از کات ی 
ولی از نظر درجه وجودی از انسان پست‌تر است. و حتی ان کارهایی که 
بر اراس که رها سای است تاه نها کم رات 
می‌گو یند - انجام می‌دهند. اینها را اهل معنا نمی‌پسندند. یعنی سروکار 
داشتن انسان با جن روح انسان را تعالی نمی‌دهد؛ تنزل می‌دهد و تعالی 
نمی‌دهد. حال به یک معنای دیگر که اساسا آنها خود به خود مسخْر باشند 
آن مسأله فبحری اشت: 

اینجا از خلقت انسان و خلقت جن یاد شده. قرآن می‌گوید ما انسان را 


از خاک, گل این جور چیزها آفریدیم و جن را از شعله‌ای از آتش 


آفریدیم: «ر عَقَ نان من مارج ین ناٍ» جنس او آتشین است؛ این یک 
جتین استاوزاو جسن دیگرق؛ مدا مادق این یک چیر استوامیدا مادفن 
او چیز دیگری. شیطان هم راجع بهآدم اول همین حرف را زد. گفت: «حَلَفنی 
مِنْ نار و خلت من طین» ار اه ارو هر می‌خواست 
بگوید آتش بر گل شرافت دارد. اصل من بر اصل او شرافت دارد. «ییی لام 
ی تکنیان» پس اضل: شلقت شتا هم روی خساپ بوده):به چه تعمت او 
نعمتهای پروردگار تکذیب می‌کنید؟ 


معنی مشرقین و مغریّین 
«رَنٌ مرن ی مرب بای الاء ریک تکذبان». در قرآن در بعضی 
جاها مشرق و مغربآذکر شلّه (و له الق وأَلْفرب» ", در بعضی جاها 
«مشارق و مغارب» ذکر شده, بعنی مشرقها و مغربهاء و در تعضبی جاها 
«مشرقین و مفریین» ذکر شده. دو مشرق و دو مغرب. این امر قهرا سوالی را 
برانگیخته که آبا یک مشرق و مغرب است آن طور که در بعضی از آیات 
تعبیر این جور است؟ یا دو مشرق و دو مغرب است این طور که در یه سور 
الرنخشن استت! بااله مش قها و عغرنهاست. آن طور که در شوه «الصافات) 
است (رَبّ الْمَشارق) ؟ حال اگر بگوییم که مشرقها و مفریها هست. مقصود 
از «مشرقها و مغربها» چیست؟ 

دربارة این مطلب وجوهی ذکر کرده‌اند. بعضی گفته‌اند آن که در قرآن 
دارد مشرقها و مغربهاء اشاره به این است که تنها زمین نیست که خورشید بر 
آن طلوع و از آن غروب می‌کند. به حسب «هیئت» قدیم فقط زمین بود که 
۱ اعراف / ۱۲. 


۲ بقره /۱۱۵. 
۳ الصَافات / ۵ 
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خورشید بر او طلوع و از او هم غروب می‌کرد. ولی حالا معلوم شده که این 
طور نیست. مثل زمین زمینهایی وجود دارد که آنها هم شب و روز دارند و 
خورشید بر آنها طلوع و غروب می‌کند. بعضی گفته‌اند نه. به اعتبار خود 
زمین است. چون در ایام سال خورشید هر روزی از یک نقطه طلوع می‌کند 
و در نقطه دیگر غروب می‌کند. زیرا يا روز بلندتر می‌شود و شب کوتاه یا 
برعکس. مثلاً ا گر اول فروردین و به اصطلاح قدما نقطهٌ اعتدال ربیعی را در 
نظر بگیریم» یعنی آن روز اول فروردین که شب و روز برابر است» خورشید 
در مدارات فرضی اسمان [در مداری قرار دارد که نیمی از زمین در بالای 
آن واقع می‌شود و نیم دیگر در پایین؛] یعنی اگرما فرض کنیم زمین یا 
خورشید حرکت می‌کند. خورشید روی نقطه‌ای در آن دایر؛ٌ فرضی [قرار 
گرفته است] که اگر آن نقطه را در نظر بگیریم نیمی از زمین در این طرفش 
قرار می‌گیرد و نیم دیگر در آن طرف. یعنی معادل با خط استوا. ولی هرچه 
که رو به تابستان می‌رویم خورشید میل به اصطلاح شمالی پیدا می‌کند و به 
شمال زمین نزدیکتر می‌شود. تا می‌رسیم به وسط تابستان باز برمی‌گردد. 
اول پاییز که می‌اید. باز می‌رسد به نقطهٌ اول. باز از پاییز به زمستان به آن 
طرف [میل می‌کند] یعنی میل جنوبی پیدا می‌کند. پس اگر ما محاذات زمین 
را حساب کنیم خورشید هر روزی از نقطه‌ای طلوع می‌کند و هر روزی هم 
در نقطه‌ای غروب می‌کند. منتها در هر سالی دو روز در هر نقطه‌ای طلوع 
می‌کند. یک روز در رفتن خود. یک روز هم در پرگشتن. پس این است که 
نسبت به زمین هم ما مشرقها و مغربها داریم. 

حال «مشرقین و مغربین» به چه مناسبت؟ مشرقین و مغربین به اعتبار 
نهایت میل شمالی و نهایت میل جنوبی, یعنی آخرین حد مشرق و آخرین 
حد مغرب؛ چون گفتیم در یک جهت [مثلا مشرق]. خورشید وقتی که 
تمایل به این طرف پیدا می‌کند به اخرین حد می‌رسد. تمایل به ان طرف هم 


تفسیر سور الرحمن ۳۵ 


که پیدا می‌شود به آخرین حد می‌رسد. مغربش هم همین طور است. حال 
چرا در اینجا این دو حد که اخرین حد است ذکر شده؟ این خودش نکته‌ای 
دارد: چون اینجا قرآن در مقام تعدید و شمارش نعمتهاست. می‌خواهد 
بگوید اینکه خورشید میان این دو حد (آخرین حد زمستان و آخرین حد 
تابستان) حرکت می‌کند. خود همین یک حساب است که اگر این جور نبود 
کار زمین تنظیم نمی‌شد؛ یعنی اگر همیشه مثلاً مانند روز اول بهار بود» آن 
فوایدی که برای تابستان هست و فوایدی که برای [پاییز هست و فوایدی 
که برای زمستان هست وجود نداشت:]امثلاً وقتی که ایام اول بهار را 
می‌بینیم می‌گوييم چه خوب بود که همة ایام سال این جور بود. ولی همة ایام 
سال محال است که این جور باشد. اگر همة ایام سال این جور بود هیچ وقت 
این جور نبود. حالا به این دلیل این ایام خوب است که یک زمستانی را 
پشت سر گذاشته و یک تابستانی را هم در جلوی رو دارد. اگر هميشه 
زمستان بود خوب نبود. هميشه هم تابستان بود خوب نبود. هميشه هم پاییز 
بود خوب نبود. هميشه هم بهار بود خوب نبود. خوبی‌اش این است که در 
میان این دو مشرق و در میان این دو مغرب هميشه زمین و خورشید در 
کیت هقرت لقن نا المَفربنٍ بای الاء ربکا تکَذبان». ول 
اه عی حمد و اله الطاهرین. 


تفسیر سوره الرحمن 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


ستفیغ کم یه اللان. بای الاء ربکا تکذبان. یا مغقرا لسن 
والانس ان اسْتطغتر آن تفذوا من آفطارالسَنواتِ والازض قَانقذوا 
لا تتفذون 1 بشلطان. فبای الاء ربکا تنبان. یرل علیکا 
شواظٌ من نار و حاش لا تنتصران. بای الام ربکا تکذبان. قذ 
مت الَماء کات وزدة کالدمان. بای الاء ربکا تکنبان. 
یمین لا سل عن دنه انش و لا جان. ای الام ربکا کیان 
یرف المُجرمون بسپاهم فیح بالّواصی و الفدام. بای الاء 


از اين يد کریمه به بعد تذکراتی راجع به قيامت است و قرآن به مطلق نتایج 


افو ۱ ۱ ۲ 
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اعمال. چه اعمال خوب و چه اعمال بد. به‌طور یادآوری اشاره می‌کند. 
«سفرعْ ی ای الّّلان» عن‌قریب یکسره به شما خواهیم پرداخت ای دو 
نقل. در قرآن به جن و انس «َقلْن» گفتد شده است. برخلاف ملائکه که 
داخل در ثقلها نیستند. «لَقل» از همان ماده «ثقل» است که به معنی تنس کیلن 
است. اشیائی که وزخ دارند تقل.و(جسمها ینت که دارایسنکیی هستند جر 
تک اسان تم آننک رفن فارای وژن رسکتی انست: [فدبیی تست 
راما کب راشقم نها خی شم افیا کفوارای در وس کیره هس 
نمی‌شمارد. ملائکه احیاناً به صورت یکیو تمثل پیدا می‌کنند ولی تمثل 
معنایش این است که خود [شی] حقیقت دیگری است اما به این صورت 
ظاهر می‌شود (متَمتّل ما بشرا سَویا) ۱ در واقع واقعیتش واقعیت جسم نیست 
که لازمةٌ جسم بودن وزن داشتن و ثقل بودن هم هست بلکه به این صورت 
بر انسان -مثلةً بر السانی که 9 زلط مشود يا حتی بر انسانی که 
احیاناً وحی بر او نازل نشود منل مریم - تمتل پیدا می‌کند یعنی به این 
صورت ظاهر می‌شود. ولی جنن از نظر قترآن اصلاً حقیقتش حقیقت 
جسمانی است, نوعی جسم است و مکرر این مطلب را عرض کرده‌ایم که 
اینکه در زبانها جن و ملک را در ردیف یکدیگر ذکر می‌کنند مطابق نیست با 
آنچه در قرآن است. در قرآن جن و انس همدوش و همردیف یکدیگر ذکر 
می‌شوند نه جن و ملک؛ بعنی جن به انس شباهت بیشتری دارد تا به ملک 
منتها جن موجودی است که در عین اینکه جسم است غیر مرئی است. 
جسمی است غیر مرئی, ثقل است و غیر مرئی. 


.مریم ۰۱۷ 


۴۸ آشنایی با قرآن (۶) 


جن. جسمی غیر مرئی 
اين مسأله که آیا می‌شود یک شیء جسم باشد و غیر مرثی, در علم قدیم 
وگلا دیق خ یو ک ففم اس ری مه کر 
شیء جسم باشد و در عین حال غیر مرئی بعنی غیر قابل ریت باشد. امر 
مشکلی بوده است. حداکثر آنچه که تصور می‌کردند [اين بود که ] مثلاً در 
مورد هوا می‌گفتند هوا جسم هست ولی جسم غیر مرئی‌است چون ما 
یکدیگر را به وساطت هوا و نور می‌بينيم اما خود هوا را نه می‌بينيم و نه 
لمس می‌کنیم؛ وجود هوا را به قرائنی به دست می‌آوریم از قبیل اینکه وقتی 
مثلاً کوزه‌ای را در آب فرو می‌بریم می‌بينيم قلقل می‌کند. احساس می‌کنيم 
که یک چیزی دارد خارج می‌شود؛ یا در مواقع سرگت. مثلاً وقتی که سوار 
اسب می‌شویم. احساس می‌کنيم یک چیزی با صورت و دست ما تماس 
پیدا می‌کند و فشار می‌اوردء یرت کیان‌اامی که ایستاده ان را 
احساس نمی‌کند. این حد اکثر و بود تهیقما] راجم به اینکه یک 
شیء جسم باشد و مرثی نباشد داشتند. 

ولی آمزوزسنانه شکزم دیکری سل گردهو آن این اسست: سم بعلی 
شیئی که دارای جوهری باشد که دارای ابعاد است. اینکه در قدیم خیال 
می‌کردند همه جسمها سه‌بعدی است امروز مورد قبول نیست یعنی معتقدند 
که ممکن است جسمی دوبعدی باشد. جسمی یک‌بعدی باشد. جسمی 
چهار بعدی باشد. جسمی شش‌بعدی باشد. می‌گویند ما خودمان سه‌بعدی 
هستیم و ساختمان ادراک ما هم ساختمان سه‌بعدی است. یعنی ما فقط 
اجسام سه‌بعدی را درک مي‌کنيم. اگر اجسامی باشند که سه‌بعدی نباشند. 
دویعدی یا چهاربعدی باشند آن وقت دیگر ما نمی‌توانیم آنها را درک کنیم. 
شاید دوبعدیها را مثلاًبتوانیم درک کنیم چهاربعدیها را نتوانیم یا برعکس. به 
هر حال ادراکات ما ادراکات سه‌بعدی است نه کمتر و نه پیشتر. بنابراین 


ممکن است در همین فضا الآن اجسامی وجود داشته باشند که جسم باشند, 
نقل باشند, وزن داشته باشند. ما وجود آنها را احساس نکنیم ولی آنها واقعا 
وجود داشته باشند. این احکامی هم که ما آنها را برای همه اجسام. قطعی 
فکر می‌کنیم آنچنان قطعیت ندارد. مثلا می‌گوییم که جسمی از جسمی 
نمی‌تواند عبور کند. اگر همین اتاق درهايش بسته باشد ما دیگر نمی‌توانیم 
از این دیوارها عبور کنیم مگر اینکه بشکافیم. بدون اینکه شيشه را بشکنيم 
یا در را باز کنیم و يا دیوار را بشکافيم نمی‌توانیم عبور کنیم. ولی می‌گویند 
اجسامی که مثلاً دوبعدی هستند از همین دیوار عبور می‌کنند بدون آنکه 
دیوار شکافته شود. 

نه اينکه ما بخواهیم حرف قرآن در بار؛ جن را به استناد اینها پپذيريم. 
یک نفر باایمان کسی که به انچه قران فرموده است ایمان پیدا کرده باشد. 
بعد از آنکه قرآن را شنااخت تسیا فرآن است. قرآن اینچنین 
بیان کرده. ما به گفته قرآن ایمان داریم که چنین خلقی در عالم وجود دارد. 
خلقی که در بسیاری از خصوصیات شبیه انسان ی 
و پیغمبر داشتن ولی آنها پیغمبری از تک خود ندارند. پب پیغمیر آنها از نوع 
انسانهاست. یعنی پیغمبرهای انس ی پیغمبر آنها هم هستند. آنها هم عذاپ 
تا ی وا شوت 
دارند. توالد و تناسل دارند. لذت جنسی دارند؛ یعنی خیلی شبیه انسان 
هستند: این است که در مسائل مربوط به تکلیفتو باداش و کیفر قران انها 
راهم وارد ی کل تهون بر اسان اعقاو کمما از فران کرقته یز 
منحصراً پیغمبر انس نبوده؛ پیغمبر جن هم بوده است و قرآن و همچنین 
کشت آنیتا نی دک فقط کاب ای ابیت کناب ]اجره خی مر وخ 
محسوس برای ما که اطلاعات ما در باره ۳ 


۵۰ اتتایی باقرآن (8) 


جن و انس. مخاطب قرآن 
این امنیگه که در ات ایات سورة الرحمن بالخصوص. جن و انس همدوش 
یکدیگر مخاطب قرار گرفتهاند. حال در این آیه می‌فرماید: ای ثقلین, ای دو 
موجود سنگین و صاحب وزن, یعنی ای دو موجود جسمانی (َیَالثملان را 
اگر با اصطلاح بخواهیم ترجمه کنیم این‌جور می‌گوييم: ای دو موجود 
جسمانی؛ در مقابل ملک که گفتیم ثقل نیست) «سفرعْ کب عن‌قریب به 
شما خواهیم پرداخت؛ فراغت پیدا می‌کنيم و به شما خواهیم پرداخت. این 
خودش سوّالی ایجاد می‌کند که نکتة خوبی هم هست؛ مفسرین هم در اینجا 
پرداخت.» تعبیر یک تعبیری است که گویا یعنی از کارهای دیگر خودمان 
فارخ می‌شویم و به شما خواهیم پرداخت. اینجا سوال به وجود می‌آید که 
[آیا] در مورد خدا این مطل فانصا باشد؟ مئل این است که 
[می‌گوید] الان دست ما به کارهای دیکی ند #طشیا نوبت شما می‌رسد» بعد 
وق و بغلاوه مطلب در-جای دیگر بیان فک شنت دنه 
«لد بشغله شا عنْ ۵ شأن» ۲ هرگز کاری خدا را از کار دیگر باز نمی‌دارد», او 
شاغل نسبت به کار دیگر نمی‌شود. 

اک متا که تین شا وی زا خاش عم کی ی گنز 
ی[ کنادر خیش دس نهند که دای وا عب اجره دازای این من 
نیست. دارای کمال آن است. حضرت رضاءایل فرمود: «لا یه ما ناک ال 
با همنا» یعنی چیزهایی که آنجا هست با آنچه در اینجا هست فهمیده 
می‌شود. این را در صفات سلبیه خوب می‌شود فهمید. با خودمان انسانها 
مقایسه می‌کنيم. ما اگر به یک کار بپردازيم. در همان حال نمی توانیم به یک 


۱.نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام. خطبةٌ ۱۷۷. 
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کار دیگر, دو کار دیگر, ده کار دیگر هم به‌طور کامل بپردازيم. حتی نگاه ما 
اک عوهت در نک رش تخیرکن شود در فان شماع ۵ نتم دیگر فیک 
نقطه دیگر نمی‌تواند متمرکز شود. فکر و ذهن ما اگر به یک امر متوجه شود 
از توجهش به امور دیگر کاسته می‌شود. حداکثر این است که انسان چیزی 
را در متن نظر خودش قرار می‌دهد و چیزهایی در حاشیه نظرش قرار 
می‌گیرد. انسان وقتی که مثلا به یک نقطه در این اتاق کاملاً دقیق است متن 
نظرش [ ناه اسب ولی درمعا چشین دا تست این طری و چ دمن 
آن رف هد خی ۱ خرن موه ز میت طرش مع وود 
است. اما از آن حاشیه که جدا می‌شود دیگر مشهود نیست. فکر انسان هم 
اگر متوجه امری باشد [از امور دیگر باز می‌ماند.] مثلاًکسی که محصل است 
و درس می‌خواند و در عين حال بازرگان هم هست. در آن واحد نمی‌تواند 
هم مسأله ریاضی حل کند هم خسایهای بازرگانی‌اش را برسد. این کار, او 
۳ ایام دا ری | ن کار ار این ناممزا َشئلهُ من عن شأن» 
معنایش این است که با اينکه در ی واحد شوّون لایتناهی و تجلیات غیر 
متناهی در عالم هست و کارهای غیر متناهی در عالم صورت می‌گیرد. آبا 
ای ستعال ف اسان انس که ای همهعار ریاد [زا اند در آن وان 
انجام دهد و بگوییم] همه که نمی‌شود صد در صد زیر نظر خدا باشد؟! 
سابق در مجله‌ای خوانده بودم. دختر یکی از رجال معروف. در سنین 
تفا کی اسب‌سواری می‌کرده. از اسب می‌افتد. نخاعش پاره می‌شود 
و فلج می‌گردد. اطبا را می‌آورند. به فرنگ می‌برند يا از آنجا اطبا می‌آورند. 
تا تیه تم ماو وید ورگ یک موجود فلج همین جور می‌افتد. 
لا دورو که هک نو وی با اسان 
چگونه وید گی‌نمی‌کنن؟ زاو از مه رامع به خد گنته بزد کمن ازشدا 
چیزی نمی‌خواهم چون می‌دانم خدا اینقدر گرفتاری دارد که به همه اینها 


2۲ اتتایی باقران (2) 


نمی‌رسد. خدا اینقدر گرفتاری دارد که دیگر نمی‌تواند به این جزئیات هم 
پرسد! 

«لا یه ان عَن شأن». در توحید افعالی, انسان باید این مطلب را 
ره تفت که زر هن [ کهدا ید آنن هه کار یف رود 
خدا معنی ندارد. 

پس قرآن این اصل را به ما می آموزد که یک وقت فکر نکنیم که بقرا 
چون به کاری مشغول است نمی تواند به کار دیگری بپردازد؛ باید از آن ن فارغ 
شود تا بعد بیاید سراغ این! 


دنباء دار مهلت 

ولی یک مطلب دیگر هم هست: در مورد دنیا و آخرت. باز خود قرآن 
رن کور بات دنت دار عمل است. اخرت دار جرا ؛ دنیا دار مهلت است. اخرت 
داز رسیدگی و جساب؛ یعنی در دئیا انسا ن کارهای خوب می‌کند ولی چنین 
کا پاداشش فورا و قآ برسد ؛ کار ند می‌کند کش قیقد | به انیا 
نمی‌رسد. بلکه امیرالمومنین می‌فرماید «و نباید برسد, اگر برسد تکلیف 
دیگر برداشته است». اگر انسان یک دروغ که بگوید یک تومان از جییش 
بیفتد جبراً دیگر دروخ نمی‌گوید نه اينکه اخلاقاً دروغ نمی‌گوید. خدا انسان 
را در این دنیا اورده و تکلیف برای او معین کرده که با انتخاب خود. نیکی را 
انتخاب کند و بدی را انتخاب نکند. من -و هر کس دیگر-اگر بدانم یک 
نگام گناه که می‌کنم این نگاه همان و فرود آمدن یک شلاق به سر من همان, 
تا نش است, که دوکر نحاد کتاه نمی‌کنم اما این کناه نکزهدنکتاه تردن 
اجباری افت, اختیار آفتضا داره شفاع وسیمی ارانهلات را اک هلت تبا نزن 
اختیار در کار نیست. لازمة اختیار شعاعی وسیع از مهلت است. مهلت 
معنایش این است: کاری به کارش نداشتن؛ فعلاً کاری به کارش نداریم. 
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گویی به خود واگذارد. این وضع دنیاست. در آخرت. ملکوت خدا ظاهر 
می‌شود. ملکوت خدا اینجا هم وجود دارد منتها ظهور ندارد. در اخرت 
ملکوت خدا ظاهر می‌شود؛ یعنی انجاست که انسان رابطة مستقیم عملش با 
پاداشش را درک می‌کند. دیگر آنجا پاداش و کیفر کوچکترین جدایی از 
عمل ندارد. [ آخرت] برای انسانها روز ظهور پرداختن خدا به جزای اعمال 


انتلتت: 


یک مثال 
مثالی برایتان عرض کنم که مطلب کاملاً روشن شود: اشیاء. یک وجود 
فی‌نفسه دارند. یک وود برفی ملا وجودافی ٍسه فعنی اشیاء آن‌طور که 

هست. وجود برای مص زار بای اج 
ترا وهای شکور ننک در کیت دز 
سلطه. در قدرت. شریک و رقیب ندارد یعنی این‌طور نیست که این ملک 
تقسیم می‌شود. یک مقدار کمش مال من است آن زیادش مال خداست؛ 
باه ملک هب کمیها رون طولن [ملف او اس من دا مالس اه 
ولی من و مّلکم باز مال او هستیم. از وجهة الهی تمام ملک از اوست؛ در 
یه انکه سار قا ی ملک دارند:وی ملک داشین آ هافر طول سلی 
داشتن افشت: کر کشی گر کند که:عدا در ملک قو یک :دا ود این توعی 

پس این اعتقاد ایمانی است که هر کسی با ید داشته باشد. در عین حال 


۱.اسراء /۱۱۱. 


۴ اتتایی باقران (8) 


مأ می‌بينيم باز قرآن می‌گوید قیامت که می‌شود خطاب ی رسب : «لمّن 
الْمْلک یره امروز ملک مال کیست؟ خود جواب می‌دهد: : «للّه الواحد 
ار ۳ ن خدای یگانهٌ قاهر علیالاطلاق. آیا این دو آبه با هم تناقض 
دارند؟ یک آیه می‌گوید که اصلاً در عالم وجود. دنا و آخرت, در همه وقت 
ملک میا مان ابیت ور ا ری وروی اک نی ون 
قیامت چنین است؛ ندا می‌رسد: امروز ملک از آن کیست؟ گویی معنایش 
این است: «در دنیا ما رقیب و شریک داشتیم ولی امروز دیگر ما قبضه 
کردیم!». نه, این به اعتبار وجود برای ماست؛ یعنی در دنیا مطلب بنهان 
است. آن که دیده نمی‌شود خداست (البته برای افراد عادی؛ آن که به چشم 
نمی‌پینند خداست). انسان قدرت اب را می‌بیند. قدرت خاک را می‌بیند. 
قدرت برق را می‌بیند» قدرت انسان را می‌بیند. قدرت مغز را می‌بیند. قدرت 
چشم را می‌بیند. قدرت همه چیز را می‌بیند. ولی قدرت اصلی را که همه این 
قدرتها جلوه‌های آن قدرت اس یبیل درهلشیات چشمها به تعبیر قرآن 
نفوذ پیدا می‌کند. اعماق را می‌بیند؛ می‌بیند که هر قدرتی که می‌دیده [ناشی 
از ان قدزت ده اشست: 

در مقام تشبیه که این تشبیه هم تشبیه کاملی نیست -مثل این است 
که شخصی را به کارخانه‌ای ببرند. این کارخانه بک قسمت فوقانی دارد و 
یک یت تا بان میتفر فان تا ود من تم ها و مها را 
می‌بیند که حرکت می‌کنند. خیال می‌کند همه کارخانه این است و قدرتها را 
در اینجا می‌بیند. یکدفعه او را می‌برند به زير زمین موتورهای اصلی را که 
نیرو از انجا پیدا می‌شود مشاهده می‌کند. انجا را که می‌بیند درمی‌یابد که 
تمام حرکتها و قدرتهای بالا از اینجا سرچشمه می‌گرفته و منبع قدرت 


۱.غافر /۱۶. 
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اینجاست. دیگر آن برای او چیزی نیست؛ آن را به عنوان جلوه‌ای از این 
پس ید « ین له ریک ف الک و لین [ پل تلو ای 
«بعن الک الیرم له الواحد »با هم تعارض ندارند: « یکن له ریک 
شود فی شیر ماه می کي مش عم مت آود اندت مها بعش 
افراد این را امروز هم درک می‌کنند و بعضی درک نمی‌کنند؛ و«لمَن امک 
الیرم از نظر «وجود برای م0 آنشتت انا ود و وش 0 
آنچتان که هست شهود می‌کنند. پس «لمَنِ الْمْلک الیرم معنایش این 
نیست که در دنیا این طور نبود که همةّ ملک مال ما باشد اینجا همة ملک مال 
ماست؛ بلکه یعنی اینجاً شما شهودآمی‌کنید وال آدر دنیا هم همین طور بود. 


خلاصهٌ باسح شید 
پس «سترع کم ی لقلان» با آیة «لایشغله نع شأن» این نسبت را دارد 
که «لا یشْعْلَه مان عنْ شأن» وجود فی‌نفسه را بسیان می‌کند یعنی از نظر 
حقیقت و واقع» [مطلب این‌طور است] و یک دیدهٌ حقیقت‌بین که در همین 
دنیا هم می‌تواند ببیند حس می‌کند که دست پروردگار در عالم لایتناهی در 
کار است بدون اینکه هیچ کاری بازدارند؛ او از کار دیگر باشد. ولی همه آن 
پینش را ندارند؛ در قیامت همه این مطلب را احساس می‌کنند؛ برای کسانی 
که در دنیا احساس نمی‌کردند. مطلب به این شکل ظهور پیدا می‌کند که خدا 
نگ دارد به ما می‌پردازد. یعنی کانْه در دنیا خدا کاری به کار ما نداشت. 
حالا خدا از کارهای ف رشن فارغ شده به ما دارد من راز دا 

یبن ای تایه «لمن الْمْلکْ الیرم لّه اواحد المّار» مطلب را از 
آن نظر که برای اکثریت انسانها ظهور پیدا می‌کند بیان می‌نماید: ای جن و 
انس خواهید دید که آنجا چگونه ما یکسره به شما می‌پردازيم» یعنی رابطة 


2۶ اتتانی با قران (8) 


اعمال خودتان با پاداشها و کیفرها را که چگونه از دست ما درمی‌یابید - 


سلطان و قدرت الهی 
«یا مَعترَاحن و الالس ان استطَغت آن َْلذوا من آفطار السَنوات و الاض 
َانفُذوا لا ئفذون لا بشلطان. بای الاء ربکا نکذبان» ای گروه جن و انس اگر 
می‌توانید از اقطار آسمانها و زمین -یعنی از جوانب - فرار کنید. فرار کنید؛ 
اکن می‌توانید از ملک خدا خارج شوید. خارج شوید؛ اختیار با خودتان 
است ولی هرگز فرار نخواهید کرد مگر به کمک قدرتی. این را توجه داشته 
باشید که [آیه] مربوط به قیامت و آن وقتی است که دیگر انسانها قدرت را 
جز یک قدرت حس نمی‌کنند بعنی می‌دانند که جز یک قدرت. قدرتی 
تست له زر تاطا )۵و «یشْلطان» یعتی قدرت آلهی. مقصود این است: 
ها کی کف باداش هو انسیا 
چیزی وجود ندارد؛ بله, اگر می‌توانید از مُلک خدا خارج شوید که در آنجا 
کیفر و پاداشی نباشد بروید خارج شوید. معنایش این است که چنین چیزی 
امکان ندارد. اینجا که می‌فرماید: «الا بْلطان» [و] یک استثنا ذکر می‌کند. 
مسلّم [مقصود] همان سلطان الهی [است.] 

سلطان در زبان عرب, مصدر و به معنی سلطه و قدرت است. اگر در 
زبان عربی به مطلق حکام و به حکمرانها مطلقاً «سلطان» گفته می‌شود به 
اعتبار قدرت حاکم است. از قبیل حمل مصدر بر ذات است. مثل اینکه 
می‌گوییم ریاست فلان جا؛ که رئیس را می‌گوييم ریاست. به یک صاحب 
سلطان یعنی به یک صاحب قدرت می‌گفتند «سلطان» یعنی قدرت. به یک 
حاکم. به یک پادشاه, به یک رئیس جمهور می‌گفتند «سلطان» چون او بود 
که قدرتها را در قبضهٌ خودش داشت؛ می‌گفتند «سلطان» یعنی قدرت 
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مملکت. پس اصل کلمة «سلطان» همان معنی قدرت است نه شخص 


آبه ناظر به دنباست 

چرا این استثنا در این آیه آمده است؟ این آیه ذو وجهین است. یعنی هم 
ممکن است ناظر به دنیا باشد و هم ممکن است ناظر به اخرت باشد و من از 
یک نظر احتمال می‌دهم که این ایه ناظر به دنیا باشد چون هنوز وارد عالم 
قیامت نشده‌ايم. وعدة قیامت است (سَفرعْ که اه الشعّلان). ایه وقتی 
می‌خواهد بگوید که خواهیم رسید به وقتی که در آن وقت کیفر و پاداشی 
هست. می‌گوید پس‌طللمن چلین لجیزی هلت ۷ فرلامی توانید از ملک خدا 
خارج شوید که کار به آنجاها نکشد خارج شوید؛ اگر می‌توانید از اقطار 
آسمانها و زمین خارج شوید. خارج شوید. ولی این که یک امر عملی 
نیست. از قانون خدا و از ملک خدا که نمی‌شود بیرون رفت. ملک خدا یعنی 
ملک وجود. هر جا که بروید ملک وجود است و هر جا که بروید ملک 
خداست. پس همه‌جا حوزء قدرت الهی است.چون همه‌جا حوزءٌ قدرت 
الق ات سا ره فا ال اس وهای ی تعرانب مات 
یعنی قانون پاداش و کیفر, عمل و عکس العمل. وقتی که می‌فرماید: «لا 
تُذون الا بشاطان» کته اینجا یک سوّال پیش می‌آید: ما که نمی توانیم از 
این عالم آسمانها و زمین بیرون برویم؛ آیا قدرتی هم نیست که ما را از این 
آسمان و زمین (اینجایی که ما الآن هستیم. این عالم محسوس ما) بیرون 
ببرد؟ (و عالمی ماورای این عالمها و مافوق آسمانها و زمين هم هست که در 
واقع عالم رونت است )اش کوتت توا پشْطان» بله اگر شما به ان مقام 
برسید. اصلاً مقام شما مقام مافوق اسمانها و زمین خواهد شد. این همان 


۵۸ اشتایتی باقرآن (8) 


اتیت که کفت: 
اه که وس از وان فدت قه کنر داد هت ارسوی فلی نهد کید 
تین تماق اش که اد فان هرشح ماش کاد ات شر رو 
اقظار اسمانها رفن عالرضهاتا بخ یی هال آماد انتت: تما اک 
انسان بخواهد در این جهات حرکت کند هیج‌گاه خارج نمی‌شود. من 
می‌خواهم از این طرف بروم تا خارج شوم هر چه بروم ملک خداست؛ از 
این جهت خارج شوم باز ملک خداست؛ از این جهت هم همین‌طور. ولی 
ممکن است انسان به مرحله‌ای برسد که از جهت خارج باشد. اصلاً مافوق 
جهت باشد. اینجا دیگر پرای او آسمان و زمین به شکلی مطرح نیست. آیه 
در واقع می‌خواهد به این مطلب اشاره کند که خدا یک چنین قدرتی هم 
دارد که بعضی انسانها اصلاً از جهت خارج می‌شوند پعنی مافوق جهت قرار 


می‌گیر ند. 


وضع کیفرها در قيامت 

حال وارد قیامت می‌شود. در یک فصل وضع کیفرها را ذکر می‌کند 3 
فصل بعد - که مفصّلتر است - وضع پاداشها را ذکر می‌کند. «یْرْسَل عَلیْکَا 
شُواظ من نار و 1 فلاتنتصران» بر شما (یعنی بر مجرمین و گناهکاران 
شم تانق فرشا دهم و ویو ووگها ( عایی ید متی من این 
ولی معنی دیگرقن دود است) «قلاتنتصران» در حالی هستید که در انجا 
نصری وجود ندارد (کلمةٌ «نصر» مکرر در آیات هست) یعنی نمی توانید به 
فریاد یکدیگر برسید. آنجا تناصر وجود ندارد که اين فرد بتواند دیگری را 
کمک کند او بتواند فرد دیگری را کمک کند. این فرد بخواهد آتش دیگری 
را خاموش کند او بخواهد آتش فرد دیگری را خاموش کند؛ چنین چیزی 


وجود ندارد. 
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«فاذا انشقت ت الساءٌ قکانت وردة کالدهان. بای الاء ربکا بان فیومیذ 
تن من نیاق و اج ان در سه آنه رد یکدیگر است.) آنگاه 
اد | مات شکافته گردد. («اذا الما انش نشقت» در سورة انشقاق داریم؛ «اذ 
التَماء انقطرتُ» " هم داریم؛ تا به آن‌جاها برسیم و تفسیر این جمله‌ها را 
بگوییم.) آنگاه که آسمان شکافته شود «فکانت وَرْدة». البته چون اینها 
مربوط به عالم قیامت است ما نمی‌توانیم واقعیت اینها را انچنان که هست 
تصور کنیم. قرآن هم اینها را با تشبیهات و تمتیلات بیان کرده. از جمله این 
تن شکافته می‌شود و مانند توف کل می‌گردد «کالدهان» 
(خیال نمی‌کنم [ترجمهٌ این قرآن] درست باشد؛ می‌گوید دهان از ماده 
«دهن» گرفته شده, یعنی روغن زیت: مانند روغن زیت. ولی [طبق] 
تفاسیر. نوعی ادیم قرمز بوده است که در زبان عربی به ان «دهان» 
می‌گفتند). مقصود این است گم یله وقش هلا شکافته می‌شود نازک و 
لطیف می‌گردد مانند برگ گل. و قرمز رنگ می‌شود مانند آن ادیم احمر. اینها 
تشبیهات و تمثیلاتان الا اگم می‌شود. خدا عالم است. ما 
نمی‌دانيم که آسمان چگونه شکافته می‌شود؛ چون همة اینها را با یکدیگر 
باید در نظر گرفت: اسمان شکافته می‌شود. اسمان از هم می‌باشد. کوهها 
«کالْعیّن النفوش» می‌شود. در سورة «القارعة» می‌خوانیم که: «أقارعه. ما 
الا و ما آذریک ما قارع یرم یکونْ التاش کالراش البقوت. و تکون 
انجبال کالْعیٌن الْمفوش» " آن روزی که کوهها مانند پشم رنگین زده‌شتله 
وی نا میتی که ره ایک هرا زیر مایت هیر 
تعبیر قرآن این است که -به شکل پشم رنگین زده شده درمی‌آیند. اینجا 
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راجع به آسمان می‌فرماید مانند برگ گل رنگین درمی‌آید. حال اینها چد 
اشاره و رمزی و چگونه است, خدا عالم است؛ ما چیزی در این زمینه‌ها 
نمی‌دانیم. 


نوع سوّال و جواب در قیامت 

«فیمَ لا بل عَن هش و لا جان» جایی است که دیگر احتیاج به اینکه 
تقو اقتل از کته کی ای وهی دشس سته نلک | ها رام شا سا 
در قیامت مواقفی هست؛ آیا سوال و جواب هست يا نیست؟ سوّال و جواب 
هست (و قفوم ثم مَنوّلون) " ولی سوّال و جواب نه برای کشف و تحقیق 
است. قرآن همه اينها را در کنار یکدیگر ذکر می‌کند؛ یک‌جا می‌گوید در 
قیامت سوّال است؛ جای دیگر می‌گوید در قيامت «سوّالی» نیست یعنی 
نوعی از سوّال نیست. در قیامت از زبانها سوّال نیست. از اعضا و جوارح 
سوّال است. اینها همه برای این ات ۲ چیه در آنجا هست با آنچه 
که در دنیاست مقایسه نکنیم. سوّال دنیا بازپرسی و تحقیق است یعنی سوال 
کننده و قاضی محکمه متهمین را می‌آورد سوّال‌پیچ می‌کند برای اینکه با 
شلات مختلت که از "نها عو ات می کبرد انا کفیه‌ها بسا ن زا کشت 
می‌کند. بعد می‌گوید تو آنجا این‌جور گفتی, اینجا چرا این‌جور گفتی؟ به 
قرینة آن حرف یک حرف دیگر از او بیرون می‌کشد. آخر کار, او چون قویتر 
و مقتدرتر است می‌تواند آن حقیقت را کشف کند و لهذا اگر متهم قویتر از 
قاضی باشد آنچنان جوابهایش را تنظیم می‌کند که هیچ تناقضی در نیاید و 
حقیقت را تا آخرین مرحله مکتوم می‌کند؛ قاضی هم ده‌برابر معمول 


.صافات /۲۴. 


آیا در قیامت چنین سوالی هست؟ یعنی از افراد که سوّال می‌کنند سوّال 
تحقیقی است؟ نه. سال هست ولی این سوالها سوال تحقیقی نیست. آیا 
اتمام حجت است؟ نه. سوّال قهری و جواب قهری است؛ دارد بیان می‌کند. 
برای مأمورین الهی احتیاجی نیست که مثلاً پایند به افرادی که محشور و 
زنده و حاضر در قيامت می‌شوند بگویند جنابعالی جزو گناهکاران هستید 
یا جزو مطیعان؟ شما را در کدام صف قرار بدهیم؟ همان‌جا با آنچه که دارند 
می‌شناسند. فوراً یکی را موی پیشانی‌اش را می‌گیرند. یکی را پایش را 
می‌گیرند. بستگی دارد که نوع جرمش چه باشد. آن که جرمش در سرش 
بوده. در مغزش و از فکرش بوده از پیشانی اش می‌گيرند. آن که جرمش در 
پایش بوده از پایش می‌گیرند. آن که جرمش در دستش بوده از دستش 
یا کر 0 خودش نشان می‌دهد. احتیاج به سوّال ندارد. 

«قیمیذ لا سل عَن دنولا جان »دیهان روز از گناهش پرسش 
نمی‌شود انسی و جتّی. یعنی آن نوع پرسشی که نیاز به تحقیق داشته باشد 
نیست. از کجا می‌گویيم آن نوع پرسش نفی می‌شود؟ چون بعد می‌گوید: 
«یْعرّفْ الْمْجْرمون بسپاهم» اینها از همان سیما شناخته می‌شوند. دیگر 
احتیاجی به سوّال نیست. 

«فیرخذُ بالّواصی و الاقدام» گروهی را از نواصی [می‌گیرند.] «ناصیه» 
کی هرایس موف طارق ار رای کت این کرو حوی خرف وس 
سر بر ناصیه باشد یعنی بر قسمت جلوی سر باشد. در حدیث است: «مُسَحٌ 
علی ناصیِتکَ» یعنی [مسح را] بر روی ناصیه بکش. حتی اگر کمی بالا برود 
این دیگر ناصیه نیست. آن. خلاف احتیاط هم هست و مثل مرحوم آقای 
بروجردی خیلی احتیاط می‌کردند که انسان وقتی مسح می‌کشد. چون تعبیر 
حدیث این است که «ِمُسَح عَلیْ ناصیتکَ» و ناصیه همین‌جا را می‌گویند. 
روی همین‌جا باشد. چون بعضی وقتی مسح می‌کشند از [فرق سر] شروع 


۶۲ اتتایی با قران (8) 


می‌کنند و آنهایی که به مقدار کم هم می‌کشند. دیگر به ناصیه نمی‌رسند. اين, 
خلاف احتیاط است. اینجا که دارد: «َيرخْذ بالواصی والاقدام» گروهی را از 
ناصیه‌شان و گروهی را از پایشان می‌گیرند» اشاره به این است که افراد که 
اخذ می‌شوند یک‌جور اخذ نمی‌شوند. چرا یک‌جور اخذ نمی‌شوند؟ چون 
هر کدام گناهشان در یک جاست. قلابشان همان مرکز گناهشان است. 


تکذیب جهنم 

«هذه جهن الق تس 2 الَمْجُرمون» او ابیت آن جهنمی که گناهکاران 
دروغ می‌پنداشتند یعنی تسبت دروغ می‌دادند که ای اقا دروغ اتات: دروغ 
دانستن شیر از اه دروغ ژادن‌است. [شبت دروغ 4 یعنی ] دروغ 
دانستنی که منشاش این اس کل انسان نی خ9اهوا فلان چیز راست باشد. 
این مطلب را مکزّر گفته‌ايم که گاهی انتشان,شجیزیق را تصدبق می‌کند چون 
دلش می‌خواهد راست باشد. جوی دلس ی می شود راست باشد مسی‌گوید 
راست است. یک چیزی را می‌گو ید دروغ است چون دلش می‌خواهد دروغ 
باشت, مثل اینکه گاهی می‌گویيم ان ما ءالّه دروغ است. ی 
می‌خواهد دروغ باشد؛ یا می‌گوییم | 7 
می‌خواهد راست باشد؛ در حالی که دلبخواهی نیست. راست را آدم باید 
تصدیق کند. خواه دل من بخواهد خواه نخواهد. دروغ را انسان باید دروغ 
بداند خواه دل من بخواهد خواه نخواهد. «تکذیها» یعنی دروغ نسبت 
دادن‌هایی که منشاش این است که انسان نمی‌خواهد مطلب راست باشد؛ 
چرا؟ چون می‌خواهد گناه کند و دلش 0 نباشد. چون دلش 
می‌خواهد کیفر نباشد می‌گوید این حرفها چیست؟! یعنی با پرنامة ما جور 
درنمی آید. این مطلب را خود قرآن بیان می‌کند. در سورة قیامت که بعد 
آن‌شاءالّه خواهیم رسید -می‌فرماید: «لا يم یم لقيامة. و ا أفيمٌ باس 


.سب الاْسانْ آن آن تجمع عظامه. یل قادرین علی آن نوی نان بل 
رید الانسان لفْجُر آمامه. سل ین یرم القامَة» " انسان دلش می‌خواهد که 
در پیشاپیش خودش به فسق و فجور بپردازد؛ جون دلش این‌جور 
می‌ خواهد فش کون قيامت یعنی چه؟! ب بعنی این انکار بر اساس این میل 
اسنت: 

در این آیه هم می‌فرماید: «هزه جَهم الّی یدب ها السمُجرمون» این 
نت ست آن جهنمی که نسبت دروخ به آن می‌دادید «یطوفون با وب میم أن» 
در میان ان آتها و آهای جوشانی که رین وجوددارد در حال طواف 
می‌کند باز می‌گوید: «بای الاء ربا تکذبان». قرآن می‌خواهد بگوید که این 
بود؛ یعنی آن فیض عام و جود عام پروردگار اقتضا می‌کند که به هر چیزی 
آنچه را که استحقاق همان را دارد بدهد. بر اساس کل عالم که شما نگاه 
کنید» اینها چون رو اقا کر عدل است جدء الاء 
پروردگار است که اگر این نبود آن هم نبود؛ اگر پنا بود که این یکی نباشد آن 
یکی هم نبود. ایندو با یکدیگر پیوستگی دارند. و صلی اه علی حمد و اله 
الطاهرین 


۱.قيامة ۰۶-۱ 


تفسیر سوره الرحمن 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


و لمَن خات مقام ربْه جنّتان. بای الاء ریتکا بان دُواتا آفنان. 
بای الام ربکا تکذبان. فهیا عینان تجریان. بای الاء ربکا 
گذبان. فا ین کل فاکهة ژوجان. بای الاء ربکا نکذبان, 
مُتکنین علی فرش بطاننها من استبري و جنی امن دان. بای الاء 
ربا تکذبان. ین قاصبرا الط یهن اش هر و لا 
جان؛ ی الاء ربکا تکذبان. کب الاقو و الَزجان. بای 
الاء زیکا نکذیان (. 


۱.الرحمن /۵۹-۴۶. 


تفسیر سور الرحمن ۶۵ 


چند آیه‌ای که قبل از این آیات در جلسة پیش خواندیم راجع به اهل عذاب 
بود و از اینجا تا آخر سوره راجع به اهل نعیم در آخرت است. از اینجا شروع 
می‌شود که «و لمَنْ خاف مقام رَبّه جَنتان» برای کسانی که مقام پروردگار خود 
رکه هو رت اسر کو مت ات توافت سای که 
مقام پروردگار بترسند. تعبیر این نیست: کسانی که از پروردگار بترسند. «از 
برد کار تشرد یکمعتای اعمی انعت, از هت نورد کا رد شرشند؟ 
کسانی که از عقاب پروردگار هم می‌ترسند باز از پروردگار می‌ترسند. اما 
«کسانی که از مقام پروردگار بترسند» (مقام یعنی جایگاه, مرتبه) معنی 
دیگری دارد و در آن. مفهوم معرفت خوابیده است. کسانی که خدا را 
می‌شناسند و مرتبة الوهیّت را درک می‌کنند و چون مرتبة الوهیّت را درک 
می‌کنند در آنجا احسلسی عطت|می‌کنند 8 در ی ای روردگار (از خود و 
هرچه هست. ماسوای پروردگار) احساس حقارت می‌کنند؛ در واقع کسانی 
که به عظمت الهی پی‌می‌برند و خشیت و خوف آن عظمت. هیبت الهی در دل 
آنها نها دای برای اینها دو بهشت است. ولی قرآن هیچ توضیح نمی‌ دهد که 
از و هتا کر وو تی شت 

مفسرین در بارهٌ این دو بهشت احتمالاتی داده‌اند که شاید از همه انها 
معقولتر این است که بهشتی روحانی و بهشتی جسمانی. بهشت جسمانی 
یعنی بهشتی که اولا جسم است مانند همین دنیا؛ البته با این تفاوت که جسم 
1 جهان با جسم این جهان متفاوت است. این مطلب را امروز مخصوصاً 
باید توضیح بدهیم. 


معاد روحانی 
از جمله ضروریات دین مقدس اسلام و از ضروریات قرآن این است که 
مامتها نی آبسگار هنن عه شتا ی است ۱ کسانی که مایا ماد 


۶۶ اتتایی باقرآن (8) 


هت دی ک وه نی سا دض ها روتعانی وا نتی ی میا زو کر 
روحش هم که باقی است به معنی این است که جوهر روح انسان همان 
قدرت عقل انسان و علم انسان است. ان جوهر عقلی علمی در انسان باقی 
معرفت و فضائلی باشد این علم و معرفت و فضائل در روح او هستند و 
همینها سبب سعادت او در عالم دیگرند الی‌الابد؛ و برعکس اگر روح انسان 
در این دنیا پر از جهل باشد» آن هم جهل مرکب و پر از عناد باشد و پر از 
صفات رذیلةٌ روحی باشد. بعد از اینکه از این دئیا رفت. در آن دنیا برای 
هميشه معذب است به همین عذابهای روحانی. در اين دنیا هم مانعیم 
روحانی داریم و عذاب روحانی؛ یعنی کسی که روحی دارد مملوٌ از معارف 
و خصاتهای خوب. او الآن هم در همین دنیا ملتّذ است و لذت می‌برد؛ از چه 
لذت می‌برد؟ از همین سرمایه‌های معنوی خودش لذت می‌برد. يا یک نفر که 
اهل‌الّه است در حالی رکه هو لا ک تاو نه اک غرق در لذت است و آن 
کسانی که در همین دنیا لذ تهای روحانی را به تعبیر بوعلی سینا چشیده‌اند 
(نه فقط دانسته‌اند) هرگز لذتهای جسمانی را با لذتهای روحانی براپر 
ی رن 

عذابهای روحانی نیز همان رنجهای روحی است که انسان در همین 
ناراحتی نداشته باشد. هیچ دردی نداشته باشد. هیچ نقصی نداشته باشد. 
مع‌ذلک در آنچنان رنجی به‌سر بیرد که برایش قابل تحمل نباشد و احیاناً 
شود کشی کند‌ سا زنحی که نود از تحسادات دشن مي‌تر ۵ انسان:) کر 
تخد اج تقو اشته ند مها رم بیان گر فا ربا شده دبک یرام ندشن 


دارد زندگی می‌کند. موفقیتهایی کسب می‌کند. این از موفقیت او رنج می‌برد. 
یک رنج جانگاه غیر قابل تحمّلی. بدیهی است که این رنج. جسمی نیست. 
با هیچ قرص و آمپولی هم نمی‌شود آن درد را از بین برد چون نه دستش درد 
رن کل کل امر نیو ی له لین ترهش و موی دی کرش 
توخی نا لمات تروین درد کف 

اینها می‌گویند باز تا وقتی که انسان در دنیا هست. به دلیل اینکه روح 
اشتغال به بدن دارد و سرگرم به تدییر بدن است نه لذات روحانی را به‌طور 
خالص می تواند درک کند نه رنجهای روحانی را؛ چون این یک اصل است و 
اصل درستی هم هست: روح این پوه ظ ر#یکاشتغال, از جیز دبگر 
انصراف پیدا می‌کند. من" انسلان ا کل درد خللی مد یی داشته باشد چنانچه 
توجه شدید او به یک امری جلب شود آن دردش را احساس نمی‌کند. اگر 
یک حادثة نا گهانی برای او پیش بیاید؛ مثلاً فرزندش بیفتد. فریاد می‌کند 
ای بچه افتاد. به‌طوری که از خودش غفلت می‌کند. ممکن است در همان 
حال دندانش هم شد یدرد کندایکلا بات آتجامشغول آن کار است اصلاً 
احساس نمی‌کند دندانش درد می‌کند. بعد که به خود می‌اید دندانش شروع 
می‌کند به درد کردنء در صورتی که از نظر عوامل یهانی :ان عامل درد 
بوده ولی این اشتغال زیاد مانع از احساس درد بوده است. 

اینها مدعی هستند که روح انسان در دنیا چون به هر حال اشتغال به 
بدن دارد, نمی‌تواند به درون خودش توجه کامل داشته باشد و به همین 
شوت نمی ثو ان لذات: ژوبضانی را نهد ان وهی کتامان درک که و زیه 
می‌تواند رنجهای روحی را به آن خلوص کامل درک کند. معتقدند که انسان 
بعد از اينکه پمیرد چون روح به خود باز مش کرو و اشتغال به بدن ندارد آن 
لذتهای روحانی‌اش, اگر اهل لذت روحانی باشد. مضاعف می‌شود یک بر 
صدهزار بلکه قابل توصیف نیست؛ رنجهای روحی‌اش هم -اگر کسی اهل 


۶۸ آشنایی با قرآن (۶) 


رنج روحی باشد - مضاعف می‌شود یک بر صدهزار بلکه اصلاً نمی‌شود 
حساپ کرد. این است که لذت روحانی برای اهل لذت انچنان شدید است 
که در اینجا قابل توصیف نیست و رنج روحانی هم آنچنان شدید است که 
قابل توصیف نیست. 

جوان خیلی پاک و خوبی بود که گاهی یک حالات معنوی خوبی 
داشت و گاه برای من نقل اقب تمن کفنت شا ور از شه کت هی یک 
عالت خیلی تخوشتی به مین دست می‌داد و گاه اتفاق می‌افتاد که آن:خالت 
چند لحظه‌ای از من گرفته می‌شد. می‌گفت من جهنم را آن وقت احساس 
می‌کردم که اصلاً جهنم یعنی چه؟ این گرفتن و فراق آن حالت آنچنان مرا در 
تنگنا قرار می‌داد که اصلاً یک دقیقه‌اش برای من قابل تحمل نبود. 

این برای این است که روح در آن وقت یک حالت تجردی پیدا می‌کند, 
ارتباطش با بدن ضعیف می‌شود و به همین جهت آن ذکرال و آن مواهب 
معنوی آنچنان لذیذ است که وقتی برای امتحان -به هر جهتی هست - چند 
لحظه‌ای گرفته می‌شود».درداش آنچنان شد ید کت که اصلا قابل توصیف 
شتا هید دروهای س چی هنا ا تممل کتهو ار تسیل 
نکند. کسانی که قائثل به بپهشت معنوی و معاد روحانی هستند مقصودشان 
این است که انسان بعد از آنکه مرد این بدن برای هميشه از بین رفته است و 
دیگر انسان با این بدن سروکار ندارد. 


معاد جسمانی 

عده‌ای قائل به معاد جسمانی هستند؛ می‌گویند اين‌طور نیست. روح انسان 
از بدن می‌رود. در عالم پرزخ است. بعد که قیامت شد در قیامت خدای 
متعال کاری می‌کند که این ارواح باز به آن اجسام تعلق می‌گیرند گو اینکه 
وضع اجسام با اجسام دنیا خیلی فرق می‌کند یعنی خیلی صافتر و لطیفتر 


است ولی به هر حال جسمانی است. 


بهشت جسمانی و روحانی 
لظر رک که لشیم نظر فرست استاد یت است که مان و روش انی 
بودن بهشت توا م با یکدیگر است یعنی اینچنین نیست که نعیمهای [ ن عالم 
مت مات و نا مش | روما بای کش که اسان هرا نو 
المش. هم جسمانی است و هم روحانی, به طریق اولی در آخرت نیز هم 
جسمانی است و هم روحانی؛ و البته برای افرادی که کامل هستند. بهشت 
جسمانی در مقابل ان نعیمهای روحانی ارزشی ندارد. ولی اکثریت مردم 
(حتی اکثریت صلحاء متقین, زهاد) به آن مقام نرسیده‌اند که پهشت روحانی 
را درک کنند و برای آنها بهشت جسمانی ارزش نداشته باشد. اکثر مردم. هم 
بهشت روحانی دارند و هم بهشت جسمانی؛ در جهنم هم همین طور. اقلیتی 
از مردم اهل نعیم روحانی هستند و اعتنایی به [نعیم ] جسمانی ندارند و 
اقلیتی هم فقط بهشت جسمانی دارند و از بپهشت روحانی نصیبی ندارند. 
بحث ما این بود که به هر حال قطعا ما بهشت جسمانی داریم یعنی 
نمی‌توان آن را انکار و به شکلی تأویل کرد؛ قابل تأویل نیست. بله. این قدر 
ما می‌دانيم که انچه در ان عالم هست با انچه در این عالم هست در عین 
اينکه در جسمانی بودن شریکند تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند یعنی آن 
عالم عین عالم دنیا و طبیعت نیست. اگر عین عالم دنیا و طبیعت می‌بود مثل 
عالم طبیعت تکلیف هم در انجا بود ولی انجا تکلیف نیست به دلیل اينکه 
امکان تکلیف نیست امکان تغییر دادن وضع و حالت نیست. به قول فلاسفه 
آنجا عالم قرّه نیست. عالم فعلیت محض است. در آنجا مثلاً توالد و تناسل 
نمی تواند وجود داشته باشد؛ خوردن هست ولی خوردن آنجا با خوردن 
انا فرق هی که ان تدای که از شوزدن اضر شوخ هنت با 2 شا 


۷۰ اتتایی باقران (8) 


خوردن اینجاست که این جور جذب و دفع باشد و در نتیجه مثلاً سلامت و 
بیماری باشد. این‌گونه چیزها نیست. آن نتیجه‌ای که از ایین امور پیدا 
می‌شود یعنی لَذت خوردن. نیت ام لذت جنسی. لذت مصاحبتها در 
آنجا وجود دارد ولی با تفاوتهایی که با [لذاتِ] اینجا هست. البته ما تفاوتها 
را نمی‌توانیم کاملاً درک کنیم. باید بدانیم که این جنبه‌های جسمانی در آنجا 
وجود دارد و البته جنبه‌های روحانی هم به طریق اولی وجود دارد چون ما 
می‌بينیم قرآن در بعضی موارد بعد از اینکه نعمتهای جسمانی را ذ کر می‌کند: 
«جنات تیری من تما اتهان 1 .. می فرماید: «و رضوانْ منّ ال اکن ۲ و اما 
بالاتر از همه خشنودی ال اس لینجها ل راز هگیه» برای چه کسی؟ آدمی 
که اساسا در دئیا خدال] نشتاختمط از حس خا و ضای خدا و خشنودی 
خدا و عبودیت. چیزی درک نکرده او در آخرت هم محجوب است: «و مَنْ 
کانْ نی هذه آغمی َو نی خر آغمی و َضل سبیلگ» ۲ آن که در این دنیا کور 
باشد در آن دنیا هم کور است و گمراه‌تر. نمی‌شود انسان در این دنیا کور 
باشد و در آن دنیا بناجنیا وکس ادف باز نشده در آن دنیا ین 
شود! این رباعی از فخر رازی است؛ رباعی خیلی خوب حکیمانه‌ای است؛ 
می‌گوید: 

ترسم بروم " عالم جان نادیده بیرون روم از جهان, جهان نادیده؟ 
در عالم جان چون روم از عالم تن؟ در عالم تن عالم جان نادیده 
می‌گوید چطور از عالم تن به عالم جان پروم در صورتی که در وقتی که در 
عالم تن هستم عالم جان را هنوز ندیده‌ام. پس انسان در عالم تن باید عالم 


۱و ۲. توبه ۷۲ 
۳ اسراء / ۷۲. 
۵ یعنی کور بیرون بروم. «جهان را ندیده باشم» پعنی حقیقت را نفهمیده باشم. 


تفسیر سوره الرحمن ۷۱ 


جان را پبیند تا وقتی که از عالم تن رفت, در عالم جان راه داشته باشد. 

پس «و رضوانْ من ال أَْرٌ» یک حقیقت خیلی بزرگتری است. یک 
ره آن برای این گونه انسانها ارزش تمام بهشتهای جسمانی را دارد. اما همة 
مردم که به این مطلب نرسیده‌اند. خیلی از مردم هستند که اگر الان به آنها 
بگوییم -نه فقط در مقابل بهشتهای آن عالم بلکه در مقابل یک امر کوچکی 
در همین فان حاضری با هزار تومان «رضوانْ من له کر را بخری, 
می‌گوید نه, «رِوان من ال که چی هست؟ ممکن است حتتی هزار تومان 
براایش ارزش قائل نباشد. ولی این وجود دارد. برای چه کسانی وجود دارد؟ 
برای کسانی که در دنیا به آن رسیده‌اند»چون گر انسان در دنیا به آن نرسد 
دیگر آنجا نمی‌تواند آن را درک کند و بفهمد. 


درک عظمت الهی 

اینجا که قرآن فرموده است: «و لمَنْ خَافَ مقام رَبّه» کسی که مقام پروردگار 
خودش را بترسد یعنی هیبت مقام پروردگار او را بگیرد» و تعبیر «مقام» 
امده است. «مقام» یعنی مرتبه. عظمت: خدا را در مقام الوهیّت بشناسد. 
عظمت الهی را در مقام خود درک کند. انوقت آن خوف, خوف از عقاب خدا 
تست عطفت آلهی است: کار آلبوشیی فده «ععه اخاق ق از هه 
تما دوباق ا تفه ای در ان جاوه کرد هاش دیگر 
هایس مر هگ انا دای ار شا امک 
است. تمام دنیا و تمام پهشت و جهنم در نظربان ری نیسگا: سعیی آن 
کسی که مقام پروردگار را به عظمت الهی درک کرد دیگر امکان ندارد چیز 
دیگری در نظرش بزرگ بیاید. 


۱ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبةٌ ۱۸۴ (خطبة همّام). 


۷۲ آشنایی با قرآن (۶) 


به‌طور کلی انسان چنین ساختمانی دارد که بزرگی و کوچکی برایش 
ی اند میت ار کات ور تست ی و 
خودش. همین‌قدر که آن را با یک شیء بزرگتر مقایسه کند حستی در 
چشمش کوچک می‌شود. مثلاً این ضبط صوت وقتی که در کنار ضبط 
صوت کوچکتری هست به نظرتان بزرگ است؛ در مقابل یک بزرگتر از 
خودش به نظرتان کوچک و یک آدم بلندقد در و مردم کر 
هميشه بلندقد است؛ وقتی که با بلندقدتر از خودش راه می‌رود به چشم 
انسان کوچک می‌اید. 

روح انسان هم همین طور است. این اشیاء که بزرگ به نظر می‌رسند در 
مقایسه با یکدیگر است ولی در مقایسه با مقامی که عین عظمت است و 
عظمتِ لایتناهی است هر عظمت دیگر [کوچک به نظر می‌رسد] چون 
هرچه باشد متداهی است و یگ هی نلیشاهلن نسبت ندارد. اگر انسان 
او را به عظمت شناخت دیگر چیزی به نظرش بزرگ نمی‌آید. ما تا فریمان 
بودیم و فقط مشهد را دیده بودیم مشهد به نظر ما بسیار بزرگ بود. تا آمدیم 
قم و تهران و برگشتیم. وقتی که من از تهران برگشتم دیدم مشهد چقدر به 
نظرم کوچک است! طبیعت انسان این است. سعدی در بوستان قطعه‌ای دارد: 
چنین دارم از سیر دان‌نده باد که شوریده‌ای سر به صحرا نهاد 
برد شوه فرافتن به حور هیبشت ترا مجارت نبودند کیخ 
از آنگه که پارم کس خویش خواند دگر باکسسم آشنایی نماند 
به حقش که تا حق جمالم نمود دگر هر چه دیدم خیالم نمود 

«وّ لمَنْ خاف مقام رَبه». قرآن در یک جای دیگر هم این تعبیر را دارد 
که: «و ما مَنْ خاف مقام رَبّه و نی ال ن اوی. ان امن هی الموی۱ 


(آن کسی که مقام پروردگار را بترسد ...)این معنایش هیبت و عظمت است. 
این خوف. خوفی است بالاتر از ان خوفهاء بالاتر از خوف از عقاب است 
ایک قوف رقاب ری لت ارت ود آشت) من ار ی تاد 
و خدارامی‌ترسد. غیر خدا هر چه هست در نظرش کوچک است. در دعای 
کل از مطلت:زا کامار این مر کنيم. 

چون در این آبه فرموده است برای کسانی که مقام پروردگار را درک 
می‌کنند و خوف مقام پروردگار را دارند دو پهشت است. بعضی از مفسرین 
گفته‌اند مقصود از «دو بهشت» یعنی بهشتی روحانی و بهشتی جسمانی. البته 
این یک احتمال است ولی گویی قرآن نخواسته دز این زمینه توضیح بدهد 
چون یک «دو بهشت» دیگر هم بعد داریم که ذ کر می‌کنيم. 


انواعی از نعیم 

«ذواتا آفنان» این دو بهشت انواعی از نعم دارند. باز توضیح نمی‌دهد. 
[می‌فرماید] «انواعی». در این توضیح ندادن‌ه ا عنایتی هست. در علم 
«بلاغت» می‌گویند گاهی یک مطلب به تعمّد در ابهام کداشته مشود تا 
ذهن شنونده به هر راه برود و ضمنا به او بفهمانند که اگر توصیف شود 
محدود می‌شود. چون هر مقدار توصیف شود ذهن آن را محدود می‌کند به 
همان که شنیده. بدان هر چه توصیف کنند. مطلب بیش از مقداری است که 
بخواهد توصیف شود. «دواتا آفنان» این دو بهشت دارای انواعی از نعیم 
هللا ون کهمی گویت «انواعی از نعیم» بعلی مخلودشی تکن» یس ا گر ما 
مین و ماه را کم 9 آ وی وا 
هستید و می‌توانید آشنا باشید. بدانید که محدود به اینها نیست. پس این 
«دواتا آفنان» مقدمه است برای اینکه ذهن [نعم آن دو بهشت را ] محدود 
نکند, «لا تلم نفل». در یکی ۳ می‌فر ما بد: ر«قلا ۳۹ ما ات من ة 


۷۴ آشنایی با قرآن (۶) 


آغین» ۱ هیچ نفسی نمی تواند بداند که چه مایه‌های روشنابی چشمی زا 
بنهان استت: بعتیجتی توضیتها یی که.ها دز فرآن:می کنيم به جسب میران 
درک تشر است ند اسنکه یه شزانن ات که آنها هستد: ان قایل توصیت 
تست یرای بیش دردنا امکان درف ارمطلت وسوه نذاره: 

«فی‌ا عینان تجریان» در آن دو تهشت 3و خشسمة خریان آدازد. باز 
مفسرین اینجا همین حرف را زده‌اند. [می‌فرماید] دو چشمه‌ای جریان 
دارد؛ بعنی خ‌کوزه چشمه‌هایی هست. [قابل توضیح نیست؛] همین قدر 
بدانید دو چشمه‌ای هست. این «ای» [در «دو چشمه‌ای»] باز علامت ابهام 
است یعنی دیگر وصفش را از ها گر اچدا 

«فها من کل فاكّة رَوْجانِ» از هر میوه‌ای دو نوع وجود دارد. زوجان 
یعنی «جفت» که مفسرین گفته‌اند یعنی دو نوع نه یک نوع. باز قرآن شرح 
نداده است. قهراً همان احتمال میآید که آنجا که گفتیم «جِنَنان» (دو بهشت 
است) قهرا میوه‌های هر بهشتی هم با میوه‌های بهشت دیگر فرق می‌کند؛ 
میوه‌های بهشت روحانی. روحانی ی و مبوه‌های بهشت جسمانی. 
جسمانی است. تا اینجا وصف خود این دو بهشت بود. «فبایْ الاء ربکا 
تکذبان» نعمتها را ببینید. به کدام یک از نعمتها تکذیب می‌کنید؟ 


از اینجا وصف اهل بهشت است یعنی حالت آنها را بیان می‌کند که بیشت 
خلت اه هش شا بر شاه قاه استت ین ادج بالات فشتر با اه 
یج انی , 0 اه «مْتَکنین علی فرش بطائنها من ابر و جَق 


۱.سجده ۰.۱۷ 
۲ یا من اسَْبرّق؛ هر دو جور خوانده شده, همزهٌ وصل و همزةٌ قطع, ولی بیشتر همز؛ قطع 
خوانده‌اند که من اسَْبَرّق. 


تفسیر سوره الرحمن ۷۵ 


بسن دان» اهل بهشت تکیه می‌زنند بر فراشها و بر بساطهایی که بطائن آنها 
(بطانه یعنی آستر. در مقابل ظهاره) از استبرق است. استبرق نوعی حریر را 
می‌گویند. لفظ «استبرق» لفظ به اصطلاح عربی‌الاصل نیست و از زبان دیگر 
که ظاهراً زبان فارسی باشد -در زبان عربی وارد شده است و می‌گویند 
معرّب «ستبرک» است. «ستبر» همان است که ما می‌گوییم و به معنی کلفت 
انتت: توقی زدیا را که یمقر نود است تست گام گفتدد بعق گهریته 
نان خی ملد شترا شسری» کقیتازته 

«و چنی تن دان» میوه‌های هر دو بهشت نزدیک اتمه او ان 
جهت که قابل چیدن است می‌گویند نزدیک است. مقصود این است که در 
اختیار کامل اهل بهشت قرار دارد پعنی تلاشی [لازم نیست؛] مثل دنیا 
نیست که دار تلاش و کوشش و بذر پاشیدن و بعد به عمل آوردن باشد. تابع 
اراده است» هر طور که بخواهگ رای نهل ها ور است. 

«فمٌ قاصرات ارف 1 یطمتهن اس له و لا جانّ. اینجا «فمهیّ» به 
صورت جمع آورده 46 تأیه برای هر فردی, از این 
بهشتها وجود دارد؛ یعنی در این بهشتها که برای همه افراد وجود دارد. زنانی 
هستند - به تعبیری که [مترجم] دارد - فروهشته چشم. این «فروهشته 
چشم» را دوجور می‌شود [بیان] کرد: یکی اینکه توصیف جسمانی چشم 
باشد؛ همین چیزی که ما می‌گوييم خما رآلود. چشم خمار که چشم‌خماری 
خودش نوعی زیبایی است. آن شعر بابا طاهر می‌گوید: 

رپس وی .۰ رتست ای سا 
کته کف انت... گر پساداسی‌ سار 

بعضی به این معنا گرفته‌اند. برخی کنابه از کیفیت روحی گرفته‌اند. نکته 
خیلی خاصی در اینجا هست. 


۷۶ آشنایی با قرآن (۶) 


ارزش عفت زن برای مرد 
ری سا وی وا و اف ارو رای 
آن کسانی است که علیه این فکر تبلیغ می‌کند (و عجیب است؟ انحراف از 
تعلیمات انبیاء است. شما می‌بینید که در همین دنیابی که اسمش را «دنیای 
علم» گذاشته‌اند کار به کجاها می‌کشد!). می‌گوید اصلاً فلسفةٌ عفت 
هیبشت هن افاببنه اش بر اش بعفت 3 کرام هی که بل فلسته عفت متصر 
این است که مرد مثل خود زن علاقه‌مند است که بچه‌اش مشخص باشد. زن 
بچه‌اش به هر حال مشخص است چون او می‌فهمد این بچه‌ای است که از او 
متولد شده لهذا برای زن اهمیت ندارد که با یک مرد آمیزش داشته باشد یا 
با صد مرد. ولی برای مرد اهمیت دارد چون اگر زنش با مردهای متعددی 
آمیزش داشته باشد نی‌داند مدای که از اماامتول مشود بچه خودش است 
يا بچه خودش نیست. می‌گوید در سابق چون راهی برای این کار نبود 
فحشاء ممنوع بود یعنی یک زن با غیر شوهر خودش حق تماس نداشت. 
حالا چون دنیا پیش رفله»4صار هلاسکی بستنی بیدا شده است چه 
مانعی دارد که یک زنء زن قانونی یک مرد باشد و عشقش با مرد دیگر باشد 
ولی متعهد شود که از او آبستن نشود؛ هر وقت خواست آبستن شود با شوهر 
قأنونی‌اش تماس داشته باشد؟ 

من در بعضی از نوشته‌های خودم این حرفش را نقل و از جنبه‌های 
مختلف رد کرده‌ام. مسا عفت و ارزش عفت مسلةٌ دیگری است, هم برای 
مرد و هم برای زن. در ارتباط مرد و زن تنها اقناع غریزه جنسی مطرح 
نیست؛ مسالهة وحدت» یگانگی و اتحاد روحصی بالاتر انشنتت و تن 
«بالاتر» مطرح آشنگ فران تعبیری دارد می‌فرماید: «و مِنْ ایاته ان عَلقَ که 


تفسیر سوره الرحمن ۷۷ 


من سکم آژواجاً لشکنوا لها و جَعل بتکم مود و رَد ". در رابطة زوجین 
اد نت مر را [مطرح میک | مود ورعمت: عز ار پوت است: 
میان شما وداد و مهربانی [قرار داد.] وداد و مهربانی یعنی یگانگی. نمی‌گوید 
خداست که شما را طوری قرار داد که شهوت زن به وسیله مرد و شهوت مرد 
به وسیله زن اقناع شود؛ آن, جنبةٌ حیوانی قضیه است. شک ندارد که آن 
هست ولی آن جنبة اساسی که بایية زوجیت است ان است که «وداد و 
جمتت» گفته می شود و مو لو چقدر عالی همین یه را تسیر کررده: اسعت! 
می‌گوید شهوت از جنبة حیوانی تست و وداد است که جنبة انسانی 
هم [دارد] و بعد می‌گوید به همین دلیل است که هميشه زنها بر مردها غالبند. 
عملاً زن بر مرد غالبلست تجون(مرد محکوم مود و رحمتی است که به 
زن باید داشته باشد. خیلی عالی و عجیب این حرف را می‌زند! 

قرآن می‌خواهد بگوید که در عالم آخرت [در] آنچه که مردان از زنان 
اخروی [بهره می‌برند] -اعم از آنکه آن زنان اخروی خبراتٌ حسان دنبا 
باشند یعنی زنان دنیاشین پاشند ایا عورالعین‌ها باشند - تنها مسالة جنسی 
مطرح نیست, مسأله روحی هم مطرح است؛ یعنی چه؟ یعنی زنانی هستند 
عاشق این مردهاء دل در گرو این مردها دارند؛ یعنی یک حالت یگانگی 
دارند. از غیر اینها چشم بسته‌اند. «قاصراتٌ العف یعنی چشمشان فقط و 
فقط به اینها اکتفا کرده است. مسأله این نیست که بگوییم قانون عفاف در این 
دنیاست. انجا که عفاف [نیست.] چه مانعی دارد که یک حوریّه مال صد نفر 
باشد؟ قرآن می‌گوید این حرفها مطرح نیست چون مسأله فقط مس ارضاء 
جنسی نیست. یک امر روحی هم هست و بشر با این نیاز می‌رود؛ حال 
افرادی بالاتر از این مقامها هستند. آنها سر جای خودشان ولی ا کثریت مردم 


.روم /۲۱. 


۷۸ اتتایی باقرآن (8) 


این جزء نیازهایشان است. 

«ل یمه اس قبلَهُمْ و لا جان» نه یک زن هرجایی که گاهی پیش این 
گاهی پیش آن؛ هیچ ٍنسی و جّی با او تماس پیدا نکرده است «کُنُن 
الیاقوتْ و الْمَرْجانْ» گویی در صفا یاقوت یا مروارید هستند یعنی بدنهای 
اینها این طور باصفاست. «هَل جزاء الاخسان ّ الاخسان» آیا جزای نیکی جز 
نیکی خواهد بود؟ یعنی هرکس که در دنیا نیکی کند نیکی می‌بیند. در ذیل 
همین اه ات | کشو تشه است که ایا جزای توحید و «لا اله ّ [[ 


۰ ۳3 ‌‌ و ک ۰ 
جز بهشت چیز دیگری می‌تواند باشد؟ 


دو بهشت ناز له 

«و من دونهعا جننان» 0 * نازلتر از اینها هم وجود دارد. آنجا داشت: 
«ولنْ اف تاه رَبْه». مفسرین نی و_چاسظ کفته‌اند -در آنجا جه 
بهشت روحانی‌اش و چه بهشت جسمانی‌آش ال تن خاف مقام رَبُه» بود. 
یعنی اهل اخلاص. کسانی که خدا را به هیبت و عظمت شناخته‌اند؛ ولی در 
پایین تر و کمتر از اینها هم دو پهشتی هست اما برای افرادی که از اینها کمتر 
هستند؛ :و کفته‌اند منظور افرادی است که عباد تشان براق بهشت با نرای فرار 
از جهنم بوده است. «مَدهامٌتان» دو بهشتی سرسبز. اینجا سخن از سرسبزی 
است. «فمعا عیْنان نضَاختان». گر آنکا مم آقرکو عم هار اسف تسا 
هم ان و اه اد یک ولی اینجا تعبیر «نضاختان» دارد یعنی 
جوشش‌زن. فوّاره‌زن. اما اینجا هم توصیف نمی‌کند که این چشمه‌ها چگونه 
چشمه‌هایی است. «فی‌عا فاكهَةً و تن هرا ایا داشتیم: «فیا قل کل 
فاكَة روْجان» در آن دو بهشتِ اهل اخلاص از هر میوه‌ای دو نوعش وجود 
دارد. در این دو بهشت درجه پایین تر میوه‌ای است و نخلی و اناری. درخت 


میوه و درخت نخل و درخت انار. 


«فیهن خیرات حسانٌ» و در آن بهشتها هم زنانی که خیر و نیکو هستند 
[وجود دارند.] زنان نیکو خصال و نیکو صورت. یعنی نیکو سیرت و نیکو 
صورت. خیر. خسن معنوی را می‌گویند و حسن, حسن صوری را. «حَیراتَ 
حسان» یعنی زنانی که هم از نظر روحی و معنوی خیرند و هم از نظر زیبایی؛ 
پس می‌شود نیکو سیرت و نیکو صورت؛ هر دو وجود دارد. بعضی مفسرین 
گفته‌اند که اینجا اشاره به زنان دنیاست نه حورالعین‌ها؛ زنانی از نوع انسان 
که اهل بهشت و اهل سعادت هستند. 

علاوه بر اینها باز «حور مَقصوراتٌق النیام» حورالعین‌هایی که منحصرا 
در خیمه‌هایی هستند. هان منهُوم «قایرا/الطّفِ ل یهد انش قبلهم و 
لا جان را با تعبیر دیگطگفته است. یعنی «نه هرجایی». این «خور مَقَصوراتٌ 
ق‌ اخیام» باز مفهوم «نه هرجابی» را می‌دهد. همان کلمة « یلهد انس 
هم و لا جانٌ» تکرار شده. یقن( جنبة طهارت و عفاف و 
پاکی خیلی عنایت دارد یعنی این را برای بشر یک ارزش اصیل می‌داند. 


/ تکنین علی رَفرّف خفر ۳ عبقری حسان». هر بارة آنها هم داشتيم: 
» متکئین علی رش بطائنها من استبرّق امن دان». در بارةُ اینها داریم: 
/ ُتَکنین» تکیه‌زن‌ها هستند «علل رَفرّف خر و عبقری حسان» بر متکاهای 
سبز و بر بساطهای بسیار قیمتی و بسیار نیک بای الاء ی تکنبان» 
پس‌چه نعمتی را شما می‌توانید تکذیب کنید؟ 

در آخر دومرتبه می‌فرماید: «تّبارک انم ریک ذی‌انحخلال والاکٌرام» 
اک ارم ریخست مور کازگ تال متاخ 
جلالت و صاحب اکرام. که مین کق تزا اشاره به همان نام «الرحمن» است که 
سوره با آن شروع شده است. سوره با کلمه «الرحمن» شروع شد و با 
توصیف «الرحمن» با جملهٌ «تبارَک انم ریک ذی‌انملال والاکرام» خاتمه بیدا 
می‌کند. اشاره به اینکه انچه که در عالم به وجود امده است از اول عالم تا 


۸۰ اتتایتی باقران (8) 


آخر عالم دنیا و آخرت, تمام اينها یه اسم «رحمن» به وجود آمده است. 
ی کونبت! «ظهر ال جود پیشم ال الَحمن ن الرحیم». اصلاً «رحمن» بتعلین 
رحمت عامة ورد کا روعش خلت اساس خلقت. . رحمن یعنی خدای 
خالق. یعنی خدای خالقی که خلقتش بر اساس رحمت و جود و رساندن 
فیض است و هر موجودی آن فیضی را که لایق است [دریافت می‌کند.] ما 
اگر بگوییم «خدا خالق است» یک معنا و مفهوم را گفته‌ایم یعنی همین مقدار 
فهمانده‌ايم که خداوند ایجاد کننده اشیاء است. ولی ایا این ایجاد بر اساس 
فیض و رحمت است يا بر اساس دیگری, این را دیگر کلم «خالق» 
نمی‌فهماند؛ ولی وقتی که می‌گوييم «رحمن» یعنی افاضه کننده جود و 
رحمت خودش. وقتی می‌گوییم «رحمن» یعنی سرأسر ر خلقت مساوی است 
با سراسرٌ رحمت. و حتی آنجایی هم که عذاب هست. خود عذاب از یک 
جنبة دیگر -لااقل از این جنبه که ما نظام کل را در نظر بگیربم» در نظام کل - 
باز نوعی رحمت است. که دب «تبارگ انم یی ذی الال ي و الاگرام» 

مبارک باه افزون بادآ ن نام پروردگارت. ‏ ن نامی که صاحب جلال و اکرام 
است . گفتیم «جلال» "ین اجل شاأنا است. منزه از نقص است؛ به اصطلاح 
صفت سلبی [است.] «اکرام» ۲ یعنی پر از کرامت است. پر از جمال است. 
«ذی‌انملال والاکرام» صاحب جلال و جمال بودن یعنی از نقصها منزه بودن و 
به کمالها متضف بودنه که جمع مین صفات سلبیه و صفات و تیه هر دواد 
این تخمله شنده است؛ و صل اه عل مد و له الطاهرین. 


۱. [مقصود «ذی‌الحلال» است.] 
۲. [مقصود «ذی‌الا کرام» است.] 


تفسیر سوره واقعه 


بسم ال الرحمن الرحیم 


اذا وق َعّت الواقعة. قعه. یس لرفْعتها اذية. خافضة رافعة اذا رْجّت 
دض رجا و بت الجبال بسا . قکانت هباء مب رکنم آزواجً 
لا اصحات الم ما اضحاتٌ اا 2 اسان الَْْمَة سا 
اضحاث الَعَمَة. والسّابقون الساپقون. ِِ لبون نی جتّات 
لعم. ل من الکرّلین. و قلیل من الاخرین! 


سورة مبا رکذ واقعه است که به نام «واقعه» هم نامیده شده است. تقریبا 


۱ واقعه ۰۱۴-۱7 


۸۲ آشنایی با قرآن (۶) 


می‌توان گفت که تمام این سوره مربوط به قیامت انار اینچنین شروع 
می‌شود: «ذا وَقمّت لُواقعة» آنگاه که واقع شا «واقع شده». کلم «وقوع», 
ظاهرا کلمةٌ دیگری وجود نداشته باشد که معنایش از خودش روشنتر باشد. 
باه کایشد یکی سره از یک نویه اوه خودس ناس زد 
خودش روشن نیست. گاهی می‌گویند وقوع یعنی حدوت. ولی وقوع با 
حدوث متفاوت است. هر وقت «حدوث» گفته شود عنایت به این است که 
یک چیزی که نبود بعد وجود پیدا کرد. می‌گویند حدوث یعنی وجود بعد از 
عدم. ولی در «وقوع» این جهت قید نشده؛ یعنی شیء اگر وجود بعد از عدم 
بیدا کند وقوح بیدا کردماستلاهييجطگي راز عدم هم نباشد باز 
واقعیت و واقع اشتع: در اصطلاح قد یم خودمان و مخصوصاً در اصطلاح 
جدید, کلم «واقعیت» زیاد استعمال می‌شود, می‌گویند واقعیت یعنی 
حقیقت قطع نظر از تصور و فکر ما یعنی قطع نظر از اينکه ما بدانیم که آن 
هست يا نیست؛ آن را می‌گویييم واتجبتی استهبیمی خودش فی حد ذاته 
وجود دارد. حقیقت دارد. اینجا که راجع به قیامت. تعبیر به «واقعه» می‌شود 
ان و ی رو 
شده است: «اَماقه. ما ااقَ» ا. ی شود کفت که ذو این تعیرات ایسم معا 
نهفته است که شما به قیامت به چشم یک امری که واقع نشده است و در 
آینده باید واقع شود نگاه نکنید. آن را یک امر واقع شده بدانید. حال یا از آن 
جهت که به تعبیر بعضی آنچنان قطعی‌الوقوع است که باید آن را واقع‌شده 
فرض کنید و یا از آن جهت که مسالة قیامت. مسالهٌ زمان نیست که در زمان 
آینده‌ای می‌ خواهد رخ بدهد. میاه بد اصطلاح «اطوار» است و اینکه الان 
هم آن عالمی که نامش «عالم قیامت» است به یک معنا وجود دارد. آن یک 


اه و 


۸۳ | 


واقعیتی است که وجود دارد. 

عجیت این انیت و شیززتر فد وق که را هم تددکتا میور 
مین کته کورنی از مر گذشتتة حیخیت می کنر مثلاء دود عفر الا او ۱ 
نش اولی را قلاً می‌دانستید. یا راجع به اصحاب‌الشمال می‌فرماید (یین 
خیلی صریح است): «و آضحابٍ السمال ما أضحابٍ الما ی جوم و عم نت 
من بخموم. لا برد و لا گرم. نم کانوا بل ذلک مََُفیت» مثل اینکه آلان ن ما 
ات واتع هستیم بعد می‌گوید که چا اشتعایت لا مس 
سرنوشت شومی دارند و چرا اینقدر معذّبند؟ [می‌فرماید] اينها قبلاً مترف 
بودند. یه مطلب را به گونه‌ای بیان می‌کند که [گویی] دنیا در مرحلة گذشته 
است. «بم کانوا بل لک مَُفینَ و کانوا (و جِنین ایودند نه چنین هستند) 
یصرون عل املت ۳ ور کاگوا #ولون (حلین طلکنند)...» . تعبیرات این 
کته 


دو تفسیر 

به هر حال: آنگاه که امر واقع شده واقع شد. یعنی قیامت. «لَیْس لوفعتها 
کاذبة». این ایه را مفسرین دو جور تفسیر کرده‌اند: یکی اینکه «کاذبة» را 
مصدر گرفتهاند به معنی کذب. در زبان عربی گاهی این وزن به معنی مصدر 
هم 1 بد. مثل «عافیة». گفته‌اند که «لیِس لوقعتها کاذبة» جمله‌ای است 
مستقل از «ذا وَقعّت الُواقعت»؛ آ ن» جزایش طخ وفت استه آنگاه که واقع ناه 
امر واقع شده. «آنگاه چه» بعنی یگ نمی‌گویيم که بح نزخم رد دک 
رک ی فا اس 
۱. واقعه / ۶۲. 


۲ واقعه ۰۴۵-۴۱7 
۳ واقعه ۰۴۷-۴۵7 


۸۳ آشنایی با قرآن (۶) 


کاذَة» جمله‌ای است مستقل که معنایش این است که در وقوع این قضید 
هیچ‌گونه دروغی وجود ندارد بعنی حقی است که هیچ‌گونه احتمال خلافی 
در آن نیست. ولی این. کمی خلاف ظاهر جمله است چون باید «کاذبة» را که 
به صيغه اسم فاعل است به معنی مصدر بگیریم و لام «لوفعتها» را هم به معنی 
«فی» بگیریم یعنی لیس فی وفْعَتها کب ۱ 

بعضی دیگر از مفسرین به همان ظاهرش گرفته‌اند و آن به نظر ما 
درست‌تر است. کاذبة بعنی تکذیب کننده, کسی که بتواند دربارةٌ ان دروغی 
بگوید. مقصود این است که در ظرفحت9 یو در مرحلة قیامت. دیگر 
تکذیب و دروغ گفتنی یعنی دروغگویی وجود ندارد چون در آن وقت 
حقایق همه مکشوف است (فکَشَفنا عَنْکَ غطاءک نبرک الیرم حخدین)". 
تکذیب مربوط به مرحلة دنیا و ظرف دنیاست. در آنجا حستی کافرترین 
کافرها هم دیگر نمی‌تواند تکذیب کند چون واقع شده. آنجا هر کسی بد 
رأی‌العین شهود می‌کند و می‌بیند. 


قیامت. زیر و رو کنندهُ عالم 

«خافضَةٌ رافعة» پایین‌برنده است و بالابرنده, پست کننده است و بلندکننده. 
یک مصداق واضح از پست‌کردن و بلندکردن این است که خیلی از بلندهای 
در دنیاء آنهایی که در دنیا در مقامات رفیع قرار گرفته‌اند آنجا پستند و خیلی 
افرادی که در دنیا پست و حقیر و کوچک شمرده می‌شوند انجا بالا هستند. 
در آنجا بالاهای دنیا پست خواهند شد و پستهای دنیا بالا خواهند شد. ند 
مقصود این است که هر بالایی پست می‌شود و هر پستی بالا؛ بالاهایی از 
بالا به پایین خواهند امد و پایینهایی از پایین به بالا خواهند رفت. البته 


۱ 


تفسیر سور واقعه ۸۵ 
بدون شک این یک مصداقش است. ولی همان طور که بسیاری با همه 
مفسرین گفته‌اند مقصود این است که تمام شوّون دنیا در آنجا زیر ورو 
می‌شود یعنی اصلا عالم زیر و رو می‌شود. باطنهایی ظاهر می‌شود و 
ظاهرهایی باطن. البته آن تعبیر امیرالمومنین در مقام امتحانهاست ولی در 
آنجا هم صادق است: مثل دیگی که وقتی به جوش می‌آید آن چیزهایی که 
در زیر است می‌آ ید رو و آنهایی که در رو هست می‌رود زیر: «لتین بل و 
لقن غربلة و شمان موط القذر ق یعود آسفلکم آغلاکم و آغلاکم 
اسفلک» می‌فرماید ی آ انح امتحاناتی پیش خواهد امن مورد ابتلا قرار 
خواهید گرفت چگونه. و غربال خواهید شد چگونه. مثل غربالی که به دست 
یک - در خراسان می کا یند 1 «رطلااردار» سم که ققتی تکان می‌دهد این 
دانه‌ها پایین و بالا می‌روند. ریزها در می‌روند و درشتها باقی می‌مانند. 
همین‌طور تکانهای سختی بر شما مسلمین وارد خواهد شد و مانند غربال 
عده‌ای خارج خواهید شد؛ و آنچنان که دیگ [حاوی آب و مواد دیگر] 
وقتی که زیرش آتش و حرارتی نباشند یک حالت آرامشی دارد. جسمهایی 
که سنگین تر هستند و وزن مخصوصشان از آپ بیشتر است پایین می‌روند. 
آنهایی که سبکترند رو باقی می‌مانند. آنهایی هم که پایین می‌روند 
کی ترا وت هی وهی سیک تدش برم هیقر کرو ]مرو 
آن را به جوش آورد. می‌بینید مثلاً آن نخود یا لوبیایی که در آن ته خواییده 
بود چگونه ل می‌زند میآید بالا؛ وضع جامعة مردم هم در حرارت 
امتحانات این جور می‌شود. زیرها بالا می | یند. بالاها زیر می‌روند. خلاصه 
انقلاب به تمام معنا. کلم «انقلاب» هم که امروز معمول شده و انقلابات 
اجتماعی را «انقلاب» می‌گویند -یعنی زير و رو شدن. 


۱. نهج‌البلاغه فیض الاسلام, خطبةٌ ۱۶. 


۸۶ آشنایی با قرآن (۶) 


ان «خافضةً رافعة» را مفسرین هم تعبیر به «تقلیب» کرده‌اند. یعنی تمام 
عالم زیر و رو می‌شود. چون در آیات دیگر قرآن هم هست: «یَوم ند 
الرض عَیرّ الزض و السَنوا و برزوا له الواحد الْمَّار» . مثلاً در انسانهاه 
باطنها که در اینجا همه مستور و مخفی است. همه ظاهر می‌شود و این 
ظاهرها در تحت سیطر آن باطنها مخفی می‌شود. در اینجا حکومت بر ظاهر 
ات هیا مار داریا هواس با هی یل هی که 
در اینجا نشسته‌ايم یا در خیابانها داریم راه می‌رويم همه مثل همدیگر 
هستیم و همه هم انسان هستیم ولی باطنهای ما ممکن است از زمین تا 
اسمان تفاوت داشته باشد؛ در باطن. یکی زیبا بااشد یکی زشت. یکی انسان 
باشد یکی غیرانسان. دلاینجاً ظاطلا بر باطل غاب وفحا کم است یعنی باطن 
مخفی است. ولی در آنجا قضایا که زیر و رو می‌شود ظاهرها تابع باطنهاست 
یعنی هر کسی حشرش بر اساس همان نیت و باطنش است. باطنش هر جور 
هست ظاهرش هم تابع باطنش است یعنی اگر فرض کنید یک آدم باطنش با 
باطن یک گرگ شبیه است دیگر ظاهرش هم ظاهر همان گرگ خواهد شد. 
به هر حال در عالم آخرت اوضاع تغییر می‌کند. همه چیز زیر و رو می‌شود. 

پا مثلً در این دنیا نظام اسباب حاکم و ظاهر است (نه اینکه در آن دنیا 
نظام اسباب نیست), مسیّب‌الاسباب با چشمها دیده نمی‌شود. انسان باید با 
دیده عقل دقت کند و در ورای این اسباب. مسیّب‌الاسباب را ببیند. ولی در 
آنجا فقط مسیّب‌الاسباب است که نمایان است اسباب مخفی است یعنی هر 
کی فد که آن استانی مک تا تال میک واقها ات هه یی 
زمام کارها به دست پروردگار است: «لْن امک یوم له الواحد الما" 


۱. ابراهیم /۴۸. 
۲ غافر /۱۶. 


تفسیر سورة واقعه ۸۷ 


الآن هم همین طور است. الان هم «1 یکن له ریک ف الْملکِ» . ولی اکنون 
این مطلب ظهور ندارد مگر برای کسانی که اهل حقیقت هستند و حقیقت را 


زلزلة قیامت 
«اذا رَجَّت تض تا و بشت امخبال 1۳ فکانت هباءً مب در قرآن مکرر 
مسا زلزلة زمین, تکان خوردن زمین, آنهم زلزله‌ای که نه از قبیل این 
زلزله‌هایی باشد که ما تا حالا دیده‌ايم [ذکر شده است.] حرکات شدید و 
عنیفی که ما سراغ داریم» شدیدترینش زلزله‌هاست. دیگر از آن بیشتر را ما 
سراغ نداریم. تازه شدیدترین زلزله‌هایی هم که در دنیا رخ می‌دهد. در 
قسمتی از زمین رخ می‌دهد که آن هم باز شاید به آن اعماق زمین نمی‌رسد. 
قسمتی از قشر زمین تکانهایی وان که ساس مي‌کنيم. ولی در 
عالم قیامت. طبق آنچه که از قرآن کریم استفاده می‌شود اصلاً مساله یک 
نوع زیر و رو شدن و تکان و زلزله‌ای است که نه فقط شامل زمین است بلکه 
تمام عالم یکسره می‌شود. 

حالا این چگونه است خدا عالم است ولی به هر حال در قران هست: 
«يا آیالتاش انوا رَیکم رل الساعة تقیء عظیه یوم شرونها نذفل کل 
مُوضقة ع آزضعث و نضم کل ذات عنل علها و ری الاس شکاری و ما هم 
پشکاری و لک عَذاب او دید ؟. قرآن خبر داده از یک زلزله‌ای که اسمش 
را گذاشته «رَلرلة السَاعة» یعنی زلزله قیامت؛ می‌فرماید: ۳ تور و عظیم 
است. آن روزی که آن زلزله را ببینید. می‌بینید که دیگر هیچ کس به فکر هیچ 


۱. فرقان /۰۲. 
۲ حج ۱و ۲. 


۸۸ اتتایی باقران (8) 


کس نیست. در مقام مَثلْ چون عواطف مادر خصوصا برای طفل شیرخوار 
شدیدترین مرحلة عطوفت است - در حدی است که اگر مادر طفل 
شیرخواری آنجا وجود داشته باشد یادش می‌رود که طفل شیرخواری دارد. 


۱ 
هر دو وجهش را عرض کردم: یکی اینکه آیا اینکه می‌فرماید «قيامت 
واقع شده» از باب مستقبل محقّق الوقوح است يا نه؟ بعلاوه آنهایی که 
می‌گویند قيامتٌ واقع شده, بعنی لذچتتا‌وللان وجود دارد ولی برای ما 
که هنوز وجود ندارد. در توحید صدوق هست. وقتی که [از معصوم] سوّال 
می‌کنند ابا بپهشت و جهنم مخلوق است یا مخلوق نیست؟ می‌فرماید بهشت 
و جهنم مخلوق است یعنی الاآن هم وجود دارد ؛ ولی الآن که بهشت و جهنم 
وجود دارد آیا برای ما هم الان وجود دارد یا برای ما در زمان بعد هست؟ 
عالم قیامت خودش وجود دارد. نه عالمی است که بعد می‌خواهد حادث 
شود. ولی برای همه اشیاء عالم [در زمان بعد وجود دارد.] چون حشر 
اختصاص به انسان ندارد. شامل همه چیز می‌شود؛ این زمین ما هم همین 
طور که ما روزی می‌میریم و به قیأمت می‌رسیم روزی می‌میرد و به قیأمت 
می‌رسد. آن درخت و آن خورشید هم همین طور است. پس اينکه می‌گو بيم 
[قیامت الان] وجود دارد. نه این است که قیامتِ ما هم الان وجود دارد؛ 
بلکه ما هر وقت که مُردیم آنوقت وارد عالم قیامت می‌شویم و لهذا پیغمبر 
فرمود (ظاهرا حدیث نبوی است): «مَنْ مات قامَتْ قیامته» هر کسی که بمیرد 
قیامتش بپا می‌شود. یک قیامت مستقل به آن معنا که نیست؛ چون قیامتی 


وجود دارد. هر کسی که می‌میرد به عالم قیامت خودش وارد می‌شود. 


۱. توحید صدوق » ص ۰۱۱۸ 


ی ۸۹ 


کوهها چنان در هم کوبیده می‌شوند مثلا مانند گندمی که بخواهند تبدیل 
به آرد کنند و یا سنگهایی که در کارخانه‌ها تبدیل به پودر می‌کنند. «و بُمّتِ 
امخبال سا فکاتث هباء مه اين کوهها به صورت غبارهای پراکنده در 
میآید. 
سه دسته مردم در قیأمت 
«و کم آژواجاًئلاَه» و شما سه صنف مردم خواهید بود. و شما مردم به سه 
دسته تقسیم خواهید شد که دو دستة شما اهل نجاتند و یک دسته اهل 
هلاک «قاضحاث اْیْمََةَ ما اضحابٍ الم و اضحاب الَشْتَمَةّ ما اضحابٌ 
اعد و السایقون السّابقون» آن سه نوع و سه صنف به این شکل است: 
گروهی اصحاب میمنه هستند. میمنه به دو معناست: یکی به معنای یمین 
است. راست در مقابل چپ. کر آایات بعدلخو اد اللد: «اضحات الیتمین و 
اضحات الثمال» دست راستی‌هااو دست چپی‌ها: اصطلاح (اقست رامت و 
دست چپی» در زمان ما پیدا شده ولی البته اینها به مقصود دیگر و اصطلاح 
هگن بت اصطلاح قران هزار و دویست سال قبل از این اصطلاح بیدا 
قااو امیت تقد اه ببینیم که به چه عنایت «أضحاتب الیتمین و اصحابٌ 
الثیال» می‌کونننه ,دست راسی‌ها وردست جی ها باران رانست و بباران 
اصطلاح تخایزی کین کی تن زاس در استی کسسگه ی ) اصطلاح 
رایجی است که از زمان هگل فیلسوف معروف آلمانی که از بزرگان فلاسفهٌ 
غرب و دنیا شمرده می‌شود رایج شده است. هگل شاگردهای زیادی داشته 
و می‌گویند روی کرسی تدریسش که می‌نشست شاگردانش معمولاً جاهای 
مشخصی داشتند. یک عده در دست راست کرسی‌اش می‌نشستند و یک 
عده در دست چپ. از نظر فکر هم دست راستی‌ها با دست چپی‌ها متفاوت 
بودند یعنی افکار دست راستی‌ها افکار معتدلتری بود و افکار دست‌چبی‌ها 


1 آشنایی با قرآن (۶) 


افکار تندتری. دست راستی‌ها محافظه کارانه فکر می‌کردند و دست چیی‌ها 
ان بو ک کی انیم امطاک ند دس ر یکی سا تخس چی فا بط 
در غیر شا گردهای هگل هم در هر جامعه‌ای هر گروهی را که تسبتاً 
محافظه کارانه فکر کند «دست راستی» گفتند و هر گروهی را که انقلایی و 
تند فکر کند «دست چپی». امروز به سرمایه‌دارها چون روش سیاسی‌شان 
روش محافظه کارانه است می‌گویند «دست‌راستی‌ها». به کمونیستها که 
زوششان روفن انقلایی است.می گو بند «دشت جی‌ها: 

ولی عرض کردیم اصطلاح تیان اتود و بست سال قبل از این پیدا 
شده. قرآن اصحاب الیمیل را اهل ماه #دانژگر اصحاب الشمال را اهل 
شقاوت و گروه دیگری را اختصاطاً ذ کر می‌کند که آنها را «سابقون» (پیشی 
گیرندگان) می‌نامد و آنها هم اهل سعادتند و مقامشان از اصحاب الیمین هم 
خیلی بالاتر است. در عین حال قرآن بواق همه اینها عظمت قائل است یعنی 
اگر سابقین بر اصحاب میمنه تقدم دارند خیال نکنید خود اصحاب المیمنه 
وضعشان وضع کوچکی است. اول به یک صورت تعظیم و تبجیل دارد: 
«فاصحات الیْمْت» یک دسته اصحاب المبهنه هستند «ما أضحات الم چی 
هست اضحات اللمتت؟ یعنی چه می‌دانی چی هت ال شم وی قر ان 
مقداری از سعادتهای آنها را تشریح می‌کند ولی مقدمتاً می‌گوید ضحابٌ 
لت و چیست اصحاب میمنه و اضحاب الْمْعَمَةٍ ما اضحاب المع 

گفتیم که «میمنه» به دو معنی است. یکی به معنی راست است در مقابل 
چپ. یکی هم به معنای همین میمنتی که امروز می‌گویيم یعنی یمن و برکت 
و که اض اي مه ]درو شوه اب نس ردان 
مشثمه بر عکس, یعنی اصحاب شوم اصحاب شنامت. شومها. در واقع این 
یفن | سای ات سر با سیسات شرا 
بدبختها. «و اصحاب مشئمه و چیست اصحاب مشئمه؟» یعنی کار اینها هم 


ی ۹۱ 


خیلی بزرگ و عظیم است. درباره این دو گروه فرمود: «اصحاب میمنه, 
چیست اصحاب میمنه؟ اصحاب مشئمه. چیست اصحاب مشمه؟»؛ به 
«سابقون» که می‌رسد حتی کلم «چیست» را هم بر می‌دارد: «والسابقون 
السَایقون» اما پیشی‌گیرندگان همان پیشی‌گیرندگان‌اند. یعنی کافی است که 
ما درباره‌شان بگوییم ی ک نکن :رورم هه ده کر[ قو کته 
بعد مطالبی] ! دربارة نعیمهای سابقین و نعیمهای اهل میمنت و عذابهای اهل 
مشئّمت که بعد هم از اهل مشئمه به «اصحاب الشمال» تعبیر می‌شود -بیان 
می‌فرماید. 

اینجا چون تقسیم سه گانه شده است نه دو گانه قهرا بحعها نش دز 
آن هست. این سوال مظرح لت که چرا قرآن )قسلم را دوگانه نکرد؟ در 
بعضی جاهای دیگر تقسیم دوگانه شده, ماسلم اینجا هم اگر تقسیم دوگانه 
می‌شد صحیح بود ولی چون سه گانه شده است معلوم می‌شود یک عنایت 
خاصی به اینها هست. اگر تقسیم دوگانه می‌شد این بود که مثلا بفرماید مردم 
دو دسته می‌شوند: سعدا و اشقیا. مطلب درست هم بود هیچ ایرادی هم 
تداشتت کماا ی کل در ا یات دیگری در قرآن هست: دما رف شعدوا فنقی 
ال «فامَا لین ۳ ی لتار» " ولی قرآن خواسته است که سعدا ۳ 
یک تیپ معرفی نکند و به اصطلاح به یک چوب نراند و بیان کند که سعدا 
هم در عین اینکه همه سعدا هستند ولی انقدر میانشان تفاوت هست که اینها 
را ما باید در دو گروه پشماریم. که گروهی را «سابقون» نامیده است و بعد 
هم می‌فرماید: «آولیک لبون اما مها شزو روف فیک را 
«اصحاب میمنه» نامیده است که در سور واقعه ایه‌ای نداریم که کلمةٌ 


۱ (خند تانیهایاز بیانات انتاد شهید,روی نوار ضیط نشده انشت,] 
۲. هود /۱۰۸. 
۳ هود ۱۰۶ 


1۲ اتتایتی باقران (8) 


«ابرار» را بر آنها اطلاق کرده باشد ولی در جای دیگر ما داریم که به اینها 
کلمه تانرار» اطاای شده استت:ابتها تیکانتد وا ها مب توف است‌سان 
نیکان و مقّبان. این جمله معروف است. به حدیث هم نسبت داده می‌شود. 
الآن من قطعاً نمی‌دانم که این جمله حدیث است با کلام عرفاست که 
می‌گوبند: «حَسَناتْ البرار سَیَاتْ الْقرّبین» کارهای نیک ابرار, گناهان است 
برای مقرّبین؛ یعنی درجة آنها آنقدر بالا است که کارهایی که برای اینها 
حسنه و درجه است و اینها را بالا می‌برد برای آنها سیّته است و آنها را پایین 
ی اور حسنات اینها در درج گناهان مقرّبین است. پس معلوم می‌شود 
فاصله میان سابقون و اصحاب میمنه خیلی زیاد است. 


«سابقین» چه کسانی هستند؟ 

حال تعریف «سابقین» جیگ 4یا بیط[ پیش ی گیر ندگان) را چگونه 
می‌توانیم تعریف کنیم؟ نمی‌دانیم چگوئه باید تعریف کنیم ولی از خود کلم 
«سابق» و از اینکه این کلمه در قرآن در چاهای دیگر هم به کار برده شده 
است شاید بشود این را به دست اورد. سابقون کسانی هستند که در همه 
فتراشاشتی کر نت یک ان هید اقا یه هه یی بات 
خیرات رسیده‌اند ولی بعد از همه رسیده‌اند. اهل میمنه -از ایاتش هم چنین 
می‌شود استفاده کرد -مردمی هستند که پا در ابتدا اهل گناه بوده‌اند و بعد 
تایت: نله ایتاودبا مر دم تین که کته وطاعها لته و دکرشاین با 
یکدیگر بوده ولی در عین حال جانب طاعت و عمل صالح در آنها چربیده 
اس والی ا ق یی تفت کر کاناصا مت تن که ور اه واه 
هميشه پیشتاز و جلو بوده‌اند. اینها افرادی نیستند که یک مدتی در راه دیگر 
بوده‌اند یا یک حالت نوسانی داشته باشند. گاهی از این طرف پروند گاهی از 
1 طرف ولی در نهایت امر بگوییم در راه راست هستند؛ بلکه کسانی هستند 


تفسیر سوره واقعه ۳ 


که در هر کار خیری سابق و مقدّم بر دیگران هستند. 

در آیه‌ای در قرآن داریم که: «2 وت الْکتابِ این اصطفینا من عبادنا 
نیم ظامٌ لنفسه و منم متسد منم سایق بالرات» . بعید نیست -همین 
طور که بعضی مفسرین گفته‌اند -مضمون آن آیه با این آیه یکی باشد. ابتدا 
این است که ما کتاب را (قرآن را) به ارث می‌دهیم به گروهی از مردم که آنها 
را برگزیده‌ايم که در روایات ما آمده است که این آیه دلیل بر این است که 
هميشه یک گروه برگزیده‌ای که علم قرآن در نزد آنها باشد وجود دارد و این 
گروه ائمه هستند. از نظر اهل تسنن چنین کسانی ما نداریم که حتی خودشان 
هم قائل باشند که علم تیان نی یت گینابراین یک چنین گروه 
خاصی ما داریم. پس مردم سه دسته هستند: آنان که به خود ستم کرده‌اند. 
اینها همان اصحاباللشنمه #سید. اینجا العبی رال این است: مردمی که 
شومی همراه خودشان دارند. قرآن در مسالة «شومی» این معنا را تفسیر 
کرده که شومی و شنامت برای هیچ کسی در خارج وجودش نیست. شئامت 
هر کسی در اعمال خودش است: «قالوا لا تطَبْنا یکم لنن 1 تنتهوا لمکم و 
نکم منا داب الب قالوا طائرکم معکم این دکوتج» . ای دیگر: «قاذا جاعتم 
می از تباب شین کفتید این دیکر انتعههاش مراد ماست «و ان تصیم یه احیانا 
اگر یک بدی به ایشان می‌رسید «یطّروا عوسی و من مَعَهٌ» " می‌گفتند از 
شام ان ممیتهت ا ها اش از ابا قر واه سطلب کتایا؟ 
استفاده می‌شود که شومی یبعنی شثامت به معنای یکی امر ذاتی شخص 
تیب کر ک بت کی درس کین شوم یه ی اشامت 
۱. فاطر ۳۲. 


۲ پس /۱۸ و ۰۱۹ 
۳اعراف /۱۳۱. 


۹۴ اتتایی باقرآن (8) 


شخص در آمور خارج از وجودش نیست که بگوییم فلان کس برای من شوم 
است. این اسب برای من شوم بود این زن برای من شوم بود؛ آن زن بگوید 
این شوهر برای من شوم بود. این بچدٌ من اصلاً بچةٌ شومی است؛ از این 
حرفهایی که بشر هميشه وقتی می‌خواهد از مسوولیت خودش بگریزد و 
نمی‌خواهد خودش را مسوّول بدبختی خودش بشناسد می‌رود به سراغ 
اشیاء دیگر, به سراغ زمان, به سراغ مکان. به سراغ افراد. به سراخ حیوانات: 
این حبوان شوم است. این انسان شوم است. این بچّه شوم است. این زن 
شوم است. این زمان شوم است. این مکان شوم است. روزش چنین بوده, 
شبش چنین بوده» ساعتش چبین/پو دهءاقت/بنای رین «اصحاث الْشْعَمة» با 
«طالٌتیه» تطبیق می‌ود. رابجا فرموله «)اراشومی» در جای دیگر 
فرموده «آنهایی که به خود ستم کرده‌اند». پس شومی‌شان از این پیدا شد که 
اه انب وه 

«وَ منم مَُتَصدّ» و قومی هم مس حد #لها: بین «ظام لَفسه» ان 
دشیه قیگر ‏ ( منم سایق بانّبرات» یسوط د یگر هستند که بیشی 
گرفته‌اند به خیرات؛ خیرات را با خود برده‌اند. در اینجا هم این‌جور آمده 
است: «فاضحاث الْيْمتّةِ ما اضحابٍ الْیْمََة. و اضحاث الْشْئَمَة ما اضحابٌ 
الشعَمَة. والسایقون الساپقون» اما (تتشی گیرند کان» در شأنشان همین کافی 
است کد بگوییم پیشیی کر ند کان هستنن: «اولنک الْقَءبون» آنها تن 
مقربان, یعنی نه أضحابٌ یم اضحاب الْشْعَمَة که به جای خود. «مقزبان» هر 
گاه در قرآن اطلاق شود -که یک بار دیگر در آخر همین سور واقعه باز 
نامی از مقربان برده خواهد شد - همانها هستند که ما آنها را «سابقان» 
را 


تفسیر سور واقعه ۹۵ 


«فی جنات الْعیم» مقربان در جناتی از نعیم هستند. «جِنَةً نع هم ما 
داریم. اگر «جَه تعیم» فرموده بود. یک بهشت بیشتر نبود. ولی وقتی که 
«جِناتْ الّعم» می‌گوید (بهشتهایی از نعیم) انواعی از بهشتها را مخصوصاً 
برای اهل اخلاص بیان می‌کند. که در آیات سورة رحمن هم خوانديم 
بهشتهای روحی و معنوی‌ای که وجود دارد و درجاتی بالاتر از بهشتهای 
مادی است. آنها اموری است غیرقابل توصیف. بر عکس بهشت مادی که 
قابل توصیف است. اول می‌فرماید: «ق جات العم» یعنی بهشتهای قابل 
توصیف و بهشتهای غیرقابل توصیف: دربار آن بهشتهای غیرقابل توصیف 
همین قدر فرموده: «ثلا تلم تفش ما ۹ عم من اعْن» " کسی نمی تواند 
بقهمد که چه چیز هار هار انا باه ۱ 


مقصود از «اولین» و «آخرین» 

لین لین ور قلیل من الأخرین» گروه کنیری از اّلین و کمی از آخرین از 
زمر سابقان‌اند. اين آیه معرکة آراء میان مفسرین شده است که مقصود از 
«اولین» و «آخرین» چیست. بعضی گفته‌اند «اولین» یعنی ماقبل بیغمبر 
اکرم. از آدم تا رسول خدا و «آخرین» یعنی از رسول خدا به بعد. یعنی امت 
پیغمبر آخرالزمان. اگر این جور باشد معنای آیه این می‌شود که گروه سابقین 
که مقربان هستند اکثرشان از امتهای دیگر یعنی از مردم قبل از زمان حضرت 
رسول هستند. در دورهٌ حضرت رسول به بعد گروه کمی هستند که به مقام 
سابقین رسیده‌اند. معنای این سخن این است که چون در امم سابقه پیغمبران 
زیاد بوده‌اند و ما صد و بیست و چهار هزار پیغمبر داریم. لااقل همه 


۱. واقعه / ۰۸٩‏ 
۲. سجده ۰۱۷ 


۹۶ اتتایتی باقران (8) 


پیغمبران را باید در زمره سابقین شمرد اگر از اوصیای پیغمبران کسی جزو 
انها نباشد. ولی در امت اخرالزمان فقط ائمه‌اند که در ردیف سابقین هستند 
و عدهٌ کمی از غیر ائمه هم ممکن است جزو سابقین باشند. 

ولی عده‌ای دیگر از مفسرین این نظر را قبول ندارند که «اوّلین» یعنی 
مردم قبل از پیغمبر و «آخرین» یعنی امت آخرالزمان, بلکه می‌گویند مقصود 
از «اولین» و «اخرین» هر دو همین امت اخرالزمان هستند منتها [سابقین] 
در میان اولینشان بیشتر است تا آخرینشان. قرینه‌ااش هم این است که در 
اول مخاطب می‌فر ما ید: « کلم ازیاجا تلا شما سه نوع یت نت ایو 
«شما» که می‌گوید. می‌توانیم بگوييم مخاطب در اینجا [امت اخرالزمان 
است.] البته محال نیس ولیلا بعیلاست کم بکمیي مین «کنت» یعنی شما 
پشرها از اول عالم تا خر عاألم. ظاهر این است که «کنه» خطاب به امت 
اخرالزمان است: شماامت اخرآلزمانشه دشتهضواهید بود: سابقین. 
اضخاب لها اما ند زا اصهات الشمان, 
خصوصاً که ما قرائن دیگر هم از خارج بر همین مطلب داریم از جمله این 
حدینی که فریقین نقل کرده‌اند که پیغمبر اکرم فرمود: «عُلء مت کانبیاء 
ی|نرائیل ( یا: افضل من آنبیاء بنیٍشرائیل)» علمای امت من مانند انبیاء 
اس اقا رنف زبا افص تسامش اقا اب وزاز اما فیک تیادی 
داریم که پیغمبر اکرم فرمود اتباع من در قیامت از اتباع تمام پیغمبران دیگر 
پیشتر است یعنی کسانی که به وسیلة من به سعادت می‌رسند با مقايسة تمام 
امتهای دیگر بیشتر هستند. در یک حدیث فرمود در حدود سه ربع اهمل 
بهشت امت پیغمبر اخرالزمان هستند. در این صورت بعید است که کی 
تشرانت ای و ورنکر نه که در ترنمت رها کشت افرادی که به مقام 


۱. علم‌الیقین فیض کاشانی. ص ۷۵۰ با عبارت «عْلماء ذه الم کاثبیاء نی اش رائیل6ا: 


تین یه ۹۷ 
سابقین رسیده‌اند زیاد بوده‌اند و در امت آخرالزمان افرادی که به مقام 
سابقین پرسند کمتر هستند. بناپراین ظاهر این است که قضیه از همین قرار 
است که در هر دو, خطاب به امت آخرالزمان است یعنی نظر فعلاً دربارة 
تیا امه ام ال ها تشه وه هو شا مامتها 
میت آضحاب اتمه ولی در میان اولین شما از سابقان بیشترند تا 
آخرین شما. ۱ 


سخن بوعلی سینا ۱ 
مطلبی هست از بوعلی سینا راجع به همین آیه و راجع به اینکه آیا مجموعا 
اهل سعادت پیشترند بلااهل تقاوه؟ بعض می‌آگویگ مجموعاً اهل شقاوت 
بیشترند یعنی آنها بی‌فخسعاقات قارشان عدابهاسگ بیشترند از آنهایی که 
عاقبت کارشان عیم است. ابگرگامایب( ایک شبهه وارد شده است که 
چگونه می‌تواند چنین باشد که مال کار اکثریت مردم بر شقاوت باشد و مال 
کار اقلیت بر سعادتم سمل اجه هکل خاصی تقریر کرده‌اند. 
بوعلی سینا در اینجا یک حرف خیلی خوب و شیرین و زیبایی دارد که بعد 
ملاصدرا و دیگران همان حرف او را نقل کرده‌اند و چیزهایی هم ند ان 
اضافه کرده ال تا مش سفن ان اشت: متفه سا از آها ارت و ام 
عذات: جه کسانن هد ؟ | کر مقضود هم مردمی باشد که نه توعی. عذ ات 
می‌کشند ولو در برزخ. و بعد در قیامت پاک می‌شوند يا قبل از تمام شدن 
حساب. یا حتی به جهنم می‌روند ولی بعد آزاد و خلاص می‌شوند. [به 
عبارت دیگر] اگر مقصود از اهل نعیم کسانی است که به هیچ وجه هیچ 
عذابی نمی‌کشند, از همان لحظه‌ای که از این دنیا می‌روند غرق در نعيم‌اند 
الی‌الابد, و اهل عذاب یعنی کسانی که به نوعی ولو در وقت مردن. ولو در 
عالم برزخ عذاب می‌کشند. می‌شود گفت اکثربت مردم اهل عذابند یعنی به 


۹۸ آشنایی با قرآن (۶) 


نوعی رنج را خواهند چشید. ولی این حساب درست نیست. عاقبت را باید 
سنجید. اگر ما عاقبت را بخواهیم بسنجیم اکثریت مردم در نهایت امر اهل 
تخای هش ها روم زاوها تس با کی عدای سشمیر ی 
می‌کشند (ممکن است که همان قبض روحشان پا ک‌کننده‌شان بشود و بعد از 
قبض روح کارشان صاف است), عده‌ای ممکن است در همان ابتدای عالم 
برزخ کارشان حل شود. عده‌ای ممکن است در تمام عالم برزخ گرفتاری 
داشته باشند بعد کارشان حل شنه وم له ای عشکی ات در قیامت کرفبا رین 
داشته باشند بعد کارشان حل شود -چون خود قرآن سخن از معذبهایی که 
در نهایت امر نجات پیدا می‌کنند آورده است - و آنهایی که خیلی گرفتار 
هستند «لایثینٌ فها آخقابا»" ولی بعد از احقاب نجات پیدا می‌کنند. حستی 
کسانی که استحقاق لب ململدآدارند ز یا شگبلولی مغفرت الهی شامل 
حال افراد می‌شود و شاید یه عذاليهند باقی می‌مانند خیلی 
لیل باشند. 

بوعلی حرفش این است که سعادت اخروی و معنوی یا به عبارت 
دیگر سلامت روحی و معنوی درست مانند سلامت جسم و مانند زیبایی 
جسم است. می‌گوید همان طور که در میان مردم زیبای زیبا کم است. زشت 
زشت هم که نفرت آور باشد کم است, اکثریت مردم متوسط میان زشت و 
زیبا هستند یعنی نه زیبای مطلق‌اند نه زشت مطلق. [همین طور در میان 
مردم افرادی که از نظر روحی و معنوی زیبای زیبا پا زشت زشت باشند 
کم‌اند. اکثریت مردم در حد متوسط هستند؛] و چون طبیب است مثال به 
سلامت می‌زند» می‌گوید در میان مردم از نظر جسم. سالم سالم - که اگر یک 
طبیب به اصطلاح امروز پیاید «چکاپ» کند تمام جهازات بدنی‌اش را سالم 


0 


ی ۹۹ 


تشخیص بدهد. جهاز باصره‌اش» جهاز سامعه‌اش» جهاز هاضمه‌اش. 
قلبش, کبدش. اعصایش همه سالم سالم باشد -یک اقلیتی هستند. در میان 
مردم. مریض مریض هم در اقلیت است. اکثریت مردم متوسطها هستند که 
سالم‌اند ولی خالی از یک نوع ناراحتی نیستند. یک کسالتی هم دارند. سالم 
انست» فقو ل کارن ات وان ام پیتین نک نواعت هم مار فر کیل یا 
روده يا اعصاب دارد. اکثریت مردم حالت متوسط میان دو طرف را دارند. 
آنگاه او می‌کوند در قران که ستخن از سایقون» آمده است > که مقر ین اند 
آنها کسانی هستند که از نظر روحیپو9 و کمال نفسانی در حد سلامت 
سلامت‌اند یعنی هیچ نقصی. عیبی در وجودشان نیست. آنها انسانهای 
کاملند. البته اینها کمند و نسبت به مردم دیگر ز لاد نيشتند. عدة دیگر افرادی 
[هستند] که ناسالم ناسالم‌اند, دیگر امیدی به سلامت و بهبودشان و حتی 
شمول مغفرت درباره‌شان یلته ق لاه هستند که دیگر مغفرت 
الهی نمی تواند شامل حالشان شود هیچ نقطة سفیدی در وجودشان باقی 
نمانده» راهی و روزئی در وجودشان باقی نمانده که رحمت الهی شتاملتن 
له دب مس کون اینها همان اصحاب المشئمه و اصحاب الشمال‌اند؛ اینها هم 
کم‌اند. اکثریت مردم را اصحاب الميمنة يا به تعبیر قرآن «مقتصدها» تشکیل 
می‌دهند. اینهایی که سالم‌اند اما سالم نسبی نه سالم کامل. 


جناتی از نعیم 

عرض کردیم تعبیر قرآن درباره «سابقین» این است که اینها جنّاتی از نعیم 
دارند و این جنات نعیم بعضی توصیف شدنی است و بعضی توصیف نشدنی. 
توصیف شدنی‌ها انهایی است که شباهت با کار دنیا دارد یعنی جسمانی 
اشتت: آنها تراقر آن‌تتیان می‌کند. توضیف نشدی‌ها کهاضاد قایل توضیت 


نیست و اگر بخواهند بگویند باید در لباس تمثیل و بیان دیگر بگویند. حال 


۰ اتتایی باقرآن (8) 


آن قسمتهایی که توصیف‌شدنی است: «عَی شُرْرٍ مَوْضونة» بر نختهایی 
مرصُع قرار گرفته‌اند. تختی را که بر آن جواهرهای خیلی قیمتی دوخته 
تا منت ی کی نان «مو ضو نه». «مُتکنین علسا مُتقابلین» تکیه داده‌اند بر روی ان 
تختها در حالی که روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند یعنی از مصاحبت 
یکدیگر هم بهره می‌برند و استفاده می‌کنند. «یطوفٌ هم ولْدان حَلدرن» 
خدمت می‌کنند آنها را جوانانی زیبا که برای هميشه به صورت جوان و زیبا 
باقی می‌مانند «باکواب و اباریق» در حالی که کوبه‌ها [و ابریقها در دست 
دارند.] کوبه یعنی ِ پیاله مانند که تمام اطرافش یک جور است. ابریق 
که معزب آبریز است آن للست کل آگهای مه شر#رد گت می‌کنند» مثل تنگ. « 
کَأس ین مَعینٍ» و جامهایی از آب بجاری (حال شم اینها را با آنچه که راجم 
به اصحاب الميمنة می‌گوید مقایسه کنید و تفاوتهایشان را در نظر داشته 
باشید). جامهایی از آشامیدنیهای جاری اما آشامیدنبهایی که تسمام 
خوبیهای آشامیدنبها و شرابهای دیا را دارد ولی بدیها و ضررهای آنها را 
ندارد؛ خمار» درد سرنوا مد مقاسا نس وگگنوارد: «لا یصَدعون عَها و لا 
رْفونَّ» آنجا دیگر درد سر و از خودپیخود شدنی وجود ندارد. «7 فاکهة عا 
هار6 و توضی میوه است عی فایل توت از اجه کهبتعد اتتغات 
کنند و گوشت مرغ از آنچه [مایل باشند]...! 


۱ [در اینجا نوار به پایان می‌رسد.] 
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تفسیر سوره واقعه 


اعوذ باه من الشیطان الرججم 


و فاكهة کنر لا مَفَطوعَة و لا عنوعد. و فرش مَرْفوعة. انا 
انمأناه؟ انشاء فْجعلناهه آبکارا. تب آثابا . یاضحاب ایتمين. 
ین .و ین الأخرین. و ضحاب الما اب 
الا ف وم و تم ول من تخوم. ابا زا گرم ام 
کانوا یل ذلک مشتشرفین. و کانوا ین عل ایب ان و : 
کانوایقو لو ۱3 ناب راب عظاماً نا لمع و ون أوّ ابا بز 


0 قل ان اون و الاخرین. کجضموعون ال میقات یو 


ی 1 


۱ واقعه ۵۰-۳۲7. 


۱۰۲ اتتایی باقران (8) 


در آیات پیش خواندیم که قرآن مردم را از نظر عاقبت به سه دسته تقسیم 
کرده است که مردم سه صنف خواهند بود (یا هستند و خواهند بود): دسته‌ای 
که قران انها را «اصحاب المیمنة» يا «اصحاب الیمین» می‌نامد و دستدای که 
آنها را «اصحاب المشئمه» يا «اصحاب الشمال» می‌نامد و دسته‌ای که آنها 
را «سابقین» می‌نامد. از این سه دسته دو دسته اهل سعادتند یعنی سابقین و 
ات هن اناوت ماه رسمه توت ماش 
«مقوبان» می‌نامد ولی اصحاب یمین را مقزبان نمی‌نامد. شاید بر آنها همان 
یی که کف و للمْطتفن» امه ات آنها را واتر ان 
می‌نامد ! یعنی نیکان, ولی مقّبین نمی‌نامد که تقریباً بعنی باریافتگان» 
نزدیک‌شدگان. آنهایی که به مقام الوهیت نزدیکند. خود را نزدیک کرده‌اند. 
به مقام قرب رسیده‌اند. 

این تعبیری که در قران امده است به نام «اصحاب الیمین» با «اصحاب 
المیمنة» از یک طرف و «اصحاب الشمال» يا «اصحاب المشئمه» از طرف 
دیگر, مسلم یک حقیقتی رکش ورف نامگذاری نیست. 
اصحاب یمین یعنی یاران دست راست. یا پاران راست (خود لغت مفهومش 
این است). اصحاب شمال یعنی باران چپ. ولی سابقین مافوق اینها هستند. 
نه یاران راستند و نه یاران چپ. قرآن تعبیر نکرده که آنها یاران خط مستقیم 
هستند ولی به هر حال انها را با کلم «سابقین» ذکر کرده است که بالاتر از 


«اصحاب راست» است. 


تدبر در این آبات 
اینجا یک مطلب هست و آن این است که آیا برای ما جایز و يا لازم است که 


۱. مطّفین / ۲۲. 


تفسیر سورة واقعه ۱۰۳ 


در معنی این آیات دقیق شویم و تدیر کنیم بگوییم چرا خدا عده‌ای را 
«اصحاب الیمین» می‌نامد؟ «یمین» در اینجا به چه معنی است؟ عده‌ای را 
«اصحاب الشمال» می‌نامد. «شمال» و چپ در اینجا به چه معنی است؟ 
مقطوگ راشتبچه کی است؟ انا ۵ اعتارزاین است کدعر ان تارف 
راستی دارد و طرف چپی؟ هم انسانها, هم دست راست دارند هم دست 
چپ. این طور نیست که بعضی از انسانها دست راست داشته باشند بعضی 
دست چپ. پس به اعتبار چیست؟ اساسا آیا تدیر و تعمق در این مسائل 
برای ما جایز یا لازم است؟ با حتین یلام نیست بلکه جایز هم 
نیست؟ بعضی را ما می‌بینیم که تعمق در این گونه آیات را حتی جایز هم 
نمی‌دانند. به این معنی که لااقل عملاً دنبال این فکرها نیستند؛ [می‌گویند] 
قرآن گفته «اصحاب الیمین». قرآن گفته «اصحاب الشمال». قرآن گفته 
«سابقین». ولی عده‌ای دیگر معتقدند که قرآن خودش دعوت به تدبر و 
تعمق کرده است یعنی اینها قط ۳۳۳ سای اسرار است و افرادی کد 
شایستگی دارند باید آن اسرار را به دست پیاورند و معنای «اسرار» در اینجا 
این نیست که مسالهٌ ساده‌ای را معّاوش بیان کنند چون بعضی چیزها به این 
دلیل از اسرار می‌شود که بیانش به شکل معمّایی است یعنی خودش امر 
واضحی است. آن شعر معروف می‌گوید: 

ز روی پار خواهم ضد شرقی به دریّ و قلب و تصحیف 
می‌خواهد یک بوسه را بیان کند. می‌گوید من ضد شرقی می‌خواهم اما به 
شرط اينکه چند چیز در آن صورت بگیرد: تصحیف صورت بگیرد یعنی 
مثلاً شین را سین بخوانید قاف را غین بخوانید؛ یک جابه جای فارسی 
عربی‌اش را بیاورید؛ یک جا قلب کنید. یک حرف را جلو ببرید یک حرف 
را پس بیاورید. انسان باید علم «ایقوف» داشته باشد (خندهٌ حضار) تا 
بتواند این معنای ساده را که با این عبارت معماوش بیان شده است [بفهمد.] 


۱۰۴ اتتایی باقران (8) 


این یک ورزش ذهن می‌تواند باشد. مثل جدولهایی است که روزنامه‌ها 
من کی دول کرو ناس که سمل لین خی ادها 
است. یک شعر ساده يا نام یک شهر است ولی آن را به یک شکل معماوشی 
گفته که انسان باید با زور فکر معما را حل کند. قطعاً اگر مسائل مربوط به 
تغارف ایهم بط مدا واه مس کی وی که دوع دا موی از 
نظر بیان کردن ساده بود هیج‌وقت نمی آمدند آن را معماوش بیان کنند بعد به 
ما بگویند بروید آن را حسل کنید مثل اینکه معمای «ضدٌ شرقی» را 
می‌خواهید حل کنید. در عین اینکه کتاب کتاب مبین است چنین چیزی 
محال است. مطلب این ات کل یعیبط بر دآیود و سطحی که آن معانی 
دارد مطلب بیش از ایب قابل‌اییان‌الیست. آگر آمسار/بتواند خودش را به آن 
معنا نزدیک کند. در لفظ ابهام و اجمالی نیست. ولی خود مطلب در یک 
سطح عالی است. این مثل این است که -البته تشبیهش از یک نظر درست 
تستاب نظر به یت این راک دب میات تن نف شاشنه که 
بتوانند درک کنند و بفهمند؛ [آیا این امر] یعنی او مطلب ساده‌ای را به 
صورت معما بیان کرده؟ يا نه او کوشش هم کرده که تا حدی که می‌تواند 
انیبان کت وایی مس لهای چم ان عر علمی درخالق ییاراد 
پشما تشاری اققض خی کل که آن را جرک کی و یمان و هس اور 
بسیاری از مسائل علمی دیگر که در دنیا هست؛ و تازه تشبیه حقایق 
اه رش واه نییبت که عراریت 
تظر فش با فک ارتا ظی هو درشت تست او ات که اش فا ند 
افاي کسد ماو یباراف 
باشند. ضرورتی هم ندارد که هر کسی اگر چیزی به ذهنش رسید يا به ذهن 
دیگری رسیده و بیان کرده امتات شتا مطلب را به صورت جزم بیان کند 
وی فان وروت تال نف هیا کید بای دار ۵ 


تفسیر سورة واقعه ۱۰۵ 


بعضی معتقدند -و می‌شود از اخبار و روایات و آیات دیگر قرآن تأیید 
هم آورد یعنی به کمک همانها هم گفته‌اند که اساسا انسان بر صورت عالّم 
آفریده شده است و عالم بر صورت انسان. انسان یک جهان کوچک است و 
جهان یک انسان بزرگ؛ یعنی تمام جهان, تمام عالم خلقت مثل یک انسان 
است::چنین معتندند که همین طور که یک انسان راستدازد و چپ عالم 
هم مانلد ریک تیان تیم راستو نیم جت دارد و کانته قلب: داد بعلی 
مجموع عوالم این جور است؛ عالمی ما داریم که عالم ملائکه است. 
تلاتکه ای که تخیر و رت تا ای ام آزنکد ای کارا 
می‌نویسند که در قرآن از اینها زیاد یاد شده اشت؛ اصطلاحاً می‌گویند «عالّم 
ملکوت علیا». عالم دیگری و جوط دارد که آن عالم هم عالم ملکوت است 
یعنی از تیپ عالم ماده نیست ولی آن را «عالم ملکوت سُفلی» یا «عالم 
شیاطین» می‌گویند که وسولگیرگاء یک ناملا آنجاست یا حتی ممکن 
است شامل حال آن ملاتکه‌ای هم که بدیها را ثبت می‌کنند بشود. انسان تا در 
دنبا هست ذر وسط دو عالم قرار گرفته: ملکوت بالاء ملکوت اسفل؛ 
ملکوتی که راهش به طرف بهشت است و ملکوتی که راه انسان به طرف 
پایین و جهنم است؛ و خود انسان تا وقتی که در این عالم هست در میان این 
دو عالم قرار گرفته يا به تعبیر دیگر کات در یک طرف این عالم عالمی است 
که عالم خیرء سعادت. بهشت -هر نامی می‌خواهید رویش بگذارید -قرار 
گرفته و در طرف دیگر این عالمی که ما الاآن در آن هستیم عالم دیگری 
است که شرٌّ و عذاب و بدبختی و نتایج اعمال بد در آنجاست: «کلا ان کتاب 


۱. البته نمی‌خواهیم بگویيم اندام عالم به شکل انسان است که همه عالّم را به شکل انسان 
ساخته‌اند. برایش سر و بینی و چشم ساخته‌اند؛ مقصود اعضای ظاهری نیست؛ بلکه در 
کمالات [مانند یکدیگرند.] 


۱۰۶ اتتانی باقران (8) 


الابرار لك علینْ. ما ها فن کتابٌ مَرْقومٌ تت الْمَبون» ‏ «انّ 
کتاب مار آق سجّن. تشاد نک ها تین قزر آنتها هم نوشته‌هایی 
هست. نه نوشت کاغذ و مرکْب. نوشته‌هایی که صورتها در آنها تصوير و 
پققن مت فویستی | تمه ار اقمان کت ور اس از ها مرس ون 
اعمال خوب در یک جا قرار می‌گیرد و اعمال بد در جای دیگر. 


نگاهی به روایات 
اینها در روایات به صورتهای عجیبی ذ کر شده است. مثلا در روایت است که 
اگر انسان عمل خیر انجام بدهد ملائکه‌ای هستند که این عمل خیر را بالا 
می‌برند و اگر عمل شر انجام بدهد آن را پایین می‌برند. معلوم می‌شود اعمال 
خیر انسان به یک سوامی‌رود/و اعمال شر انسان به شوی دیگر. 

در حدیث است که انس ای نتیه بل خدا انجام می‌دهد؛ این 
عملش می‌رود - به تعبیر قرآن -به علیّین یعنی آن بالا بالاها. عملش 
خالص است. یعنی ابتدا که عمل را انجام داده خالصا مخلصا انجام داده و 
عمل هم بالا رفته. لته این بالا و پیین معلوم است که بالا و پایین به شکل 
دیگری است.) بعد وسوسهٌ نفس سبب می‌شود که یکدفعه انسان بعد از عمل 
ریا کند یعنی بعد از عمل برای مردم بازگو می‌کند که بله, خدا به ما توفیق داد 
ما فلان عمل را در فلان وقت انجام دادیم. فلان خیر به دست ما جاری شد. 
این عمل یک درجه می‌اید پایین. یادم نیست که در دفعة دوم یا سوم 
دستور می‌رسد ان عمل را از انجا پردارید و در سجین که از ماد سجن 
است ‏ یعنی در آن حبس‌خانه قرار بدهید؛ یعنی یک عمل علیینی بعد از ریا 


۱ مطففین / ۲۱-۱۸ 
۲ مطففین / ۷و ۸. 


تفسیر سوره واقعه ۱۰۷ 


و به وسیلة ریا تبدیل می‌شود به عمل سجینی. 

روایت دیگری هست که خیلی عجیب است و مفاد این جمله‌ای را 
بیان می‌کند که در دعای کمیل است که بعد از جملاتی راجع به ملائکه‌ای کد 
شاهد بر اعمال انسان هستند می‌فرماید: «و کت ات الرّقیبِ عَل من ورائهم 
والشَاهد لا خن عَنم» و تو خودت باز رقیب بر من هستی و گواه بر چیزهایی 
کی شتا ۵ هم مخفی می‌ماند. معلوم مشود کاهی هر اعتفال اسان 
دقایقی وجود دارد که از فرشته‌ها هم مخفی می‌ماند. 

در حدیث است که انسان گاهی نماز می‌خواند (اینها همه تمثیل است؛ 
هر کسی که ذزهای نهم واد رک؟اهتهبا دی گید که اینها تمثیل است)ء 
ملائکه‌ای که اعمال صلالح ریا لاللی‌برند ین از گر را در خرقدای سفیده 
گویا در حریر سفیدی (یک شی قیمتی خیلی با احترام را انسان در حریر 
می‌پیچد) بالا می‌برند. |گویا) زامن( و بیان دوم و ... -که همة اینها 
امور معنوی است و امور مادی نیست - عبور می‌دهند و این به عنوان یک 
عمل صالح از این گذرگاهها رد می‌شود. تا می‌رسد به آن آخرین گذرگاه. 
در آنجا مثل یک جنس قاچاق که در درونش فسادی باشد که آن مفتّشها 
این یکی ببیند درک نکند. آن یکی نفهمد» آن دیگری نفهمد. ولی آن 
دقیقترین دستگاهها که دیگر هیچ چیز از زیر دست او در نمی‌رود. به آنجا 
که می‌رسد خطاب می‌رسد: «اجْعلوه ی سجین» این را بیخود اوردید اینجا 
ببرید در سجّین» جایش اینجا نیست. ببرید در آن پایین ترین درکات؛ یعنی 
نه‌تنها یک عمل خیر مقبول نیست بلکه یک گناه بزرگ است و اشتباه 
کرده‌اید که گناه رگ را به حساب یک طاعت بزرگ بالا آورده‌اید. ببینید 
کار به کجاست که فرشته‌های الهی هم درک نمی‌کنند یعنی آنقدر باطن باطن 
باطرٌ پیچیده و دقیق است که حتی از فرشتگان مخفی می‌ماند. 


۱۰۸ اتتایی باقرآن (8) 


آبه‌ای دیگر 
«ّیه یََعَه الکلم الب والعَمل الصا یرف . در بارة کار خیر [است] که 
این آیه را دو جور می‌شود خواند یعنی دوجور می‌شود ضمیرها را برگرداند 
و در آن واحد هر دو درست است: سخن پاک (یعنی عقيده پاک) به سوی 
رو اوه افو فا با کم تمه هیا کر ال قر ریس فا اس 
کشا ها یی کی انم مت ی با روت اس که 
تک تناکا لام ردو انماق اس کل را با من ردق عم 
خالص و عمل پا ک مشروط به ایمان.پاک است. هر دو درست است و حتی 
آیه می‌تواند در آن واحد شامل هردوی اینها باشد. قرآن راجع به سخن پاک 
یعنی عقيدة پاک می‌گوید او بالا می رود. ولی عقیده ناپاک چطور؟ آن را 
دیگر نمی‌گوید بالا می‌رود. می‌گوید: «اسمّل السَافلینَ» او در پایین‌ترین 
پایین‌ها [است.] 

همین‌طور که یک جنین هر کارش بکنند نمی‌تواند عالم بعد از جنین را 
آنچنان که هست درک کند مگر به وسیلة تمثیلات و تشبیهات. ماهم 
تم اف ار وال را کی فداسی مست در که ییون لعماد از 
راهنماییهایی که اولیای دین کرده‌اند این قدر می‌فهمیم که عالم بالاتر از این 
عالم ما وجود دارد و عالم پایین تر از عالم ما وجود دارد. عالم بالاتر از عالم 
تال یتک ها بدا و ابش تسف انا نالا س روش شام 
پایین تر از عالم ما عالمی است که افکار ناپاک. نیتهای سوء و شر. عقاید 
سخیف و باطل, عنادهاء کبرهاء حسادتهاء رباکاریهاء عجبهاء پلیدیها؛ 
گناههاء فسق و فجورها همه در آنجا تجسم پیدا می‌کنند و به آنجا سرازیر 


۱.فاطر /۱۰. 
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می‌شوند. 

تکوم الان که ما در اینجا هستیم در وسط دو عالم قرار گرفتدایم 
که به یک اعتبار یکی بالاست و دیگری پایین» به یک اعتبار یک عالم در 
راست ما قرار گرفته است یک عالم در چپ ما (نه چپ انسان. چپ کل 
عالم). یک عالم در راست این عالم ماء در راست این حیات طبیعی که ما 
هستفیم قرار گرفته اشت و یکی دررخب این.عالم. آن جالا زا راست.خالم 
ین که تا آن پایین را چپ عالم. ان بالا همان است که ان را «بهشت» 
نامیده‌اند و دار نعیم و سعادت و سرورانتت,په آنجا ما می‌رسیم اگر چنین 
توفیقی پیدا کنیم؛ آن یکی کا تایینباص ی #ار یی است. تسفل است. رو 
به پایین رفتن است و در آنجا عذاب و رنج و درد و شقاوت و بدبختی است. 
آن را «عالم پایین» یا «شمال این عالم» می‌گوبند (شمال یعنی چپ نه شمال 
در مقابل جنوب؛ «شمال عالم است» یعنی چپ عالم است). در مورد آن 
اولی هميشه تعبیر یا«راست» است یا «بالا». و در مورد این دومی تعبیر یا 


(«چب» است يا «پایین». 


لغت «جهتم» 


خود «جهتّم» چه لغتی است؟ از «جهنام» است که جهنام آن چاههای خیلی 
عمیق و تاریک را می‌گویند. این لفظ نیز به اعتبار پایین بودن و تاریک 
بودن [ جهنم] انتخاب شده است چون این الفاظی که ما در این دنیا داریم. 
برای معانی‌ای که در همین دنیا وجود دارد وضع شده است. انها لفظ ندارد و 
با الفاظی بیان می‌شود که تا اندازه‌ای به آن معنا نزدیک باشد والا: 

معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر بیکران در ظرف ناید 
این الفاظ ما جامه‌هایی است که برای اندام معانی این عالم دوخته شده است 


ولی اندام معانی عالم دیگر اندام دیگری است. جامة دیگر می‌خواهد و تا 


۱۱۰ اتتایی باقران (۶) 


کسی با آن اندامها آشنا نباشد لفظش را هم نمی‌تواند انتخاب کند. آن اندامها 
را در این لباسها ارائه دادن و نشان دادن هر کارش بکنی, برای ان کسی که 
می‌خواهد در این لباس ببیند باز امکان ندارد حقیقتش را آنچنان که هست 
تا ]ی ی تمئیلی و با مقایسه کردن با آنچه در این دنیا می‌بیند 
وبا آن نزدیکترین چیزهایی که بشود قیاس کرد اجمالاً [می‌توان آن معانی 
را به ذهنها نزدیک کرد.] 


حدیثی از پیغمبر اکرم 

ببینید این حدیث پیغمبر چقدر معنی دارد! پیغمبر اکرم با اصحایشان نشسته 
بودند. فرمودند سنگی از لب جهنم رها شده بود. هفتاد سال بود که حرکت 
می‌کرد. الان رسید به کف جهنم. فریاد گریه از خانه بهودی خبیثی که انجا 
پود بلند شد. حال پادم نیست که اصحاب مطلب را همین طور درک کردند یا 
خود ایشان توضیح دادند این سنگی که هفتاد سال بود به این پایین می‌رفت 
و می‌رفت و اکنون رسید این شخص بود یعنی او در تمام مدت عمرش 
داشته می‌رفته نه اینکه انسان وقتی مُرد به طرف جهنم رها می‌شود یا با یک 
ریسمان می‌کشندش می‌برند بالا؛ همین الان انسان يا به سوی بهشت بالا 
می‌رود یا به سوی جهنم هبوط می‌کند. یا به طرف راستِ کل عالم گرایش 
پیدا می‌کند یا به طرف چپ کل عالم) و نه اينکه اینجا انسان ئه چپی است و 
نه راستی, نه بالا رفته نه پایین. وقتی مرد دست یکی را می‌گیرند می‌برند 
بالاء دست دیگری را می‌گیرند می‌اندازند پایین؛ چون آن بالا و پایین نوعی 
بالا و پایین دیگر است که الآن هم که انسان در این دنیا هست در باطتش به 
رو دار تشر وه | 
دسا رسیم وال نله ی ایض زورک باکت 
که دایک از انا ین تر تعیزی تیست: رفسفن عن چه [ را شش :همان اغمال 
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تا اسان شتا 

اعمال انسان گام برداشتن است (اين دیگر قطعی است) همین‌طور که 
راه رفتن‌های این دنیا بالضروره انسان را به جایی می‌رساند یعنی اگر انسان 
یک مسیر را برود به جایی در آن مسیر می‌رسد. [آیا] می‌شود انسان سرش 
را پایین بیندازد, از طرف شمال برود. به او بگویند کجا می‌روی» بگوید 
ی واه هه روخ شین نیال اس مها ز است عد ماه و 
طرف شمال برود به نقطة جنوب برسد؛ و محال است که انسان به طرف 
جئوب برود. به نقطٌ شمال برسد. گنها بخواهد به نقطهٌ شمال برسد 
راهش این است که از طلاف تا بيید نگریشگلهد به نقطدٌ جنوب برسد 


راهش این است که از طرف جنوب برود. مشرق هم راهش از آن طرف 
است. مغرب هم از ان,طرف.انسان در دنیا که‌کارهایش بر اساس قرارداد 
است. در کارهای قراردادی می‌بیند که این بی‌حسابی‌ها رخ می‌دهد. مثلا 
چطور؟ می‌گوید ما درس نمی‌خوانیم آخر سال هم نمره می‌گیريم. بله نمره 
گرفتن یک کار قراردادی است (معلم نمره‌ای را باید بگذارد) چون با آن کار 
که او هجده گذاشت که تو هجده نمی‌شوی! یک هجده‌ای انجا نوشته شده 
است و او هم به آن ترتیب اثر می‌دهد اما بنا نیست که آن واقعیت عسوض 
شود و تخیر کند. انسان چون در دنیا می‌بیند که در راههای قراردادی دنیا با 
اینکه از آن طرف رفته نتيجة یک طرف دیگر را به او می‌دهند: 
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر بریدند سر مسگری 

به قول این شاعر یک آهنگر می‌رود گناه می‌کند سر یک مسگر را می‌ُرند, 
[با خود می‌گوید در آخرت هم] شانس است. یک وقت هم شد؛ و خیلی از 
افراد اصلاً منتظر یک شانس در عالم اخرت‌اند. ایا چنین شانسی در دنیا 
هست که تو راه خراسان را پیش بگیری بعد سر از کربلا در بیاوری؛ بگویی 
من از این راه می‌روم. یک وقت شانسم گرفت از کربلا سردرآوردم؟! محال 


۱۲ اتتایی باقران (8) 


است که در کارهایی که به حقایق عالم مربوط است حرفهایی از قبیل 
کنر باه 


نکته‌ای درباره؛ اصحاب الیمین و اصحاب الشمال 
غرضم این جهت است: بعضی می‌گو یند " اینکه در قرآن «اصحاب الیمین» و 
«اصحاب الشمال» فرموده است متضمن نکتة بسیار بسیار عالی است که 
کلمة «اصحاب» در هر دو جا می‌رساند. کلمة «اصحاب» کلمه‌ای است که 
در فارسی الآن من برايش تعبیری پپیدانچکنی اگر شما پیدا کردید بگویید. 
فقط تعبیری به نظرم می‌رسد و آن این است که گاهی ما در فارسی با یک 
«ی» این مطلب را می‌قهمانيم. مثلاً یک وقت هْی‌گوييم فلان کس قرآن 
می‌خواند يا فلان کس به قرآن عمل می‌کند. فلان کس به قرآن اعتقاد دارد. 
ولی وقتی‌که می‌خواهیم رابطه‌اش را با قرآن شدید بیان کنیم می‌گوییم فلان 
کت «قرآنی» ابیت بختین کاب تفش است. با از آن طرف - 
لمیاذ بالّه - فلان کس اب غورد یک مَطلب است, «شرابی» یک 
آمیختگی را بیان می‌کند. 

ما در فارسی این مقدار داریم. [در] کلمةٌ «اصحاب» شما همین «ی» را 
کمی شدیدتر کنید. اصحاب الیمین شدن یعنی آن طرفی شدن, 
اضحاب انس ب افرادی که اضا اه طقی شه دانت ی یا سور ایب 
عالم که هستند دیگر جزء آن عالم‌اند. ان که در دنیا هستند ملکوت اعلائی 
ریخات ازیمان زیسی اقادی کم آسحات سب تباقر 
گاهی [تعبیر] «اصحاب‌لنار» [دارد می‌فرماید] اینها اصحاب‌النارند. این 
ات ان اک مها اسان داي ارت اشتهاتب کار 


۱ و بعید هم نیست که این حرف, حرف درستی باشد بلکه به نظر می‌رسد که همین طور است. 
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هستند. یاران نارند. چسبيده به او هستند. گفتم ما در فارسی تعبیری غیر از 
همین لفظ نداریم که بخواهیم بیان کنیم. اصحاب‌الجته, اصحاب‌النان 
اصحاب‌الیمین» اصحاب‌الشمال, اینها تعبیراتی است که یک نوع ملابست 
خیلی شدید را بیان می‌کند و در اینجا کلمة «اصحاب‌الیمین» در واقع 
می‌خواهد بگوید اینها که اینجا هستند آنجایی‌اند. این ملکوت اعلائی‌ها 
همین الان انجایی‌ها هستند. به انجا پیوسته‌اند؛ [و کلمة] «اصحاب‌لشمال» 
[در واقع می‌خواهد بگوید] اینهایی که الآن در دنیا هستند در عین اینکه در 
دنیا هستند شمالی‌ها و چپی‌ها و پیوستگان به چپ هستند. الان به آن عالم 
پیوسته‌اند. حقیقتشان به آن عالم پیوسته است. این مطلبی است که بعضی از 
مفسرین گفته‌اند و به نظر می‌رسد مطلب خیلی خوبی است و درست گفته‌اند 
یعنی با مطالب دیگر کید راقرا ۵ آمده اسات حلاب‌وفق می‌دهد. 


ملاک یمن و شثامت 

گفتیم که قرآن به اصحاب‌الیمین «اصحاب المیمنه» و به اصحاب الشمال 
«اصحاب المشئمه» هم گفته است که در همین سورءة «اذا وقع» هر دو تعبیر 
امده است. میمنه از یمن است و مشئمه از شئامت. در واقع در اینجا قران 
خواسته است ملاک یمن بعنی میمون بودن و ملاک شئامت و مشئوم بودن را 
هم ذکر کند که انسان در بارهُ میمون بودن و مشئوم بودن خیال نکند که اگر 
ها ای ان فلاق قط راد ققه تاش او زد اعساب له ستاو 
اگر در سرش یک پیج داشته باشد او از اصحاب‌المشتمه است؛ نه. میمنت و 
شا متفه ای شصیی از آن که ار اضخاب الیمین است ار اتتعاب 
المیمنه هم هست. آن کسی که به نیات و اخلاق و اعمال و اعتقادات پاکش 
به آن عالم پیوسته, او به يمن و برکت پیوسته است. آن که با اعمال شوم و 
نیات کج و معوج و عقاید سخیف و باطل خودش به عالم اسفل‌السافلین 


۱۴ اتتایی باقران (8) 


پیوسته او به شثامت پیوسته است. یمن و شئامت در وجود خود انسان 
است. یمنها در عقاید خوب است. شنامتها در عقاید بد؛ یمنها در اخلاق 
خوب است. شئامتها در اخلاق بد؛ یمنها در اعمال خوب است و شئامتها در 
اغضال بل نا رح دی 


توضیح دیگری دربار سابقون 

گفتيم که قسم سومی هم اینجا بیان شده است و آن «سابقین» است. با این 
تعبیری که از اصحاب‌الیمین و اصحاب‌الشمال کردیم آن هم کاملاً روشن 
می‌شود. می‌دانیم که به ما اینچنین گفته‌اند که مردم دو دسته‌اند از این نظر که 
پعضی اساسا خداپرست هستند و بعضی خداپرست نیستند. آنهایی که 
خداپرست نیستند قبا هوایرست و ماده‌پرست هستند؛ اتها خر جزو 
اصحاب‌لشمال‌اند. خدایرستها باز دو دسته هستند: بعضی خدا را پرستش 
می‌کنند برای نجات از عذاب با زد البته اينها هم اهل خیر 
و سعادتند. اگر کسیرع هويم اینکه خداوند اجرها و 
پاداشهایی که به او وعده داده است که در همان عالم ملکوت اعلی ذخیره 
است -به او بدهد. خدا او را به آن اجرها و وابها و پاداشهاء بهشتهاء نعیمها؛ 
حورالعین‌ها. میوه‌ها که همة اینها حقیقت دارد و هست [می‌رساند؛] حال 
حقیقت اینها به چه نحو است. ما که نرفته‌ايم ببینیم؛ به ما اینها را از روی 
تمثیلات دنیوی گفته‌اند. حقیقتش را تا انسان نرود [درک نمی‌کند»] آنهایی 
که رفته‌اند می‌دانند. با اهل حقیقت که با مکاشفه و با وحی به دست 
آورده‌اند می‌دانند. با ما به زبان دنیا گفته شده است. ما هم از روی نمونه‌های 
دنیا یک چیزی می‌فهمیم وال واقعیت آنها را درست درک نمی‌کنيم. ولی این 
قدر می‌دانیم که نعیمهایی, انواعی نعیمهای روحی و مادی در آنجا وجود 


دارد. 
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۷ 
همان اصحاب‌الیمین‌اند. ولی به ما گفته‌اند مردمی هستند فارغ از هر دو؛ 
اقا ها ریم کی تیه قاط آخی وریادانی او ارت من کف 
بلکه به خاطر شایستگی حق برای عبادت» طلب رضای حق, برای 
شکرگزاری حق. برای محبت حق, که اگر حسق بهشت و جهنمی هم 
تبیدات سل آ شش رد بای از اسمات لسسی عیام 
بالاترند و همان (زسا تقو فیستنن: شک تواردد انیا کسایترتن هسب تن ]5 
عذاب اهل جهنم ایمن‌اند. نمی شو ی‌گن ی که برای فرار از جهنم عبادت 
نکردید پس المیاذ باه تچ( عزاج لین مگیرتید؛ بلکه آنها نعیمهای 
بهشتی را بیش از دیگران هم دارند. به آنها نمی‌گویند شما که برای نعیم 
عبادت نکردید پس نعیمی ندارید. ان که کامل را بخواهد ناقص خودبه‌خود 
دنبالش هست. آن که ناقص زا تخواهند وکام را نخواهد به ناقص 
می‌رسد.از کامل محروم است ولی آن که کامل را بخواهد (نه اینکه کامل را 
بخواهد به خاطر ناقص؛ اگر کامل را بخواهد به خاطر ناقص, همان ناقص را 
خواسته) ناقص را هم نخواهد. ناقص خود به خود به او می‌رسد. 
مثل خود دنیا و آخرت است. مگر خود دنیا و آخرت این‌جور نیست؟ 
کی که فقط وافبظ پراش لاک توت کار می که رون رک مومس مان 
ولی یک کسی کار را برای خدا انجام می‌دهد. دنیایش رسید رسید. نرسید 
نرسید. مقباس کار این است که اگر انسان همتش این باشدکه فقط پشم و 
پشگل بخواهد به همان می‌رسد. او قهرا هدفش این است که ببیند چه کسی 
قطار شتر دارد و شترهایش را کجا می‌خواباند که آنجا پشگل زیاد جمع 
شده برویم پشگل جمع کنیم. حداکثر این است که پشم شتر کجا پیدا 
می‌شود برویم پشم شتر تهیه کنیم. ولی یک کسی همتش این است که قطار 
شتر.داشقه پاش استای کر فطار فتر داشقه باشت آن شترها پجمرو یل 


۱۶ اتتایتی باقران (8) 


هم ژازند. این سل ,دنا و اخرت استن.ا گر انسان اغرت زا بخواخت‌دنتا 
هست ولی اگر دنیا را بخواهد از آخرت محروم است: 
ادف از افستر دای عم در تبع دنیاش همچون پشگ و مو 
ی به دنبالش ی | بل هر کامل و ناقصی این جور ات 

بناپراین سابقین عبادتشان برای نعیمهای اخروی و برای نجات از 
عذاب اخروی نیست. قهرا انها به جایی می‌رسند که دیگران نمی رسند ولی 
آنچه که وی گرا می‌رسند آن هم به نات داده می‌شود. 


نعمتهای اصحاب الیمین 

بحث ما در بار؛ اصحاب‌الیمین بود که خداوند به آنها چه نعمتهایی 
می‌دهد... و میوه‌ای‌طانسنوعر/ کل انتضاب ی اد همال آن میوه چگونه 
میوه‌ای است؟ حتی اگر بک و گیمهوال مثلا لب است. سیبش چگوند 
سیبی است. چه تفاوتی [با سیبهای این دنیا دارد.] تفاوت را به مابه 
تعبیراتی گفته‌اند. مثلاً این تعبیر با حسایهای دنیا جور درنمی آید که حریر 
آنجا حریری است که یک رشته‌اش به تمام این دنیا می‌ارزد. این برای فکر 
ما اصلا قابل تصور نیست برای اینکه حساب آنجا با حساب اینجا متفاوت 
است. ولی ناچار باید با همین زبان دنیا به ما بگویند. آقای طباطبائی در 
اصول فلسفه مثل خوبی آورده بودند. البته ایشان در بارة خدا این مثال را 
آورده بودند که چگونه انسان خدا را گاهی با مفاهیم سلبی می‌شناسد و 
خیلی چیزها را با مفاهیم سلبی [می‌شناسد] یعنی اول یک مفهوم ایجابی 
می‌آورد ولی بعد با یک مفهوم سلبی می‌خواهد آن را بفهماند. مثلاً یک بابای 
دهاتی که بزرگترین شهری که در عمرش دیده است فرض کنید شهر 


هد قانیه ایا ز یناتساد اتید رو توارط وم ارن ۳ 
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نیشابور است به یک کسی که رفته است بزرگترین شهر دنیا مثلاً نیویورک 
را با تشکیلات و نظامات آن دیده است می‌گوید نیویورک چگونه جایی 
است؟ او می‌گوید «شهری است اما نه از این شهرها». او دیگر تیشرم از ای 
نمی‌تواند بگوید. یعنی نمی‌شود به او فهماند که این شهر است. آن هم شهر 
ار 0 زر 
مگر اینکه بگوید: «شهری است نه از این شهرها». با «نه از این شهرها» یک 
مقدار می‌شود عظمت آن را به او فهماند. راه دیگری نیست که بشود عظمت 
آن را به او فهماند. 

لد َقَطوعَة» خصوطیت ۱ میوه‌ها این است که بریده نمی‌شود بعنی 
برای همیشه هست. روزی‌ای نیست که یک مدت موقت باشدبعد قطعش 
کنند «و لا وعَة» و نه اینکه در حالی که وجود دارد تکلیفی پیاید منعش 
کند. نه می‌بُرند (نمیآورند) گ اصاینه ميه یلته باشد (می‌گوید چنین 
نیست. هميشه وجود دارد) و نه در حالی که وجود دارد منعی در کار است 
که بگویند به آن درخت نزدیک نشوید مثل آنچه که [برای] آدم در ابتدا 
وجود داشت ولی گفتند به آن درخت نزدیک نشو. 

«و فرش مَرْفوعَة» بساطها و فراشهایی در آنجا وجود دارد عالی؛ 
پلنددرچه بلند مرتبه. ظاهر «فراش» این است که مقصود همین بساطها و 
فرشها باشد ولی [در این صورت] همین‌قدر می‌گفتند «اما عالی». بعضی 
گفته‌اند این کنایه است جون «فراش» در زبان عربی به دو معنا گفته می‌شود؛ 
یک معنایش همسر است یعنی زن برای مرد. آنوقت عالی‌ای که در اینجا 
آمذه دز تقاسیر آمده است یعنی.غالی.هستند ازانطر قذرء اعلای و فکر؛ 
یعنی بعضی انحطاطهای فکری و روحی (خلقی) که در برخی از زنهای دنیا 
۱ 
زنهای دنیا هست در او نیست. و اینها همان زنهای دنیا هستند که اهل بهشت 
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می‌شوند ولی منهای نقصهایی که احیاناً در زنهای دنیا وجود دارد. «تّا 
اتشاناه؟ تشاء» کته ما آنها را انشاء کرده‌ايم انشاء کردنی. مثل اینکه از نو 
ساخته می‌شوند. «فَحعَناهُدٌ ابکارا» دض تیوه کر وجود ندارد. «ععباً 
آثراباٌ» رب جمع «عروب» است. عروب. نصاب هم می‌گوید [یعنی] شوهر 
دوست. زنی که به شوهر خود عشق بورزد؛ چون از جمله لذاتی که یک 
خودش ببیند (محبوبیت). «اتراب» همه تب هستند یعنی هم‌سنّ و سال و 
جوان‌اند. یعنی صحبت از عجوز و پیر در آنجا نیست. 

پیرزنی آمد خدمت پیغمبر اکرم (ازجمله شوخیهای پیغمبر که نقل 
کرده‌اند یکی همین است) ظاهرا عرض کرد يا رسول الله دعاکن خدا مرا به 
بهشت ببرد. فرمود پیرزن که به پهشت نمی‌رود؛ در بهشت پپرزنی وجود 
ندارد. این بدبخت گریه کنان ۵ گحضضس اس عهلای پیغمبر دید. گفت با 
رسول‌الله شما به این پیرزن چه فرموده‌اید؟ فرموده‌اید پیرزن به بهشت 
نمی‌رود؟ فرمود: پیرمرد هم نمی‌رود. او هم دادش بلند شد. بعد پیغمبر اکرم 
فرمود آنیضا که بتری و سود نو امد همه سورا نت اعد فرفوه رن را ضدا کین 


بیاید. به او بگویید آنجا تو دیگر عجوز نیستی» جوان هستی. 


مباحثة امام جوادهٍ با علمای اهل تسنن 

این حدیث را مکرر در همین جلسه نقل کرده‌ام که در زمان معتصم 
مباحثه‌ای با حضور حضرت امام جوادنم که جوان بودند -و علمای 
تاد از اه شین سکیا دادنه: ظیر کازی گم موم با رن رخا و 
علمای مذاهب و ادیان می‌کرد ولی اینجا فقط علمای اهل تسنن بودند. اینها 
و از رس همه زمانها وجود دارند [دنبال بهانه‌ای 
علیه امام جوادءته عم بودند.] خلفا (ابوبکر و عمر) در میا بیان مردم بت بودند - 
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همین طور که الان هم هستند - و هر کسی را که می‌خواستند هو کنند به 
وسيلة اینها [هو می‌کردند که] به خلیفه اهانت می‌کنی؟.. اينهابرای اینکه 
حضرت را هو کرده باشند گفتند شما در بارةٌ فضیلت ابوبکر و فضیلت عمر و 
در باره روایاتی که ما در این زمینه داریم چه می‌گویید؟ فرمود چه روایاتی؟ 
روایتی خواندند که جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل شد و گفت: یا رسول‌الله 
خدای متعال می‌فرماید من از بنده خودم ابوبکر راضی هستم. شما از اپوبکر 
سوال کنید که آیا او هم از ما راضی هست يا نه؟ بپرسید که ما خبرش را 
پیغمبر اکرم در حجهالوداع فرمو3/دروخگویان برآمن زیاد شده‌اند: «کُنرّتْ 
الْکَذابَه»" (چون اين را خود سنیها هم نقل کرده‌اند) کسانی‌که به من 
دروغ می‌بندند زیادند, و بعد به ما دستور داد که هر حدیثی که از من نقل 
کرده‌اند آن را بر قرآن کریم عرضه بدارید, اگر دیدید مخالف قرآن است 
بدانید من نگفته‌ام, من هرگز حرفی بر خلاف قرآن نمی‌زنم. ما نمی‌خواهیم 
فضل ابوبکر را انکار کنیم ولی این حدیثت را بر قران عرضه می‌داریم. وقتی 
و تغل ما تسس به تفه و تن فرب له من حبل‌الورید»" ما انسان را 
آفریدیم و از همةّ خاطرات ذهن او آگاهيم از رگ گردن به او نزديکتريم. 
بنابراین معنی ندارد خدا به پنده خودش که او پیغمبر است - پیغام بدهد که 
من از آن بندهٌ دیگرم راضی‌ام از او پپرس که او از من راضی است یا راضی 
تیست: (به این‌ساسبتی این داستان را کنتم که این سوت آهست که امن 


این دا تباب هلا »" پیغمبر فرمود -اين را هم شیعه و سنی نقل 


۱. سفينة البحار ج ۲ /ص ۴۷۴. 
۲.ق /۱۶. 
۳ فضاتل ال- ة من الصحاح الستّة ج ۳ص ۲۱۲ -۲۱۸. 
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کرده‌اند که حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت‌اند.) آنها گفتند پس 
چه می‌فرمایید در بارةٌ این حدیث از پیغمپر اکرم که «آبوبکر و عَمَرْ سَیّدا 
کهول أَهلالْ» اینها آقاهای پیرمردهای اهل بهشت هستند. فرمود البته باز 
نمی‌خواهیم فضل انها را انکار کنیم ولی متاسفانه بهشت پیر ندارد که اینها 
بخواهند آقای آن پیرها باشند. 

یادم هست که زمانی این حدیث را در حضور مرحوم ابوی ما - خدا 
ایشان را رحمت کند آن شاءالله - می‌خواندند. ایشان مَتل خیلی خوب و 
شیر بنی مت تن دو تا طلبه با هسوچگر, مباحثه ین در 3 ناه می‌دانید که 
طلبه‌ها وقتی در مسائل علمی مباحثه می‌کنند بعد کار به دعوا و کتک کاری 
و کتاب به سر همدیگر زدن و حرفهای دیگر خارج از مباحثه می‌کشد. یکی 
از آن طلبه‌ها به دیگری گفت تو که اساسا سواد نداری, سواد تو کجا سواد 
من کجا! من به اندازة موهای سر تو کتاب خوانده‌ام. اتفاقاً او کچل بود و به 
شرشن یک فو تداشنت, سرتن راتس ردو کققیافر ما نیت مبران معلومات 
آقا را [ببینید! (خندٌ حضار). جملذ] «سَیّدا کهول أهلایتّ» از این قبیل است. 
در آنجا پیری وجود ندارد که اینها بخواهند آقایش باشند. اینها خیال کردند 
پیغمبر که فرمود حسن و حسین آقای جوانانند. چون آن وقت که پیغمبر این 
جمله را فرموده اینها جوان بودند فرموده «جوانان» در حالی که آنها هم که 
جوان نماندند و بعد پیر شدند. 

«عبباً آثرابً» همه تب و هم سر و سال و جوان «لاضحاب الَیمین» اینها 
تعلق دارند به اصحاب‌الیمین رل من الحوّلبن و له من الاخرین» کثیری از 
اوّلیان و کثیری از آخربان اصحاب‌الیمین‌اند. حال اگر مقصود از «اولین» 
امتهای قبل از امت پیغمبر اکرم باشند. یعنی از امتهای پیشین کثیری از 
اصحاب‌الیمین‌اند و از این امت هم کثیری اصحاب یمین داریم. و اگر آن 
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باشد که اولین اين امت و آخرین اين امت. یعنی سخن در بار؛ این امت 
است. آیه می‌فرماید کثیری از اولین این امت و کثیری از آخرین این امت از 
اصحاب‌الیمین هستند. و صلّ اللّه عل حمد و اله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعزّ الاجل الاکرم یا اللّه.. 

خدایا عاقبت امر همه ماختم به خیر بفرماء مارا از 
اصحاب‌الیمین و اصحاب‌المیمنه قرار بده, به ما توفیق دوری 
از اصحاب‌الشمال عزلیهضویل نیتهای ماء اعمال ماء عقاید 
ما را به لطف و عنایت خودت تصحیح بفرما؛ اموات ما 


مشمول عنایت و رحمت خودت بفرما. 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


تفسیر سوره حدید 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


و لد سا نوحاً و [برهیم و جعنا نی ریم ابو لکتاب 


س 
۶و ه و2۵۶ 


وی 


ِِ ۰« 1 بر رب و نا 


ی 
۶ 2 


وخ و ون 


نم عوها ماکتناها زد ۳ 


لها رعوّها ح رعایتها ایا لین اقنوا ما منم آجرهم و کنبر 


فا ۱2 
مهم فاسقون . 


۱.حدید /۲۶ و ۲۷. 
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در جلسه گذشته یه قبل از این آیاتی که تلاوت کردم تلاوت و تفسیر شد ! 
و همچنان که عرض کردیم در آن آبه ۳ نبوت و ارسال رسل و انزال 
کتب بیان شد. عرض کردیم که این مساله از قدیم الایام مطرح بوده است که 
یه اسان رها وان کت یت ک کبا ان تال خی ۱۳ 
افرستت دز موم ایک شزا هدانی که داودس شوه این افت که تا 
پیغمبران را برای هدایت و راهنمایی مردم و برای خوب‌شدن و اصلاح مردم 
می فرستد. 


یک سوال 
پشت سر این مطلب یک سوال و گاهی به صورت اپراد و اشکال مطرح 
می‌شود و آن اینکه اگر خدای متعال -به تعبیر آنها - علاقه‌مند به هدایت و 
اصلاح مردم است. او که قادر است. قادر متعال و قادر علی‌الاطلاق است. 
چه ضرورتی هست که پیغمبران را برای هدایت و اصلاح مردم بفرستد؟ ایا 
بهتر نبود که خودش به قدرت غیر متناهی که دارد مردم را مهتدی و راه‌یافته 
خلق کند. مردم را اصلاح‌شده و تربیت شده و خوب خلق کند تااساسا 
نیازی به فرستادن انبیاء در کار نباشد؟ اگر چنین علاقه‌ای از طرف خدای 
متعال به هدایت و خوبی مردم می‌بود [می‌بایست] از اول مردم را جور دیگر 
خلق می‌کرد نه این‌جور که نیازمند باشند به عده‌ای به نام «انبیاء» که برای 
هدایت مردم بيایند. 

در این یه کریمه مطلب به گونه‌ای طرح شده است که پیشا پیش به این 
سوالات با بد ای ا یراد و اشکال‌ها جوا داده‌نود نمی خراهیم آنجد راد 
در جلسة پیش عرض کردیم تکرار کنیم؛ فقط برای یادآوری. خلاصه و 
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تتمه‌اش را عرض می‌کنيم و آن اينکه پی‌بردن به راز این مطلب از یک جهت 
مربوط به خداست و از یک جهت مربوط به انسان, و به عبارت دیگر این 
سوال و ایل اراد تاش از شد ناسین است از نک عهت (غذا را اسان کد 
باید در علوّ و عزتش نشناختن از یک جهت) و انسان را نشناختن از جهت 
دنک آسا دا راتشتا هت او انشهت ابجت غالا در این گر نداستان «در 
میان صفات خداوند فقط به یک صفت تکیه او ور فرش «قدرت» 
است: خدا که قدرت دارد همه انسانها را خوب بیافریند. پس چرا خوب 
نیافریده است؟ اگر می‌خواست مردم هدایت بشوند او که می‌توانست بدون 
اینکه نیازی به این اسبال و اجب( آگ#ن مگفومات و اسباب‌چینی‌ها 
باشد از اول مردم را صالح و خوب و مهتدی و کامل خلق کند و بعد هم آنها 
را به بهشت ببرد. 


حکمت خدا, علاوه بر قدرت 

اینها توجه نکرده‌اند و نمی‌دانند که خداوند همین طور که قادر علی‌الاطلاق 
است. حکیم علی‌الاطلاق است و این نظام عالم هستی به اصطلاح نظام 
احسن و نظام اکمل است و معنی حکمت این است که هر چیزی بر نظام 
خودش وجود پیدا کند و بلکه محال است که بر غیر نظام خودش وجود پیدا 
کند. گفتیم این مثل این است که کسی بگوید چرا خدای متعال مثلاً دندانها را 
جوسای رصم بر وا ز ای کرت 3 ی را 
طاحن و آسیا؟ بعد ما بگویيم برای این است که انسان -و همین طور 
حیوانات در جذب کردن غذا اولا نیاز دارد به اينکه ماأکولات را ببُرد» و 
ثانیً احتیاج دارد به اين که اینها را با وسیلةٌ دیگری نرم کند برای اينکه در 
معده و بعد در روده قابل جذب باشد؛ [و بعد آن شخص بگوید] خدا که قادر 


است. خدا که قدرت علی‌الاطلاق دارد. خدا می توانست بدون این اسباب و 
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وسایل هم این کار را انخام بدهت انسان غذآها زا همین طوردریسته پفرننتد 
در معده, بعد خدا اینها را همین طور بدون این اسباب به هضم برساند؛ مگر 
5 
جویده شده و کامل شده خلق کند که انسان وقتی به دهانش گذاشت دیگر 
نیازی به جویدن و حتی فروبردن نداشته باشد. 

معنای این حرف این است که اصلاً در عالم نظامی وجود نداشته باشد. 
هیچ چیزی در عالم شرط هیچ چیزی نباشد. گذشته از اينکه چنین چیزی 
خیال انسان است و از نظر عقل محال اسّت» ضد حکمت باری تعالی است. 
این که در آخر آیه اشاره می‌فرماید: «د ال وی عَزیژٌه یعنی بعد از آنکه 
اشاره می‌کند که ما پیتیران [] با لایل. بامعگوات/ با بیتات فرستاديم. 
کتاب و میزان با آنها فرستادیم و هدف اصلاح مردم بود و هست و بعد اشاره 
می‌کند به مسوولیتی که -غیر از انبیاء -خود مردم هم دارند و آن مسژولیت 
مجاهده در راه حق است: «و نع ا مدید فیه تین شدید و منافع للناس و 
یلم ال من بلصره ورومله 2 بلْیّبٍ» ‏ که از مردم استنصار کرده و خواسته 
است که به کمک این هدایت و این دین برخیزند. بعد از اشاره به اینها 
می‌خواهد بگوید شما اينها را به حساب عجز و ناتوانی نگذارید؛ خداوند در 
عین اینکه فاعل بالاسباب است (بْ ال جر مور لا بآشبیها) در عين 
حال فاعل به آلت نیست یعنی نیاز به این امور ندارد. منشا اينها عجز و 
ضعف کج و ناتوانی نیست؛ لهذا می‌فرماید: «لنٌ له وی عرایر در غین 
قدرت و عزت و در کمال قدرت و عزت. این امور هست؛ یعنی اینها را به 
حساب کمبودی در قدرت و عزت نگذارید. 
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آزادی و اختبار در انسان 
و اما آن جهتش که به انسان بستگی دارد. کمال هر موجودی متناسب با خود 
آن موجود است. کمال انسان با کمال یک فلز دوگونه است؛ یعنی فلز آن 
کمالی که می‌تواند داشته باشد اگر تمامش هم وابسته به عوامل بیرون از 
وجود آن باشد باز این کمال کمال است. اگر ما یک برلیان را درنظر بگیریم 
و آن را بهترین برلیانهای دنیا بدانيم در عین حال توجیه همه صفات خوب و 
انواع خوبیهایش [در ارتباط با خارج خودش است.] به چه دلیل این صفت 
را دارد؟ به دلیل فلان عامل که مثلاً عامل-محیطی است. به چه دلیل آن 
صفت دیگر را دارد؟ به یل ایلاگم منلاً گفعتگان روی آن خضوب کار 
کرده‌اند. ولو اینکه همدّ این خصوصیات را از بیرون خودش کسب کرده 
است در عین حال این خوییها را دارد؛ یعنی شرط خوبی یک برلیان این 
نیست که خود برای خود کسگ گووی باهاد. 

ولی انسان در میان موجودات. رسیده به مرحله آزادی و اختیار و 
خليفة اللّهی و انتخاب و به مرحله‌ای که خود بتاید برای خود نیکی را 
انتخاب کند و آن نیکی که خود برای خود انتخاب نکرده و از خارج به او 
تشه است اضار فرش تست موار ا تم | ما نم اس 
آزادبخواهی: آزادمنشی: تقوا همه ایتها آن وفت برای انسان فطیلت است 
خود انتخاب کند. همین‌قدر که از خارج به او تحمیل شد یعنی طبیعی و ذاتی 
شقن اف کمال دیکر کفان اسان و ان فلت دیکر فلت :سای تیت: 
شرط فضیلت انسانی این است که خود انسان قیام به آن فضیلت بکند. 

بعد ما می‌آییم سراغ بهشت و مقابل آن. جهتم. طبیعت بهشت بعنی 
تجسم اعمال اختیاری انسان. اگر عملی اختیاری نباشد اصلاًبهشتی وجود 
ندارد. بهشت یعنی مخلوق خود انسان. یعنی تجسم اعمال اختیاری خود 
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انسان. اگر انسانی نباشد و اگر اختیاری و عمل اختیاری وجود نداشته باشد 
اضار توعشی تمی تواند وخود ده باشامرشی ان طرف رفهیا ات گنت 
خدا انسان را خلق کند بعد هم ببرد به بهشت. خیال کرده‌اند پهشت مثل باغی 
یک فرد ی ارات قیاق هرس یی کاداست ان رام سا 
بگذارند. قضیه حل می‌شود! این جهت را عرض کردیم که ایةٌ کریمه با این 
تعبیر بیان می‌کند: «لیقوم الا بالْقسط» ‏ برای اینکه خود مردم قیام به قسط 
و عدالت بکنند. خود مردم خوبی را پرای خود کسب کنند. «اتا خَفنا الانسان 
من نطفْة آتشاج نله تََعلناه عیعاً بصيرا. اتا هدیناه السّبیل (ّا شاکراً و انا 
کفورآ»۲. . " 


علاوه بر انبیاء. مردم نیز در حفظ دین مسوّولیت دارند 

پس گذشته از اينکه حکمتگاص#تصاللا اتتشاشی‌کند که هر مسبّیی به 
وسیلةٌ سبب خاص خودش صورت بگیرد. وضع خاص انسان چنین امری 
را اقتضا می‌کند؛ و حتی نکته‌ای در اینجا هنشت که در ایات بعد ان را 
بیشتر توضیح می‌دهیم -و راهان اسفت هه سول ینعی مسسوول 
ترویج و پخش دین. مسوّول حفظ و نگهداری و صیانت دین فقط انبیاء 
نیستند. مردم هم در اینجا مسوولیتی دارند و این مسوولیت را بسا هست با 
ژور و با یرو باید انجام بدهند. اینجاست که مسالهٌ اهن را مطرح می‌کند: «و 
انرَلنا دید فیه باس شُدید و مَنافع للّاس». هر چیزی در عالم طبیعت برای 
غایتی خلق شده است و احیانا برای غایات دیگری که هدف اصلی نیست 
[و] در موارد دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. خدا آهن را فرستاده 
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است در عالم به این معنی که آهن را نازل کرده -چون گفتیم خدا همه چیز را 
نازل کرده و نازل شدن یعنی از اراد حق ناشی شدن - برای اينکه یکی از 
ابزارها و وسایلی است که بشر در عالم می‌تواند از آن استفاده کند پلکه از 
مهمترین موادی است که بشر در این عالم آنها را مورد استفادهٌ خودش قرار 
داده استت. آنگاه استفاده‌اش که از.آ هی در خنگها می‌شود سکن است کسن 
بگوید این دیگر استفادهٌ به اصطلاح عرضی است نه استفادهٌ اصلی. ولی 
قرآن می‌خواهد بگوید نه, این در خلقت آهن اصالت دارد: «ر را ا دید 
فف این شَدید و منافعللّاس» ما آهن را فرود آوردیم که درآن نیروی دفاعی 
شدیدی و منافعی برای مردم است. یعنی ایندو را در کنار یکدیگر ذکر 
می‌کند «و لِعم ال مَنْ ینْضَرّه و رَسْله باْعیّب» و برای اینکه خدا یاران 
خودش را در دنیا بداند. گفتیم «بداند» یعنی تحقق بپذیرد. چون علم حق 
تعالی و تحقق اشیاء در مرتبةٌ فعل یک چیز است؛ یعنی: و برای اینکه 
ناصران دین الهی در دنیا وجود بیدا کنند. اینجاست که اشاره به مسوولیت 
خود مردم هم در این زمینه می‌شود. این خلاصه‌ای بود از آنچه که در جلسة 
پیش به تفصیل بیشتر گفتیم. حال یات بعد: 

«و لقّذ ازسلنا نوحاً و (براهيم و جعلنا ی ریم الب و الکتاب» ما قبلا 
نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نسل ایندو «پیامبری» قرار داده‌ايم» یعنی در 
میان ذُرْیةُ اینها افرادی هستند که پیغمبرند. و در میان نسل اینها کتاب را 
قرار داده‌ايم یعنی کتابهای آسمانی بر افرادی از نسل این دو نفر فرود آمده 
است. «فحم مهد ر بر منم فاسقون». حساب عالم حساب جبر و اجبار 
نبوده که مثلاً خدا همه مردم را خوب خلق کند یا لااقل ذریةٌ پیغمبران را 
خوب خلق کند. ذریةٌ پیغمبران همه خوب باشند. مثلا ذریه‌های نوح همه 
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خوب باشند (البته هم مردم به حکم «و جَعنا در هم الْاقین» ۲ از ذرية نوح 
هستند. ولی ذریه ابراهیم که این‌جور نیست) ذربة ابراهیم همه خوب 
باشند؛ بلکه ذریدٌ پیغمبران هم مثل هم مردم دیگر هستند؛ آنها هم می‌توانند 
خوب باشند می‌توانند بد باشند. در عمل هم این‌جور بوده» بعضی از اینها 
مهتدی و راه‌یافته بودند تین از ای فراع کسید وستله پیغمبران به مردم 
ارائه شده است استفاده کردند و بسیاری از آنها هم فاسق و منحرف از آب 
امن 

«م نا علی اثارهم بشْلنا» این سنت» که اینجا قرآن از نوح شروع کرده 
است. بی‌درپی ادامه داشت. جای؛بای"انها و بشت سر انها بی‌دربی 
پیامبرانی فرستادیم. این رشتهٌ لایتقطع ادامه داشت. کلمة «َفنا» مصدرش 
«نقفیّه» و از ماد «قفا» است. «قفا» پشت گردن را می‌گویند. وقتی که 
افرادی ردیف و پشت گردن یکذیگر بایستند. مثل یک صف نظامی. چهر؛ 
هر یک از آنها به پشت گردن دیگری است؛کانّه تمام چهرة این شخص در 
بش تردق ی دیگری قرار گرفته است. ما در فارسی می‌گوییم «پشت سر» 
منتها «سر» چیزی است که شامل جلو می‌شود. شامل عقب هم می‌شود. ولی 
وقتی «پشت گردن» بکوییم نشان می‌دهد که یکی جلواست و دیگری واقعا 
در پشت او قرار گرفته. اما در فارسی وقتی که مسی‌گوییم «پشت سر آن 

قافیه را که در شعر قافیه می‌گویند برای همین است. می‌گویند قافیه و 
ردیف. مثلاً در یک قصیده یا غزل, آخرهای ابیات. ردیف یکدیگر پشت 
سر یکدیگر و مانند یکدیگر هستند. مثلاً اگر آخر یک شعر «باز آمد» باشد 
این «باز» را «قافیه» می‌گو یند. بعد دیگری ون ای مثلگ «راز» و دیگری 
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قفا ز 6 اقا راد کف نت سر بشما یکی فرا رش کیر نا ید رف فتف)رمی موش 
این هم باز تشبیه به همین است. گویی انسانهایی هستند که سقنت کیرادن 
یکدیگر قرار گرفته‌اند. 


راه پیامبران یکی بیشتر نیست 
قرآن می‌فرماید که ما پیغمبران خود را یک یک پشت سر یکدیگر قرار 
دادیم؛ پیغمبری بعد از پیغمبری و پیغمبری بعد از پیغمبری برای همین 
وتا لت مد ایور »شین ین نتسه 
۱9 ۸۷ ۸ ۷ ۳۳ ۳9 
خاتم‌الانبیاء راه یکی است. اختلافاتی که در شرایع و قوانین هست - که 
اختلافات در فروع است -به شکلی نیست که راه را دو راه کند. به تعییری که 
علامة طباطبائی می‌فرما بند شاهراه یکی است ولی راههای فرعی که متصل 
به شاهراه می‌شود ایا اختلاف پیدا می‌کند. این است که کلمة «عی 
اثا رهم» را می‌فرماید. آثار جمع «اثر» است و اثر یعنی جای پا. در قدیم 
هی مشای وا 
تانق و وی [ناقاش سافه ]سای ها مان مها انس 
می‌کرد. غیر از این بود که حالا بشر در اثر تکامل صنعت. اول راه را با اصول 
هندسی می‌سازد بعد می‌رود. در قدیم اول می‌رفتند بعد راه ساخته می‌شد؛ 
یعتی از رفتن» راه ساخته می‌شد. انش مروت ی کون 
این خ خط راهها که به صحرا نوشته‌اند 

باران رفته با قلم پا نوشته‌اند 
که آرها شمه من سا تا مندها سس 

کز آخرت به عالم دنیا نوشته‌اند 


۱۳۲ اتتایتی باقرآن (8) 


غرض این است که راه در قدیم یعنی آن چیزی که جای پاها آن را درست 
کرده بود و با مفهوم راه امروز خیلی فرق می‌کرد. منهوم راه امروز یعنی آن که 
اول بشر آن را می‌سازد بعد در آن راه می‌رود. ولی راه در قدیم ار دک 
انسان می‌رفت و با رفتن درست می‌شد. این است که اینجا تعبیر «علی 
اثارهم» [ آمده است:] پیغمبران هر کدام آمدند پا جای پای دیگران گذاشتند. 
وقتی می‌خواهد بگوید از راه آنها رفتند. چون راه همان بوده که جای پاها 
درست می‌کرده. می‌گوید پا جای پای دیگران گذاشتند. بر آثار آنها [قدم 
نهادند.] یعنی از همان راهی که انها رفته بودند رفتند که این هم اشاره به این 
است که راه اثبیاء یک رلا بیش گهست تیگ در این راهها هست از 
نظر اصل راء نیست. ا زر خلوصلات دیگر اگت.گیه آن را باید در فرصت 
دیگری عرض کنیم و گاهی هم به این مطلب اشاره کرده‌ایم. 

این مطلب البته در آباگرگ گنهآ مه است و قرآن همة اینها را 
هم «اسلام» می‌نامد. در تعبیر قرآن اسلام منحصر [به دین اسلام] نیست 
آن‌طور که در اصطلاح ماست. ما می‌گوبيم «ادیان» داریم؛ یک دی مثلا 
توح از جانب خدا آورده بود. دین دیگری ابراهیم آورده بوده دین دیگری 
موسی آورده بو۵ داین دابحرق. عینمین آورده بود و دین دیگری حضرت 
تون اوه است. هرگز در قران «دین» جمع تست فشتااه اشنتا,دین یکین 
پیشتز تیستا و آن همان اسلاغ است ([ن الدین عند الله الاشلام) . دیلی کذ 
نوح اورد غیر از همان یک چیز نبود. همان است که «اسلام» نامیده می‌شود. 
بعد مردم منحرف می‌شوند. چیزهایی می‌سازند که انها دین خدا و اسلام 
نیست. ابراهیم می‌آید. اپراهیم همان راهی را می‌رود که نوح رفته. باز آنچه 
که ابراهیم اورده که حقیقت است -نامش «دین» و «اسلام» است. موسی 


۱. آل عمران /۱۹. 


می‌آید, عیسی می‌آید. خاتم‌الانبیاء می‌آید و هر پیغمبری می‌آید, اینها 
همان دین خدا را که یک چیز بیشتر نیست و نامش «اسلام» است اور 
ما به این جهت دین خاتم را «اسلام» می‌گویيم که می‌خواهیم بگوییم دنق 
عقتقی و ار دبای کاضمان خقیقت فان مت وتکامل یاف هنن عقیقت 
است و بقیه همه انحرافات است این دین است‌.ما دین خودمان را از این 
جهت «اسلام» می‌گویيم که می‌خواهیم بگوییم ادامة حقیقی همان دین 
حقیقی‌ای است که از اول تا آخر عالم بوده است (ما کان ایُراهیم هدیا و لا 
تضرانیاً و لک کان تیف مُسلمً)۲. این هم یک نکته. 


رهبانیت در اتباع عیسیءی 

در این مان ظاهرا رای اینکهمیخواهد تکتة خاصی را در بارذاتبع 
که درآ پیش خواندیم فد فد ی دید و مغ لاس یم 
ره لیب ) یعنی عملاً نحرافی است از آن. چون این نکته 
واه کون کرد سس ور ختض اف دا ابا اس دک کنو قه 
خیلی بزرگ است -نیامده همین‌قدر آمده که « نا علی اثارهم برشْلنا» و 
بعد: «و ققینا بعیتی این مر و در قفا قرار دادیم و پشت سر آنها قرار دادیم 
عیسی‌بن مریم را «و تین الرتحیل» و به او انجیل دادیم نازل کردیم «ر جَعلنا 
فی لوب لین اتبعوه رأفة ور »در دل پیروان مت ار 
دادیم. بمضی گفته‌اند رآفت و رحمت اصلاً یک معنا دارد. همان است که ما 


در فارسی به آن «مهربانی» و «محبت» می‌گوییم. بعضی می‌گو پند فی‌الجمله 


۱. آل عمران / ۶۷ 


۱۳۴ اشتایی با قران (8) 


فرقی دارد؛ مهربانی‌ای که برای دفع وش «رأفت» گفته می‌شود و 
مهربانی‌ای که برای جلب خیر باشد «رحمت». به هر حال مقصود معلوم 
اش 

حضرت عیسای مسیح پیشتر مبلْغْ رأفت و رحمت کب رای و ی 
اينکه می‌گوید همه پیغمبران یک راه را می‌رفتند و یک برنامه را اجرا 
می‌کردند. با کمال صراحت این مطلب را ذکر می‌کند که هر پیغمبری 
مأموریت خاصی داشت. به این معنا که شما می‌بینید یک پیغمبر تیه او 
فقط روی حیف و میل‌های کسبی است؛ مثل شعیب؛ یک پیغمبر دیگر تمام 
تکیه‌اش روی این است که می‌خواهد به قومش حرکت و نیرو بدهد و 
تشستی تو تیلی زا از ها بزداید. مثل موسی؛ و یک پیغمبر دیگر بر عکس 
تخر امد مرک موی گت میر ما و تال خی این بمگوه 
ابیت هر واقع برنامه‌ها اختلاف ندارد. هر کدام در زمانی مبعوث شده‌اند که 
باید آن انحراف زمان خودشان 3۳۳2/۳ تنم مثل این است که ما دو 
طبیب داشته باشیم. هر دو در یک حد متخصص. ایندو را می‌فرستیم به دو 
ده برای بهداشت انجاء ولی در این دو ده دو بیماری وجود دارد؛ در این ده 
یک پیماری وجود دارد. در ده بیماری دیگر. قهرا این طبیب که در 
دهش بیماری مالاریا وجود دارد و آن دیگری که در دهش بیماری تیفوس 
وجود دارد. هریک باید پیماری ده خودش را معالجه کند. ولی این معنایش 
این نیست که اینها دو برنامه دارند. برنامة این با برنامة آن ۳ 
مریضها با هم اختلاف دارند. 

عیسای مسیح در زمانیمبعوث شد که بیماری قومش بیماری‌ای بود که 
او باید مردم را پیشتر به رآفت و رحمت و مهربانی دعسوت می‌کرد بعنی 
كسري در میان مردم این بود و قهراً عیسی هم همین اثر را گرفت بعبی در 
میان امت و ملت خودش تا حد زیادی [اين امر را ترویج ود فان 
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تصدیق و اعتراف می‌کند که این محبت به وسیلة عیسای مسیح در میان 
امت مسیح پخش شد و هميشه مسیحیها را به این صفت بر بهودیها ترجیح 
می‌دهد. ما در دل پیروان مسیح رافت و رحمت قرار دادیم. یک چیزی هم 
بغودشیان ار پیش وه با یه بسن هم تخودشان آ ورد نو دای کب 
عجیب این است - قرآن می‌گوید اگر همین بدعت را خوب عمل می‌کردند 
می‌توانست مطابق رضای خدا هم باشد ولی همان بدعت را هم خوب عمل 
نکردند. بدعتشان چه بود؟ رهبانیّت. همین حالتِ به اصطلاح غارنشینی و 
صومعه‌نشینی. حالت گریز از خلق,و«نتجات,دادن خود؛ برای نجات دادن 
خود و دین خود فرار کردن از خلق. «رَهبانيّة ابْیَذعوها» یعنی ما دیگر 
رهبانیت را برای آنها فرض نکرده بودیم؛ یعنی خیال نکنید که این ریاضت و 
رهبانیتی که در میان پیروان مسیح هست این هم جزو تعلیمات مسیح بوده؛ 
نه», این جزو تعلیمات مسیح نبوده. این را ابنداع کردند یعنی از خود 
ساختند. از خود به وجود آوردند. «ماکتتناها عم [این جمله] تأکید و 
توضیح همان «یتدعوها» است: بدعتی بیکسکنواد ایجاد کردند و ما بر آنها 
این را ننوشته بودیم. حال, آنها چرا این کار را کردند. هدفشان در ابتدا چه 
توق و از اون هذف ق دستی »سا هی وی کافتند؟ قر نمی کرانق از 
اول هدفشان رضای خدا بود. این کار را پرای رضای خدا کر دند: «الا ابْتغاء 
رضوان للّه». استتناء است از یک امر مقدّر؛ یعنی اینها این رهبانیت را ابتداع 
نکردند جز برای رضای حق. ولی همین بدعتی را هم که برای رضای حق 
ایجاد کردند آنچنان که باید رعایت نکردند. یعنی از مسیر چیزی که 
خودشان خلق کرده بودند و بدعتی که ایجاد کرده بودند نیز منحرف شدند. 


۱۳۶ اتتایی باقرآن (8) 


روابتی از رسول اکرم اد 

و کت و تست مسا تای انس 
تفسیر می‌کند. در حدیث است که یک وقتی [حضرت] با ابن مسعود بودند و 
ظاهراً سوار بودند. (ابن مسعود همان صحابی معروف است که از غلامان 
مکه و غلام ابوجهل بود و بعد مسلمان شد و جزو مسلمین خیلی جلیل‌القدر 
قرار گرفت و جزو محدئین خیلی بزرگوار و از صحابةٌ جلیل و به اصطلاح 
متالت اق ا اه ات او از ن غلامهایی بود که در جاهلیت 
اصلا هیچ به حساب نمی آمد و در لُجاصلام‌مقام عالی پیدا کرد. ظاهرا یک 
وقتی پشت سر حضرت سول سار پود:.) حض رش به او فرمود: یبآ یبد 
(گویا به مادرش «ام عبد» می‌گفتند؛ کنیةٌ مادرش بوده. او را به نام مادرش 
خطاب کرد فرمود: یبن ام عَبد) آیا می‌دانی که چگونه شسد که نصاری 
رهبانیت را از پیش خود اختراع کردند. منشا رهبانیت چه بود و از ز کجا پیدا 
شد؟ او گفت: «لل رز رسوله اخا ۳ رسهلگی) بهتر می‌دانند» شما 
بفرمایید. فرمود در میان اتباع عیسی فسق و فجور و کفر پیدا شد و مومنین 
امت عیسی علیه کفرها و فسق و فجورها قیام کردند و جنگیدند ولی چون 
نیروی طرف بیشتر بود اینها مکرر شکست خوردند به طوری که از ایتها 
باقی نماند مگر عَدّةٌ کمی. اینها دیدند که دیگر تاب مقاومت ندارند؛ گفتند 
اگر ما باز هم به مبارزه ادامه بدهیم همه ما کشته می‌شویم و کسی در روی 
زمین باقی نمی‌ماند که بخواهد دعوت به دین بکند؛ پس مصلحت این است 
که ما در بلاد متفرق و مخفی بشویم تا وقتی که پیغمبری که عیسی به ما 
مي داده اثبت کف راهب امد (یعی تناها طهیر یو ان وعی گر 
ما زنده باشیم در رکاب پیغمبر این مبارزه را ادامه بد هیم. این بود که اینها 
رفتند در شعاب جبال مخفی شدند. این کار کاری بود که خدا بر انها ننوشته 
بود ولی خلاف رضای خدا هم نبود. کار معقولی بود. این عمل را آنها نکردند 
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مگر برای رضای خداء یعنی‌این جور نبود که صرفاً برای حفظ جانشان, برای 
طمع به مال دنیاء برای طمع به بقای در زندگی دنیا ترک جهاد کنند. بلکه 
برای یک امر معقول این کار را کردند؛ یعنی وقتی که دیدند واقعاً دیگر 
عملشان فایده ندارد و اگر اینها هم کشته شو نکسا یه تسد که 
دعوت به این دین بکنند ناچار رفتند و متفرق شدند و فلسفة اعراضشان از 
خی ایند کسبا تام روم دنوامد کوههاتقدا را عاوت سکب تا 
ی که ایک کف سل امن معا دوس یی اه دوآست ظهور 
کند. (آنها که نمی‌دانستند در چه تایجیخو‌ظهیر می‌کند). ابتدای انعزال اینها 
از مردم [ناشی از] یک چنین هدف معقول و صحیح و درستی بود. [این 
دستور] از ناحیةٌ عیسی نیامده بود؛ از ناحية خدا نیامده بود. دستوری بود که 
با فکر خودشان [اختراع] کردند ولی غلط هم نکردند اما بعد کم‌کم خود 
همین کار برای اینها اصالت پیدا کرد؛ کمکم خود رهبانیت و گوشه گیری و 
اقرال اد ی پم از ای ی سر وا سا وموه 
آوردند موضوعی برایشان شد؛ برایش تشریفات و آداب قرار دادند که 
همان امری را هم که اول خودشان اختراع کرده‌بودند رعایت نکردند یعنی 
آن را تبدیل به چیز دیگری کردند. 

بعد فرمود: یبْْ مرا آیا می‌دانی که رهبانیت امت من چیست؟ باز 
این مسعود گفت: «الله و سول ال خدا و پیامبرش دان‌اترند. فرمود: 
«رضبانعةٌ مق امجْرة و الجهاد ر الصلوةٌ و ایام و اج و ار" همجرت و 
جهاد و نماز و روزه و حج و عمره رهبانیت امت من است؛ یعنی در امت من 
دیگر رهبانیت به هیچ معنا نیست همینها به جای آن رهبانیتهاست. با اينکه 


۱.تفسیر مجمع‌البیان. ج ۵ / ص ۲۴۲. 


۱۳۸ اتتایی باقران (8) 


«فأئینا ادن امنوا مت آجرهم و کت میم فاسقون» اتباع عیسی هم قهرا 
به دو گروه تقسیم شدند: گروه موّمن, و ما اجر گروه مومن را به آنها عنایت 
الطاهرین. 


تفسیر سوره حدید 


اعوذ باه من الشیطان الرججم 


يا لا لین وا انوا له و امنوا یزسوله یَْتکم کین من ره 
و جعل لکم نورا ُشون به و یعفرُ لکم والله غفور رَحم. لنلا یلم 
فلْ کناب لا بقیرون عل تیم من تقضل ال و ال ید 
له یُوتیه من يشاء و ال ذُوالْقَْضّل الْعَظم (. 


در ایکا انش شور مضار کف اسر اد ول خطات رنه ات نان 
می‌فرماید: ای اهل ایمان تقوای الهی را داشته باشید و به پیامبر خدا ایمان 
بیاورید تا خدای متعال دو بهره و دو حظ از رحمت خود به شما بدهد و به 
شما نوری عنایت کند که در پرتو آن ور راه بروید و تا خدای متعال شما را 


۱.حدید ۲۸ و ۲۹. 


۱۴۰ اتتایی باقرآن (8) 


بیامرزد و خدا آمرزنده و مهربان است. این ترجمه‌ای بود از این آیه. 


یک سوال 

تکاتی که امه یکی تکه اش است که ی ابا اول امه سوه 
هم داشتیم و در واقع به منزله عود بر مطلبی است که در گذشته بود. ن 
مطلب این است که در آیه هفتم این سوره خطاب به موّمنین داشتیم که «امنوا 
له و رسوله» ای مومنین ایمان به خدا و رسول بیاورید. گفتیم این سوال 
قهرا به وجود می‌اید که ایمان اهل ایمان که تحصیل حاصل است! فرض این 
است که مخاطبٌ خود اهل ایمان هستند» چگونه به اهل ایمان امر می‌شود به 
ایمان؟ مثل این است که به کسی که روزه دارد امر کنیم که روزه بگیر. آن که 
روزه دارد. دیگر «روزه بگیر» یعنی چه؟! امر به کاری به کسی باید کرد که 
کاری را که نکرده است انجام بدهد؛ و اما اگر کسی چیزی را واجد است امر 
به ایجاد آن از قبیل تحصیل حاصل اس ههیگینه است که در این سوره 


این تعبیر راجع به اهل ایمان آمده است؟ 


پاسخ 
جواب این سوال واضح و روشن است به حکم «لََرانْ سر بَعْضَه بَعْضا» که 
از خود آبات کریمه قرآن این مطلب کاملاً استفاده می‌شود که اموری از قبیل 
اتتان بو متضوضا ماو تفا اخسا یخی یر رضتا؛ امتوری ده 
اصطلاح یکنواخت و یکدرجه نیستند, اموری هستند صاحب درجات. مثلا 
تقوا یک حقیقت صاحب درجات است یعنی یک درجه تقوا یک حکم دارد 
و درجة دیگر حکم دیگری دارد. و حتی این مطلب شامل اعمال هم 
می‌شود و این از اصول و حقایق و معارف اسلامی است. 

من از یک امر واضحتر مثال ذکر می‌کنم. از روزه. روزه یک درجه عام 
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دارد که آن را صوم عوام می‌گویند. آن درجه عام روزه همین است که انسان 
کی ی اب راک ره اک که 
از نوشیدن از جنب شدن عمدی, از داخل صبح شدن در حال چنابت. از سر 
زیر آب کردن, از غبار غلیظ در حلق فرو کردن از دروغ پستن عمدی بر 
خدا و رسول. این خودش درجه‌ای از روزه است. هر کسی که اینها را 
وعایت کند آن روزهٌ عوام را گرفته است. اما روزه یک درجه بالاترش این 
نشت که ابش انسا کها ناش (آنسا ک از فوردقا و قاتا ر انقال 
اینها) توأم بشود امساک از گناهان به طور کلی. یعنی دهان انسان که روزه 
می‌گیرد. زبان انسان هم روزه بگیرد. زبان هم در حال روزه امساک کند نه 
تنها از حرامهایی از قبیل غیبت و دروغ و امثال اینهاء بلکه امساک کند حتی 
از سخنان لغو و بیهوده و بی‌اثر و بی‌فایده؛ چشم انسان هم امساک کند از نظر 
به حرام؛ گوش انسان هم امساک کند از استماع امر حرام؛ دست و پای انسان 
هب استاک کند از تسام دادن ۳ مقط اکر کی این کارهانرا 
نکرد و زبان و چشم و گوش و دست و پایش صائم نبود. یا او روزه دارد یا 


روزه ندارد؟ هم دارد و هم ندارد. روزه دارد. آن درجه پایینش راء اولین 
درجهة روزه راء روزهٌ عوام را؛ روزه ندارد. یک درجه از آن بالاتر را. مرتبه 
دیکر روزه این است که انسان در حال روزه از پاره‌ای حلالها هم امساک 
ان ی مره کار ال اه کی سس رماع توا مد 
درجه‌اش امساک از غیرالّه است» یعنی در حال روزه قلب انسان از غیر خدا 
به‌طور کلی خودداری کرده باشد و جز خدا در قلب انسان چیزی نباشد. همه 
اینها روزه است. اما اینها مراتب و درجات یک حقیقت هستند. 

یا مثلا طهارت هم همین طور است. یک درجه نازل طهارت همین 
ظهارت او توق طهاوف او یت استاد همین که نبا مار پلایش رده 
به این نجاسات معهود نباشد و طهارت داشته باشد به معنای اینکه وضو با 
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غسل با تیمم داشته باشد. ولی خود طهارت هم همین‌طور درجه به درجه 
دارد تا بالاترین درجات. 

اساساراجع به خود تقواقرآنمی‌فرماید 1 اذا ما ان قاری امتوا و یلوا 
الصَاحات مم نبا و امنوا ماما و آختنوا»" ... هنگامی که تقوا پیدا کردند و 
ایمان اوردند و اعمال صالح انجام دادند. سپس تقوا پیدا کردند و ایمان 
اوردند. سپس تقوا پیدا کردند و اهل احسان شدند. پس سخن از تقوا و 
ایمانی است و از تقوا و ایمان بعد از تقوا و ایمانی و باز از تقوای بعد از تقوا و 
ایمانی و از احسانی. اینها همه مراتب و درجات را می‌فهماند. 

راجع به خود ایمان ناین مطلب خیلی واضحتر و روشنتر است: «یرفع 
۷ الذین امَنوا منکه 3 اوئُوا العلم درّجات» ۲ که ایمان درجات و مراتب 
دارد. آن مرتبه دانی ایمان که اسمش «اسلام» است همان اقرار به زبان "1 
همین قدر که به مرحلة قلب برسد و یک اعتقادی در قلب انسان پیدا بشود. 
این مرحله اول ایمان است ولی خود اعنقاد. مراتب و مراحل دارد؛ می‌رسد 
به مرحله‌ای که انسان وا گشاخ شتا وانسوستویخُودش قرار می‌دهد به 
گونه‌ای که انسان از شرک و ثنویت در وجود خودش خلاصی پیدا می‌کند. 
پس ایمان یک امر صاحب مراتب و صاحب درجات است و صحیح است 
که به اهل ایمان گفته شود ای اهل ایمان باز ایمان بیاورید. یعنی ای کسانی 
که در اولین پَهُ ایمان قرار گرفته‌اید. پایتان را روی پل بالاتر بگذارید. 

این که می‌فرماید: «یتکم کف من رَحتّه» یعنی ایمان بعد از ایمان پیدا 
کنید تا دو بهره از رحمت حق ببرید؛ یعنی ایمان اولتان شما را مستحق یک 
رحمت از رحمتهای حق می‌کند و ایمان بعد از ایمانتان ایمان دومتان [شما 


.مائده ۰۹۳ 
۲.مجادله ۰۱۱7 


را مستحق] رحمتی فوق رحمت و رحمتی بالاتر از رحمت [می‌کند.] البته 
می‌بینید که این تقسیم‌بندی‌ها و درجه‌بندی‌های ایمان قراردادی است؛ 
می‌توانیم بگوییم ده درجه, می‌توانیم بگوییم صد درجه. می‌توانیم بگوییم 
هزار درحجد. منل ان انتتت: که این‌دیواز را ما می‌توانیم تقسیم کنیم به ده 
تقسیم کنیم به هزار قسمت متساوی. مثلا می‌توانیم به یک اعتبار ایمان را 
دارای دو درحه معرفی کنیم: اتفان تا در مرحلة قلب ات و هنوز از قلب 
نفوذ در اعضا و جوارح نکرده است یعنی اعضا و جوارح مسخر این عقیده و 
ایمان نشده‌اند یعنی هنوز به مرحله طاعت کامل نرسیده است. [و ایمان در 
مرحله اعتقاد خارج شده و بروز کرده و به مرحلة عمل رسیده است؛ منل 
پذر زنده‌ای که در زمین باشد و ريشه داشته باشد و هنوز به بیرون بروز 
تکرده باشد و بذری که داز مدت/بیرون-دمیده باشد و ظاهر و شکوفا 
شاه ناش انا نا شمان در هرا عما رمانستا: 


تأثیر متقابل ایمان و عمل 

تخال,مطلب دیگر ی کیان غرم اصول مهارف فان است انز است کف 
جواب این سوال که آیا روح انسان اصل است و بدن فرح» یعنی آیا هميشه 
اثر از روان به بدن می‌رسد يا عکس قضیه است. بدن اصل است و روان فرع 
یعنی همیشه روح از بدن متأثر می‌شود. کدام یک از اینها؟ می‌گوییم هر دو؛ 
روح و بدن در یکدیگر ۳ متقابل دارند. آنگاه نتیجه این است: ایمان در 
اصل و ريشه عمل قلب است نه عمل اعضا و جوارح ولی اطاعت و عمل 
از اعضا و جوارح است؛ آیا ایمان مبدا عمل است یا عمل مبداً ایمان؟ جواب 
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این است: هر دو؛ ایمان عمل می‌زاید و عمل بر ایمان می‌افزاید. ایندو روی 
که: «مَنْ علم عَمل و مَنْ عمل عَلم» آن که بداند عمل می‌کند و آن که عمل 
می‌کند می‌داند؛ یعنی علم به دنبال خود عمل می‌آورد و عمل به دنبال خود 
علم می‌آورد. از این جهت نظیر علوم تجربی است که عمل است که علم را 
تولید می‌کند و می‌افزاید و زیاد می‌کند. این است که این مطلب در قرآن 
اماخ استت کل اتمانبوا بش له عمل انیت تا عها وود ود تن 
ایمان شما و بر نورانیت و روشنایی شما بیفزاید. 


امر به تقوا 

«یا نبا اند انوا اململللت/ راو امر به تگواسط. هار تعبیر قرآن تقوا در 
مقابل احسان است (نّ ال )ات۱9 وللفایتهه* خیسنون). تقوا جنبة 
منفی قضیه است. یعنی پاکی و طهارت. اینکه اول امر به تقوا می‌شود. چون 
اول تخلیه است. اول طساوا آیمان پاک بشوید. یعنی: 
اولش پاکی و تقواست. اگر انسان تقوا را کنار بگذارد یعنی در عین اینکه 
اهل طاعت است و عمل مثبتٌ خوب انجام می‌دهد ولی در مورد عملهای 
منفی هم اهل خودداری نیست. مثلش مثل بیماری است که دستورهای 
مثبت طبیب را خوب به کار می بندد ولی پرهیزهایی را که او دستور می‌دهد 
به کار نمی‌بندد. اگر گفته فلان غذا و فلان دوا را بخور اما انگور و خریزه 
نخور آن دواها و غذاها را می‌خورد ولی خربزه را هم به جای خودش 
حسابی می‌خورد. این, نتیجه نمی‌بخشد با اگر نتیجه ببخشد. این نتیجه‌ها 


نحل /۱۲۸. 
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بکن بر را نشیم کل یهن این وروی ان اثر متمیقی دنه و آ توش 
این, بالاخره آن نتیجه نهایی گرفته نمی‌شود. این است که «هَذ لح من رَکَها» 
تکار فد کسی که شین را پاک وبا کیزه نگهد اش دق ار آنکه ات ند 
ایمان طاعتی بکند, بعد از ایمان قلبی, اول دستور تقوا و طهارت و پاکی را 
می‌دهد. بعد امر می‌فرماید به ایمان طاعتی, یعنی طاعت رسول را به کار 


تشر 2 


دو بهره از رحمت الهی 

«یرْتَکم کفلین من رَختّه» ایمان بعد از ایمان موجب می‌شود که شما دارای دو 
حظ و دو بهره از رحمت الهی بشوید. ایمان اول یک حظ و بهرةٌ مخصوص به 
خود به شما می‌رساند و ایمان دوم حظ و پهرةُ جدا گانه‌ای. «وَجْعَل کم نوراً 
شون به» (اين همان اثری است که گفتیم عمل روی ایمان می‌گذارد. روی 
قلب می‌گذارد که یک اصل مسلم در قرآن مجید است) تا خدای متعال برای 
شما و در قلب شما نوری قرار بدهد. به شما روشنایی‌ای بدهد که در پرتو آن 
روشنایی راه بروید. البته مقصود راه در خیابان نیست؛ یعنی روش شما. این 
مثل این است که ما می‌گویيم «راه و روشی که فلانی در زندگی دارد»؛ 
مقصود آن قدم زدن در خیابان نیست که ایا قدمهایش را تند برمی‌دارد یا 
کند. يا خودش را کج می‌کند يا نمی‌کند؛ مقصود آن رفتاری است که در میان 
مردم و به طور کلی در زندگی دارد. بعنی طاعت حق و طاعت پیامبر حقق به 
انسان یک روشنایی می‌دهد که رفتارش در زندگی در پرتو روشناپی 
باشد. که به این مضمون باز ما در قرآن داریم: «أوَمن کان مَیتاً قأحاه وجعنا 
له نورا یش به فی لاس کمن له ی لطاب لیس بخارج منها» ۲ آیا آن که مرده 


۱.انعام /۳ 
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بود و ما او را زنده گردانيديم و برای او نوری قرار دادیم که در میان مردم با 
آن نور راه می‌رود [متّل او مانند کسی است که در تاریکیها قرار دارد و راهی 
بد خارج ندارد؟]. «آن مرده‌ای که زنده کردیم» مقصود مرده قبرستان نیست. 
سخن از مردهٌ قبرستان نیست که مرده‌ای از قبرستان زنده شده؛ صحبت از به 
اصطلاح مردة اجتماع است. مردة به صورتٌ زنده, آن که در پرتو ایمان زنده 
شده است. یا در همین سور حدید. ما قبلاً خواندیم که «یوّم یقول النافقون 
والنافقاث لین اموا اظرونا تقبس من نورکُم قیل ازجعوا وَراءکُم قَالْتصوا 
فور 6 در قنامت مردان متافق و زنایصاصیرن آنها حفایق آشکان 
می‌شود - وقتی که می‌بینند اهل ایمان در پرتو نور حرکت می‌کنند می‌گو پند 
کمی مهلت بدهید که ما هم از نور شما اقتباس کنیم. خیال می‌کنند نور 
اقتباس کردنی و عارلاسگرفت الت. آنها شوابط مدهند متأسفانه این نور 
عاریه‌ای نیست. باید برگردید به دنیاء این نور را از انجا باید کسب کنید. 
«وَجْعَل تک ترا عون به» و قرار می‌دهد برای شمانوری که در پرتو آن نور 
رفتار کنید و راه بروید. 


معنی غفران 

«و یَعفر َکم». گفته‌ايم که مفهوم اصلی «غفران» پوشش یا به یک اعتبار 
«جبران» است. اصل مغفرت. اصلی است که شامل حال همه افراد اسان 
باید بشود؛ یعنی کسریها و نقصهایی که در وجود شما هست و بوده است 
ای انتصالتچور آنها را سم وشاند اش شکعهای کنه ار نو ان زا 
ترمیم کنند و مثل دیواری که یک خرابی پیدا کرده. بعد یک استاد با می‌اید 
جایش را پرمی‌کند و رویش را می‌پوشاند به گونه‌ای که مانند اول می‌شود. 
«و یف لَکُم» که خلاصه‌اش این است: شما را مانند اول سالم و پاک 


می‌گردانيم. «و ال عْفورژ» ذات مقدس ترفیرد کار آمرزن3: یواست ان 
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پوشاننده ات «رَحم» مهربان انتیشا: 

«لا یغلم آفل‌الکتاب آلا یقیرون عَل مَیّء من فضّل‌الله». این مطلبی که ما 
در این آیه خواندیم - گفتیم -مطلبی است که از آیات دیگر قرآن مجید هم 
استنباط می‌شود ولی خصوص این آیه گویا شأن نزول خاصی دارد که أَي 
بعل زوین می کنو آن این است که قرآن مطلبی :داد در باره اهل کتاب, 
بهودیها و مسیحیهایی که در آن زمان بودند که آنها اگر به خاتم انبیاء ایمان 
بیاورند دارای دو اجر خواهند بود. قهری هم هست. باید هم دارای دو اجر 
باشند. برای اینکه آنها در ابتدا و در آن وقت وظیفه و تکلیفشان همین بوده. 
مثلاً به حضرت مسیح ایمان آوردند. چون ایمانشان ایمان صحیح بوده 
اجری داشتند. بعد که پیغمبر اکرم ظهور می‌فرماید و به ایشان ایمان 
می‌آورند این ایمان دومشان برای آنها اجر ثانوی ایجاد می‌کند. در آیه‌ای 
دارد که به اهل کتاب بگو که انا و رنلا [ ۵ جر خواهند داشت.] این 
سوال برایشان بود که آیا برای ما مزید اجری هست؟ قرآن فرمود: «أولْک 
تن جرَهم مَرْتَنٍ»" البته اینچنین است. این [موضوع] بعد مسأله‌ای به 
تخود آوزده نود. ان اهل کنلم که متولما ‏ شلاند یه مین عی گفتتد .ما 
پر شما پرتری داریم برای اينکه ما مثل کسی هستیم که دو بار متولد شده 
باشد. دوبار تشریف ایمان پیدا کرده‌ایم: یک‌بار ایمان به پیغمبر خودمان, 
بار دیگر به پیغمبر اسلا ولی شما چون مشرک بوده‌اید و ایمان آورده‌اید. 
یک بار وارد حوزه ایمان شده‌اید؛ ما دارای دو اجر هستیم. شما صاحب 
یک اجر. این برای مسلمین سالی ایجاد کرده بود که آیا این فضیلتی است 
باق هل کاوسم اضای با 122 


(ققضی ۵۴7 
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درجات و مراتب ایمان 

را جوات مد که هنااذانی رگا دو بل وازوانتات هدراو رک 
بار ایمان به پیغمبری, بعد به این پیغمبر) مانند آنها نیستید. ولی ایمان در 
جهت قوس صعودی و در جهت اعتلاء خودش درجات و مراتب دارد. شما 
از ایمانی وارد ایمان دیگر بشوید و از ایمانی وارد ایمان دیگر ولی در طول 
ایمان؛یعنی ایمان به پیغمبر آخرالزمان خودش یک امر صاحب درجات 
است. در واقع قرآن می‌خواهد بگوید شما می‌توانید اجر ده ایمان را پیدا 
کنید و اجر صد ایمان را پیدا کنید ولی به شرط اينکه این مراحل و مراتب 
ایمان را یکی بعد از دیگری طی کنید و به هر مرحله‌ای که بالا بروید. به 
فضلی و رحمتی جدید از پروردگار دست می‌یابید. پس. از ایین جهت 
ناراحت نباشید که ما در وضعی قرار گرفته‌ايم که فقط یک اجر و یک 
رحمت شامل حال ما می‌شود؛ بلکه شما درجات و مراحل و مراتب ایمان را 
طی کنید تا دائمًبه فضلی بعد از فضلی و به رحمتی بعد از رحمتی برسید. 
این است که می‌فرماید: «لا یلم آمل‌الکتاب 1 یُقدرون عی ثیء من 
َضل‌اللّه» تا اهل کتاب گمان نب‌ند (علم دو اینجا به معنی زعم است)؛ اعتقاد 
[ییداز نکنند و خیال نکند ب محاطب خود پیغمبر اکرم است که مومنین و 
مسلمانان, دیگر بر فضل و رحمت پروردگار دست نمی‌یابند. یعنی یک بار 
که ایمان اوردند کار تمام شده؛ بلکه بدانند که در جهت صعودی هر چه انها 
بالا بروند باز جا دارد. «و أنْ ال بید اللّه» واینکه فضل به دست خداست. 


اتقو مت فقم ساسا رک رمفان نت یت دا رزوی 
می‌شویم به شبهای احیاء از یک طرف و ایام مصیبت و شهادت 
امیرالمو منینع از طرف دیگر. یک حادئه‌ای مربوط به امیرالمومنین 


علیء است که نقل کرده‌اند در روز سیزدهم ماه میارک رمضان رخ داده 
اشیو رازن استت کون زوس ده ماه ام و طاهی او رد رو 
جمعه بوده است -ایشان موعظه می‌کردند و خطبه می‌خواندند. برای مردم 
صحبت می‌کردند و مردم در مسجد نشسته بودند و از جمله کسانی که در 
مسجد نشسته بودند دو فرزند بزرگوارشان امام حسن و امام حسین مد 
بودند. یکمرتبه وسط صحبت خطاب می‌کنند به امام حسن, می‌فرمایند 
فرزندم حسن! چند روز از اين ماه گذشته است؟ عرض می‌کند پدر جان! 
سیزده روز (معلوم است که مطلبی را می‌خواهد بگوید. خودش بهتر از 
دیگران می‌داند چند روز گذشته است»: باز به امام حسین می‌فرماید: 
فرزندم! چند روز از این ماه مانده است؟ پدر جان! هفده روز. آنگاه دستی به 
محاسن مبارکش می‌برد و می‌فرماید چیزی نمانده است که این محاسن به 
خون این سر خضاب بشود. 

امیرالمومنین علی ما در این ماه مبارک رمضان به طور اشاره و کنایه 
وگاهی صریح ولی بدون اینکه جزئیات و خصوصیات و وقت [حادنه 
شهادت خود] را دقیقاً تعیین بفرماید یک حالتی را نشان می‌داد که نگرانی 
کلی برای همه و در درجه اول برای خاندان ایشان به وجود آورده بود. و 
صل‌اللّه علی حمد و اله الطاهرین. 


باسک العظم الاعظم الاجل الاکرم یا اللّه... 

پروردگارا عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرماء دلهای ما به 
نور ایمان منور بگردان ما رااهل طاعت خود قرار بده, توفیق 
تجتّب از معاصی به همه ما [عنایت بفرما.] 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 
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بسم الّه الرحمن الرحیم 


اعوذ بائه من الشیطان الرجیم 

ما تفر بنلية زر نموه ان آصوها بان له ز ی 
الفاسقین. و ما آفاء له علی زسوله ملم فا تم یه ین لو 
لا یکاپ وک له َُط رش علی من شاه و ال قلن کل ی 
قدیز. ما آفا للع رسوله من آْل ری له و لرسول و لذی 
وی و الیتامی و الساکین و ان الّبیل کین لایکون دولة بت 
لا نز ماک لس وه و من لاو و 
7 توا ال لاله دید الاب ۱ ۱ 


۱۵۲ اتتانی باقران (8) 


این آیات مربوط می‌شود به داستان بنی‌التضیر که جماعتی از بهود و ساکن 
اطراف مدینه بودند و در ابتدا هم‌پیمان شدند. پیمانی که پیغمبر اکرم با همه 
یهودیهایی که در مدینه بودند امضا کرد که اینها می‌توانند به شعاثر دینی 
خودشان عمل کنند و با مسلمین به اصطلاح همزیستی داشته باشند به شرط 
اینکه با دشمنان مسلمین همکاری نکنند و اگر با خود مسلمین همکاری 
کنند از مزایای دیگری هم برخوردار خواهند بود. و بعد بهود خیانت کردند 
و حتی در جریانی تصمیم گرفتند که پیغمبر اکرم را بکشند و با منافقینی که 
در داخل مسلمین بودند همکاری و همدستی داشتند و بعد از این بود که 
پیغمبر اکرم تصمیم گرفت که اینها را بکلی از آنجا اخراج کند. و اساسا با 
بودن بهود در اطراف مدینه -و بلکه حتی در جزیرةالعرب - امکان اینکه 
اسلام بتواند به هدفهای خودش برسد نبود؛ نه صرف اصل بودن بهود بلکه 
بودن بهودیها بعلاوةٌ کارهای بهودیگری. چون آن کارهای یهودیگری از 
انها جدا نمی‌شد. 

مسلمین حرکت کردند. البته نه به یک صورت جنگی, و چون از مدینه 
تا قلعهة بنی النضیر فاصله‌ای نبود پیاده رفتند و تنها خود رسول اکرم بودند که 
بعضی گفته‌اند سوار بر یک شتر پودند و بعضی گفته‌اند سوار بر یک الاغ و 
در حقیقت جنگی هم صورت نگرفت. البته مومنین رفتند برای تصرف قلاع 
انهاء و انها بالاخره خودشان با دست خودشان قلعه‌ها و خانه‌های خودشان 
را خراب می‌کردند که به دست مسلمین نیفتد. برخورد مختصری هم میان 
واه رخ داد. مقداری از درختهای خرمای آنها را مسلمین بر یدند 
و قطع کردند. این امر, هم برای بعضی از مسلمین سوال به وجود آورد و هم 
مورد اعتراض بهودیها واقع شد. بهودیها به پیغمبر اکرم گفتند شما که هميشه 
از فساد در زمین نهی می‌کنی! بریدن این نخلها خودش فساد در زمین است. 
مش از سای هی اه وک تشه انیت کم یعرف رده و اش کروخ 


تفسیر سورهٌ حشر ۱۵۳ 


باشند. ولی برای آنها هم این کار مقداری گران آمده بود. آیه نازل شد و این 
اس و و می‌فر ما بد: «ما قطْعْم من له و ترکموها قامه 
عل اضیوا قباذن اللّه» آنچه از این درختهای خرما بریده‌اید و آنچه بجا 
گذاشته‌اید همه به اذن و رضای خدا بوده است؛ یعنی نه آن بریدنها و نه آن 
باقی گذاشتن‌ها هیچ کدام برخلاف رضای حق نبوده است. «وَلیخزی 
اْفاسقین» و به این وسیله این فاسقها - که مقصود همین بهودیها هستند - 
ی 


آنها. 


یک شبهه و پاسخ آن 
بعدها بهودیها - مخصوصا در عصر ما که دستگاههای تبلیغاتی خیلی 
وسیعی دارند ,این موضوع را حزء مستمسکهای خودشان قرار داده‌اند که 
مسلمین آمدند و به امر پیغمبر درختهای خرما را قطع کردند و این فساد در 
زمین است. از این جه اش کوسمای چات که در اطراف این مطلب 
مقداری بحث کنیم. 

این مطلب از دو جنبه باید بحث شود. یکی از جنبةٌ قرانی که ایا این 
غما با تعلشات :سود فران سار کاز بوده است:یا فده انست شین ال 
تعلیمات قرآن و پیغمبر در این زمینه چه بوده است و آیا این یک عمل 
استثنایی و بر خلاف آن تعلیمات است با نه؟ و دیگر از نظر کلی و به 
اصطلاح فلسفی و حقوقیء چون این مسأله‌ای است که حتی امروز هم در 
میان فلاسفه جدید مطرح است. 

قرآن کریم مکرر در تعلیمات خودش این دستور را یادآوری 
کزوه سک کم دوتها در مان زا دفتیی آز ع الب خااج تشر بتسن آیاتن 
که در ابتدای سوره مائده هست؛ در دو ایه است. در یک ایه می‌فرماید: 


۱۵۴ اتتایی باقرآن (8) 


«ولاجرمتکم شتان رم آن صدوکه عّن السشجد انحرام ان تلاو تفا تزا ِ 
ار و وی و لا تعاونوا علی الم و وان و او له له دید اْعقاب» ۱ 
وادان تک کت ردتسعن ق ری که مسا راساه ندیه 
مسجدالحرام [که از حد تجاوز کنید.] می‌دانیم که قریش به مسلمین 
فوق‌العاده بدی کردند. یکی از چیزهایی که سبب شده بود که کین قریش» 
شدید در دل مسلمین وارد شود عملی بود که در حدیبیّه انجام دادند که 
مسلمین تا دو فرسخی مکه رفتند و اینها مانع شدند. قرآن می‌فرماید دشمنی 
این قومی که شما را مانع شدند از مسجدالحرام - بعلاوهُ هزار کار بد دیگری 
که کرده بودند؛ جنگ بدر و احد و خندق را اينها بپا کرده بودند -سبب نشود 
که شما از حد تجاوز کنید. بعد می‌فرماید که در کارهای نیک تعاون داشته 
باشید و در کارهای بد نه. 

در آن ی دیگر می‌فرماید:«یا یا لین اقنوا کونوا ترَامينَ له مبَداء 
بالقشط و لایجْرصکم شنان رم عل آلا تغدلوا اغدلوا هو قرب بَُِوی» " ای 
اهل ایمان برای خدا قیام کنید. هميشه به عدالت گواهی بدهید, هرگز 
دشمنی یک قوم شما را وادار نکند بر اینکه عدالت نکنید (یعنی با دشمن 
خودتان هم به عدالت رفتار کنید), به عدالت عمل کنید که عدالت به تقوا و 
پرهیزکاری نزدیکتر است. 

در یه ۰ سورة بقره می‌فرماید:«و قاتلوا نی تبیل له ال یقاتلوتکه 
و لا تعتدوا ان له لا ْ الْمعتدین» در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما 
می‌جنگند ولی در جنگ هم اعتداء (یعنی از حد گذشتن) نکنید. از حد لازم 


۶ 
نگذر بد؛ خداوند معتد بن و متجاوزین را دوست نمی‌دارد. 


۱.مائده /۲. 
۲.مائده /۸ 


تفسیر سورة حشر ۱۵۵ 


در این موارد نیز همه گفته‌اند که مقصود این است: وقتی که با دشمن 
روبرو می‌شوید فقط با سرباز که در میدان جنگ با شما روبرو شده است 
بخ کیت اس ان که تسار مت ها کی که ور شا ۸ یوش تسد اسی» 
پیرمردهاء زنها, بچه‌هاء به اینها کاری نداشته باشید. و مخصوصاً کارهاایی را 
که اسمش «افساد در زمین» است پیغمبر اکرم نهی می‌فررمود.صریح هم نهی 
می‌فرمود. وقتی که قومی را [به جسنگ] می‌فرستاد تعبیراتسی می‌کرد. 
می‌فرمود درختی را در جایی قطع نکنید. پیرمردی را نکشید. آب را به روی 
مردم نبندید و امثال این کارها. ابنللهحتطیوات اسلامی است. 

ولی یک مطلب دیکر در‌التگا هیست! ورن آگن است: گاهی این کارها 
صورت می‌گیرد فقط به دلیل حقدا و عداوت و کینه‌ای که افراد با دیگران 
دارند. یعنی یک کارهای صرفاً احساساتی. شک ندارد که اینها ممنوع 
است. ولی یک وقت هست که هدفهای مشروع جنگی متوقف بر عملی 
است؛ اینجا چطور؟ من ابتدا مساله‌ای را که حادتر از همه است و در فقه 
مطرح است ذکر می‌کنم تا تکلیف بقیه روشن شود. 


مسأله تترّس کافر به مسلم 

فقها مساله‌ای در فقه در کتاب «جهاد» طرح کرده‌اند به نام مسالهةٌ «تترس 
کافر به مسلم» اه ار ی شتا سین کف کر 
جنگ, دشمن, مسلمانی را سپر خودش قرار بدهد تکلیف چیست؟ حال یا 
فردی از کفار فردی را سپر قرار بدهد [یا گروهی از کفار گروهی را سپر قرار 
بدهند.] ولی آنها بالاترش را عنوان کرده‌اند که دشمن گروهی را سپر قرار 
بدهد. مثلا دشمن عده‌ای مسلمان بی‌گناه را اسیر می‌کند (و این خیلی معمول 
هم هست) بعد همان اسرا را در مقدّم لشگر خودش قرار می‌دهد و سربازش 
بیان وی ار ای گرا وه معا 


۱۵۶ اتتایی باقران (8) 


اول افراد خودش را بزند. این مساأله را فقها طرح کرده‌اند که اگر ما دیدیم 
دشمن هجوم آوزده و کروهی:سلمان نی گباه را سیر عتودمی قران داده 
ات امر ما دایر ات قتبا ض ان از دو کار: یا ان عد ه بی‌گناه را بکشیم تا 
بتوانیم جلو هجوم دشمن را بگیریم و یا اينکه به خاطر این بی‌گناه‌ها دست 
از مبارزه برداريم تسلیم دشمن باشیم که دشمن چه می‌کند. می‌گوبند اینجا 
برای شما جایز است که همین بی‌گناه‌ها را به دست خودتان بکشید (البته 
آنها شهیدند در راه خدا) برای اینکه جلو پیشروی دشمن را بگیرید. زیرا اگر 
این کار را نکنید, بعد دشمن میا بلیپتان آنها را می‌کشد. همانها را 
می‌کشد بعلاوة یک عده افراد دیگر. پس امر دایر است میان اهم و مهم که ما 
خون این عده بی‌گناه را اینجا حفظ کنیم ول دی ازای آن خون عد بیشتری 
بی‌گناه را هدر بدهیم یا این عده بی‌گناه را با دست خودمان سر ببریم برای 
اینکه جلو خونهای دیگر گرفته شود؟فقه اجازه می‌دهد. می‌گوید این کار را 


تخادسان عاطنه و یا 

حال منطق و عقل در اینجا چه می‌گوید؟ آیا عقل می‌گوید بی‌گناه‌ها را نباید 
کشت به هر قیمتی که تمام می‌شود؟ با عقل می‌گوید بی‌گناه را بی‌جهت نباید 
کشت و گاهی بی‌گناه با جهت کشته می‌شود و باید هم کشته شود. مثل خود 
رفتن سرباز به میدان جنگ که بالاخره کشته خواهد شد؛ یعنی اینجا تضاد 
است میان عاطفه و عقل. خیلی جاها میان عاطفه و عقل تضاد واقع 
می‌شود. یک کار را عقل می‌گوید بکن, عاطفه می‌گوید نکن. آن که محکوم 
عاطفه است نمی‌کند و آن که محکوم حکم عقل است م یکتم لیر افسففین 
متالهای معروف که بچه‌ای احتیاج دارد به یک عمل جراحی. اگر به مادر که 
خیلی اهل عاطفه است بگویی, بچه را می‌کشد بغل خودش, می‌گوید من 


تفسیر سورة حشر ۱۵۷ 
حاضر یستم مثلاً شکم او را باز کنند پا دست او را احیاناً ُرند. عاطفه‌اش به 
او اجازه نمی‌دهد. ولی عقل چه می‌گوید؟ همان مادر اگر فکر قویتری داشته 
باشد. چنانچه از گفته پزشک یقین پیدا کرد که بریدن دست این بچه بگانه 
راه نجات اوست. می‌گوید این‌کار را بکن. خود بچه چطور؟ او که محال 
است تسلیم بشود. مولوی این مثال را به حجامت ذکر می‌کند بعنی خود بچه 
را با مادر مقایسه می‌کند. می‌گوید: 
طفل می‌لرزد به نیش احتجام مادر مشفق در این غم شادکام 

همه جراحیهایی که در دنیا می‌شود همین طور است. دندان که فاسد می‌شود 
انسان آن را با کمال تأسقك مهگي اهلسضاسلی ات که چرا فاسد شده که 
حالا باید کند و دور انداخت. ولی بعد از اینکه فاسد شده, دیگر آدم عاقل 
نمی‌گوید فاسد را باید نگه داشت. فاسد اگر باشد سالمها را هم فاسد می‌کند. 
این یک مطلب. 


مصداق افساد در زمین 

تفن متساله تون اسسمتی فساه دی رس ونست!آ کر هد قتم خی یوت 
اصل کار غلط است. اما اگر هدف صحیح است. به خاطر هدف صحیح [با 
ترجیح اهم بر مهم] کاری را انجام دادن فساد نیست. فساد. کارهای 
کینه توزی است. یعنی کارهایی که هیچ ربطی به این قضیه ندارد. فرض کنید 
پیرمردی :در یک کوشه‌ای هست :این اثری:در کار نک ندارد ان که اسلام 
می‌گوید: «قاتلوا نی مبیل‌له لین یلوتم و لا تفّدوا» [لا تَعتّدوا] ییعنی 
کاهای کار وهای دی ار تاش موز 
احساسات و کینه توزی است [انجام ندهید.] بر اساس کینه توزی هیچ‌کاری 
نباید کرد. دشمن را هم نباید بر اساس کینه توزی کشت؛ دشمن را هم باید به 
خاطر ایمان به هدف کشت نه به خاطر کینه توزی. هر کاری که صرفاً به 
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خاطر کینه توزی باشد (انسانی را مجروح کردن تا چه رسد به انسانی را 
کشتن, خانه‌ای را خراب کردن, درختی را قطع کردن) جایز نیست. ولی اگر 
اصل کاری مشروع است و رسیدن به یک هدف بزرگتر متوقف بر چنین 
که نمی ار را راشای 
حصنها و باروهای دشمن جایز است یا جایز نیست؟ اگر حمله به دشمن 
جایز نیست که هیچ چیزش جایز نیست. اما اگر دشمن دشمنی است که 
حتما باید سرزمینش را گرفت و تسخیر کرد البته خراب کردن بارویش هم 
درست است؛ خراب می‌کنیم بعد بهتیخ یت می‌کنيم. اگر واقعاً در یک 
جا این کار جزء تاکتیک جنگی قرار بگیرد» برای خراب کردن روحيدة 
دشمن, برای ارعاب دشمن که مقاومت نکند و بعد کشتار کمتر صورت 
بگیرد [اين کار جایز است.] بهودیای که جانش به مالش بسته است. همین 
قدر که ببیند مالش مورد هجوم قرار گرفت زود روحیه‌اش را می‌بازد. 

این است که قرآن می‌فرماید: «ما قطْعْمٌ من لية آز ترکتّموها اه علل 
أصوفا قباذن له و لیخزی الفاسقین». این «و یخی الْفاسقین» اشاره به آن 
تافیر روانی این کار است. یعنی این کار روح اینها را مسخذول و منکوب 
ه کتو هو رای نی هدب اس وس رت رت تاه شزو 
بعد هم به جایش درخت کاشته می‌شود. 

پس این منافات ندارد با آن اصلی که هر عقلی می‌گوید. و خود قرآن 
هم افساد در زمین را شدید تخطئه می‌کند: «و من الاس من یفْجبک وله ق 
نیوة انیا و یبد له عل ما ی قلبه و هو لد نجصام. و لذا ول سعی نی 
لرض يد فها و لک ات و ال بعضی از مردم اشخاصی هستند 
که زبانشان خیلی چرب و نرم است به زبانشان تو را به شگفت می‌آورند و 
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تو از این خوش‌زبانی‌های اینها تعجب می‌کنی اما دل اینها: سخت ترین 
دشمنهای تو همینها هستند. همین‌قدر که از پیش تو می‌روند. هم سعیشان 
ال ات که دی رس اد کنلوه کقتها را ار ت ص اف خا فته زراخت 
را (اسانه رازن مرن رها عب‌های ات که شوه قران تشد 
تخطه ی کیت ول ادزدعیی ال فر رازه بهشا ط تیاو ود وم 
پلکه در مواردی که رسیدن به هدف انسانی و مشروع و الهی متوقف بر آن 
است -نه تنها کشتن کافر را اجازه می‌دهد» کشتن انسان مسلمان را هم 
اجازه می‌دهد تا چه رسد به خراب کردن یک بارو و چه رسد به کندن چند 
درخت. پس این دو منأله نباید با یک‌دیگر اشتباه شود. از این آیه 
کل زان 


فیء و غنیمت 

رو ما آفاء ال علی رسوله مهم ». در اسلام از نظر مالی یک «فیء» داریم و 
یک" «غنیست»» یعنی مالها یی کن از رل دشمن بیرون آوونده سنی‌شود 
بعضی نام «غنیمت» دارد و یک حکم دارد و بعضی نام «فی ء» دارد و حکم 
هکره یش منت اه کون مادام عنم فست 
سربازان می‌افتد و به وسیله جنگ گرفته می‌شود. هر چیزی که به وسیله 
شک وید یی فران بانتورشن با اسب وش یر ادها که رما حول 
اه کی ستاو زور تسم کر فا ی شود آن را یس 
می‌گویند. غنائم جنگی از نظر اسلام به پنج قسمت تقسیم می‌شود؛ چهار 
قسمت میان سربازها - همانهایی که در جنگ شرکت داشته‌اند - تقسیم 
می‌شود و یک قسمت اختصاص به پیغمبر پیدا می‌کند که خمس است و 
مرافشن همان مضیرافت عمستی امک که سا من‌دانیما(واعلمو[ اما شتفگ شه 
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ی ء ان له حسَه و للرّسول و لزی‌القزیی) : 

هقی مق عبات استت آزاپوال کعاز کافر ری تست مي ای 
ولی بدون آنکه زور شمشیر در کار باشد؛ یعنی دشمن به شکل دیگری مثلا 
تهب واسطه رعتبو نی از آنجا رفته است. ایس را اضنطلاضا (قتی:) 
می‌گویند. در فیء سربازان شرکت ندارند و در واقع -به تعبیری که بعد 
عرض می‌کنيم که خود قران تا اخر سوره این موضوع را پیان کرده -به یک 
ما به-همه فسات تعلق من گیرده دوند! او انا کلمه رف ۵: هی 
فوق‌العاده‌ای است. فیء یعنی رجوع. رکه رفته و بازگشته. حالت 
با زگشتش را «فیء» می کل بند ید رلمتا کی کم#افتاب رو به بلندی است 
(نا ظهر) که به تدریج سایه کوچک می‌شود, «ظل» می‌گویند. از آن به بعد که 
باز سایه برمی‌گردد و رو به درازی می‌رود آن رأ«فیء» می‌گویند. قرآن مالی 
را که از کافر حربی گرفته میکگوگهممطا رل کفارد «فیء» یعنی آن که به 
جای اصلی خودش بر گشته اس یی آو را غلطف می‌شمارد. 

با فلسفه قرآن مطلب کامل و روشن است؛ چون هرچه هست از آن 
خداست. همه چیز مال خداست و خدا در این عالم بشر را برای مقصدی 
تقلق کرده است که ان فص بو سید است ماس ذو از سظر الهین انا قون 
پرای انسان جایز است که با هدف صاحب اصلی موافق و هماهنگ باشد. از 
نظر اسلام کسی که کافر بالله‌العظیم است مالک حقیقی نیست؛ در واقع آنچه 
می‌خورد. این مال وقتی که به مسلم ترمی کرد لافی2» اشتا: 
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دو تعبیر مشابه 
اینجا من دو تعبیر دارم. یکی از قرآن یکی از حدیث؛ خیلی جالب است! 
این تعبیر (فیء) از قرآن و راجع به مال است. یک تعبیر هم از حدیث راجع 
به علم داریم. ۳۱ زر راجع به علم خیلی عجیب است! جملة معروفی است 
که پیغمبراکرم فرموده و مکرر از ایشان روایت شده و از امیرالمومنین با 
تخر اش هلف گیوه شتا شاه که علاصه هیده ها این ات که 
ضالة وین ده با وَجٌدها» حکمت -یعنی علم» علمی که محکم باشد. 
یعنی علمی که تخیل و واهی نباشد. حقیقت و مطابق با واقع باشد. علم 
درست - گمشده مومن اشت. رگن مرا و حگومت را پیدا کند کمشدة 
خود را پیدا کرده «و لا علدٌ مُشُرکِ» ولو نزد یک مشرک. «گمشده» 
یعنی‌چیزی که مال من بوده و از دستم رفته است. انسان وقتی چیزی مال 
خودش باشد و از دستش رهبا شد,ولعد.شایادیگر آن را ببیند دیگر 
معطل نمی شود. قوراً می‌گیرد. «فَهُر حقَ ها». اینجا رابطة دین و علم [بیان 
شده است.] امروز بحثی هست - فرنگیها طرح کرده‌اند که دین و علم با 
یکدیگر تضاد دارند. پیغمیر درست عکس مطلب را می‌گوید که ایمان و 
علم با یکدیگر آنچنان به اصطلاح همخانگی دارند که اگر حکمت در غیر 
خانة ایمان باشد در خانٌ خودش نیست: 
ای برادر بر تو حکمت عاریه است 

همچو نخاسی که دستش جاریه است 
می‌خواهد بگوید حکمت و علم اگر در جایی که ایمان نیست وجود داشته 
باشد. در جای خودش نیست. انجا عاریه است؛ خانه حکمت انجاست که 
ایمان باشد. پس ایمان و علم اين‌قدر با یکدیگر توأم هستند. 


این تعبیر راجع به علم ا تعبیر هم راجع به مال. در باب علم 
می‌فر ما بد: «ِکة ضللهة لرْمن». در باب مال می‌فرماید: «ما آفاء اه عبی 
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زسوله» آن که خدا برگرداند به پیغمبر؛ تاه برد اهر متا ان 


بو د. 


ريشه «حقوق بشر» 

[ختر اه نام «حقوق بشر» حرفهای مفت بی‌اساسی - که درست فکر 
نکرده‌اند - می‌گویند که بشر فی‌حد ذاته قطع نظر از دین و مذهب حقوقی 
دارد. (اینجا باید گفت خدا پدر مارکسیستها را پیامرزد که آنها این حرفها را 
به کلی نفی کرده‌اند.) می‌گوییم منشا این حقوق چیست؟ چرا بشر چنین 
حقوقی دارد؟ این حقوق را چه کسی قرار داده و از کجاست؟ چرا بشر چنین 
حقوقی دارد و اسب این حقوق را ندارد؟ آیا طرحی در عالم هست که چه 
برای چیست؟ یعنی آیا.در باطن عالم یک پیوستگی در کار است و آن این 
است که اگر انسانی در عالم خلق شده و مواهپی به نام محصول, زراعت. 
میو ه» پوشیدنیها و خوردنیها در عالم هست» اینها پرای الشتاین خلق شده؟ 
حرف درستی است. بعد می‌گوییم این عالم این دستگاهی که دارد این امور 
مورد استفاده را تحویل بشر می‌دهد. این رودخانه‌هاء این جنگلهاء این 
میوه‌هاء این زمینهای پر استعداد. این آب و هواء این عالم خلقت اینها را 
برای یک نفر نيافریده, برای یک طبقه هم نیافریده, برای همه آفریده. حرف 
درستی است (والارض رَضعَها نام ۲ زمین را برای همة مردم قرار داد). ولی 
ای وف قز اپ اسیت که اضر مکااششره زمیی هیک نصا دق وه 
پیدایش حیات در روی زمین هم به علت یک تصادف دیگر بود. انسان هم 
در اثر یک تنازع بقای خونین به وجود آمد؛ در اثر جنگهای بیرحمانه‌ای که 


تناها کقیراه سنیگ کروتم مکی از شیاه نت کف کر 
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خورده‌اند و به حقوق یکدیگر تجاوز کرده‌اند. مثل میلیونها کرمی که در یک 
حوض بوده‌اند. کرمهای بزرگتر کوچکترها را خورده‌اند؛ خوردند و خوردند 
تا آخر یک کرم بزرگ باقی ماند. آنوقت انسانی که طبق فلسفة تو این‌جور 
در روی زمین به وجود امده به اینجا که رسیده یکمرتبه صاحب حق شد؟ 
از کجا صاحب حق شد؟ اصلاً حق بشریت دیگر معنی ندارد. 

اما ا کر سفق معلی ذاو۵ که واقا هم هی دا زد ات اساس اضا 
علتغایی است یی این رایظه کهراین اشیاءبرای افسان اف ند شتنده 
است». پس انسان هم برای یک حقیقت عالیتر و متعالی‌تر آفریده شده 
است. وقتی که انسان براطا یک گیقت‌ها لت #و مگهالی تر آفریده شده است» 
آن حقیقت از انسان مق سترلاست انسان آقدافت فضودش را به اعتبار 
انسانیت کسب می‌کنلسمل هأیشا اين حرف رلگنتایم؛ وقتی که شما 
می‌گویید انسان شرافت دارد. می‌گوييم کدام انسان؟ انسان زیست‌شناسی؟ 
از نظر زیست‌شناسی که جانی‌ترین انسانها با شریف‌ترین انسانها فرق 
نمی‌کند. متال از مسلمانها نمی آوریم. از نظر زیست‌شناسی موسی چومبه با 
لومومبا هیچ فرق نمی‌کند. هیچ شرافتی آقای لومومبا بر آقای موسی چومبد 
ندارد» یعنی نمی‌شود گفت [چون]مثلاً گروه خون این از گروه خون او بهتر 
است یا شکل این از شکل او زیباتر است [این بر او شرافت دارد.] این که 
ملاکش نیست؛ ملاک مسائل فیرشت که تیا اتها را «معیارهای 
انسانیت» می‌نامید. پس انسانیت مافوق انسان است. یعنی هر انسانی انسان 
بالقوه است. و انسان بالفعل ان است که ان ارزشهای انسانی در او رشد و 
کمالن تیدا کرده‌استرسن هدف آن ارزشهای‌معالی اسان است این است 
که انسان فدای ایمان می‌شود. فدای اخلاق می‌شود و فدای ارزشهای 
اتسانی می‌شود. 

بنابراین در زمينة امر خدا و ارادة خدا که امر خدا و اراد خدا هم 
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چیزی جز سعادت بشریت نیست -دیگر حقی در مقابل آن پیدا نمی‌شود که 
کسی بگوید من به دلیل اینکه فقط یک انسان زیست‌شناسی هستم و یک 
سر و دو گوش دارم حقی دارم و این حق من به هیچ وسیله‌ای قابل سلب 
نیست. خیر» چنین چیزی نیست. حق مال تو نیست. مال انسانیت است. تو 
تا در مسر انسانیت باشی ذیحق هستی. رای یر کار بای نی 
به هیچ چیز نداری حتی به جان خودت. این است که قرآن می‌گوید: : «ما آفاء 


له علی زسوله» آنچه را که خدا برگرداند؛ یعنی بی‌جهت پیش اینها بود. اصلاٌ 
مالکیت برایشان قائل نیست. با کمال صراحت 


فیء به عموم مسلمین تعلق دارد 
اینجا چون قانون را برای مسلمین بیان می‌کند بعد می‌فرماید: «فا رجف له 
مِنْ خیل و لا رکاپ» در این وت یی ها نتاختید. یعنی چسون 
کر ی 2 یی مخ یشاء ر ال َل کل 
مَیّء قدیژ» لکن خدا پیامبرانش را بر هر کس که بخواهد مسلط می‌کند و خدا 
بر هر جبزی قادر است: در یذ اول با جمل «فا وف له مین خی و 
رکاپ» به مسلمین گفت پس اینجا مسأله. مساله: یمیت تیسنت که ند همان 
خصوص سربازها تعلق داشته باشد. 

«ما آفاء ال عل زسوله من آفل ری تلله» آنچه که خدافیء کرد از اهل 
ترآ یی دا ردب ان ازع بقلم ات که اه مرت کننده یک نیح 
فی‌سبیل اله. «لله» اینجا یعنی در راه خدا باید مصرف شود به عنوان 
فی‌سبیل الّه باید مصرف شود. به اصطلاح عنوان خاص است. «وَللرَسول» و 
رای پیغمیر» یعنی باز قسمتی از این اختصاص به پیغمبر پیدا می‌کند که 
پیغمبر بر اساس آنچه که خودش صلاح می‌داند - یعنی صلاحدید شخصی 
پیغمبر - در هر موردی که بخواهد. مصرف می‌کند. «و لذی‌الْقوی» و برای 
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در اینجا حتی اهل تسنن هم اعتراف دارند که مقصود از «ذوی‌القربی» 
ذوی‌القربای پیغمبر است» یعنی کسانی که صدقات بر آنها حرام است. به 
دلیل اینکه صدقات بر آنها حرام است از اینجا می‌توانند استفاده کنند. «و 
یتامی و الساکین و ابُن الّبیلٍ» و برای یتیمها و مسکینها و ابن‌السبیل‌ها. 
سپس جمله‌ای است که بعد تفسیر می‌کنم. آنگاه می‌فرماید: «للَفْقراء 
الهاجرین لین اخرجوا منْ دیارهم» برای فقرای مهاجری که از شهرهایشان 
خارج شدند. بعد می‌فرماید: «والذین نیو الَار و الامان من قَیلهم» و حتی 
برای انصار که چنین و چنان بودند. بعد می‌فرماید: «والّذین جاءٌو من بَعدهم» 
و برای کسانی که بعد از این مهاجرین و انصار تا دامنه قیامت بیایند. پس 


لزوم گردش پول در میان همة مردم 

حال چرا فیء به بتامی و مساکین و اپن السبیل و این فقرا و دیگران برسد؟ 
نا وان تلطی کرده که رای لت اعل کل بای ساهای دیگر 
استفاده کرده‌اند: «کی لایکون دولة بت الا تیا منکم» برای اینکه این مال و 
ثروت. چیزی نباشد که فقط در مبان اغنیای شما گردش کند؛ یعنی فلسفً 
اختصاص به یک طبقة معین نداشته باشد که فقط در میان آنها در یک مدار 
بسته گردش کند. در مدار بازی باشد که همه مردم را شامل شود. کلم 
«دولّ» و «دوَلْت» هر دو در زبان عرب استعمال می‌شود. هر دو هم به اعتبار 
تداول یعنی دست به دست شدن است. دولت را هم «دولت» می‌گویند چون 
دست به دست می‌شود یعنی برای یک نفر يا برای یک عده باقی نمی‌ماند. 
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اینها می‌روند عدة دیگر می‌آیند. آن عده می‌روند باز عده دیگر می‌آیند. از 
ان تخت کید اصطلاح ب ات6 اس وه ان می‌گویند «دولة» ولی آن 
معتویی که تفه اه مت مین شیزاد مها تخود لیبت ها ول راشی کو نت «دول2: 
ال فان ی و وا کش توت اس تا دای در نک هار 
محدود که مدار اغنیاست دست به دست شود باید در مدار عموم دست به 
دس وه تون بل بفشبهال ن کدف ور که انستاه نمی بو ان کر 
یک جا بماند. ولی اينکه پول نمی‌تواند در یک جا بماند دو جور است: یک 
وقت هست فقط در میان یک طبقه و در یک مدار محدود گردش می‌کند. و 
یک وقت هست در یکمدار نأمتیدوده‌گردش می‌کند؛ که از این جمله این 
نظریة اسلام استنباط شده است که نظر اسلام در باب ثروت این است که در 
یک مدار محدود گردش نکند پلکه در یک مدار نامحدود یعنی در دست 
و پایین‌ترابت نقطه. و آن که در نقطه پایین بوده می‌رود بالا؛ 
دومرتبه همین طور گردش می‌کند. به یک حال باقی نمی‌ماند. قران حرفش 
این است که پول باید در میان همه مردم بگردد نه در میان یک طبقهٌ معین. 

«و ما اتیکم السول فَحُذوهُ و ما تهیکم عه فانتهوا و الوا ال لٍْ له شدید 
ْعقاب» آنچه را که پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و آنچه را که از آن نهی 
می‌کند باز بایستید؛ یعنی اوامر و نواهی پیغمبر باید معیار و ملاک قانون در 
میان شما باشد؛ و از خدا بترسید که خداوند شدیدالعقاب است. 

در گذشته خواندیم که «ما آفاء ال عَل َسوله من آشل الْری قَللّه و 
سول و لذی ای و الیتامی و الساکین و ابنالَبیلٍ» یعنی آ نها را به عنوان 
موارد مسصرف [فیء] معین فرمود. ولی بتاز تکتراز:متون‌شود؛ «للْفتراء 
الهاجرین». مفسرین همه گفتداند اینها توضیح همان قسمتهای قبل است. 
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تن ره ای تفا رن رک مایم قوف رف 
فی‌سبیل‌الله است. ان «فی سبیل‌الله» چه کسانی هستند؟ برای فقرای 
مهاجرپن که از شهر و دیارشان اخراج و از اموالشان [دور] شدند «یبتَغون 
ضلاً من اللّه و رضوانا» و اکنون که در مدینه هستند طالب فضل الهی‌اند یعنی 
دنبال کار و کسب می‌روند از نظر دنیاء و طالب رضای حقق هستند از نظر 
آخرت «ویتضرون اللة و رسولّه» خدا و پیامبرش را یاری می‌دهند. کمک و 
سرباز اسلام‌اند «آولیک هم الصادقون) ۱ اینها مسردمی هستند صادق و 
راستین, راست گفتار و راست کردار. ایا باز فقط به مهاجرین اختصاص 
دارد. [مورد] مصرف مهاجر ین‌اند؟ «وَالّذین بر الدار و ان من قبلهم» و 
آنان که خان گل و غاب ایمان ووذّل را قبلاً برلی مهاجرین آماده کردند [, 
یعنی انصار.] 


صحنهٌ بی‌نظیر در تاریخ اسلامی 

جملة عجیبی است! مهاجرین مردمی بودند که اکثرشان در مکه بودند؛ 
مردمی بودند که از خانه و دار و دیارشان خارج و از زن و بچه جدا شدند و 
تنها [به سوی مدینه حرکت کردند.] به اصطلاح ایمان خودشان را برداشتند 
ورفرار گردند وید ندیند آمدند: ضفر آلید دید و شیری توا شتند. مسلمین 
مدینه که آنها را «انصار» می‌گویند برادران مهاجرشان را با آغوش باز 
پذ برفتند و این جهت همین طوری که گفته‌اند صحنة بی‌نظیری در تاربخ 
اسلامی است. احتیاج پیدا نشد به اينکه پیغمبر بخواهد مثلا به زور مهاجرین 
را در خانه‌ها تقسیم کند. نوشته‌اند که داوطلب آنقدر زیاد بود که گاهی سر 
یک نفر مهاجر دعوا می‌کردند. بعلاوه قرآن می‌گوید نه اینکه اينها (انصار) 
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ون خیلی دارا تفن چتین می‌کزدند (مفلا انسان دز خانهاشن ده آنای دارده؛ 
شش اتاق را اشغال کرده. چهار اتاق خالی دارد. یکی از آنها را به دیگری 
می‌دهد), نه اینکه ثروت زیادی داشتند و این امکانات را در اختیار 
مهاجرین قرار می‌دادند. بلکه با اینکه امکاناتشان اجازه نمی‌داد. ایثار می 
کر یل رشن یا افار برد عیفر ان عقیت انست] «والذینَ تبوَءُو الدان» 
انا کا تاه را قبلگ ان کردند «والامان» و خانة ایمان را آماده کرده بودند 
(خانة دل را هم آماده کرده بودند) «منْ قبلهم» قبل از اينکه مهاجرین بیایند 
اینها آغوش خودشان را برای آمدن آنها باز کرده بودند «یحِبّون من هاجر 
لهم» (اف دیگر گواهی دادن خود قرآن است) دوست می‌دارند مهاجرین 
ر؛ دوست می‌دارند کسانی را که به سوی اینها مهاجرت می‌کنند. 

در همین قضيهٌ بنی‌النضیر. پیغمبر اکرم به آنها فرمود هر خانواده‌ای از 
شما به اندازه بار یک شتر [از اموال بهودیان] حمل کند. هر چه می‌خواهد 
رای خودش نبرده بقایا ماند. وک را که همان فیء بود - 
تقسیم کنند پیغمبر اکرم رو کرد به انصار و فرمود یکی از دو کار را یکنید: پا 
در این فیء سهیم باشید ولی ثروت خودتان را با برادران مهاجرتان تقسیم 
کنید و يا اینکه ثروت شما مال شما باشد و این فیء اختصاص به مهاجرین 
هاشتفد با شد. کففیته با رسول الم نایم ورنه ان ما کر وتان راب شرادران 
مهاجرمان تقسیم می کنیم و این فیء را هم به آنها می‌دهیم؛ هر دو. ولی 
پیغمبر اکرم فرمود نه. پس همین فیء اختصاص به مهاجرین داشته باشد. 
قط مهن ۱ ستارر که کیان تفر و رک گرد هس کم 
فیء را به مهاجرین داد. برای بعضی این سوال پیدا شده که شاید فیء 
اختصاص به مهاجرین دارد. ولی همه مفسرین اين مطلب را رد کرده‌اند 
گفته‌اند فیء اختصاص به کسی ندارد؛ فیء - همان‌طور که خود قرآن گفته 
است -مال همه است ولی پیغمبر به حسب نیاز و مصلحت آن وقت. چون 
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مهاجرین فقیر بودند به مهاجرین داد و لهذا به سه نفر از انصار هم داد چون 
محتاج بودند. نه اينکه واقعاً | ضیف خی ی و هر 


ایثار «انصار» 
آنگاه قرآن تأیید می‌کند که وقتی فیء به مسهاجرین داده می‌شود» انصار 
کوچکترین ناراحتی و کوچکترین نیازی به این فیء در روح خود احساس 
نمی‌کنند. بعد می‌گوید نه تنها در آنچه به مهاجرین داده می‌شود احساس نیاز 
و ناراحتی نمی‌کنند. آنچه را هم که دارند به اینها ایثار می‌کنند. « لایجدون فق 
صدورهم حاجَةّ با آوتوا» اینها در سینه‌های خود احساس نیاز نمی‌کنند به 
آنچه که به مهاجرین داده می‌شود و به آنها داده نمی‌شود بلکه «و یرون عَل 
نفیپم و لو کان یم خسلصت» انصار مهاجرین را بر خود مقدم می‌دارند. ابثار 
می‌کنند هرچند در زندگی خودشان شکافهایی وجود دارد که باید ترمیم 
شود یعنی گاهی خودشان نیازمند هستند. اینها چنین مردم شریف و 
بزرگواری هستند! «و مَنْ یوق شُح تسه فاولتک هم الْشْفلحون»" و هر مردمی 
که از شحٌ نفس حفظ شوند (از بخل و از حرص و از این حالت جمع کردن و 
پس ندادن) آنها رستگاران‌اند. («شح» حالتی است که انسان فقط تمایل 
دارد به اينکه ثروت را کرد بیاورد و در او کوچکترین تمایلی به اعطاء 
وجود ندارد.) این «و مَنْ یوق» نشان می‌دهد که حالت جماعت و جامعه را 
تا 3 می‌کند: هر جامعه‌ای که از شحٌ نفس محفوظ نماند ان باه دی کار 
اتبشت: 

گروه سوم. ممکن است کسی بگوید پس ایا اگر فیئی بوده. مال 
مهاجرین و انصار آن وقت بوده؟ حالا که دیگر مهاجرین و انصاری وجود 
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ندارد. [و اساسا] بعد از یک نسل, دیگر مهاجر و انصاری وجود ندارد. 
قوالیی جاغوشی بغذهت و کسانی کد یت از ا ها من اند مکی امست‌از این 
فیءها به صورت اموال غیر منقول باقی بماند (يا فیءهایی که بعد گرفته 
می‌شود), باز تعلق پیدا می‌کند به مردمی که در نسلهای آینده خواهند آمد. 
باز آنها چه روحیه‌ای دارند؟ آیه نشان می‌دهد که [راجع به مسلمین 
گذشته] مادامی‌که خلافش ثابت نشده [باید خوشبین باشیم.] اینکه 
می‌گویم «مادامی که خلافش ثابت نشده» می‌خواهم نظریةٌ افرادی را که 
افراط می‌کنند رد کنم. 


افراط و تفربط در قضاوت دربارهٌ مسلمین گذشته 
راجع به اينکه ما در بارةُ گذشتگان از مسلمین چه نظری داشته باشیم. دو 
نظر افراطی و تفریطی وجود دارد. بعضی می‌خواهند بکلی چشم بپوشند 
حتی از جنایات شنیعی که گذشتگان کرده‌اند. می‌گویند به معاویه هم شما 
چیزی نگویید (آنها که فقط اسمشان مسلمان بود)» حتی به یزید هم شما 
حمله نکنید و او را لعن نکنید. این. حرف درستی نیست. خصوصاً به صحابه 
که می‌رسد. می‌گو پند راجع به صحابه یک کلمه نگویید؛ هرکسی که به شرف 
صحبت پیغمیر رسیده یک کلمه در باره‌اش نگویید. خود صحابه به این 
دستور عمل نکرده‌اند؛ یعنی خود صحابه. صحابةٌ دیگری را که منحرف شده 
اه 

بعضی هم که اصلاً می‌خواهند ندیده بگیرند؛ با کمال صراحت می‌گو یند 
پیغمبر موفق نشد مسلمانی بسازد و بنابراین پیغمبر مُرد در حالی که مردم بر 
کفر خودشان باقی ماندند. این هم با منطق قرآن جور درنمیآید. پس [نظر 
درست] چیست؟ ما باید جز در مواردی که با دلیل. خلاف ان ثابت شده 
است. با نظر خوشبینی نگاه کنیم ولی در مواردی که خلافش ثابت شده. 


ی ۱۳ 


بعی افرادی که فتی با کفرهان,معرز است»:با کیال راجت لعشان :هم 
می‌کنيم. 
«والذینَ جاٌو من بَعْدِهم» کسانی که بعد از اين دو طبقة صالح آمده‌اند 
«یقولون ربا اغفو نا» می‌گویند پروردگارا مغفرت خودت را شامل حال ما 
کن «و لاخُوانتا این سبقونا پالایان» ما را پیامرز و برادران ما که قبل از ما در 
انمان و ما پیشین گر فته اند «ولاتْعل ی لوینا غلاً لین امنوا» خدایا در دل ما 
غلیو ی بو کیتهای ترای کساتی که اسان اوودهاند فراردرانی وووت 
رحی» تو مهربانی و تو آمرزنده هستی» و تو صاحب لطف و مرحمت هستی. 
خود این یکی از دعاهای قرآن آ یت نيد گا اغفز نا و لاخوانتا این سَبقونا 
بالامان رز نجل فی لوینا غل لد اعنوا را نک رووف رحیم» که مرحوم 
آقای بروجردی می‌دیدم گاهی اپن دعا را می‌خواند. و صلی اللّه علی حمد و 
اله الطاهرین. 
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اعوذ باه من الشیطان الرجيم 


ای لین منوا وا له و نطو تفش ما عم لد و او له 
له خی با تغعلون. و لا تکونوا لین توا اه فانسیم 
انفتیه اولعی هم اْفاسقون. لا ینتوی اضحاث الثار و ْحابٌ 
ام اضحاب اد هم الْفائزون . 


این آیات ظاهرش این است که از آیات گذشته به کلی جداست. البته در 
این که از نظر مضمون مضامین دیگری است بحثی نیست ولی آیا به تناسب 
آن یات هم هست. می‌شود تناسبی هم در نظر گرفت. ولی سبک قران این 
ات کف هه اسان را را دیا کم ری ار مت یه 
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دنیای دیگر. قبلاً بحث بهودیان بود و بعد بحث منافقین و روابطی که این دو 
گروه با یکدیگر داشتند و از اين آیه به بعد مخاطب مژمنین هستند. آنهم در 
امری که دیگر مربوط به روابطشان با منافقین یا بهود نیست بلکه مربوط 
ی ما وم اس یت ی ری وس 
معنویت می‌گیرد و خیلی هم در این جهت اوج می‌گیرد. یت | کر 
بگذویم آنگاه بات بیط آید که ایات. آ خرسون ی دشر ان 


معروف است. 


مایت ۱ ۱ 
خطاب به مومنین است: «یا 7 لین منوا انوا الم ای اهل ایمان تقوای 
الهی داشته باشید. راجع به کلمةّ «تقوا» ما مکرر بحث کرده و نوشته‌ايم که 
اگرچه معروف در ترجمه‌ها گر اسکتوک نی هی به «ترس» و گاهی به 
«اجتناب» ترجمه می‌کنند -اکر بچد ۳" آن «خدا» ذکر شده باشد 1 و الم 
می‌گویند یعنی از خدایشر یف رگا یت جکر شده باشد ( ی العاصی) 
می‌گویند معنایش این است که از معاصی اجتناب کني کنید -ولی منهوم کلم 
«تقوا» نه اجتناب است و نه ترس. البته تا حدی ملازم [ با ایندو] هست. 
یعنی هر جا که تقوا باشد خشیت الهی هم هست و هر جاکه تقوا باشد 
اجتناب از معاصی هم هست ولی خود این لغت معنایش نه اجتناب است و 
نه ترس؛ و در اصطلاحات خود قران و در نهج‌البلاغه که «تقوا» خیلی 
تک اوه شیب کار پبداست خی توا ند ترش است وتاخت نت 
تقوا از ماده «وَفی» است. وقی بعنی نگهداری. تقوای از معاصی در 
واقع معنایش «خود نگهداری» است. متقی باش یعنی خودنگهدار باش. 
| 
نفس» می‌کنند. اينکه انسان بتواند خود بر خود و در واقع اراده و عقل و 


۱۷۴ اتتایی باقران (2) 


ایمانش بر خواهشها و هوسهایش تسلط داشته باشد به طوری که بتواند 
و و تخود را که وارده این رو وه جهداری اسم تفر است: 
خوذ را نگهداخشن ار خه؟ از ال دم شد یه معضیت: تیعه ال ده شدن رنه 
معصیت چیست؟ در معرض قهر و انتقام خدا قرار گرفتن. پس خود را 
نگهداری کردن از معصیت لازمه‌اش اجتناب از معصیت است و لازمدٌ 
اجتناب از معصیت. خود را از لازمة معصیت یعنی خشم الهی نگهداری 
۱ الای انش مات که خوو راکهار 
از اننکد کر فتار کتاه شون ۳۹ «نّق ال معنایش این است که خود 
را نگه دار از اينکه گناه نی وطا رگا ه(کرگوون در معرض خشم الهی قرار 
بگیری. ما کلمه‌ای نداریم که بخواهیم به‌جای «قوا» بگذاریم و لذا ترجمه 
نداریم؛ هميشه می‌گو بيم تقوای الهی داشته باشید. لغتی در زبان فارسی 
وجود ندارد که به جای کلمةٌ «تقوا» بگذاريم ولی وقتی که با جمله ‏ بیان 
کنیم و بگوییم «خود را نگهداری کردن» -که اساس تربیت دینی همین است 
که ابا خود بر خودمط اش مکی در می‌آید. مگر می‌شود 
چنین چیزی که یک چیز خودش بر خودش مسلط باشد؟ اگر یک چیز 
خودش یک امر بسیط باشد که معنی ندارد خودش بر خودش مسلط باشد. 
این نشان می‌دهد که انسان دو «خود» دارد. یک خودش خود حقیقی است 
و خود دیگرش ناخود است. و در واقع [تقوا] تسلط خود است بر ناخودی 
که [انسان] ان ناخود را خود می‌داند. 

شاید این حدیث را مکرر خوانده باشیم که پیغمبر اکرم عبور 
می‌فرمودند. دیدند عده‌ای از جوانان مسلمین در مدینه مشغول زورآزمایی 
هستند از این راه که سنگ بزرگی را بلند می‌کردند -مثل «وزنه‌برداری» که 


۱ [مقصود مضمون جمله است.] 


تفسیر سوره حشر ۱۷۵ 


چه کسی بیشتر می‌تواند این سنگ را بلند کند. حضرت ایستادند. بعد 
فرمودند: آیا می‌خواهید من میان شما داور باشم که کدام یک از شما قویتر 
هستید؟ همه گفتند: بله پا رسول‌الله» چه از این بهتر! شما داور باشید. فرمود: 
پس من قبلاًبه شما بگویم از همة شما قویتر آن فردی است که وقتی شهوت 
و طمعش به هیجان در میآید بتواند پر آن مسلط باشد, و آن کسی است که 
وقتی بر چیزی خشم می‌گیرد بتواند بر خشم خودش مسلط باشد. مولوی 
می‌گوید: 
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو ‏ طالب مردی چنینم کو به کو 

امیرالمومنین می‌فرماید: «آشجم التاس من غلبِ هواه» از همه مردم 
شجاعتر کسی است که بر هوای نفسش غالب باشد. 

پس روح تقوا همان خود نگهداری است. خود را از چه نگهداری 
کردن؟ از هر چه که انسان یتنا نگل دارد. آخر برمی‌گردد به 
خودش. حتی آدم جبان که از دشْمَن می‌ترسدءاگر حساب کنید. مغلوب 
ترس و جبن خودشرفگ ژگیراسان ساملس خودش در آن حد 
مسلط باشد که بر جبن خودش مسلط باشد, بر بخل و حسد و خشم و طمع و 
از و حرص خودش مساط باشد. این اسمش «نقوا» است. 

بحث «تقوا» در نهج‌البلاغه عجیب است! تعبیراتی در باره تقوا هست که 
از جنبه روانی بسیار لطیف و عالی است. مثلاً می‌فرماید: «فصونوها و تَصَوّنوا 
ها»" تقوا را نگه دارید و خود را به وسیلة تقوا حفظ کنید. خیلی عسجیب 
فا ریک هاگداز ایا یواست بر 
گفته‌ايم مثل این است که انسان لباس را نگه می‌دارد و لباس انسان را. انسان 
لباس را نگه می‌دارد از اينکه گم شود با داردبیرد و لماش ان 


۱.نهج‌البلاغه. خطبةٌ ۱۸۹. 


۱۷۶ اتتایی باقران (8) 


ید هشیر ۱ یاوه نودام کانات زد ی ساب 
شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. شما باید نگهدار آن باشید و 
آن نگهدار شما باشد. وان توا علا ال و تستعینوا ما عل ای ۱ 
ترا قارف مر کت ید یکت ] وننکه از بدا برآم‌زرسو مه نها 
کمک بخواهید و از تقوا برای رسیدن به خدا کمک بگیرید. و از این‌جور 
رات توق فیک داسف نشان می‌دهد که تقوا غیر از ترس و غیر از 
اجتناب از معاصی است؛ می‌فرماید: «ان تَفُوی ال مت اولیاء ال حارمَه و 
مت فلوم لته" تقوای الهی بپفلی از معاصی و سبپ ترس از 
خدا می‌شود. اجتناب از معصیت و ترس از خدا را به عنوان دو لازم برای 
تقوا ذ کر کرده نه عین تقوا. این یک مطلب که راجح به ماهیت تقوا بود. 


درجات تقوا 

از خود قرآن این مطلب کاملاً ات۳ وهوگلیانتوا درجات و مراتب 
دارد. معلوم است؛ یک وقبترانملانا تقو (سسیسشدی است که از گناهان 
کبیره و از اصرار بر صغیره اجتناب مد کل اب اولین درجه تقواست که به 
آن, عدالت محتّق می‌شود. در اصطلاح فقه اسلامی هست که مثلاً امام 
جماعت باید عادل باشد. شاهد باید عادل باشد, قاضی باید عادل باشد. 
مرجع تقلید باید عادل باشد؛ معنی عادل این است که این درجه از تقوا یعنی 
خود نگهداری از گناهان کبیره و خود نگهداری از تکرار و اصرار بر گناهان 
ین رادشه ناش که کر ایق دهم فاشد فان استرداوک بت 
الفاسقون» که بعد می آید. 


اا ط ۱۲ 
۲همان یه ٩۲‏ 


ی ۱۷۷ 


درجٌ بالاتر این است که انسان خودش را از گناهان صغیره هم حفظ و 
نگهداری کند. بالاتر اینکه از مکروهات هم خود را نگهداری کند. یعنی 
طوری خودش را نگهداری می‌کند که هیچ‌وقت مکروهی هم بجا نمی آورد. 
البته این بدون تنظیم کردن زندگی به دست نمیآید؛ یعنی انسان طوری عمل 
می‌کند که هميشه هرچه عمل کند پا واجب است يا مستحب یا مباح و حتی 
مباح هم ممکن است نباشد؛ که علامه حلّی می‌گوید من پازده سال با خواجه 
نصیرالدین طوسی زندگی کردم. یک مباح از او ندیدم. نه اینکه یک ادم 
دوری‌گزین از همه چیز بود. بلکه آنچنان کارش را تنظیم کرده بود که همدٌ 
کارها برایش یا واجب می‌شد یا مستحب. اگر می‌خوابید آن خواب برایش 
مباح نبود حتما مستحب بود. چون در وقتی می‌خوابید که به خواب نیاز 
داشت. اگر غذا می‌خورد, آن غذا را وقتی می‌خورد و آنچنان می‌خورد که 
ان غذا را باید می‌خورد. خوردنش بر او واجب یا حداقل مستحب بود؛ و 
لباس که می‌پوشید و حرف که می‌زد [همین طور.] یک کلمة حرفش حساب 
داشت. حرفی که هیچ اماشت .نمی کت پس او حرف مباح نداشت؛ 
حرفی که می‌گفت يا واجب بود پا مستحب. البته بالاتر از این این است که 
انسان تقوا داشته باشد حتی از غیر خداء تقوا داشته باشد از توجه به غیر 
دا رادشه پاسفاز غقیی بقدا مها هی اسب فزاست. ام انیت که 


در قرآن مراتب [برای تقوا] ذکر شده است. 


عمل با «پیش فرستاده» 

«ر لنطٌ ۳ ما قَدَمَتْ لْدٍ» و باید (اين «له لام امر است و لام امر دلالت بر 
وتو انیت که بت راو هنتف شک و 
خودش مطلبی است) و واجب است و لازم است که کسی, نفسی در آنچه که 
پیش می‌فرستد دقت کند. در منطق قرآن هر عملی که انسان مررتکب می‌شود 


۱۷۸ اتتایتی باقران (8) 


[«پیش فرستاده» است.] با اينکه در منطتی ظاهر انسان عمل انسان به 
گذشته تعلق می‌گیرد» یعنی ما هرکاری را که امروز انجام می‌دهیم. به فردا که 
می‌رسیم» کار ما به گذشته تعلق دارد. یعنی خودمان می‌گذریم؛ کاری را 
| کنون انجام می‌دهيم. بعد کار ما منقضی و تمام می‌شود ولی خود ما هستیم؛ 
خود ما جلو می‌آییم و کار ما عقب می‌ماند؛ ولی قرآن برعکس, می‌فرماید 
هر کاری که تو مرتکب می‌شوی, علی‌رغم آن ترتیب ظاهری زمانی که تو 
امش کی که ون مان کت یی اهر وی ال و وان اه 
آن هستی, قضیه برعکس است. هر عملی که مرتکب شدی او پیشاپیش تو 
رفت. تو پشت سر باقی ماندی؛ او را جلو فرستادی و تو هنوز مانده‌ای که 
بعد به آو پرسی. 

خیلی حرف عجیبی است! هر عملی که انسان انجام می‌دهد. چه خوب 
چه بد. در منطق قران «پیش‌فرستاده» است نه «یس عقب مانده»؛ بیش 
تدابع شوه ان یواست که اک مش لا 
زمان می‌بود چنین نمی‌شد؛ در زمان, ما از پیش هستیم و عمل پشت سر 
مات اند ان پا این امک رعش قرع ویو دا ردو 
مسألةً «نشئد» ابیت عم بو دن‌زبه تشه دایکر رفته است و نو بغد‌ها بة آن 
نشته منتقل می‌شوی, تو پشت سر عملت هستی. تو بعد به عملت. به آن 
پیش فرستادهٌ خود ملحق می‌شوی, که همین مطلب بعد -البته اصلش قرآن 
است - در کلمات انم اطهار. نهج‌البلاغه و بعد در ادبیات عربی و ادبیات 
فارسی و به‌طور کلی در فرهنگ اسلامی, خودش مطلبی و رکنی شده است. 

در نهچ‌البلاغه -ظاهرا در حدیث نبوی هم هست -در آن خطبهة معروفی 
زهدی می‌فرماید: «یبا لاس لا الدئیا داز بجاز و خر داز قرار فحْذوا من 
رک تم که و لا تنتکوا آشتاز کم عند مَنْ اتتراز ک ی دحا 
تخانه‌امع ات که کدشتن امتاسعیی اسان از ام شتا له هی کو زند :تایه 


تفسیر سوره حشر ۱۷۹ 


جاوید انسان نیست. ولی آخرت خانه جاودانی انسان است. تمام شدنی 
تس اد مدش اه خود توشه تهیه کنید برای اقامتگاه خود. پرده خود را 
رای اسف که ار سار را هاغ مایت ار ک تین 
اون هه زا رها کاه مت و ور سور او رده ود نان رجا ارتکات 
گناهان پاره نکنید. بعد از چند جمله می‌فرماید: «انّ 2 [ذا هلک قال النّاس 
ما ترک و قاّتِ اللائْکَة ما قدْم» آدم که می‌میرد. انسانها یک سوّال می‌کنند. 
همدیگر یک چیز می‌پرسند. اگر بروید در عالم فرشتگان» یک چیز دیگر 
قبلاً چه فرستاده چنلهیش فاستاده؟ دو سوّال مختلف. 

«رَلتثظر تفس ما قدمَتْ لد بنابراین باید هر کسی در آنچه که پیش 
می‌فرستد دقیق باشد. دقت کند. وارسی کند؛ در نهایت دقت. عمل خودش 
برگ عیشی به گور خویش فرست . کس نیارد ز پس, تو پیش فرست 

نکته‌ای است که بعد من به تفاسیر که برخورد کردم دیدم این نکته را 
ذکر کرده‌اند: در «ولَنْظٌ نس ماقََّمَتْ لغْد» «نشل» تکو کته اسق کا نز 
این است که یک کسی هم پیدا بشود چنین کاری بکند. نه اينکه معنایش این 
است که واجب کفایی است. بلکه یعنی آیا کسانی پیدا نمی‌شوند که اهل این 
کار باشند؟ و چرا اینچنین است؟ 


۱.نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام, خطبة ۱۹۴. 


۱۸۰ اتتایی باقرآن (8) 


تقوای قبل از عمل و تقوای بعد از عمل 
پس یک تقوا داریم که قبل از «وَلتُّه (است؛] می‌گویند این تقوای قبل از 
ان هی ی هو ۰ ۱ ]وق مود و 
«غا یل ال من الْفین» ۲ خدا هر عملی را فقط از متقیا تیان می ید بزد: انسان 
وقتی که اعمال زیادی انجام می‌دهد پیش خودش خیلی خودش رااز خدا 
طلبکار می‌داند. عیام 2 در کتاپهای حدیث پا دعا مانند مفاتیح نوشته 
انیت که اهر مقر دق رکه تیار خر الق قد وید عقدز رو قاس هه 
ا گر فلان زیارت راکردی چنین و ناه با خود می‌گوید پس ما آنجا خیلی 
انبار کرده‌ايم. الی ماشاءالله انز کرده‌ايم (قرآن ی گوید: «ما یل ال من 
المتکتین» همه آنها درأت ات لا شرطل مگتی قردن است. اگر مستقی 
باشی خدا می پذ یرد. اگر متقی نباشی اساسا از گمرک آنجا رد نمی‌شود. هیچ 
دومرتبه «و انوا الله». تقو سل فیط قبول عمل است و هر 
عملی انسان را آماده ی گنه ثرایا تق یبیل و تقرای بالاتر. «ان له 
خبیرٌ ما تعملون» خدا به تمام کارهای تساک افو کت زد قرآن داریم: 
«یا با لین امَُوا انوا ال َو تُماته»" تقوای الهی داشته باشید آن تقوایی 
که شايستهةٌ خداست. گفتیم تقوا بر می‌گردد به خود نگهداری کردن از 
تخلف کته دزیال تقو دشن مها زاس آ ودک رفت خی اسان 
می‌خواهد تقوا داشته باشد در مورد یک قانون عرفی. قانون عرفی. یک 
قانون اجباری که به انسان تحمیل شده حد حکومتش چقدر است؟ فرض 
کنید انسان در خیابان می‌رود؛ آنتتا می‌داند مار یه ی را و انا 


۱.مائده ۰۲۷ 
۲.آل عمران / ۱۰۲. 


ی ۱۸۱ 


اقتضا می‌کند که چون اینجا چشم مراقبی هست حدود مقررات را رعایت 
کند. یا در اتاقی که چند نفر دیگر هم نشسته‌اند با هم ارامتر حرف می‌زنند. 
ولی اگر انسان بخواهد در مورد قانون الهی تقوا داشته باشد یعنی در مورد 
قانون کسی که از اعماق ضمیر انسان آگاه است. هیچ عملی, کوچک یا 
ار هه ار تا برجم موی نگ اینکه او آگاه است؛ به عمل انسان, به 
سر و ضمیرش آگاه است [در این صورت هميشه و در هر حال باید مراقب 
تاش ان ات کق ی کفنل :ردان له خبیٌ با تعْملون». این «انٌ ال خبیرٌ با 
تعملون» به جای ۳ له ح تقاته» استت: بدانید تقوای الهی است. طرف 
بخ تاه «ِ یوم تنل د تخد 39 1 وْم» ِ آن که در باره او غفلت 
معنی ندارد. جملةً «رلَثْظ» که می‌فرماید باید دقت کنید. علمای اخلاق 
گفته‌اند مراقبه و محاسبه یعنی همین؛ مراقبه و محاسبه از همین ید قرآن در 
می‌آید که البته تعبیر «محاسبه» در احادیث هم تشاد آسده اشت: 


خود فرآموشی. نتیجهٌ فراموش کردن خدا 
تفش فر ما یل ری لاک توا ادن سا لته فاسبه آتشی هار یی هه 
الفاسقون» مباشید از کسانی که خدا را از یاد بردند. از خدا غافل شدند و به 
مجازات این عمل که لازمة قهری این عمل اسنت - خدا خو ذشان دا از 
خودشان غافل کرد. از خدا غافل شدند؛ لازمة از خدا غافل شدن از خود 
غافل شدن است. «أویکَ هم الفاسقون» فاسقهای حقیقی همینها هستند. 

از فر ان یات خی کر مود شش اسان امه است کاهی انیم 
تعبیر آمده است که خود را زیان نکنید. خود را نفروشید. خود را فراموش 
نکنید. همه اینها به نظر عجیب و غریب می‌آید. خود را زیان نکنید؛ یعنی 


.بقره ۰۲۵۵ 


۱۸۲ اشتایی باقران (۶) 


چه انسان خودش را زین ند و ی قماربازهای درجهاول 
هم باشد تمام مال و زندگی و خانه و لباس و مثل بعضی -شنیده‌ام -زنش را 
می‌بازد؛ باختن بعنی از دست دادن ولی انسان خودش را بخواهد از دست 
بدهد که معنی ندارد. چون هر جا باشد بالاخره خودش با خودش است. 
وی ان و دی مها پم شوه ام کر اش اش تشر زان که هرا 
نبازید. در بعضی جاها می‌فرماید که اصلاً باختن حسابی, آن باختنی که 
وافعا باختن:است و: آن با ختمی که زیانی است که افوق آن ژیانی نیست 
وقتی است که انسان خودش را زبانکهخضودش را ببازد: «قل ان اخاسرین 
این خسروا آنفنهم» بکو زیاتگاو آن امت/ ورگ#کسته آن انفات: آن کسین 
که تجارتش ورشکست می‌شود او را نباید زیانکار حساب کرد؛ زیانکار 
حسابی آن است که افسضود و شاکست شل اسگ. 

تعبیر فروختن هم هست: «و لش ما ثُرَوّا به شم " چه بد کردند که 
خودشان را فروختند! تعبیر نسیان و فراموشی هم که در این آیه و بعضی 
آیات دیگر و جمله‌ها گم سل ک هواک رآموش کردند. این «خود 
را فراموش کردن» معنی‌اش چیست؟ .معنایش همین است که انسان وقتی 
خودش را نشناسد. حقیقت خودش را نشناسد. مسیر خودش را نشناسد. 
خودش را چیزی بپندارد غیر از آنچه که هست.پس خودش را گم کرده. 
خو دش ترا فراموشن کردم استاش تعلیعات.فران اون ات کته اسان اس 
بخقشت زا درک کند که قوقشن بخقیقتی ات که در این دنا به تخود آمدوتو 
این دنیا هم برای او منزل و مأوایی است که مکتسبات خودش را در اینجا 
باید تهیه کند و خودش را در اینجا باید بسازد و بعد هم به دنیای دیگری 


.زمر ۰۱۵ 
۲بقره ۰۱۰۲7 


ی ۱۸۳ 


توا تشه کی می زو کر مین خودش را این‌جور بشناسد خودش را 
نیدا کرده اما اگر کی بخور دیگری در یاوه خو دش افکر کند که سالا ماه 
می‌دانيم چطور شده چه عواملی سبب شده چه تصادفاتی رخ داده که ما 
پیدا شدیم؛ لابد یک سلسله تصادفات رخ داده که ما پیدا شده‌ایم؛ حالا که 
تیدا شذه‌ايم چند صباخی اینجا هستیم؛ ن ببیثیم عثلا چه راهی را در پیش 
بگیریم که از لذات پیشتری کامیاب شویم؛ چنین کسی خودش را فراموش 
کرده و خودش را گم کرده و نتیجه این است که یک عمر تلاش می‌کند و 
خیال می‌کند برای خودش تلاش کرده؛ نمی‌فهمد که برای «ناخود» تلاش 
کرده است. زمانی خودثل را با ند دون جنتّمونا فرادی کم خْلفناکه ال 
مر می‌بیند دستش خالی خالی است. تمام کارهاپی که کرده هیچ چیزش 
برای این خود واقعی‌اش نیست. 


تشبیه عالی مولوی 

مولوی تشبیه بسیار عالی‌ای می‌کند؛ چنین شخصی را تشبیه می‌کند به کسی 
که زمینی دارد و می‌خواهد آن,را بسازد. زحمت می‌کشد. آجر می‌برد. بتّا و 
عمله می‌برد. لوازم می‌برد. پول خرج می‌کند و آنجا را حسابی می‌سازد. ولی 
وقتی که می‌خواهد اسباب‌کشی کند می‌فهمد که خانه را روی زمین همسایه 
هتفه و تس ره تا ری وا نوی سای | ومساغتی که مو آهز 
منتقل شود می‌بیند آن جایی که کار کرده مربوط به او نیست. مال کس دیگر 
بوده و زمین خودش بایر باقی مانده است. می‌گو ید: 

هر تن دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن 
کیست بیگانه, تن خاک تو کزبرای اوست غمناکی تو 


۱.انعام /1۳ 


۱۳۴ اشتایی باقران (8) 


تا توتن را چرب و شیرین می‌دهی گوهر جان را نیابی فربهی 
و رهش و آشی هک ادن سای عاونا کته دهد امد ای انب 
تن را سیر می‌کنی» آن را لاغر نگه داشته‌ای این را چاق می‌کنی. 

گر میان مشک تن را جا شود وفت مودخ کند آ ناشفا قو5 
می‌گوید یک عمر اگر تن را در مشک بخوابانی» تا مُردی خود به‌خود 
من کل دج زه این تیست سد آتکه ون ری عا کهاآذفنتن کنند که برش کین 
بیرون نياید. 
مشک را بر جان بزن بر تن مينک جبود نام پاک ذوالجلال ! 

قرآن می‌گوید اگر اسان هگ رلبخدن/۸ و دا را در یاد داشته باشد 
خودش را هم گم نمی‌کند. در باره خودش اشتباه نمی‌کند. خودش را با غیر 
خودش عوضی نمی کیرد ول ممیال است که دی بدا را نشناسد و خدا را 
فراموش کرده باشد و خودش# لزید لکبهان وقت هميشه در باره 
خودش اشتباه می‌کند. خودش را گم می‌کند. « رم تکونوا کالذین توا اللة 
فانسیهم آنفتب» مباشیو کمانل که لو کوش کردند و در نتیجه 
خداوند. خودشان را از خودشان فرآموشاند؛ از خدا غافل شدند. خدا آنها را 
از خودشان غافل کرد. «أولتک‌هه اْفاسقون » فاسقان اینها هستند؛ بعنی 
وقتی انسان خودش راگم کرد. از مسیر منحرف می‌شود - چون فسوق یعنی 
خروج -و الا انسان اگر خودش را بشناسد هیچوقت از راه خودش جدا 


نمی شو د. 


باران آتش و باران بهشت 
بعد از این موضوع که مسأةٌ محاسبةاللفس و مراقبه در میان آمده است و 


۱.یعنی ذ کرالله. 


تفسیر سورة حشر ۱۸۵ 
میب له قفا رابت باه داش شا اقیبای بخری را فراشیی تکه ی | شک بیداز 
فراموش کردن موجب خود فرآموشی می‌شود و آن است که انسان را به فسق 
می‌کشاند. این دو گروه را که ذکر می‌کند فورا می‌فرماید: «لا یَشتّوی احابٌ 
التار و آضحابٍ ال آضحابْ ال هم الْفایزون» یاران آتش و یاران بهشت. 
آتها کتماشن _بکدییر لش تراد ناشتد؛ پاران بهشت‌اند که ناجح و موفق و 
مظفر به مقاصد خود هستند با شخ هدیا هش سا لس( و له 
سیم نشتم» مسیر بهشت و جهنم را مشخص کند: يا انسان خود راو 
خدای خود را می‌شناسد و برای خود کار می‌کند که مسیرش [به 
سوی] بهشت است؛ يا خودش را فراموش می‌کند و نه برای خود. بلکه برای 
غیر خود [کار می‌کند] و خود را هميشه ضعیف و لاغر و محتاج نگه 
می‌دارد, اینها اصحاب‌النار هستند 

اینها موعظة قرآن است. مواعظی که واقعاً لخن آیات به قدری موثر و 
کوبنده و نافذ است که اگر کسی ‏ اصطلاح لین داشته باشد محال و ممتنم 
است که متاثر نشلواد. لته هللینصتاست است که بعد فورا 
[جمله‌ای] می‌فرماید [که] یعنی: چه دلهای قسی‌ای که باز هم متعاور 
ات نج « ناهذا ان عَلل جبل له خاشعاً مد مُتصَدعاً من 

هاگ ما ین ترآ ار کو کی اوقم کی را 
شده است ۱ گر خدا همین تجلی‌اي که بهوسیلة قرآن بر بشر ره پر کو 
می‌کرد (فَ) تجلی رب بل جََلَهُ دکاً و خر موسی صعقا" ؛ چون کوه هم در عالم 


7 سقصود از قرو ل 4ات کت که ما کتابچه‌ای را بیاورند به دست بشر بدهند, بگویند این 
کتابچه را اگر روی کوه می‌گذاشتيم چنین مي‌شد؛ نه. قراً ن کلام خداست و حضرت امیر 
شمان وا وت تال و کناب شو وی فیطل مسق هر تطلی ختاشست 
بر بشریت. 

۲اعراف 7 ۱۴۲. 


۱۸۶ اتتایتی باقران (8) 


خودش شعوری دارد. منتها تجلی به کوه یک شکل است. تجلی به انسان 
فکاهدر کی است )اک سمل ام را وا اس مه 
می‌کرد. کوه پاره‌پاره می‌شد. بعد می‌فرماید اینها متل است که برایتان بیان 
می‌کنيم برای اینکه از این مثالها حقیقت را دریابید. «و تلک الافثال تضرنها 
للتاس له یرون ۱ ما این مثلها را برای مردم می‌آوریم برای اينکه تفکر 
و انديشة مردم را برانگيزيم. و صیى اه علی حمد و اله الطاهرین. 


اجشز ۲۱7 


تفسیر سور ه حشسر 


اعوذ باه من الشیطان الرجيم 


هو له نی لا اه الا هر عال ایب والتّهادة هر لح الحیه 
هو ال نی لا له الا هر الک ادوس السَلام موم امن 
ار راكب سبحان له کون . 


بید زد آخرین یه می‌فر ما بد: «له الاشماء اطع : قاری از انسماین 
خبتتای آلهی دز اشعا بیان ده امیت: | بهاول یی است:ه ماه الزی رنه 
الا هه زیت الم که ال رم دیف او یی هر انس تسه یار لقظ 
«هی» ترا شته است:«هی)ازه همست فواعد زبان غریینریک ضهیر استت 


اش ار ۱۲۲ 
۲. [جند جمله‌ای از اول این سخنرانی روی نوار ضبط نشده است.] 


۱۸/۸ اتتایتی باقرآن (8) 


(ضمیر غایب), به جای «او» در فارسی. ولی یک تفاوت میان «هو» در 
عربی -البته در اصطلاح قرآن در مورد خدا -با «هو» در هر جای دیگر و یا 
با «او» در زبان فارسی هست. این که عرض می‌کنم ضمیر غایب. برای این 
است که ما ضمیر داریم و اشاره؛ هم در فارسی و هم در عربی و در هر زبانی 
ضمائر داریم و اسماء اشارات. ضماثر همان است که اول شسخص و دوم 
شخص و سوم شخص دارد. «من» را اول شخص پا متکلم می‌گو یند؛ «تو» 
مخاطب است. يا در اصطلاح امروزیها دوم شخص, و «او» مغایّب. وقتی 
می‌خواهند از کسی يا چیزی بحث کنند که او غیر گوینده و غیر مخاطب 
است. از وی با کلم «او تعبای‌کننده لن رد رلشاره واقعاً اشاره است: 
این» ای عرب مثلگ می‌گوید «هذا» یا «ذاکَ». وقتی می‌خواهد بگوید «این». 
[در اشاره] به نزدیک می‌گوید: «فذا» یا «ذا»؛ وقتی که می‌خواهد بگوید 
«آن». در اشاره به دور میگ وگو که اتید رطربی متوسط و دور هست 
(ذاک و ذلک) که در فارسی نیست؛ در فارسی ما فقط «آن» داریم. در عربی 
اگر [مورد اشاره] کم دور باشد می‌گویند «ذاکَ». وقتی می‌خواهند خیلی 
کی قاط وک فد ین «ذلک». 

در مورد خدا اول شخص (اتا) استعمال می‌شود که خود خداوند 
استعمال می‌کند (ِ آّا ال دوم شخص هم استعمال می‌شود که ما «اْت» 
(تو) می‌گویيم؛ سوم شخص هم استعمال می‌شود که «او» می‌گویيم. ولی 
اسمهای اشاره (اين یا آن) در مورد خدا استعمال نمی‌شود و این نکته‌ای 
اینت که با ندیه آن ترجه کردهسا دوه-مور خدا رهز با رداک» اسشمال 
نمی‌کنيم. بلکه در مورد هر چیز دیگر استعمال می‌کنيم ولی در مورد خدا 
اسم اشاره به کار نمی‌بریم و جایز نیست به کار ببربم چون از مختصات الهی 
این است که خدا قابل اشاره نیست. در نهج‌البلاغه از مسائلی که خیلی روی 
ای که اس یگ هون است شتا تم وه اف رکه کر با 


تفسیر سوره حشر ۱۸۹ 


خدا را با فلان صفت توصیف کنی لازمه‌اش این است که به خدا اشاره کرده 
باشی و هر کس که به خدا اشاره کند خدا را محدود کرده است. در خطبة اول 
نهج‌البلاغه است: «... و من جَهله فعد آشاز 1 وم آشاز 1 َقَد 2ه..». 
این است که اگر از حالت اول شخص و دوم شخص خارج شد, در غیر 
خدا به صورت «این» و «آن» یعنی با اسم اشاره هم می‌شود او را بیان کرد 
ولی در خدا با اسم اشاره نمی‌شود, منحصراً باید با سوم شخص ضمیر گفته 


شود و ان «او» است. 


(«هو» از اسماء ال 
نکتةٌ دیگر این است که کلم «هو» در بارة خدا از ضمیر هم یک درجه 
بالات است. اضلا ریک اصطلاح خاص قرآنی و اصطلاح خاصی‌است 
که ما در دعاها اين را استنباط می‌کنيم که «هو» خودش یکی از اسماءالله 
است. یعنی «آو». بعنی آن که «او»‌ی حقیقی فقط اوست. چون «او» اشاره به 
غیب و غایب است؛ یعنی او که غیر او «این» و «آن» دارد و آن که اساسا 
«او»‌ی مطلق است یعنی غیب مطلق است خداوند است. لذا در دعاها اگر 
توجه کرده باشید ما این‌جور تعبیرات داریم: «یاهو». اصلاً «هو» به معنی 
ضمیری معنی ندارد که منادی واقع شود. ولی «هو» در مورد خدا منادی واقع 
می‌شود. می‌گوییم: «یا هو»» «يا مَنْ لا هر 1 هی (در دعاها تعبیرات خیلی 
عجیبی است!) ای کسی که «هو»ی حقیقی تس گر وم «هو»یی که 
منحصراً به او باید گفت «هو» فقط تو هستی. 

حدیثی است که از وجود مقدس سیدالشهداء سلامالّه علیه روایت 
۱ حدیث خیلی مفصلی است در تفسیر «قل هو ال احد» و 


۱. آن حدیث در صافی است. می‌خواستم کتاب را پیاورم که آن را از رو بخوانم» فرصت نشد. 
خیلی عالی است. ان‌شاءالله شاید در محلش (قل هو اللهٌ اد به آن بپردازيم. 


۱۹۰ اشتایی باقرآن (8) 


ما اه تون سای | رورش کش این کرت ]تین 
انجا حضرت راجع به همین کلمة «هو» بحث کرده است. می‌فرماید انجا که 
می‌گوید: «قّل هو له أَحَد» نباید خیال کنی ضمیری به کار برده‌ای مثل اینکه 
«هو» را در جاهای دیگر به کار می‌برند. بلکه اسمی از اسماء الهی را بیان 
2 

پس این کلم «هو» که ما در اینجا می‌گوییم: «هُوّ ال نی لا الة لا 
هه در عین اینکه از نظر ترکیبات عربی ضمیر است» باید دانست که اصل 
«هو» خودش اسمی از اسمهای تیا وت به چه معنا اسم پروردگار 
است؟ (اسمها را بعد می‌گوییم). هر صفتی که صفت کمال باشد وآن را به 
پروردگار نسبت بدهیم. به عبارت دیگر وقتی که به صفت و مسّی با 
یکدیگر عنوان بدهیم؛ مثلاً علم را به ذات نسبت بدهیم بشود عالم» آنوقت 
می‌شود اسم؛ یعنی «علم» صفت است و «عالم» اسم. «قدرت» صفت است و 
«قادر» اسم. «رحمت» صفت است و «رحمان» و «رحیم» اسم. 

حال در اینجا وقتی که ما می‌گوييم «هو» اسم پروردگار است. در این 
صورت چه چیزی صفت است و چه چیزی اسم؟ ان که صفت است همان 
غیب مطلق بودن است. غیب مطلق بودن یعنی چه؟ یعنی حقیقتی که احاطه 
به کنه ذاتش و اطلاع بر کنه ذاتش برای هیچ موجودی امکان پذیر نیست. 
آلبته این که معرفت خدا پیدا می‌شود و معرفت خدا هم خیلی درجات دارد 
تک قطلب ااییت هت له مقر خی وه گنه وت مق ارس ما شا که 
دیگر ماورای آن شناختن شناختنی نباشد. مطلب دیگر؛ آن مختص به خود 
دا پووردکاز است::جتی,یقسیر که؛غارف اون عالم استهباز امعی کوایده 
«ماغرفناک حوٌ مَعْرفْتک». این جمله همان معنای «هو» است؛ یعنی تو در 


مه و ف هاش ,یی که هو خه یرای سر با شوب درک یراق 
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«هو» هستی؛ بعنی برای هیچ پشری امکان اینکه احاطه به ذات پروردگار 
که رایس شو هت ین 
آن خهنی ات کد نغور دات پروردگار هیچ موجودی نمی تواند 2 داششت 
بیابد و احاطه پیدا کند: «لا اخصی تناء علکَ انت با نیت عل نشک» 
پروردگارا من هر چه تو را ستایش کنم و ثنا بگویم قادر نخواهم بود که تو را 
آنچنان که شایسته هستی و باید, ثنا بگویم؛ تو آنچنان هستی که خود. خود 
را وصف و توصیف می‌کنی. پس این معنی اسم بودن «هو» است. 

«هر ال الذی لا الهة 1 هو عال ایب والَهادت» ۰«عالم» و «علیم» هر دو 
اسم پروردگار است. عالم مطلق است و علیم معگن؛ ولی برای آنکه ضمفا 
فان شود که آنچه او می‌داند از دو نوع است (یعنی در واقع ما دو جور عالّم 
داریم: غیب و شهادت) او هم عالم غیب لت و هم عالم شهادت. لهذا اش 
تعبیر در قرآن مکرر رده «عال اه والپادت» عالم غیب و 
شهادت. شهادت یعنی خضوان اشعاره غیب یعنی نهان. در واقع «عال لیب 
والّهادت» یعنی دانای نهان وا کاس دانای ناییدا و پیدا. 


رهز عیفر مامتها ی هش ین 
یک اعتبار مطلق. برای ما اکثر غیبها و شهادتها نسبی است؛ چطور؟ مثلا ما 
الان در این منزل و در این اتاقها که هستیم انچه که در شعاع دید چشم ما 
فرار کر فقه ات راما شها دی ات تفیگ مورا ان همه برای ما غیب 
است و نهان. ما حتی از جیب یکدیگر اطلاع نداریم. همینهایی که اینجا 
نشسته‌ايم, فقط یک ظاهری از یکدیگر می‌بينيم دیگر غیر از همین ظاهر و 
شکل و اندام و وضع نشستن و این صندلیها و این دیوارها و این سقف و این 
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میز و اینها که الآن داریم می‌بینیم [ چیز دیگری نمی‌بينيم.] حتی در همین جا 
باز غیبها و نهانها برای ماء صد برابر پیداها برای ماست؛ گذشته از اينکه از 
دل و نیت و ملکات یکدیگر خبر نداریم -همین‌طور که گفتم -حتی از جیب 
یکدیگر هم خبر نداریم تا چه رسد به قسمتهای دیگر. پس آنها برای ما 
می‌شود پنهان؛ و لهذا -مثلاً همین جا که ما نشسته‌ایم -اگر کسی از دل ما 
خبر بدهد می‌گوییم از غیب خبر می‌دهد. اگر از جیب ما خبر بدهد باز 
می‌گویيم از غیب خبر داده است؛ تا چه رسد به ماوراء این دیوار پشت این 
دیوار, آن خانهٌ دیگر و آن شهر دیگر. 

آیا مقصود از اينکه «خداوند عالم غیب و شهادت است» چنین چیزی 
است؟ یا نه» همه اینها أزه جلء شلاادت اسفت؟ )ین انم ما و عالم طبیعت و 
عالم محسوس از اول تا به آخرش همه شهادت است. اعماق این زمین هم - 
اگر فرو بروید -همه شهادت است. غیب یعنی یک امر نادیدنی نه امر 
دیدنی‌ای که فعلاً ما آن را نم‌بينيم. داخل آن خانه برای کسانی که انجا 
هستند شهادت است اینجا غیب است؛ داخل این خانه برای کسانی که اینجا 
شتند قهادت است: تسا غیب است. ولی هم آن دیدنی است هم این. هم 
ان خانه حس کردنی و لمس کردنی است هم این خانه. اما چیزهایی هست 
که غیب است به معنی نادیدنی, یعنی اصلا قابل ریت و قابل احساس 
نیست. مثلا فکر و انديشه و روح و احساسات ما که اکنون اینجا وجود دارد. 
همة ایتها نارشان پداست‌یو ار خود ایها را فقط هر کسی در دروم 
خودش آگاه است (جون خودش عین همان درون است) و هیچ کس 
نمی‌بیند. اینها دیدنی نیست یعنی به چشم قابل احساس نیست و با دست 
بل لین کرو ی 

در عالم نیز همین جور است. همین طور که در اندام ما نادیدنی و دیدنی 
وجود دارد. [در عالم هم نادیدنی و دیدنی وجود دارد.] مثلاً ما درون خود 


تفسیر سور حشر ۱۹۳ 
به معنای احشاء و امعاء و قلب و کبد و ریه و کلی خود را نمی‌بينيم ولی 
دیدنی‌اند و نمی‌بينيم» از باب اينکه پردة شکم فعلاً مانع است؛ ا گر شکم ما را 
پشکافند هر کسی می‌تواند ببیند. اینها غیب نیست. اینها را ما نمی‌بينیم ولی 
دیدنیهایی است که نمی‌بينيم. اما آنچه که به روح ما تعلق دارد اصلاً دیدنی 
نیست. یک کسی بگوید ما می‌خواهیم مغز این شخص را بشکافیم روحش 
را پیدا کنیم. یا کسی بگوید می‌خواهيم مغز او را زیر اشعهٌ ایکس بگذاريم 
روحش را پیدا کنیم. افکار و اندیشه‌هایش را پیدا کنیم؛ بگوید شما گلستان 
سعدی یا سورهٌ جمعه را حفظ هستید. من می‌خواهم مغز شما را زیر اشعهٌ 
ایکس بگذارم ببینم این گلستان سعدی یا سورءٌ جمعه در کجای آن وجود 
دارد؟ چنین چیزی امکان ندارد. بیس فرق اسث میان دیدنی و ندیدنی. 
«غیب» در اینجا به معنی «ندیدنی» است له بط که مأ نمی‌بينيم. فرق است 
میان آن که نمی‌بينيم ولی دیدگ ههلا رلبالان ما نمی‌بينیم ولی امری 
است دیدنی) اکن اصلاً دیدنی نیست. 

قرآن وقتی سخن از غیب می‌گوید یعنی ندیدنیها: «و ده مَفاخ لیب 
لایغلنها الا هُ» کلیدهای ندیدنیها در نزد اوست. گفتیم خود پروردگار 
غیب الغیوب است. از هر ندیدنی‌ای ندیدنی تر است. چون موجود هر چه از 
نظر وجود کاملتر باشد از دسترس حواس انسان خارجتر است. آنگاه فرق 
مومن و غیر مومن در این است که مومن آن کسی است که تنها به دیدنیها 
ایمان ندارد. به ندیدنیها هم ایمان دارد. یعنی به حقایق موجود ندیدنی هم 
اعتقاد و ایمان دارد (لم. لک الْکتابٍ لا ریب فیه ُدیّ لَْمْن. لین یوْمنون 


اقب و یتیمون الصَلوة و ما رَرْناهم یلفقون) " و اساسا پیغمبران آمده‌اند برای 


۱.انعام / ۰۵۹ 
ابقر کب 
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همین که در ما ایمان به حقایق ندیدنی به وجود بیاورند. دیدنیها را که ما 
چشم داریم و می‌بينيم. حال یا چشم مسلح یا غیر مسلح, دیگر احتیاجی به 
تعیران تست تخیر آن نیام آندی ای اینکه ما راید ههادت ۱ کاه که 
چون وشیلا آن در اختیار ما هست. کاری که «علم» می‌کند و علوم بشری 
انجام می‌دهد چیست؟ انسان را به شهادت آگاه می‌کند. عالم شهادت منطقة 
علم و علوم است. غیب منطقة ایمان است. البته اين که می‌گویيم «غیب 
منطقةٌ ایمان است» نه این است که عقل به هیچ وجه به آن راه ندارد؛ عقل هم 
که راه دارد با استدلال راه پیدا می‌کند: پیغمبران میآیند عقل مردم را ارشاد 
می‌کنند. تذکر می‌دهند. یادآوری می‌کنند و از راه عقل هم مردم را موّمن 
«عال لیب والشهادة» [یعنی] ذات پروردگار آگاه یت ین تیه آنچه که 
منطقهٌ ایمان است. و بر شهادت و آنچه که منطقةٌ حس و احساس و علوم 
اه منطقه‌ای که بشر هم با پای خودش میتلایٍ به آن منطقه برود. ولی 
غیب و شهادت. هر دویرمی راوگان لس السوه است؛ او دانا و آگاه است 
هم بر غیب و هم بر شهادت. 


لّهء اسم خاص پروردگار 

اسماء پروردگار - همین‌طور که عرض کردم -به معنی نامگذاری نیست؛ 
اسم خدا به معنی نامگذاری نیست. چون اسم نامگذاری قراردادی است. هر 
اسمی را روی هر چیزی می‌شود گذاشت؛ آن دیگر قرارداد است؛ لازم 
ینت هی ماس وا کوش ی کنو ها | کر ام کی( 
ک فد مت )ی بای تکوو ی اتکی است یراق شیر 
نیکو و زیبا باشد. و ممکن است زشت‌ترین افراد باشد؛ کسی نمی تواند ایراد 
۵( هد کیزتزن نامدای اسنت:و در ناس‌خدازی این حرفها نیست. مئل 
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فلا ات فا فان رو انب کارت سم سای شوت 
انتخاب می‌شود و باید هم خوب انتخاب شود اما معنای نامگذاری این 
تست کذسته خقیفقت این [ ناه زیر آن اش اضد یک 

از آن شاهکارهای سیاسی مرحوم سید حسن مدرس نقل می‌کنند که 
دن‌همان دوره تقریبا چهل و بخج شال پیش ایک توح بیدا شاه واه کل هر 
چند وقت یک بار هم پیدا می‌شود و آن وقت این موج شدیدتر از امروز بود 
که ما باید لغات بیگانه را (به قول اینها) از زبان فارسی بیرون بریزیم و 
اصلا نباید هیچ لغت عربی در زبان ما وجود داشته باشد. این موج در مجلس 
هم راه پیدا کرده بود و می‌خواستند آن را به صورت یک قانون در بیاورند. 
مرحوم مدرس با این فکر مبارزه می‌کرد. (گاهی یک شوخی. یک متلک. 
یک هو کردن اثرش از چند برهان بیشتر است.) گفته بود بسیار خوب, حالا 
ببینیم چی می‌شد! (به قول خودش؛ اصفهانی بود), چه از آب در می‌آید! رو 
کرده بود به رئیس مجلس و گفته بود آقای رئیس مجلس! اسم من حسیس, 
اسم جنابعالی هم حسینس, حالا این اسمها را می‌خواهند تبدیل کنند به 
فارسی» پس من می‌شوم «نیک». حسین هم که تصغیر حسن است می‌شود 
نیکچه. پس بعد از این من نیکم شما نیکچه. مثل دیگ. دیگچه؛ یک چند تا 
از اینها را با همدیگر جور کرد. مجلس خندید. لایحه به همین [ شوخی] از 

حال, اسم‌گذاری اسم‌گذاری است. ولی در مورد پروردگار اسم به آن 
معناست که عرض کردم یعنی یک صفت که قائم به ذات پروردگار است» و 
ال کی اسم‌گذاری نکرده؛ ولهذا اسمهای پروردگار همه اسمهای عام 
و کلی است که احیاناً در مورد غیر پروردگار هم این اسمها یا بعضی از این 
اسمها استعمال می‌شود ولی در یک دايرة خیلی محدود. مثلاً ما به پروردگار 
می‌گوییم «عالم». به غیر پروردگار هم می‌گوييم عالم. گو اينکه علم او به 
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معتای علم غیرمتناهی استا و علم.غیر بروزدکار هرچته بناهد بسالاخره 
صفقات است که خر باره غیر برزوزد کار کفته تمی‌شود: در میان اسماءء یک 
اسم است که گذشته از اينکه خاصیت معنی خودش را در مورد پروردگار 
دارد. عَلم هم هست. یعنی اسم خاص است و جنبة نامگذاری هم در آن 
و اسم «اللّد» است. ولی «اللّد» اسم شخصی و فردی است. «اللّد» 
یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات. هر اسمی از اسمهای دیگر یک شأن از 
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شوون ورد کار تما ی حلبن. «عالم» وقتی که مس کوانتمه آن شتا را 
می‌گوید که بر همه چیز ‏ گاه است. «قادر» رقت و #که می‌گوييم. آن شأن را 
می‌گوید که بر همه چیز تواناست. «مرید» اگر می‌گویيم. آن شأن را می‌گوید 
کد هر کاری از او به حسب اراده و خواست و اختیار صادر می‌شود نه به 
جبر و نه به طبع. «حی» اگر می‌گوييم یعنی حقیقتی است زنده نه حقیقتی 
است مرده. همین طور سمیع» بصیر و ... اما وقتی می‌گویيم «الله» یعنی ذاتی 
شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس 
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست 
اعتراضش به فیلسوفان است. می‌گوید امکان ندارد یک فیلسوف بتواند 
ذات مستجمع جمیع کمالات را درست بشناسد و درک کند مکر آن کسی که 
از طریق عبودیت و معرفت جلو آمده باشد و از طریق تزکیةٌ نفس مرخ سحر 
شده باشد. الستغفرین پالاسحار, آنهایی که در سحرها با خدا راز و نیاز دارند 
کذاز ناجیه و وشن معرفت:خدا بد آنها موهیت :ی شود: 
ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی 
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست 
پس در میان اسماء, «اللّه» گذشته از اینکه جامع ترین اسماء است. اسم 


ی ۱۹۷ 


خاص هم هست و لهذا این اسم را روی هیچ انسانی نمی‌شود گذاشت. اینکه 
اسم یک انسان را «اللّد» بگذارند غلط است؛ کما اینکه «رحمن» هم 
ققی کارت لته ف رسای اساش ات هه اقا مي کید ااتست ها 
کار را هم می‌کردند - که هیچ اسمی از اسماء پروردگار را روی یک انسان 
نمی‌گذاشتند ولو اسماء عام راء [ وا کر مین کداشتین یه اضو رت و خر یبود 
بعد کم‌کم معمول شده و جزء اول را انداخته‌اند. مثلاً «مّلک» اسم خداوند 
است؛ به انسانی ملک نمیگفته‌اند. عبدالملکی می‌گفته‌اند. «عزیز» اسم 
خداوند است؛ به کسی عزیز نمی گفیتغه۴ عبدالعز یز من کوتتلا: «جیبّار» اسم 
پروردگار است؛ به کسی جبار نمی‌گفتند. عبدالجبار می‌گفتند؛ و همین هم 
درست است. به کسی‌طاحتی لارحطان» نم آگفتنگ. عقبدالرحمن می‌گفتند؛ 
«رحیم» تین کفشلن عبدالرحیم ملل گفتند. ولی کم‌کم او ملک. عزیز 
جبار رحمن و رحیم را اسم می‌گذارند که کار درستی هم نیست. 


فرق رحمن و رحیم 

«هوّ الگحنٌ الرَح» که هو پدر ان ا بات این تکزارشتنه:) اوست داش 
رحمن و اوست ذات رحیم. رحمن و رحیم هر دو از یک ماده است. از ماد 
«رحمت». آن جود و بخششی که در مورد کسی می‌شود که کته یک موجود 
ان شاه سای این را دار ارفا شیاین مود 
را «رحمت» می‌گویند. حال فرق «رحمن» و «رحیم» چیست؟ چرا مابه 
خدا می‌گویيم «رحمن». چرا به خدا می‌گویيم «رحیم»؟ این را در روایات 
ائمه اطهار برای ما بیان فرموده‌اند؛ گفته‌اند پروردگار دو نوع رحمت دارد: 
رحمت عام و رحمت خاص. مقصود از «رحمت عام» همان رحمتی است 
که شامل همه موجودات می‌شود که هر موجودی همین قدر که قابلیت برای 
موجود شدن داشته باشد خدا او را موجود می‌کند و هر کمال وجودی‌ای که 
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امکان ان را داشته باشد که به او داده شود. خداوند به او می‌دهد. وجود 
مساوی با رحمت است. رحماثیت پروردگار به سراسر عالم گسترده ات 
یعنی اصلاً سراسر عالم نیست مگر مظهر رحمانیت پروردگار؛ آن کافر کافر 
هم از رحمت رحمانية پروردگار بهره‌مند است. ولی یک نوع رحمتها هست 
که مقدماتش را انسان باید اکتساب کند. این رحمت جز از طریق اکتساب. 
نازل شدنی نیست. این رحمت را باید به کسب (یعنی با کسب لیاقت) نازل 
گرد آن کلام رضفت است؟ آنرعمتهاننی که درقراج‌از آنهااویادباد 
می‌شود و نقطهٌ مقابلش نقمت است. در انجا نقطهٌ مقابل» نقمت نیست. ولی 
در اینجا نقط مقابل حتطاً تقمها اسان نها یم زمن, فرد مومن با 
جامعه‌ای که به لوازم ایمانش یعنی به وظیفةٌ خودش عمل می‌کند. [مشمول 
این نوع رحمت می‌شوند.] در اثر عمل صالح. خداوند عالم یک نوع 
تفضلاتی به بندگان می‌کند؛ اگم گفطیاجت راک نتاجة اعمال شایسته است 
«رحمت رحیمیه» هن کر 

رحمت رحمانیه هیچ به عمل و صلاح بنده ارتباط ندارد. ولی رحمت 
رحیمیه فقط و فقط بستگی دارد به صلاحیت و اعمال صالح بنده و به لیاقتی 
که آن بنده برای خود کسب می‌کند. و لهذا قران در مواردی این مطلب را 
بیان می‌کند که گاهی مردم میان رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه اشتباه 
ی کته مور این در تعضی: | بات قران هس دم فد خداوتدابه یی تفر 
آدم کافر یا فاسق ثروت زبادی داد؛ تعجب می‌کنند. خیال می‌کنند ثروت 
زیاد از نوع رحمت رحیمیه است یعنی از نوع آن رحمتهایی است که انسان 
را به خدا نزدیک می‌کند. از نوع رحمتهایی که واقعا سعادت است. می‌گویند 
بقدا شرا نغفین می کقد : فکز نمی‌کند که ان ری که تفضیل الهی وم بوظ 
به شایستگی انسان است. غیر از این حرفهاست؛ آن گاهی ممکن است به 
صورت فقر برای انسان نازل شود. این هیر متکی دارد به شتا بنده. 


تفسیر سورة حشر ۱۹۹ 
علآف اسان گام مهار کتلافت»ا که ع ای طاسی ال دورود 
و او را دستگیری کند دارد و راهش منحصر است به اینکه او را در یک 
سختی و رنج قرار بدهد. رنجی از نوع فقر, رنجی از نوع مصیبت. رنجی از 
نوع فراق. رنجی از نوع دیگر برای او نازل می‌کند (رحمت رحیمیه آن است 
که در نهایت امر برای انسان سعادت است) و بر عکس گاهی بنده‌ای را به 
دلیل اینکه مستحق رحمت رحیمیه نیست و مستحق نقمت است یعنی 
اعمالش او را مستحق کرده که در همین دنیا معاقب شود [به صورت فراهم 
کردن نعمتها برای او. عقاب می‌کند.] عقابها فرق می‌کند. بدترین عقابها این 
است که خدا او را از این بهچلاقي ود لیا یگوطرد کند. بعنی موجبات 
غفلت را به او بدهد. در مواردی -کلیت ندارد - خدا می‌خواهد به بنده‌ای 
بگوید برو گم‌شو دیگر اینجا نیا؛ همه چیز را براایش فراهم می‌کند یعنی برو 
گم‌شو. آن «برو گم‌شو» انقبت ۲ 

پس رحمت رحمانیه یک مطلب است و رحمت رحیمیه مطلب دیگر. 
رحمت رحیمیه آن استک لباق امسنساو را به سعادت نزدیک کند. 
حال می‌خواهد به حسب صورت و ظاهر و با مقیاسهای کوچک و محدود 
بشر خیر و نیکی شمرده شود یا در این مقیاسهای کوچک خیر و نیکی 
شمر ده نشو د. 

این حدیث را مکرر خوانده‌ايم که پیغمبر اکرم به خانه مردی رفتند. از 
طاقجه اتاق او یک تخم مرغ افتاد و نشکست. این امر باعث تعجب حضرت 
شد. او گفت یا رسولنه) تعجب نفرمایید. در خانة ما از این قضایا زیاد 
است؛ اصلاً در خانة ما را ضرر و مصیبت و این چیزها نمی‌زند. ظاهرا 
می‌گویند پیغمبر برخاستند و رفتند؛ فرمودند پس معلوم می‌شود خدا تو را از 
در خانةٌ خودش طرد و رد کرده. چون همین سختیها و مصائب است که 
انسان را پرورش می‌دهد و پیشتر به سوی خدا می‌برد. این برای تو خیر 
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نیو ده اشت: 

در قرآن تین «استدراج» (سنشتدر جهم من یت لاتعلمیه) كِ انیم 
بدترین عقوبت الهی است؛ یعنی آرام آرام, درجه به درجه اینها را می‌گیر یم 
عقابشان می‌کنيم که خودشان نمی‌فهمند. گفته‌اند استدراج بعنی همین بعنی 
اين نعمتها را پی در پی به او می‌دهیم. سرگرمش می‌کنيم. سرگرم و سرگرم 
می‌شود. به این وسیله عقایش می‌کنيم. 

پس این فرق میان رحمن و رحیم است. همه مشمول رحمت رحمانیه 
هستند؛ تشوشا تلتخان ان بنده‌ای که مشتمول رحمت رحیمیه پروردگار هم 
باشد. [ایه می‌فرماید] اوست خدای رحمان و اوست خدای رحیم. به تعبیر 
دیگری می‌گویند رحمانیت یعنی بسط و نزول وجود از ناحیه پروردگار؛ 
رحیمیت یعنی کشاندن این موجودات به سوی خودش. به سوی جوار قرب 
پروردگار. 


خداوند. ملک واقعی 

«ُو له ای لا (له الا هر الک ادوس الشلام الم انیم لیر انار 
الْتَکَی. 0[ ۷ اذی لا اله الا هو» در اول این آ یه هم تکرار 
شاه ماد وش ی جز او الهی و معبودی نیست. جز او شایسته‌ای 
برای معبودیت وجود ندارد. «الْلک» آن که ملک است. «ملک» که در 
فارسی «یادشاه» ترجمه می‌کنند - حال ترجمه‌اش صحیح باشد يا نباشد 
نمی‌دانم -اسمی از اسماء پروردگار است که عرض کردیم در قدیم به کسی 
«ملک» نمی گفتند. «عبدالملک» می‌گفتند. ملکی داریم و مالکی. در سورة 
حمد می‌خوانيم: «الرَن الرح. مالک یوم الذین» که همان هم در قرائت دو 
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چور خوانده می‌شود: «مّلک ب یم الدین» و «مالک یوم الذین». فرق «مالک» 
و «ملک» چیست؟ از نظرصیفا افظی. مالک او قاعا اس رمک لاخ 

مشبّهه. ولی می‌گویند غیر از این جنبة وزنیء فرق دیگر هم دارند و آن این 
است که ملک از مادهٌ «ملک» است و مالک از ماده «ملک». ملک و ملک با 
نکه‌یدر تاو داز لد ملک دز موه مرها کته مس شیف انستا نا گر 
دارابی‌ای داشته باشد مالک دارایی خودش است. یعنی این دارابی به او 
اختصاضی دارد: هر کوفه که یو اه در آن تصرف می‌کنت از این پیت 
می‌گویيم «مالک». در مورد خدا جز در [ خصوص] قيیامت [«مالک» اطلاق 
نشده] که تازه بعضی آیه را «ملک» هم خوانده‌اند و حتی بیشتر ترجیح 
می‌دهند که این «مالک» هم چون به طرز اماله به اصطلاح خوانده می‌شود 

ما به خدای متعال نمی‌گوییم مالک عالم. چون «مالک» یک صفت 
کمال نیست. در مورد مخلوق می‌تواند صفت کمال باشد. این که عالم را به 
منزلةٌ ثروتی در نظر بگیریم که تعلق به پروردگار دارد. حال عرض می‌کنم از 
چه وجهی ممکن است و از چه وجهی نه. ولی در «ملک» که از ماده ملک 
است. مفهوم دارایی و ثروت نخوابیده» مفهوم قدرت خوابیده است؛ یعنی 
تمام ذرات ت عالم در دست قدرت اوست. زمام همه امور عالم در دست 
قدرت پروردگار است. اگر ما به پروردگار «مالک» می‌گویيم به اعتبار این 
است که به بشر «مالک» می‌گویيم. چون بشرها خودشان را مالک یک عده 
اشیاء یعنی نعمتها و موهبتها می‌دانند. می‌گوییم اینهایی که تو مالک هستی 
[در حقیقت مال تو نیست.] مالک حقیقی خداست؛ این ثروتها که الان به تو 
1 و نرق 


۱.منافقون /۷. 
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«مالک» و الا قطع نظر از این اعتبار, معنی ندارد که ما عالم را به منزلٌ ثروت 
خدا در نظر بگیريم چون ثروت از آن جهت اعتبار می‌شود که انسان 
هرطوری که بخواهد. برای خود در آن تصرف کند. در حالی که این در مورد 
خداوند معنی ندارد. ولی به آن معنا که می‌خواهیم بگوییم آنچه تو داری و تو 
خود را دارندة آن حساب می‌کنی» دارنده واقعی اینها خداوند است. [اطلاق 
«مالک» به خداوند مانعی ندارد.] 

خداوند متعال ملک حقیقی و واقعی است نه ملکی که دایره لکش 
مثلاً در حد دایرة ملک بشرهاست بلکمیاز آن بیشتر؛ ملکی که دایرة 
مل‌کشرن تمام ذرات وجودارا می‌گیرد. تمام ذرات وجود به منزلهٌ جنود و 
سپاهیان پروردگار هستند (وللّه جُنود السَنوات و الض) ۰ همان‌طوری که 
مولوی می‌گو بد: 
جمله ذرات زمین و وان لاک وان گاه امتحان 
آب را دیدی که در طوفان چه کرد؟- باد را دیذی که با عادان چه کرد؟ 


خدا ملک منزه از نقص است 

«ألْلَکْالَْدّوس» (من بین راه که می‌آمدم یکی از تفاسیر را مطالعه می‌کردم, 
نکته‌ای را ذکر کرده بود که نک خوبی است.) در دو جای قرآن می‌بينیم 
کشت «اللک آلقد ون 6 امه اش داش غیر از این دو جاما جای دیگر 
اتکی در اقا هه ات که مس فا ار لد سدق 
السَنواتِ و ما ی الْرض الک ادوس اریز احکم». آنجا کلم «ملک» که 
مه پشت سرش کلم «قذوس» امده است. در اخر سورة حشر هم 
بلافاصله بعد از کلم «ملک» کلمةٌ «قدوس» مد چرا؟ قدّوس از ماده 


«قدس» است [و قدس و] قداست [یعنی] طهارت, نزاهت. مبرّا بودن از هر 


افتح /۴. 
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و هنک رز کردی ح 6۱ هم ی وله 
اطلاق می‌شود). همان معنای «یْسَبُح له ما نی السَمواتِ و ما فق الارض» که در 
اول سورة جمعه و اول یک سور؛ دیگر هست و در یک سور دیگر بدون 
«ما» هست. «خداوند قوس است» بعنی از هر چه که نقض و کمیودی و 
تیا ستتین هسیت هر ه اشتگ: [یعنی ] «تعالی ات خداوند از اینکه 
بهخیزای. که اد لا لت کین , بر یک کمی. بر یک کاستی. بر یک نقص. بر یک 
نبایستنی. متصف باشد. مبالغه هم هست؛ بعنی پروردگار در نهایت درجه 
[منزه از نقص] است. یعنی هر چه هم که شما بخواهید صفات کمال به او 
نسبت بدهید آخرش آن طشاسکترال چون‌اشمفسبت می‌دهید -عاری از 
نوعی نقص نیست. این جامه‌هایی که بشر در معرفت خودش به پروردگار 
می‌پوشاند. در نهایت امر باید پروردگار را از اینها منزه بداند؛ یعنی باز او 
پرتر و بالاتر از هم اینهاست. 

آن نکته‌ای که در آن تذس/سنوشتسوه کرد که چرا هميشه بعد از 
«ملک» کلم «قدوس» مین آدید؟ چون «ملک» نهایت اقتدار را می‌رساند. 
بشر روی تجربه‌های ذهنی خودش هر جا که اقتدار و قدرت را دیده است 

یک نوع نامنٌهی هم پشت سرش دیده است. یعنی وقتی خود بشر قدرت 
۱ معیارها از دست می‌رود. قدرت که پیدا شود. 
آلودگی به نقایص و به کارهایی که نبایست کرد هم پیدا می‌شود؛ به اصطلاح 
معروف «سوء استفاده». قدرت که آمد سوء استفاده هم پیدا می‌شود. پیغمبر 
فرمود: «مَنْ مَلکَ استأترّ» هر کسی که قدرت زیاد پیدا کند (در بشرها) بعد 
(«من» رک ی از 
است که در عين اینکه این قدرت بی‌منتهاست دامن کبریانش هرگز به هیچ 
نقضی الوده نمی شود فا شید ید او قشرت ای الا طلای است؛ افتعذ ار 
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علی‌الاطلاق است و اقتدارش غیر متناهی است یک وقت فکر نکنید پس ما 
کجاء پروردگار کجا؟! یک وقت خدا - خداست دیگر - ظلم هم کرد کرد. 
کیست که بياید جلویش را بگیرد؟ بله, هیچ کس نیست بیاید جلویش را 
کی وان او تودفن اب که فشک رکه کسید شا هی ارم کرو اه 
از اینکه ظلم کند. از اينکه پی‌عدالتی کند. از اينکه تبعیض کند. از اینکه 
چیزی را برای خود بخواهد. از اينکه بخل و امساک بورزد. از همه اینها منزه 
انتت در بات ادا نها بت قد یت را دارم 

که وی اس قآ مش ی ررض کی هو اتید 
«السّلام» را دارد. به نظر می‌رست این سه کلمه خیلی عجیب پشت سر 
یکدیگر وارد شده است. قرآن است؛ کلمات قرآن آنچنان با یکدیگر ردیف 
می‌شوند که انسان حیرت می‌کند. وقتی که کلمة «ملک» می آید: «هو ال 
نی لا اله الا هر اللک» آن صاحب افتدار علی‌الاطلاق؛ خوف و خشیت و 
هت و عظمت و جلال پروردگار قلب انسان را پر می‌کند. خصوصاً اگیز 
بتواند این معنی ملک را خوب تصور کند. دیگر در مقابل پروردگار هیچ 
چیزی اساسا به نظرش نمی‌آید. گفتیم پشت سرش ممکن است یک توهم 
پیدا شود: قدرت است؛ به دنبال خود سوء استفاده ی و3 فرنگیها 
تعبیرهای خوبی در زمينة قدرت دارند. مثل این که می‌گویند قدرت 
آارشیمت اه فور بت ها که تیه یکی با هن ها درو یات 19 
نظم و این حرفها نیست؛ قدرت است دیگر قاعده و قانون به هم می‌خورد. 
«الَْدّوس» خیر» آن قدرت [علی‌الاطلاق. قوس است. از هرگونه نقصی 
6 استاته العلام ویقیر ای اس ]۱ 


۱ [در اینجا نوار به پایان خود رسیده و چند جمله‌ای از بیانات استاد شهید ضبط نشده است. 
البته در جلسه بعد خلاصه این مطالب ذکر شده است.] 


سود 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


هو ال الذی لا له الا هر نلک ادوس السّلام الوم الْهَیّمن 
اریز ناژ اتکی سبحان اللّه عا بشرکون. هر له الق البارِک 
الصَور له الا اش سیم له ما نی السَموات و الارض و هر 
ری امک . 
در وسطهای این آبه بود که در جلسهةٌ پیش ماندیم. به‌طور مختصر به آن 
مقداری که گفتیم اشاره می‌کنيم و رد می‌شویم. آیات, آیات توحیدی است. 


قسمتی از اسماء حسنای الهی در این آیات بیان شده است و در آخر هم 
برای اینکه کسی توهّم نکند که اسماء حسنای الهی منحصر به همینهاست که 


9 


۳۰۶ اتتایی باقران (8) 


اینچا ذ کر کردیم می‌فرماید: «له النْیاء احشنی» هر اسمی که اسم حسنی باشد 
[از آن اوست.] در جلسة پیش عرض کردیم وقتی که صفتی را در حالی که 
متلبّس به ذات است در نظر بگیریم و اعتبار کنیم به آن «اسم» می‌گو بند؛ 
یعنی اسم در اینجا غیر از نام است که ما معمولاً در اصطلاح عرف داریم. نام 
یعنی یک قرارداد. یک لفظ را البته به اعتبار معنایی ولی به حسب قرارداد 
«تهران» نام یک شهر است. «قم» نام تک شهر استت. گاهن بشر برای کوهها 
و اسبها هم نام مخصوص می‌گذارد. ولی در نام رابطةٌ نام با آن شین یک 
رابطه قراردادی است؛ قرارداد کرده‌اند. احیاناً ممکن است که مفهوم آن نام با 
آن شخص هیچ انطباقی نداشته باشد. اگر اسم کسی را گذاشتند علی, برای 
این است که او را با این نام بشناسند. وقتی می‌خواهند صدایش کنند بگویند 
علی. اما اين دلیل نیست که#گایه مثلا آیلاعلی واقعاً علی باشد 
یعنی دارای علوٌ باشد. گاهی برعکس اسم می‌گذارند: «بر عکس نهند نام 
زنگی کافور» یک سیاه زنگی را [«کافور» می‌نامند.] قدیم معمول بود؛ یکی 
از اسمهایی که روی غلامها می‌گذاشتند «وافور» بود. کافور سفید است. یا به 
کچل مین کین «زلفعلی». ولی اسم در مورد خداوند این نیست که ما برای 
خداوند نامهای متعدد قرارداد کرده‌ایم آن‌طور که دز زان ری یرای یه 
این حیوان درنده, نامهای متعدد گذاشته‌اند. در نصاب می‌گوید: 
غضنفر و اسد و لیث و حارث و دلهاث 

هبر و قسوّره و حیدر است و ضیغم شیر 
ولی هم آنها نامگذاری است. در زبان عرب این چیزها خیلی زیاد است که 
مار تراغ با شگنر ها گنه ابهای یو یک ریق امن انم 
نیست که برای خدا اسم زیاد گذاشته‌اند؛ آنجا اسم‌گذاری نیست. در میان 


اششام لته رالات را مین ی کر هقی یه اننکه سعاشن مش 


تفسیر سور حشر ۳۰ 
خداوند متعال صادق است جنبةٌ علمیّت و نامگذاری دارد. که آن هم صد در 
صد معلوم نیست این‌طور باشد. اسماء لهی در واقع یعنی شون الهی. خدای 
متعال واقعا شوون کمالیه و جمالیه و جلالیه‌ای دارد. و ما به اعتبار ان شوّون 
و صفات کمالی. با افاظی از آن کمالها و جمالها و جلالهاتعیر می‌کنيم: و 
قهرا این امر میزان معینی دارد يا ندارد» که عرض می‌کنم. 

به این معنا ممکن است شی دیگری هم اسمائی داشته باشد یعنی 
صفات مثلاً کمالیه‌ای داشته باشد. یک انسان هم ممکن است غیر از نامها 
یک سلسله اسماء داشته باشد. ولی یگانه ذاتی که تمام اسمائی که دلالت بر 
کمال کنند (اسماء حسنی؛ الفاظی که [هر یک] دلالت بر یک معنا کند که 
اصل آن اسم آن معنی است» تمام معانی کمالیه و صفات کمالیه در مورد او 
صادق است و هر اسمی هم در نهایتِ معنی خودش و به نحو احسن بر او 
صادق است. ذات پروردکار ند 

مثلگ «عالم» یک صفت است؛ [یعنی] معنی «عالم» یک صفت کمالیه 
است. «عالم» به غیر خه یات اطلاق بو که ولی عالم به نحو احسن و 
اکفل بعش آن عالمش که ده له عیام رای‌تدارد که تقیضتن را به کلین نی 
می‌کند) فقط در بارةٌ خدای متعال صادق است؛ یعنی در بارةٌ یک انسان اگر 
«عالم» صادق باشد. در همان حال نقیضش هم صادق است. چون عالم 
است به چیزی و عالم نیست به چیز دیگر (جاهل است به چیزی). اگر بر 
ایک وود هیک تا سای یعس اسان «قافر) صادق تا شنم هیحان 
نقیض قادر هم صادق است. و نقیضش بیشتر صادق است؛ یعنی قادر است 
نسبت به یک شیْ معین و قادر نیست نسبت به بی‌نهایت چیزها؛ نسبت به 
آمور محدودی قادر است و نسبت به بی‌نهایت [امور] غیر قادر و عاجز 
است؛ عالم است نسبت به امر محدودی و غیر عالم و جاهل است نسبت به 


نامحدود. 


۲۰۸ اتتایی باقران (8) 


داستان این الجوزی را مکزّر عرض کرده‌ايم که بالای منبر بود. زنی از او 
مستاله‌ای سوال کرد نمی‌ذانست:با شهامت گفت: نمی‌دانم. ژن کفت: تور که 
تقی خانی تج مه یله ار گر ان یال بر تشستقهای؟ کفتيه ان تسه یله را نالا تر 
رفته‌ام به اندازه آن چیزهایی که می‌دانم و شما نمی‌دانید؛ اگر می‌خواستند به 
نسبت چیزهایی که نمی‌دانم برایم منبر بسازند تا فلک هفتم بالا می‌رفت. 

این است که هر انسانی هر اندازه عالم باشد باز ناعالم بودنش هزاران 
برابر بیشتر است از عالم بودنش. 

یا «متکلم» صفتی است که براٍیدانهانهلرصادق است. برای خدا هم 
صادق است. ولی انسان متکلم است به کلام محدود. هر چه هم انسان 
پرحرف باشد هم حرفهای او از اول تا خر عمرش مگر چقدر است؟ ولی 
خداوند متکلم است چون تمام عالم و ذرات وجود. کلمات او هستند: «قل 
َو کان بح مداداً لکلیات ری لَفد لخد قبل آن تقد کلیات رنی»" بگواگر 
دریاها را مر کب کننن برای احصاء سخنان پروردگار من. ان مرکبها تمام 
استت: هکلم ات که بر یا ننک تلم ات لال است, ات شعکلم 
علی‌الاطلاق خداوند است. 


هم عالم اسم خدا و جلوهٌ اوست 

همچنین در بارةٌ خدا جمیع اسماء حُسنی -نه بعضی -صادق است. مثلاً در 
بارة انسان بعضی اسماء صادق است و بعضی اصلاً صادق نیست. برای منال. 
تفه بو 0اه آر نی تروق فان باندکوفم از انشاه ی ات که ور مود 


انسان هیچ صادق نیست. در بارة غیر خدا بعضی از اسماء حسنی صادق 


۱. کهف /۱۰۹. 


و کسیر سوره حشر ۳۰۹ 


اسبنقه آنهم هر اسمی که صادق است در یک حد بسیار محدودی صادق 
اسست, «له الاتاء امشی» پا در یه دیگر می‌فر ما بد: «ولله الاشماء اطشی»۱ 
انساه ختشی متعضیرا از ان اوسترید آننستا کل ان کت تشم ابسفاه 
حسنی و هر اسمی هم به نحو احسن و اکمل [و] به طور غیر متناهی بر او 
صادق است ذات پروردگار است. 

ای اس هدر زاب دک مس فرها هو له لاه العف اسان 
لیا ۲. ما در این بیانی که اکن عرض کردیم گفتیم غیر خدا هم اسم حسن 
دارد ولی بعضی اسمهای حسن راء و ان اسمی را هم که دارد نه به حد اعلا و 
اکمل. ولی خداوند همه اسماء حسنی را و هر اسم حستی را هم به نحو 
احسن دارد .اگربا یکنظر توحیدای عمیقتر نگا «کنیم می‌بینیم در [ آنجا] که 
می‌فر ما بد: «و للّه الما احشنی و الامثال اثیا»اصلاً همه چیز را منحصر به 
خدا می‌کند. معنایش این می‌شود که غیر خدا هم هر اسم حسنی دارد باز از 
اوست یعنی پرتوی و جلوه‌ای است از او. خیال نکن که خدا مقداری از علم 
را به این انسان عالم داده و العیاذ بالّه خودش ندارد؛ بلکه علم او هم مظهری 
است از علم حق؛ خود او و علمش هم به یک اعتبار اسمی از اسماء حسنای 
الهی است. هر موجودی هر صفت کمالی که دارد. ان صفت به اعتبار اینکه 
مظهری از.مظا هر ایام الیی انست مال عهاشت زلکه بش از انکدمال سوه 
نش تاش ال یسیع ۱۶ 
نسبتهای نقص است. عدم اشت, تیستبهاست که پروردکار قدوسی است؛: 
منرّه است از اينکه نیستیها و بی‌کمالی‌ها و محدودیتها به او نسبت داده 


شود. 


۱.اعراف /۱۸۰. 
۲ 


۳۷۰ اشتایتی باقرآن (8) 


اگر از این دید نگاه کنیم هر چه در عالم هستی ببینیم اسم خدا می‌بینیم 
میا و لو خی رام تیه این ام هدعاق سل 
می‌خوانیم: «و بانمانک الق من ازکان کل شی »۱ اسماء الهی ارکان همه 
اشیاء را پر کرده است یعنی در هر چیزی شما هر کمالی و هر جلالی و هر 
جمالی و هر قوّتی و هر عظمتی و هر جلوه‌ای که می‌بینید اگر دیدتان دید 
توحیدی باشد می‌بینید همان هم مظهری از جلوة حق. کمال حق, جلال حق 
و جمال حق است. 

این است که [می‌فرماید:] «و للهالشتاء اس و الفثال الْعلیا» اسماء 
حسنی و مثلهای علیا متتصر اگان خداست. «متل» یعنی هر چیزی که 
نمایانگر چیز دیگری باشد. هلون‌لامثل اسأت. وفتی‌گکه چیزی, چیز دیگر را 
نشان می‌دهد [به آن «متّل» می‌گویند.] مانند تصویری که عکس یک فرد 
است. عکس روی دیوار را که غربها الآن هم به آن «نمتال» (یا متال) 
می‌گویند چرا «تمثال» می‌گوبند؟ جوی +حل یفن دیگر است یعنی ارائد 
دهنده یک شی دیگر است. هر لفظی و هر بیانی و هر چیزی که بیانگر و 
نشان‌دهنده عالیترین کمالها باشد از اوست. 


آبا اسماء الّه توقیفی است؟ 

مسأله‌ای میان فقها از یک طرف و متکلمین و فلاسفه از طرف دیگر مطرح 
ات که آ با آشتها ما له نو ققی است نا تو قیقی تست ! «ترقفی استت» تما 
فقط آن اسمائی را می‌توانیم بر خدای متعال اطلاق کنیم که در قرآن يا ستّت 
اخارو هه قفه اس وا | کر هنت ارت می‌گویيم «متکلم» از باب این 
است که در قرآن به او گفته‌اند «متکلم». يا اگر ما به خدا بگوییم «شافی». 


۱ دعای کمیل. مفاتیح الجنان. 


تفسیر سورهٌ حشر ۳۱ 


وین هن بت معا هلو اس اما کنو در کا نوت فا مل اقترا 
ما می‌توانیم به خداوند اطلاق کنیم یا نه؟ قرآن ضابطه به دست می‌دهد و آن 
همین است که هر چه که صفت کمالیه باشد به نحو اکملش بر خدای متعال 
اطلاق می‌شود. اگر هم اجازه ندهند. نه از باب این است که اسماء الهی 
محدود است بلکه از ان جهت است که احیانا انسانها تشخیص نمی‌دهند؛ 
یک چیزی را نمی‌داند که این صفت کمال نیست. خیال می‌کند صفت کمال 
استت 2۵ دا تشیت هی دهد هي گونید این کاز,را ار تن تخود تک جورخ 
احیاناً اشتباه می‌کنید. مثلاً ممکن اپیه راز باب قیاس به نفس» چون 
یک چیزی را برای خودشل کمال هی بینددلمی‌دان/که این. کمال نسبی است 
نه کمال مطلق, کمال بقل انبلان لی‌توانل باشد نی برای غبر انسان 
نمی تواند کمال باشد -می‌آید آن را به خدای متعال نسبت می‌دهد. اگر 
گفته‌اند «توقیفی است» از این حهت است نه‌اینکه بعضی از اسماء حسنی بر 
خدا اطلاق می‌شود و بعضی اطلاق نمی‌شود؛ هم اسماء حسنی بر او اطلاق 
می‌شود ولی در تشخیص, لاقل افرادی که از نظر فکری و معرفت مجرّب 
نیستند اشتباه می‌کنند. 

از احادیث مربوط به این مساأله بر می‌آید که چون در آن زمان (قرن 
دوم هجری) افرادی پیدا شده بودند که حرفهای عجیب و غریبی در باره 
خداوند می‌زدند ائمه [نسبت دادن هر اسمی به خداوند را] منع کردند. گفتند 
چیزی را که نشنیده‌اید از پیش خود نگویید چون احیانا اشتباه می‌کنید. امام 
بقل فرمود: «کل ما مَیروه بازهامکم ی دق معانیه هر مضنوع لکم دود 
کم ...و تغل النتل الطغاز بزعم آن لله ژبانگین» بعنی شما یک چیزی در 
وهم خودتان تصور می‌کنید و بعد برايش شاخ و برگ می‌سازید؛ خیال 
می‌کنید اینها توحید و معارف است؛ نمی‌دانید که اینها لابق شماست نه لایق 
خدا. بعد حضرت می‌فرماید: از کجا می‌دانید؛شاید این مورچه‌های کوچک 


۳۲ اتتانی باقران (8) 


هم که از این دو شاخکشان خیلی استفاده می‌کنند (امروز می‌گویند که این 
شاخکها حکم آنتن را برای اینها دارد و اصلاً مبادلات. فهم و ارتباطشان با 
دلباق خارج به وسیله همین شاخکهاست) خیال می‌کنند خدا دو شاخک 
دارد. چون برای او دو شاخک خیلی ارزش دارد خیال می‌کند خدا هم باید 
دو شاخک داشته باشد. این قیاس است: 

آیق کفقن ار ایش اشهامه اند کربمهم اتف رنه تاه اس 
برای این است که ما اسماء حسنی را محدود نکنیم به آنچه اینجا ذکر شد. 
بعد از ذکر سیزده اسم می‌فرماید: همه اسماء حسنی از اوست اعمّ از انچه 
اینجا ذکر شد با ذکر نشد. 


ی در عبادت 

وا اذی لا اله 1 هی کلمة «لّ» را گفتیم که اگرچه عم است ولی 
اصتن به معنی ذات جامع جمیع صفات کمالیه است؛ ؛ یعنی خود «اللّد». لفظط 
تلم به معنی این است که «له الانماء اطشی»؛ اصلاً خود رم یعنی آن که 
جمیع اسماء حسنی ی است. ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه. 
«هر ال لذی لا اله الا هی». این «لا اله الا هی توتجتت د رخا دنت اسیت: ال 
آن که شايستةً عبادت و پرستش جر ذات او هیچ موجودی نیست. مسا 
«لا له الا هُوّ» یک سرش ارتباط به خدا دارد. یک سرش ارتباط به انسان, 
چون مسألهٌ پرستش است: ای انسان! تو در برابر هیچ ذاتی جز آن ذات 
مستجمع جمیع صفات کمالیه نباید کرنش و پرستش کنی؛ آن «باید» هم که 
دراو می‌گوتیم ان بضهت ات کد از نها دانی مت که ها نس تین و 
ستایش و تعظیم است. وقتی که شایسته باشد. خود پرستش انسان برای 
اتشان کال اشت. اما عثو او تین شاسستکی, را ندارد کر اسان کر مقفایل 
هر موجودی غیر از او کرنش و پرستش کند خودش را پست کرده و پایین 
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آورده است. جز ذات مقدس او هیچ ذاتی الله نیست. الله یعنی معبود به 
حقء و معبود به حق بعنی شایستة پرستش موجودی که حق معبودیت 
دارد. تست کین معبودیت را دارد. وقتی که تمام کمالات در او جمع اتتست 
اصلاً عبادت و پرستش [او] هم در واقع ثنا گویی است. ثنا گویی به این معنا 
که جمال‌پرستی و کمال‌پرستی و خضوع در مقابل کمال است. اقرار و 


اعتراف به یک حقیقت است: او [شايستة پرستش] است اما غیر او ند. 


۳ 
«اللک» صاحب اقتدار علی‌الاطلاق. در جلسة پیش توضیحات دادیم. 
«َفدْوسٌ». عرض کردیم هر جا که سخن از اقتدار مطلق بیاید. از پاب اینکه 
در انسانها هميشه اذهان چنین تجربه‌ای نشان داده است [که قدرت توام با 
ظلم است.] در غیر انسان ناشيا پاش وسعه می‌دهد. امروژ 
می‌گو یند قدرت آنارشیست اس ی شر جا یقرت بیدا شود استبداد و 
زورگویی و بی‌حسابی و ظلم و تجاوز وجود دارد. برای اينکه این توهم 
نشود که این ملک مطلق و صاحب اقتدار مطلق به دلیل اینکه صاحبٌٍ 
اقتدار مطلق است و در مقابل اقتدار او اصلاً اقتداری در عالم وجود ندارد. 
خدایی که اقتدار مطلق است و هیچ ترمزی ندارد پس هر کاری کرد کرد 
(ظلم و ستم) لذا می‌فرماید ولی او در مرتبهٌ ذات خودش مندّه است. متعالی 
است. «ترمز ندارد» یعنی معنی ندارد که قدرتی از خارج -العیاذ بالله -بیاید 
تلو او‌رایکی دول دات او از کار رشت 4 دشت ایا داد شود داش این 
ستاو انتکه ظلم کند بع پوزرر متا ک که دا قض از هر چه کف 
است ابا دارد؛ یعنی خود او آن علوّش و آن نزاهتش و آن قدّوسیّتش از 
چنین کاری ابا دارد. پس ملک صاحت اقتدار مطلقی است که در عین حال 
دون است اس فاشت انا نفدشا دار ات اف رها ور کید 


۳۴ اشتایی باقران (2) 


وا هقرت می دانی زرد ترش اش داز ند نشرم ‏ نوم 


بشرهای عادی, نه در ذات پروردگار. 


خدا سلام و خبر مطلق است 

«السّلام» ان که سلامت محض است؛ یعنی انچه به او [منسوب است]از ان 
جهت که به او منسوب است خیر است. به اصطلاح دیگری که حکما و غیر 
حکما دارند او خیر مطلق است. گفتیم در «ملک» اقتدار خوابیده است و 
قهراً وحشت ایجاد می‌کند؛ عظمت‌داو۳صوچشت ایجاد می‌کند. وقتی که 
«ْقدُوسٌ» فرمود. آن وحشتی که از بی‌حسابی اقتدار باشد از پين می‌رود. 
پعد صفت «سلام» را که ذکر می‌کند. به معنی این است که او یک موجود 
دوست داشتنی است. در اینجا به اصطلاح یک صفت جمال ذکر شده است. 
«سللام است» یعنی از ناحیه او آنچه که به عالم می‌رسد فیض و خیر می‌رسد؛ 
منبع خیر و کمال است. 


او امن‌بخش است 
«لْمْومنْ» امن تن نو اطمیان تن است, ۲ کر له ای .وه پیشگاه او پرود 
ذکر او و باد او به دلش امنیت راگن می‌دهد. به انسان هم «موّمن» گفته 
شده است و به خدا هم «مومن». ولی به انسان که می‌گویيم «موّمن» به یک 
معنا می‌گوييم, به خدا که می‌گوییم «مومن» به معنی دیگر؛ چطور؟ 

علمای ادب (علمای علم صرف) معانی ابواب تّلائی مجرد و ثلائی 
| از جمله باب افعال است. جح ی و 
امنال‌اینها هست). گاهی لفظی را می‌برند به باب افعال. ما امتخ را 
می‌برند به باب افعال, می‌شود امن وین و مصدرش ایمان. یکی از معانی 
باب افعال که اغلب الفاظش به آن معناست این است که فعل لازم را متعدی 
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مین گنها هی را اد هقی وی ]مه خی کش ان است 
کهضا | ند رقوم) بصعت فا تفت شی) مار ی کریتن ای وم 
سبز شد و معنایش این است که صاحب سبزی شد. 

حال, به خدا وقتی که می‌گوییم «موّمن» آن معنی اول را دارد یعنی 
بخشند؛ امشت: هد مومن ات اواست کهباه ند کا نود آمتیت مت دهد 
یعنی اگر بنده‌ای به او ایمان بیاورد. | گر بنده‌ای ذاکر او باشد. اگر بنده‌ای با او 
پیوند برقرار کند. یک امان و یک اطمینان قلبی پیدا می‌کند که دیگر هیچ 
قدرتی نمی‌تواند او را متزلزل کند. ولی به بنده وقتی می‌گوییم «مومن» یعنی 
صار ذا امن «امَنَ به» یعنی به سبب او امنیت را برای خودش کسب کرد. پس 
ما مومنیم. او هم مومن است؛ ما مومنیم یعنی به وسیلة او امنیت را کسب 
می‌کنيم. او مومن است یعنی او بخشندهٌ امنیت (امن خاطر و امن قلب) به 


ماست. 


«الَمْهْیْمنْ». کلم «مهیمن» در سورة ماأئده بر فتر ان اطلاق شد: است؛ 
می‌فرماید: «وارّلنا لك الکتاب باق» ما فرآن را برای تو فرود آوردیم 
به‌حق, یعنی از روی حقیقت «مصَدُقاً لا ی یه من‌الکتاب» در حالی که 
کتابهای آسمانی قبل از خودش را تصدیق می‌کند یعنی صداقت آنها را در 
اصل قبول می‌کند «ر مهیمناً عَیه»" ما قرآن را مهیمن بر کتابهای آسمانی قبل 
قرار دادیم. جملةٌ عجیبی است که قرآن مهیمن بر کتابهای آسمانی قبل 
(تورات و انجیل) است. معنی «مهیمن» چیست؟ یک معنی مهیمن که این 
مفهوم هميشه هست - حفظ و نگهبانی و مراقبت است. گفته‌اند که علاوه بر 


۱.مائده /۴۸. 


این, مفهوم تصرف هم در آن هست؛ مراقبی که حق اصلاح کردن و تصرف 
اصلاحی هم دارد. حال این تعبیر که قرآن می‌فرماید قرآن حافظ کتابهای 
آسمانی قبل است. با اينکه ناسخ آنهاست. چگونه است که قرآن هم ناسخ 
انهاست و هم حافظ انها؟ برای این است که نسبت هر کتاب آسمانی بعدی با 
کتاب آسمانی قبلی نسبت ضد با ضد خودش نیست (مارکسیستها یک 
حرفی می‌زنند که از ضدی, ضدی تولید می‌شود که آن را نفی می‌کند) بلکه 
نسبت کاملتر است با ناقصتر, نسبت کلاس بالاتر است با کلاس پایین‌تر که 
هست این‌طور نیست کپ نجبب(ا ید درد نید بو نفی کند؛ آن محتواهای 
صحیحش را حفظ می‌کند و البته بدعتها و تحریفهایی را که در آن واقع شده 
از بین می‌برد؛ احکامی را هم که متناسب با آن وضع خاص بوده نسخ می‌کند 
ولی نسخ آنها معنایش این نیست که روح آ ن کتاب از بین برود, روح آن 
کتاب در عین حال در قرآن محتوط ات بیع تقزآن در معنا حافظ همه 
کتب آسمانی واقعی دیگر است؛ بعلاوه» مهیمنی است که دخل و تصرف هم 
می‌کند. این حکمش را برمی‌دارد حکم دیگری به جای آن می‌گذارد و خود 
آن کتاب هم آمادگی چنین کاری را از اول داشته است. 

نگهبان بندة خودش است؛ حافظ و رقیب و نگهبان هم عالم است ولی 
چون اینجا بیشتر رابطةً بنده و خدا مطرح است. «خدای متعال مهیمن است» 
یعنی اگر کسی خود را به خدای خود متصل کند و پیوند دهد. اگر خود را به 
خدا بسپارد. به جایی سپرده است که از دستبرد هر دستبرد زننده‌ای مصون 
ات 


در مسوضوع «شسیطان» لصن ی ی اشتت( آاز رارق 
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شیطان ] می‌گوید: «فبعرّتکَ لیم آجمعبن. 1 عبادک منم الْمْخْلَصینَ» ۲ به 
عزت تو قسم همه‌شان را گمراه خواهم کرد مگر بندگان اضر اتود نا 
«مخلص» از «مخلص» بالاتر است). بندگانی که اصلا وجودشان را خالص 
کرده‌اند. آنهایی که وجودشان را برای خدا خالص کرده‌اند همانها هستند که 
خودشان را به خدا سپرده‌اند؛ دیگر شیطان نمی‌تواند آنجا اصلاً راه پیدا کند. 
ند دیگر می‌فرما ید: : «انٌ عبادی یس لک عنم سُْطانٌْ» " بندگان من؛ 
آنهایی که واقعا بندة من‌اند. تو هیچ نفوذی نم تونی در آنهاداشته باشی. در 
ی دیگر می‌فرماید: «اماشلطائه عل دی تن فشلط شیطان بر کساتی 
است که ولای او را پذ یرفته‌اند. 

خدای متعال حافظ و رقیب این‌گونه بندگان " است. بنا بر قول آن 
مفسرینی که می‌گویند مفهوم تصرف هم در «مهیمن» خوابیده. یعنی وقتی 
این بنده خودش را به او سب رگ امجلزله_ع _پهششی در او هست خدا 
خودش خالصش می‌کند مثل فلزی که شَمَاً آن زا به زرگر سپرده و خودتان 
رفته‌اید؛ او با آن مهارت و لیاقتی که خودش دارد احیانا اگر غل و غشٌی هم 
در لابلای آن وجود دارد: نی نعد فز ای _ستردن؛ او هدش رنب 
غشن‌ها را خارج می‌کند. 


دو معنی برای «عزیز» 
«لْعَریرُ». برای «عزیز» دو معنا هست که به هر دو معنا خدای متعال عسزیز 
است: یکی عرّتِ در مقابل لت و زبونی. هر موجودی غیر از خدا زبون 


۱.ص / ۸۲و ۰۸۳ 
۲حجر /۴۲. 
۳نحل /۱۰۰. 


۴ [یعنی بندگانی که خود را به او سپرده‌اند] 


۳۸ اتتایتی باقرآن (8) 


است یعنی اگر از نظری عزت دارد از نظری دیگر ذلت دارد. هر عزیزی در 
عالم آمتفتهای انیت :از عزت و ذلت. هیچ موجودی از خودش استقلال 
ندارد؛ هم موجودها وابسته به موجود دیگر و اسیر و مقهور موجود دیگر 
هستند. حال متالهای کوچک راجع به خود انسانها ذکر می‌کنيم: یک انسان 
اگر هم مردم دنیا را هم ذلیل کرده باشد. در مقابل همةّ مردم دیگر عسزیز 
باشد و یک فرد هم باقی نمانده باشد الا اینکه او عزت خودش را بر وی 
ثابت کرده است. در عین حال همان آدم ذلیل همین هواست. اگر دو دقیقه 
همین هوا به او رسد کارش ساخته است؛ با ذلیل یک میکروب کوچک در 
درون خودش می‌شود. اما آن عزیزی که در ذات او ذلت و خواری اصلا 
نمی تواند وجود داشته باشد چون مافوق هم موجودات است. خداست. 
معنی دیگر «عزطزیمی‌همیش ات که ما می‌گوییم «گرانبها». می‌گویيم 
فلان شیْ عزیز است. یعنی گرانبهاست: اشیاء پی‌مانند و نایاب که مثلشان 
نایاب است. برای انسان فوق‌العاده کرامهاست»(لشزابزالوجود). خدای متعال 
عزیز است یعنی فوق‌العاده گرانبهاست. عزیز به این معناه ارزش خدا برای 
بشر را بیان می‌کند. عزیز به معنای اول, ارزش فی‌نفسه است اما این دومی 
ارزشش برای بشر است: [خدا] خیلی گرانبهاست. خیلی عزیز است. خیلی 
دوست داشتنی است. ظاهرا [مقصود] همین دومی است. چون «امتار» [که 
بعد ذکر شده است] آن معنی دیگر (عزیز در مقابل ذلیل) را به یکی از دو 


دو معنی برای «جبّار» 

«امتان. یکی از اسمهای پروردگار «جپّار» است. «جبار» از دو ماده 
می‌تواند باشد (مفسشرین هم گفته‌اند): یکی از مادةٌ «جبران». در این صورت 
«جبّار» یعنی آن که کم و کسرهایی را که پیدا می‌شود جبران می‌کند. این که 
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عمل شکسته‌بند را «جبر» و خودش را «مجیّر» می‌گویند برای این است که 
یک شکستگی که پیدا می‌شود او می‌آید آن شکستگی را اصلاح می‌کند؛ و 
این که در وضوی جبیره می‌گویند حکم جبیره این است. پعنی در موردی که 
ستلا شکسته نددقج بوده و امده‌اند روی محل وضو را بسته‌اند و حالا انسان 
می‌خواهد وضو بگیرد تکلیف جبیره این است. در دعاها به این مضمون 
خیلی اشاره شده است: «یا جاپر ۹ الکسیر» " یا: «یا جابر کل سیر» که ۳ 
تق آطق دافف ای که هرس کیکی رای کیان مکی 
جبران. خودش یک اصلی است در عالم. در عالم طبیعت چنین اصلی 
وجود دارد؛ یعنی این دنیا دنیای کون و فساد است. از یک طرف عواملی 
دخالت می‌کنند. کم و کسریها و نقصهایی به وجود می‌آورند. پشت سرش 
می‌بینیم عوامل دیگری در این دنیا وجود دارند که ان کج و کسریها را 
اصلاح می‌کنند. نظیر همانچه ما در بدن خودمان می‌بينيم. اگر جایی از بدن 
ما زخم شود پشت سرش این دستگاه شروع می‌کند به کار کردن و آن 
نسجهایی را که از بین‌برانگ) و سر وله گر چنین نبود. کسی در دنیا 
نمی توانست زندگی کند؛ یعنی اگر یک زخم کوچک در یک جای بدن 
انسان پیدا می‌شد. تا اخر عمر او همراه وی بود. مثل بعضی افراد که برخی 
بیماریها پیدا می‌کنند و تا آخر عمر همراهشان است. مثلاً پیماری قند اگر 
شید باس یر تیا ییا می‌کند. حال آنسان ستناب کند که اک غذایدن را 
اين‌طور نساخته بود که فورا جبران کند, چنانچه دستش به انداز؛ سر سوزن 
زخم می‌شد. تا آخر عمر همان زخم به همان حال بود و باز ببود و خون 
می‌امد. 

خدای‌سفال خر است به مغتی آنتکه خبران که انست.و این سالت 


۱.دعای جوشن کبیر (مفاتیح‌الجنان) فقرهُ ۸۰ 


۳۳۰ اشتایی باقران (8) 


جبران‌کنندگی - حال اگر انسان را در نظر بگیریم - در جمیع شوّون زندگی 
التسان ششت: خود ون و ییتظیر ار بت غیاوند است: کناه یه مت له 
شکستگی در روح انسان است. به منزلاً قطعه قطعه شدن و پاره شدن روح 
ات ۵ ایض ارت وهی سید میت فلا که شب تزع هم یه ری کیت 
باقی بماند. خیلی کارها زار بود. ولی همین‌قدر که انسان به درگاه الهی برود 
و توبه و استغفار کند خدای متعال به آن لطف خودش به آن جپّاریّنی که 
دارد اصلاحش می‌کند, از نو رفويش می‌کند. مثل فرشی که سوراخ شده 
باشد. بعد رفوگر ماهر بیاید آن را دقیق رفو کند که بشود «ائبُ من الب 
کم لا فلت له . 

معنای دیگر «جباریت» همان قهاریت است. بعنی قدرت محض. 
قاهریّت محض؛ یعنی همه چیز در زیر سلطةّ اوست (که آن عزیز به معنای 
اول که عرض کردیم این است. فوق همه چیز است (و هوالقاهه فقو 

۲ 
عباده) . 


عظمت از آن خداست 

«الشتکین ذات پروردگار متکیر. «متحیر» در اصطلاح علضاع ادا از بات 
سل ابست بانط فها نی فاد داره نک مها کی لس ات هار اکن 
گفتند «تَکرم» یعنی متلبّس به کرامت شد. یک معنی دیگرش این است که 
اه ها و یی که اقا قاری سرا که میت ای اتود 
ای که مش اد شوه رسک ان او نک یا 
ردانی) " عظمت فقط مال اوست. او متکبر است به معنی اينکه متلبّس به 


.اصول کافی, جلد ۴ باب توبه, حدیث ۱۰. 
۲انعام ۱۸ و ۶۱ 
۳ جامع‌السعادات» ج ۱/ص ۳۸۶ 


تفسیر سوره حشر ۳۳۱ 


کبرباست؛ یعنی در مقام تشبیه -و العیاذ بالّه می‌گوییم -او جامة کبریایی را 
که فقط و فقط بر اندام او راست می‌آید و بس, بر تن دارد. ولی غیر او چطور؟ 
باشد. بشر اگر بخواهد به عظمت جلوه کند. در آن دروغ وجود دارد. یعنی 
است چون معنایش تلبّس به کبریائی است و در بشر صفت نقص است چون 
آنجا واقعیتش که تلبس به کبریائی است وجود ندارد؛ تظاهر به کبریائی 
است یعنی تظاهر به عظمتی است کهیاجظست را ندارد. 


تکبر بالحق 
پله, یک نوع تکبّر است که حتی در بنده هم مطلوب است وآن تکیر بالحق 
است. تکیّر بالحق یعنی بی‌اعتنایی به همه چیز دیگر به خاطر خدا؛ که 
بوعلی سینا جملة خیلی خوبی در باب زهد در اشارات دارد که زهد عارف 
چیست؟ «الرهد عند الا بان 2 لبجوسوقوکی نفسه ... وتکبر علی کل 
شیْ غیر الحق» " بی‌اعتنا بودن په هر چیز غیر از خدا. این تکبر معنایش این 
است که [شخص] هیچ موجودی را به جای خدا نمی‌نشاند یعنی او را معبود 
قرار نمی‌دهد ولو به همان عبادت کوچک. ولو مورد توجه قرار دادن؛ یعنی 
هیچ موجودی غیر از خدا شايستة این که من او را هدف قبله و مقصد قرار 
بدهم نیست. «سْبْحانْ اللّه عَ یُثرکون» منرّه است ذات پروردگار از این 
شرکهایی که می‌ورزند. تکبر ورزیدن یک بنده در مقابل خدا نوعی شرک 
ورزیدن» خود را شریک خدا قرار دادن و جامةّ خدا را به تن کردن است. 


.شرح اشارات, نمط نهم. فصل سوم. 


۳۳۲ آشنایی با قرآن (۶) 
صفات فعل خدا 

«هوّ ۷ امخالق الباریٌ الصون اوست لد این هر یف ییا هد ال شروع 
شد. منتها در آن دو آیه (هُوَ ال الذی لا (لة الا هو...) مسألة عبودیت هم 
مطرح بود که او واقع صفات ذاتی بیان می‌شد؛ این اه باز با «هرّ الم 
شروع می‌شود ولی بعد «لا الله الا هو ندارد چون اینجا وارد صفات فعل 
می‌شود. [آنجا داشت:] «الْلکْ قوس الَلام امن الَْیْمنْ اْعَریر الَار», 
اینجا [دارد:] «هو ۷ اخالق» اوست خدای آفر پتندة اندازه کیره آفر پننده بد 
تقدی چون بعضی گفته‌اند اصلاً بغلوسجنی تقدیر و اندازه گیری, یا 
آفریدن با تقدیر و اندازه گیری. «بارِی». بارین یعنی موجد. ایجاد کننده. 
پس او ذات اندازه گیر نله و الجاد کلنده [ات]گعنی)در امور عالم که خدای 
متعال آفریده است اگرمثلا از فلان ماده این‌قدر و از فلان ماده دیگر این‌قدر 
دیگر است. حساب شده است. در مرکبات. در یک 1 در یک حیوان, در 
یک انسان [اين گونه است.] اگر متلاً اسان پاهایش این‌قدر است و 
دستهایش این‌قدر, انگتتهایش یکی بلندتر است یکی کوتاهتش, یکی 
ضخیمتر است یکی باریکتر, اینها همه کارهای حساب شده و اندازه گرفته 
است. و باری و موجد. خود اوست؛ اوست ایجاد کننده؛ علت ایجادی 


اواسشت: 


خدا نقش‌دهنده است 

«الصوّن» صورت‌بخش, نقش‌بخش. اگر یکدفعه پیایند عالم را خراب کنند و 
بان ار کروانته مرستا اداست ک یا دیاش ت ها اد 
با آن همه نقش و نگاری که دارد -از یکدیگر باز کنند. بعد تاب نخها را هم 
باز کنند و آن را تبدیل کنند به پشم اولیه. اصل این قالی چیست؟ یک ماده 
بیرنگ بی نقش. خدا علاوه بر اینکه آفرینند؛ آن ماده (مادهٌ عالم) است؛ 


تفسیر سورة حشر ۳۳۳ 
تشن ورام ده ان تردق کسید خلت یک اسان سار مس کتو یز 
فش ها فپ ره ایشا وم تون ان ند کر ول زرم ری ره 
ق‌الازحام» ! خداست که در رحم به آن صورت می‌بخشد. علمای جنین 
شناسس یه شکل غجیی میک کموقتی از نطنه ردو تشک ژن ریک 
سلول واحد به وجود می‌آید. به سرعت شروع می‌کند به تکثیر به صورت 
یکنوآخته زعتی تغد یو رشدامی گنه و بر وم شود همین که بجه یک 
حدی رسید کم‌کم خودش دوتا می‌شود. هر یک از اینها باز به سرعت تغذّی 
می‌کند و دوتا می‌شود. می‌شوند چهارتاء چهار تا می‌شود هشت‌تاء هشت تا 
می‌شود شانزده‌تا؛ همین‌طور به سرعت فقط رشد کمی پیدا می‌کند. به یک 
مرحله که می‌رسد ناگهان یک وضع کیفی پیدا می‌شود. یک وقت مثلا 
می‌بینید خطی در وططسلنها ید شد؛ جیسظ؟ لا سلسله اعصاب 
می‌خواهد درست بشود. نقطه‌ای در فلان‌جا درست شد؛ چیست؟ تقسیم 
کار می‌شود. بعد نا گاه یک عده سلول 23 هه‌شش ابه و مانند یکدیگر 
بوده‌اند تغییر شغل و تغییر صفت و تغییر خصوصیات می‌دهند, می‌شوند مثلا 
سلولهایی که باید سلسله اعصاب را تشکیل بدهند؛ بعد این سلولها یک 
تعالت مضو قتی بیدا مين کنید که با جر عمر هسعان (خیخیتب این است )و ام 
آن سلولهای دیگر سلولهایی است که باید بیایند و بروند. بخشی از آنها قلب 
را تشکیل بدهند. بخش دیگر استخوان را و بخش دیگر گوشت را. کم‌کم 
نقشها پیدا می‌شود. بعد کار می‌رسد به انجا که در اندام همین بچه میلیونها 
رگ مویین به وجود می‌آید. «مویین» یعنی به اندازهُ موء اما چون ما از مو 
باریکتر نداریم می‌گویيم به اندازهُ مو؛ در حالی که اگر هزارتایشان را به 
همدیگر بتابند به انداز؛ یک مو نمی‌شود؛ و تازه همه اینها با آن نازکی که به 


.ال عفر ان ۶ 


۳۳۲ آشنایی با قرآن (۶) 


چشم نمی‌آید کانالهای ارتباطی هستند. بدیهی‌است که اینها نمی‌تواند 
حساب نشده باشد. 

چشم انسان را در نظر بگیریم. این ماد بی‌شکل اوّلی تا به صورت 
چشم در می‌آید چقدر صورت پیدا می‌شود؟! اگر صورت مثل و روی 
دیوار بود می‌گفتيم یک خط از این طرف کشیدند این شد کله بعد شد 
کر نبا انش هرت تا و برع شاد وا اس آما قر 
«صورتی» که ما می‌گوييم صحبت این حرفها نیست. 

چند سال پیش آلمانیها نمایشگاهی در ایران دایر کرده بودند که 
آخرین مظهر صنعت جدید بود. شخصی می‌گفت رفته بودیم و با مسوول آن 
صحبت می‌کردیم؛ او ول کفگ | کلافرار باند کارخافه‌ای ساخته شود که 
بتواند به اندازه فقط کلیه انسان کار انجام بدهد کارخانه‌ای باید ساخته شود 
برابر هم سطح تهران (تازه خودکار نیست). 

«هر له الق اْبارِی المْصَور تقدیر و اندازه گیری از اوء ایجاد از او 
صورت‌بخشی از او. بعد «له الاشماء احشی» هر چه اسماء حسنی است از آن 
اوست. هر چه صفت کمالبه پهمنحو آعمل‌واست منحصراً از آن اوست. وقتی 
ری کج 34 متا اون اوست» یعنی هر چه هم فو کزان ات بعلوه اعق 
اس ان انهه کیال اوست؛ دیگران هم اسم اسم او هستند 

«یسیع ل ما ی السَغوات و الازض». 7 

«یسَبْحٌ» ختم می‌شود. «یسَبُ له ما ق‌ السَموات و الاژض» او را تسبیح و 
تقدیس می‌کنند, به قدوسیت می‌خوانند [هر چه در آسمانها و زمین است.] 
(در اول سورة حدید گفتیم تسبیح به نحو اکمل ملازم است با تحمید؛ یعنی از 
هر نقص منزه دانستن ملازم است با او را به هر کمالی متصف کردن.) هر چه 
در آسمانها و زمین است. تمام ذرات زمین و آسمان مسبّح ذات پروردگار 
هستند؛ حال به چه معنا ذات پروردگار را تسبیح می‌کنند. مکرر در بارُ آن 


یو ی ۲۲۵ 


بحث کرده‌ايم. 

«ر هر العَیة اطکی» اوست عزیز حکیم. «عزیز» اگر به معنای همان 
غالب قاهر باشد. وقتی که با حکیم توام می‌شود نظیر انجاست که «مَلک» با 
«قدّوس» توام می‌شود؛ بعنی یک وقت عزتی است که حکمت ندارد فقط 
عزت است؛ این هرج و مرج و گزافه کاری از آب درمیآید؛ بعنی اگر قدرت 
وعزت از حکمت جدا شود هرج و مرج و گزاف‌کاری از آب درمیآید. ولی 
خدای متعال آن عزت علی‌الاطلاق و آن عزیز علی‌الاطلاق است که در 
همان حال حکیم علی‌الاطلاق است:«و هو الْعَریرٌ امکی» اوست عزیز 
حکیم. و صلی اه علی حمد و اله الطاهرین. 


بامک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا اله... خدایا دلهای ما 
را به نور ایمان منور بگردان, قلبهای ما را مرکز تجلّی انوار 


قران قرار بده ما را به معرفت خودت و اسماء حسنای 


خودت انا ار هگ رفت خودت را در قلبهای 
ما بتاپان .. 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


تسیز نورد مت 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


7 تق ای کرو اج زین افشت 
مخرجون السول و ام آن نو له کم ان کنر خوجت 
جهاداً نی سبیلی و ابتغاء مزضاتی تیرّون الم بالودة ۰ 


1 كِ__ ۳ ب ٩‏ ۸ 


حفیْمٌ و ما انعر و من بقع منکم تقد ضل سواء الیل ا. 


این سوره مبارکه به نام «سورهٌ ممتحنه» است و مدنیّه هم هست و این که این 
شور را رختفم گوربگ بسا اغلب تور بفه مات فطلی است که 
کته سوه امه اس افطلی: مطلبی است که در آیة دهم خواهد 
آمد راجع به زنانی که از مکّه مهاجرت می‌کردند و به مدینه می‌آمدند و 
آتشبان کسانی هم بودند که از شوهران کافر خودشان فرار می‌کردند یعنی 


۳۳۸ اتتایی باقران (8) 


شوهری به کفر و عناد خودش باقی می‌ماند و زنی مسلمان می‌شد و بعد از 
آنجا فراز هی کر فرط می‌آمد در میان مسلمین. آیه می‌فرماید اگر زنان 
موّمنه‌ای اینچنین هجرت کردند و نزد شما آمدند. آنها را از نظر ایمانشان 
پیازمایید و امتحان کنید و اگر مطلب حقیقت بود اینها را دیگر به سوی 
شوهرهای کافرشان باز نگردانید. (در بارهٌ خود آیه بعد بحث می‌کنيم.) یک 
قسمت هم البته بعد می‌آید راجع به بیعت زنان با پیغمبر که دستور می‌دهد 
اگر زنان برای بیعت آمدند با چه شرایطی با آنها بیعت کن. ولی بیشتر آیات 
این سوره در بارة مطلب دیگری است که آن مطلب در آبات دیگر قرآن هم 
احیاناً هست و شاید در هیچ چا به اندازة اینجا مفصل بیان نشده است و آن 
مشاه ولاء کفار است بعنی پیو ند و دوستی با کافران و با دشمنان دین و 
ایمان و قهرا با دشمنان مومنین و مسلمین داشتن. اینجا دو مقدمةٌ کوچک 
باید عرض کنم. 


شن نزول این آیات 

این آیات شأن نزولی دارد که موضوع آن نشان می‌دهد که از نظر خود آن 
موضوع برای پیغمبر اکرم اهمیت زیادی نداشته است ولی ایات یک سلسله 
دستورهای کلی است. در شأن نزول این آبات اینچنین گفته‌اند که مردی بود 
از صحابه -که اتفاقاً از بدریّون و از مهاجرین است -به نام «حاطب بن ابی 
بَلتَعَّه». او خودش به مدینه امده بود و زن و بچه‌اش در مکه بودند. (حال این 
برای من روشن نیست که زن و بچه‌اش مسلمان بودند یا نه؛ ظاهراً مسلمان 
هم بودند. خودش به مدینه آمده بود و مهاجر بود.) یک وقتی کفار از 
خانوادة او سوّال کردند که ایا پیغمبر قصد فتح مکه را دارد یا ندارد؟ انها هم 
برای اینکه به نوعی دل قریش را به دست اورده باشند نامه‌ای به حاطب 
نوشتند که آیا چنین چیزی هست يا نه؟ حاطب هم در نامه‌ای به آنها 


تفسیر سوره ممحه ۳۳۹ 


همین‌قدر وشت که بلی, و بعد آن را همراه زنی که به مکه می‌رفت -که آن 
قو اه ها از شین تود داتس فرشا وشوو و ورن هی سا توش 
بوده به دلیل اینکه او هم نامه را پنهان کرد به گونه‌ای که احدی کشف نکند. به 
پیغمبر اکرم وحی شد که چنین قضیه‌ای هست (یعنی قرائن چنین نشان 
می‌دهد که جز وحی چیز دیگری نبوده). این روایت را شیعه و سنی همه نقل 
کرده‌اند. حضرت. امیرالمومنین و زییر و مقداد را فرستاد و فرمود می‌روید. 
زنی به چنین نشانی از مدینه به قصد مکه خارج شده در نزدیکی مدینه, به 
روضة «خاخ» که می‌رسید چنین زنی"متی‌بینید» نامه‌ای دارد. آن را از او 
بگیرید. امیرالممنین و زبیر و مقذاد رفتند و از اومطالبةٌ نامه کردند. انکار 
کینق ی و ها 
پیدا نکردند. بعد زییر گفت پس برگردیم. معلوم می‌شود نیست. امیرالمومنین 
فرمود چنین چیزی محال سگم ینت بیقلس‌طلی‌گفت. گرا مس برد 
به این زن گفت که من می‌دانم نامدای َستَ. باید تامه را بدهی و الاسرت را 
نزد پیغمبر می‌برم. شمشیرش را کشید؛ زن گفت پش دور بروید؛ بعد از لای 
موهایش نامه درامد. نامه را اوردند دادند خدمت پیغمبر اکرم. دیدند در آن 
نامه نوشته است که پیغمبر قصد فتح مکه را دارد. 

بدیهی است که این کار خیلی خطایی بود. حضرت رسول حاطب را 
خواست. فرمود این چه کاری بود که کردی؟ قسم خورد که یا رسول‌اله من 
بر ایمان خودم هستم. اصل قضیه این است: من بر خلاف خیلی افراد دیگر 
که نزد قريش عزتی دارند و در نبودن آنها زن و بچه‌شان را اذیت و آزار 
نمی‌کنند [چنین نیستم؛] پیش خودم گفتم که شاید این مقدار سبب شود که 
وضع زن و بچٌ من بهتر شود. خلاصه اگر گناهی هم بوده من از ایمانم 
برنگشتم, نخواستم واقعاً خیانتی کرده باشم. مرا ببخشید. پیفمبر هم زود 
بخشید و قبول کرد که او قصد خیانت بزرگی نداشته یعنی یک غیر مسلمانی 


۳۳۰ آشنایی با قرآن (۶) 


نیست که بخواهد واقعاً خیانتی کرده باشد. فقط می‌خواسته به خیال خودش 
از ایخ راه به خانواده‌اش خدمتی کرده باشد. عمر گفت: یا تشون له ای مر ند 
شده اجازه بدهید الآن من این را بکشم. پیغمبر فرمود: نه ". 


مسا ولاء کفار (پیوند و دوستی با کافران) 

دنکن تکیت مس راتفر نیام رازن ماک 
پالخصوص مسیحیت بلکه با جمیع ادیان روشن می‌کند همین مساله است: 
اور مشیهها [ تن زک ان ما تس کدی بت شین قانة را در 
همه جا کرده‌اند و حتی بسیاری از مسلمین هم گاهی همین حرفها را 
می‌زنند بدون اينکه توجه داشته باشند که اینها اصلاً با اسلام جور 
در نمی‌آید. می‌گویند ایمان فقط یک امر قلبی است» مربوط است به رابطة 
انسان با خداء غیر از این چیزی نیست. به روابط انسان با انسان کاری ندارد. 
ایمان امری است قلبی» وجدانی, مربوط به رابطة انسان با خداء و اما رابطة 
انسان با انسان مساأله‌ای بت که یه ا یمان ازتتاط‌ندارد. تو در دلت رابطه‌ات 
را با خدا درست کن. دیگر رابطه‌ات با انسانها را بر هر اساس دیگری 
می‌خواهی تنظیم کنی تنظیم کن. گاهی که می‌خواهند ایمان رابطهٌ انسان با 
انسان را هم در بر بگیرد به این شکل ذکر می‌کنند که رابطةٌ یک نفر موّمن با 
همة انسانها علی‌السَویّه [است؛] با همه انسانها باید رابطةٌ دوستی و مودّت 
داشته باشد و نباید میان انسانی و انسانی فرق بگذارد. فقط انساندوست باید 
بود (نوع خاصی از انساندوستی که اینها می‌گویند) که این موضوع را بعد 
پیشتر باید تشریح کنم. این حرف دومشان خیلی حرف جالبی هم به نظر 


۱[ شأن نزول این سوره همراه با اين قضیه در مجمعالییان جلد ۵ صفحد ۲۶۹ و ۲۷۰ آمده 


است.] 


می‌رسد که ایمان مربوط است به رابطه انسان با خدا و اما رابطة انسان با 
الشان ان‌ظرف همیی فدر که اسان فته دیکر کافن است که اسان هر کید 
ارتباطی با او داشته باشد و بلکه باید با همه انسانها رابطةٌ دوستی داشت 
بدون اینکه میان انسان مومن و انسان غیر مومن فرق بگذاریم. 

این مطلب با تعلیمات اسللامی جور در نمی‌اید و قران بعد می‌فرماید - 
مثل اینکه تعریضی به مسیحیت هم هست که سیره و سنت ابراهیم که خود 
مسیحبها و بهودیها هم قبول دارند این نبوده است و نباید باشد؛ و قدر مسلم 
این است که این امر با دین جامعه‌ساز یعنی دینی که مسوولیت ساختن یک 
جامعه را به عهده گرفته لت جور در نمی آید. فرق است میان تعلیماتی که 
صرفاً یک تعلیمات اخلاقی و فردی است و تعلیماتی که علاوه بر جنبة 
فردی. جنبة اجتماعی هم دارد. در این تعلیمات نمی تواند میان انسان موّمن 
و انسان ضد ایمان هیچ فرقی گذاشته نشود. 

قرآن مسا دیگری را در آیات بعد طرح کرده است که بنابراین [ آیا] 
رابطهّ انسان فقط با انسانهای مومن باید رابطة دوستی و خوبی باشد و انسان 
با هر کس که غیر موّمن شد باید رابطة دشمنی و عداوت داشته باشد و هیچ 
نشف خوتین تسین اس ندفسی اساسا عاط است ۱ هرز ۱ب 
هشتم این را هم توضیح می‌دهد: «لا هیک ال عَن الم یقاتلوکم نی الدین 
و بخرجوکم من دیارکم آن رهم و تشیطوا الَمٌ» از این [مطلب] شما 
اینچنین استنباط نکنید که کسانی که دین و ایمان ندارند و اسلام ندارند اگر 
با شما سر ستیزه و دشمنی ندارند صرف احسان به انها را خدا نهی می‌کند؛ به 
ا سا مکش رف سوه مات سا که 
اسلام و مسلمین سر ستیزه‌جویی دارند و اگر شما با ساده‌دلی بخواهید با آنها 
رابطةٌ دوستی برقرار کنید آنها زهر خودشان را حتماً خواهند ریخت؛ آنها 
دشمن مسلکی شما هستند. آنچه که ما می‌گوییم در واقع هشداری است به 


۳۳۲ آشنایی با قرآن (۶) 


شما که از کینه توزی و کینه‌ ورزی آنها غافل نمانید. 

در این جهت. ابا قرآن بسیار حساسیت دارد و هشدار می‌دهد که 
شما گاهی غافل می‌شوید و به اینها حسن ظن پیدا می‌کنید و یک وقت 
می بینید آنها کار شم را ساشته‌اند. در آیه‌ای در سورة نساء می‌فر ما بد: 1 
الذین کنروا ز تْفلون عَن اسلختکم وافتعتکم فیمیلون عَلَیْکم مَیلةٌ واحدة» ! شما 
اشتباه می‌کنید؛ اگر امروز انها روی خوش به شما نشان می‌دهند از قدرت 
ها یم تریتته :۱ کر تتوانگد شمارا عافد کت کتقلمب نه تهشرهاسسک آقمه نان 
می‌کنند؛ اینقدر از آنها غافل نباشید! 

در آن مقالهٌ «ولاء‌ها و ولایتها» "من مفصل در این زمینه بحث کرده‌ام 
که ما انواع ولاءها داریم: ولاء اثباتی و ولاء منفی ... . از نظر اسللام جامعه 
اسلامی حکم پیکر واحد را دارد؛ تفاوتی که مان لسلمان 9 
هست این است که با مسلمگا یاه طبار نار کند که با اعضای پیکر 
خودش رفتار می‌کند و با غیر مسلمان باید آن طور رفتار کند که خوبی و 
احسان هم که می‌کند باید توجه داشته باشد که او فردی است خارج و بیرون 
از این پیکره. حال مقداری از این آیات را ترجمه کنیم بعد به تفصیل بیشتر 
به این مطلب می‌پردازيم. 


منکران خدا با پیام خداء دشمنان خدا 

«یا یا لین انوا لائتّخذوا عَدوی و عَدوکُم لیاء» ای اهل ایمان, دشمنان 
مزا [ف دشمتان خودبان را دوشستان نکر |دشش ام خدا کسانی هستند که 
منکر خدا و پیام خدا هستند. هر کس که بر ضد ایمان به خدا یا بر ضد پیام 


۱.نساء/۱۰۲. 
۲ این مقاله اکنون به صورت کتاب درآمده و به صورت مقاله نیز در کتاب شش مقاله منتشر 


شده امتت:] 


تفسیر سوره ممحه ۳۳۳ 


خدا که همان وحی و رسالت است -قیام کرد او دشمن خداست. دشمنی 
معنی دیگری ندارد. عده‌ای از روشنفکرهای اخیر مثل فروغی به سعدی 
راخ گیوند سرا کف اننت: 
ای کریمی که از خزانة غیب گیر و ترسا وظیفه خور داری 
دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری 

می‌گویند مگر می‌شود خدا دشمن کسی باشد یا مگر کسی می‌تواند دشمن 
خدا باشد؟! چون سعدی در این شعرش پیوند خودش را با اسلام روشن 
کنو ی سا زر دی یت کی | ب که اس نی 
بیشتر روی کلم «گیر» است. گبر و زردشتی و دور قبل از اسلام -ناراحتند 
که چرا سعدی علیه گبر این‌جور حرف می‌زند؛ می‌گویند این حرف سعدی 
قابل قبول نیست که «ای کریمی که از خزانهةٌ غیب -گبر و ترسا وظیفه خور 
داری», آنگاه مسلمانها را «د#گاگی سا نامیا و‌گیر و ترسا را «دشمنان». 
گبرها که همین زردشتیهای خودمان هستند. ترساها هم که اربابهای 
خودمان هستند! بنابراین چطور ما اینها را «دشمنان خدا» بدانیم؟ 

اینها همه حرف مفت است. هر کسی که بر خلاف فطرت خودش که 
فطرت توحید است و بر ضد ایمان به خدا و بر ضد پیام خدا قیام کند دشمن 
خداست. اینها فرض می‌کنند که خدا از نظر مسلک - العیاذ بالّه یک صلح 
کلّی است؛ یعنی هر کسی هر مسلکی و هر راهی می‌خواهد,داشته باشد؛ 
اتتها دبک ند مربواط تست فوست دش دیگر معنی ندارد. ولی 
رک کی نی سر سای دا 
دشمنان خدا معرفی می‌کند. 

حال نکته این است که بعد از آن که می‌فرماید: «عَدُوّی» می‌گوید: «و 
عَدرّ کم» [کافران را دوستان نگیرید] نه فقط به دلیل اینکه دشمنان پیام من و 
ضد ایمان به من هستند [بلکه همچنین به دلیل اینکه] اینها دشمن شما هم از 


۳۳۴ آشنایی با قرآن (۶) 


آن جهت که مومن هستید هستند. یعنی دشمن مومن بماهو مژمن هم 
هی | کر تما رااز انا ج ار کی با شا دون قا فتما در تیاس ماخ 
هستید و این جامه را به تن کرده‌اید دشمن شما هستند. پس در واقع این 
هشدار در بارةٌ دشمنهای خودتان هم هست. دشمنان مرا و دشمنان خود را 
دوستان و نزدیکان خود قرار ندهید. 


آية سور آل‌عمران 

و گت | ند وک بقع 2 آل عمران می‌فرماید: «لامتخنوا بطانة من 
دونکم» اتجا تعبیر دیگری است. «بطانه» یعنی ی لباستین که ات 3 
می‌پوشد یک رویه دارد [و یک استر] شعر نصاب می‌گوید: «الظهارَة ابره 
دان و لبطانة آستر». عرب رویهٌ پارچه لباس را «ظهاره» می‌گوید و استز ر 
«بطانه». این تشبیهی است که قرآن می‌کند. می‌فرماید در جامعه از غیر خود 
بطانه نگیرید. خیلی تعبیر عجیبی است! یعنی در جامعة مسلمان» غیر 
ظهاره کت دارد. پارچة ری بعنی پارچة شناخته شدهه آن که دنده 
می‌شود. [و یک وقت به صورت بطانه و آستر؛] یعنی تشکیلات جامعة 
اسلامی یک کارهای علنی دارد. یک کارهای سری و مخفی مثل ان 
در جامعة اسلامی داشته باشد که روست» منلگ تجارت لا رواغت داشته 
باشد. مانعی ندارد؛ اما عبر مسلهان را در امتراز جامعة مسلهان؛ در کارهای 
اساسی و پنهانی و نهانی و کارهایی که در زیر و باطن اجتماع است [شرکت 


دادن؛ شا یز نیست:] 


۱.آل عمران /۱۱۸. 


تفسیر سوره ممحه ۳۳۵ 


لزوم مسلکی بودن 

«لاتّخذوا عدوی ‏ عَد کم اولیاء تلقون الم بالودة» شما القاء دوستی میان 
خود و آنها برقرار می‌کنید. القاء مودّت یعنی در دل مودّتی نسبت به آنها 
دارید؛ علاقه‌ای پیدا می‌کنید و بعد این علاقه را آشکار و ظاهر می‌سازید و 
روابط دوستانه با آنها برقرار می‌کنید «وَقدکفروا با جاءکم من انقّ» در حالی 
که آنها کفر می‌ورزند. (هميشه گفته‌ايم که مفهوم «کفر» صرف قبول نکردن 
اسلام نیست. قبول نکردن و به عناد و ستیزه برخاستن است.) و حال آنکه 
آنها با حقی که بر شما نازل شده ي‌پوای نی یمده است (یعنی همین پیام 
خداء همین قرآن) ستیزه می‌کنند. معنایش این است: پس مسلکی بودن کجا 
رفت؟ انها اینقدر نسبت به دین و ایمان و مسلک شما مخالفت می‌کنند. باز 
شما آنها را برادرخوانده خودتان قرار داده‌اید؟! «یخرجون الرّسول و لیام آن 
منوا بالّه زبکم» اینها مردم ریک سهط پل شما را از شهر و دیار تان 
اخراج کردند به گناه اينکه به رب خودتان, به پروردگارتان ایمان آوردید. 
چرا فراموش می‌کنید تایه نگه‌اشتلن کتسص شما در زادگاه خودتان 
زندگی کنید, شما را مجبور به مهاجرت کردند (واقعاً هم مجبور به مهاجرت 
کردند یعنی اگر به انها آزادی می‌دادند مهأجرت نمی‌کردند). شمارا از شهر و 
دیارتان اخراج کردند به گناه ایمانتان؛ ایمان به چه؟ آیا به یک بیگانه؟ مثل 
اینکه مردم شهری افرادی را به دلیل اینکه با یک بیگانه ارتباط برقرار 
کرده‌اند اخراج می‌کنند؟ [خیر»] می‌گویند چرا شما به خدای خالق و 
پروردگارتان ایمان آوردید؟ در واقع خود آیه نشان می‌دهد. می‌گوید آنها 
ول سک بسا مغا شاف وت سا سطزرمی‌خراهللی آم اوه 
آنها به دلیل مسلک فرق نگذارید؟ 


۳۳۶ آشنایی با قرآن (۶) 


آیةٌ سور حج 

نظیر این ایه است ایه‌ای که در سور مبارکة حج است و اولین ایه‌ای است 
که در مورد جهاد نازل شده است و می‌فرماید: «أَوْنَ لین تلو نم ظلموا 
ون ال علی تضمرهم لقدیر لین أخرجوا من دیارهم بِعَیحق لا آن یقولوا ربا 
الم بدمقائلان و مخاهذان اجازه خاده‌شد (وای اولنخ بارداست که انجازه 
داده می‌شود) که دست به اسلحه ببرند به دلیل اينکه مظلوم واقع شده‌اند و 
خدا قادر است که آنها را پاری بفرماید. بعد [بیان]می‌فرماید که کدام 
مجاهدین و مقاتلین را می‌گویيم: همین مردمی که اینها را به زور از شهر و 
دیارشان اخراج کردند به گناه اینکه گفته‌اند: «َینا ال 


شرط مجاهد در راه خدا بودن و طلب رضای الهی 

«ان کم خرجْت جهاداً نی سبیلی و بتغاء مٍَضاق» اگر شما راست می‌گویید ای 
مومنین, اگر واقعاً شما به نیت جهاد در راه خدا و برای طلب رضای الهی 
خارج شده‌اید. [در بار] این شرطی که در اینجا ذکر شده است. مفسرین 
گفته‌اند در زبان عرب (در فأرسی هم آين مطلب هست) شرط گاهی واقعا به 
مفهوم شرط است یعنی در یک صورت بله و در صورت دیگر نه, و گاهی 
مخیایتی ایق است که «واخال آنکه شین است»:مقل آشکه ند پسری که 
آمادگی ندارد که به پدرش نیکی کند. می‌گویيم اگر این پدرت هست که تو 
پاید این طور با او رفتار کنی! این «اگر» نه به این معنی است که ما شک 
داریم که آیا او پدرش هست يا نیست؛ بلکه یعنی به دلیل اینکه پدرت 
هست (پس حالا که پدرت هست) تو باید رفتارت با او چنین باشد. اینجا 
هم «ان کم خَرجت جهاداً نی سبیلی و ابْتغاء مَرضاتی» بعنی شما که به نیت جهاد 
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در راه خدا از شهر و دیارتان خارج شدها ید و شما که هدفتان رضای الهی 
است پس باید این‌جور باشید؛ یعنی لازمةٌ مجاهد در راه خدا بودن و در راه 
خدا گام برداشتن این است که این پیوندها را با دشمنان شدا و دشمنان 


خودتان ببُرید. 


خدا آگاهتر است 

«تیرَّون الم بالودة و آنا عم با ام فیح ما أعلٌْ» شما که مدعی ایمان به 
خدا هستید (به‌طور جمع ذکر کرده ولی همین طور که عرض کردم : شا ول 
آیه در مورد یک فرد اسك کهطلگن لاش در سب و خفاء عَلقة 
خودتان را به کفار و مسلمین اظهار می‌کنید. مخفیانه علقة خودتان را به آنها 
می‌رسانید. مثل اینکه یادتان رفته که شما مومن هستید و به خدا ایمان 
دارید که آن خدا همه چیز را مان آنظه راکه فلما ظاهر کنید و آنچه راکه 
مخفی کنید؛ یعنی مکر غافلید از ۳۳۳2۳( اما گاه است و از ظاهر 
و باطن شما [ و از] همه چیز آگاه است؟! «و آنا اعلم با آج خفیْ خیم و ما أَعللت» من 
که خدای شما هستم به آنچه شما ینهان 5 یا ون نها | کار که 
خود شما آ گاهترم «و من یف نکم لد ضَل سواء السَبیلٍ» هر کسی که چنین 
کاری را بکند. از راه راست منحرف شده است. 


فرصت طلبی کافران 
أَِیةٌ بعد باز توضیحی در همین زمینه است. (کمی به صورت مختصرتر تا 
آخر این آیات تفسیر می‌کنیم بعد شرح مفصّلتری عرض می‌کنم.) 

«نْ یفوکم یکونوا کم آغداء ز یبَسطوا الیکم یدنم و سم پالسّوء و 


۳۳۸ اتتایی باقران (2) 


دا لو تکفُرونْ»". عرض کردیم که قرآن کریم مکرر در مکرر این هشدار را 
می‌دهد که مسأله اين نیست که ما می‌گوييم شما فقط به دلیل ابنکه آنها 
ان تسش ها انا اه دوی ف ای قرار کین مس ای مخ 
که شما غافلید که در زیر پردة این چهرة ظاهری که اینها نشان می‌دهند [ چه 
تا نیت آفت ]اسان شا هي کیت که فا مسا تفا تیاه 
نیستیم ولی در عین حال اهل یک قبیله هستیم» یک فامیل هستیم بالاخره 
قوم و خویش هستیم؛ ما قبل از اینکه مسلمان یا غیر مسلمان باشیم -مثلا - 
همه مان مکی هستیم؛ یعنی ایمان یکه لس طحی است. چیز مهمی 
نیست. حالا شما مسلمان باشید یا غیر مسلمان. دروغ می‌گویند. اگر امروز 
چنین حرفی می‌زنند دنبال فرصت هستند. (قرآن خیلی روی فرصت‌طلبی 
اسّت: «ان قفوکه یکونوا تک هواک همست بیابند یعنی روزی 
فرصت دستشان پیاید که ضر یه خودشان را واه کنند - تعبیر این است که - 
آنوقت دشمنان شما مخه ]یشم دسا ینک قباگات مود ان دشمنان شما 
هستند. این که می‌گوید: «دشمنان شما هستند» یعنی من که از اسرار آ گاهم 
الان نمی دآنم دشتفن شتا هستید:ولی شست احساس انس ی‌کنیده او رزوی کته 
آنها فرصت پیدا کنند و بر شما دست بیابند آنوقت می‌بینید که چگونه اینها 
دشمنان شما هستند. «دشمنان شما خواهند بود» یعنی خواهید دید که این 
دلهایشان از دشمنی می‌جوشد. آیا فقط همان دلهایشان خواهد جوشید؛ 
کاری به کارتان ندارند؟ «وّ یبْمْطا یک ی ببینید دستشان چگونه بر 
روی شما دراز می‌شود! «و تیه و زبانشان. دست و زبانشان به بدی بر 
روی شما دراز خواهد شد «و وَدوا لو تکفرونَ» تمام آرزویشان این است که 
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شما را از این ایمان و دین و مسلکتان برگردانند. 

«لن تلع آزحامکم و لا آزلادکم یوم لْقيامة یفصلْ یک و ال با تفعلون 
ی ای یه است - هم به حسب مورد و هم 
هميشه -که چه بکنیم؟ از طرف دیگر پای ارحام و خویشاوندان و زن و بچ 
ما در میان است؛ جانب انها را هم که نمی‌شود رعایت نکرد.قران البته نهی 
نمی‌کند از این که کسی به ارحام خودش ولو اینکه کافر باشند از آن جهت که 
ارحام هستند احسان کند -که در ایةٌ بعد خواهیم خواند -ولی ایا احسان به 
انها به قیمت خیانت به جامعة اسلامی؟ احسان به آنها به قیمت خیانت به 


نز 


اتماته اف 

در آیات زیادی از قرآن این مطلب تصریح شده است که اییمان آن وقت 
ایمان است که هر جا که در سر دوراهی قرار گرفتید که یا خدا يا -مثلا - 
پدن يا خدا یا ماد يا خدا یا فرزند. پا خدا یا زن یا خدا یا مال, يا خدا یا 
مسکن, همه جا بگویید خدا: «قّل ْکان اباوَکُم و ُناوْکُمٌ و اخوانکم و 
آژواجکه و عشیرنکم و آفوال افترشوها و ار تخشون کسادها و مساکن 
توضتوتها أَحَبْ الم من اللّه و زسوله و چهاد ق تبیله فتربُصوا نی یأق الله 
باثره» " به آنها بگو ایمان مساوی است با پاکباختگی؛ ایمان مساوی است با 
اینکه هر چه غیر ایمان است در درجة بعد قرار بگیرد. نمی‌گویيم آنها را 
بکلی نی کیبل کلم ی کواوی آ ها در فرح تست یه ات ات 
که با این تضاد نداشته باشد. بگو اگر پدران و فرزندان و خویشاوندانتان و 


یه 


۳۰ آشنایی با قرآن (۶) 


اگر تجارت و بازرگانی‌تان که خوف و بیم ورشکستگی و کسادش را 
دارید -و اگر خانه‌ها و کاخها و منزلهایی که علاقه به نشیمن در انها دارید, 
اگر اینها در نزد شما محبوبتر از خدا و پیامبر باشد پس فعلاً بروید. عجالتاً 
بروید تا بعد خبرش را به شما بدهیم؛ یعنی بروید دنبال کارتان. ایمان آن 
وقت ایمان است که در درجة اول واقع شود و هیچ چیزی هم‌درجة چا ان 
نباشد. اگر هم‌درجه شد می‌شود شرک. اصلاً توحید یعنی خدا مسحبوب و 
مطلوب اول انسان باشد و هر چه غیر خدا هست تابع این محبوب و به خاطر 
این محبوب. محبوب باشد, و اگر چیزی محبوبیتش در این عرض يا پیشتر 
از آن باشد این دیگر با توحید جور در نمی ید و شرک است. 


بگانه رابطهٌ باقی برای انسان 

اینجا هم حاطب ب بن ابی‌بلتعه حرفش این بود که زن و بچه‌ام الان در آنجا 
هستند. من جانب آنها را هم بای ۳۳۳ قیکوایگر «جانب آنها را هم»» 
یک مقدار جانب این را یک مقدار جانب آن را؛ یک جابه نفع این یک جا 
به نفع آن [با ایمان] جور در نمی آید. قرآن می‌خواهد بفرماید که این روابط: 
رابطهٌ با ارحام. خویشان, فرزندان, اینها یک رابطه‌هایی است که در چهار 
صباح دیا بین اتسانتو اقیاءو اشغاض هست و بحاتشرانطه‌ای کدبرای 
انسان الی‌الابد باقی می‌ماند رابطهٌ با خداست یا با دوستان خدا. «ن لمکم 
احامکه و ازلادکم یرم لْیامة» ارحام و خویشاوندان و فرزندانتان در روز 
قیامت سودی به حال شما نمی‌بخشند. در روز قیامت میان ن انسان و همه 
اینها جدایی واقع ی ور یک سیت [باقی نمی‌ماند [ «اذ تا اه 
ثیعوا من لین انوا و رَأاالعذاب و تقطْعْت ‏ مهم لاسْبابٌ» رایطه‌ها در نها 
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ِ می‌شود جز رابطه‌هایی که ِِ حق برقرار باشد. «لاخلاء یَوَمنّد 
َغضهم لبَعْض ع9 4 تفن ۱ در قيامت همه دوستان تبدیل به دشمنان 
یکدیگر می شوند مگر دوستانی که از روی تقوا با یکدیگر دوست بودند 
یعنی دوستانی که پیوندشان با یکدیگر ناشی از پیوندشان با خدا بوده. زن و 
بچه و ارحام و اولاد. تا حدی که پیوند انسان با اینها ناشی از پیوند ایمانی 
باشد و انها با انسان [در ایمان] شرکت داشته باشند. این پیوند در قیامت 
باق اه‌مان ولین کاز ای ره بش یکی ار شوم زو الا در ق امک 
انسان [از اینها] تبرّی می‌جوید و فرار می‌کند (یرْم یر ال من آخیه. و امه و 
آبیه. رز صاحبته و بنید) آ. 


«والله با تغملون بطر» شدا با همة کاهای شم بیناست. 


ابراهیم اس . یک الگو 
«قذکائث کم آشوحَ ق انرهی این مَعَه اقلا مهم با منکم و 
با تبدون من دون الله کقزنا یک و بدا نا و بتکم لاه و اْبعْضاء 4 بدا حق 
تومتو| ال وخده» ان درس را از ابراهیم و گروهی که همراه ابراهیم بودند 
(نشان رم ده که یه کروهی از ترشت‌شد کان ابراهیم هم بوده‌اند) از 
ابراهیم و ابراهیمیان یاد بگیرید که آنها چگونه به خاطر ایمانشان از همه 
پریدند حتی از نزدیکترین ارحام خودشان. 

اینجا کلمة «أشوة» آمده است. تعبیر این آیه راجع به ابراهیم لا و 
تعبیر ایه‌ای در سوره احزاب راجع به رسول اکرم خیلی به یکدیگر نزدیک 
است. در سورة احزاب داریم: «لقَد کان کم فی رّسول له ی وا 
۱.زخرف /۶۷. 
نا 
۳.احزاب /۲۱. 


۳۳۲ آشنایی با قرآن (۶) 


شما در وجود پیغمبر اسوه‌ای است. اسوه به تعبیر امروزیها یعنی الگو (در 
فارسی شاید کلمه‌ای نداریم که به جای آن بگذاریم), یعنی شخصیتی که 
باید مقتدا قرار بگیرد و میزان و معیار باشد و دیگران خودشان را با او 

از نظر تعبیرات ادبی این را «تجدید» می‌نامند. تجدید که در علم بدیع 
کی ات سای ای ای که داواش عمایت ‏ سوضای, 
هست. آن خصلت و خصوصیت او را به صورت شیء مجسمی جدا از او 
فرض می‌کنند, مثلاً می‌گو بند: «رأیی و پراسدآ» من در زید شیری را 
دیدم. که در وجود او شیری نهفته است. نا می‌گویند: «او از زید یک 
دانشمند ساخت» و حال انکه مقصود این است که خود زید را دانشمند کرد 
ولی گویی الآن این زید یک چیز است و دانشمند چیز دیگر فقط زید مایه 
شده برای اینکه شخص دیگری نالا شییط- پل را در ادییات عربی و در 
علم بدیع «تجدید» می‌گویند. 

این تعبیر در قرآن آمده است. می‌فرماید که در وجود پیغمبر یک الگو 
ونخود دارد: البته مقضود ایهاست که‌پخی و تیفمنر الکوی شماست اما نه ایخ 
تعبیر [می‌فرماید که] در وجود پیغمبر یک الگو وجود دارد. کات این پیغمبر 
دو شخصیت است: شخصیتی که شما الآن به طور سطحی دارید می‌بینید. و 
فتخطیت فیک ام که | وان ادها ی که مایق با و 
نبرده‌اید و باید او را بشناسید در این شخصیت پنهان است و آن شخصیت 
است که اگر به آن پی ببرید و آن را بشناسید باید الگوی شما قرار بگیرد. 

همین تعبیر در بارة ابراهیم ‏ آمده است: «قَد کات تکم اشوة مه ق 
پراهم» یک تأسَّي نیکی و یک اسوة نیکی در وجود ابراهیم برای شما هست 
یعنی در وجود ابراهیم هم الگویی [وجود دارد.] منتها این مربوط به 
خصوص همین مسأله ولاء دشمنان [است.] یک الگویی در وجود ابراهیم و 
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همراهان ابراهیم برای شما مسلمین هست. مگر آنها چه کرده‌اند؟ «ذ قالوا 
مهم یروا مْکم». آنها هم با قوم خودشان بودند و با همة آنها صلة قوم و 
ی وت | کی ی عهو ی رم یآ یکره تا زاو ان 
یکی نوهٌ عمه‌اش. او برادر زنش و ... . ابراهیم و همراهان ابراهیم که -به 
تعبیر عوامانه -از پای بته بلند نشده بودند. انها هم مردمی بودند که فامیل و 
قوم و خویش و دوستان داشتند. ولی به خاطر ایمانشان و اينکه قومشان با 
اینها ستیزه کردند بکلی از آنها بریدند. گفتند ما از شما تبرّی می‌جوییم. 


تولي و تبزی 
حال از اینجا ما به کلمة «تولي و ترّ» [می‌رسیم] که فقط پوستهاش برای 
ما مانده و معنایش هیج باقی نمانده است وبه غلط هم «تولی و تبژی»به کار 
می‌بریم. . تولی و تبزی بعنی بویت _پلایهلان خدا برقرار کردن و 
پیوند بیزاری با دشمنان خدا برقرار کردن. «اذ قالوا مهم تا یروا منکم» به 
قومشان گفتند ما از شما تبرّی می‌جویيم. هم از شما و هم از معبودهای شما 
(آن معبودها سمبل مسلک و,عقیده وایمان ن شماست). یعنی از شما و از فکر 
و عقیده و راه شما تبرّی می‌جویيم. «کفنا یکم» (اين تعبیر جالب است و در 
مر آنده اس هاش کافز تستیهط هم کافو شا کاق ید۵ 
آنچه ما ایمان داريم ما هم کافریم به شما و به عقیده و مسلک شما ( گفتیم 
در مفهوم «کفر» ستیزه کردن و مبارزه و مخالفت کردن عملی خواپیده است) 
یعنی به شدت با شماً و با عقیدة شما مبارزه خواهیم کرد. 

این که می‌گو یند کلمة «لا الة ال الُ؛ جمعی است میان نفی و اثبات, 
سخن درستی است. «لا لة» نفی و انکار است. کفر به غیر خداست؛ را 
للم اثبات ایمان به خداست, که در «آیةالکرسی» این‌طور می‌خوانیم: «لد 
ُراةفی الذین قد تن لد من عفن کف بالطاغوت و یوْمن بالله فد 


۳۴ آشنایی با قرآن (۶) 


استَسکَ بالعَوَة الرثق» ِ تنها نفرمود: «مَنْ ون بالّه»؛ قبل از ایمان به ال 
کفر به طاغوت را ذکر کرد: «فْ یکُرْ بالطاغوت و یمن بالله ققدٍ انتفمک 
بالعَوَة الوق». 

این است که هر مومنی شرط موّمن بودنش کافر بودن هم هست و این 
کید دای اس گر اه کفور ا چه فر هو ور لام کف ر تاه شاه 
است. (عرض کردیم می‌خواهیم اینها را تا آخر بخوانیم بعد پیشتر در پارة 
که برای مردم مسلمان و جامعة اسلامی تنها جنبة اثباتی کافی نیست. در 


یحیت ادعا می‌کنند کل فقطجنية اثباتی هیستًلو اساساً هیچ عنصری از 
کفر و انکار وجود نداد. ولی اسلام دین تولی و تبرّی است. دین نفی و 
اشاش با ابکل نگ است. دینی است که حتی نفیش تقدم دارد بر اثبا تش؛ به 
قول علمای اخلاق «تخلیه» تقدم دارد بر «تحلیه»؛ یعنی اول بریدن از غیر 
او بعد به او پیوند کردن. سعدی خوب می‌گوید: 
ما در خلوت به روی غیر ببستیم 
از همه باز امدیم و با تو نشستیم 
البته او یک امر عرفانی و معنوی را می‌گوید. چون این قانون در همه‌جا 
جاری است. در همان امر عرفانی و معنوی (یعنی در این که انسان حالت 
خلوص و ذکر پیدا کند) ی کوبن اول طرد خاطرات کر ات به قول 
حافظ: 
ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع 
به حکم انکه چو شد اهرمن سروش امد 
عرض کردم آنها معنی عرفانی را می‌گویند: در دل اول تفرقه و تفرق را طرد 


۱.بقره /۲۵۶. 


تفسیر سوره ممحه ۳۳۵ 


کن تا حالت مجموعیّت خاطر (که اصطلاح عرفانی خاصی است)یعنی 
ات رک تم ای کی ای دهعت ترا عقوت افیا شش 
پبری و کوچکترین خاطره‌ای در ذهن تو نیاید [برایت حاصل شود.] تا 
اهرمن نرود سروش نمی آید. اول باید اهرمن برود بعد سروش بیاید. 
حدیثی پیغمبر اکرم دارد که خواجه نصیرالدین طوسی از این حدیث 
حتی یک معنی عرفانی هم فهمیده است. فرمود: «لا یل لاه بیّتً فیه 
کلب او صور کلب» ! فرشتگان در خانه‌ای که در آن سگ يا صورت سگ 
باشد وارد رو یعنی فرشتةً ریسحت"نیردل انسان, آن دلین مه در آن 
هزاران صورت زشت و پلید و کثیف هست. هرگز وارد نمی‌شود. 
ما در خلوت به روی غیر ببستیم 
از همه باز امدیم و با تو نشستیم 
انچه نه پپوند یار بود بریدیم 
وانچه نه پیمان دوست بود شکستیم 
مردم هشیار از این معامله دورند 
شارید گر عیب ما کنند که مستیم 
تعبیر قرآن این است که «کنرنا بکم». قرآن می‌گوید از اینها یاد بگیرید: 
«قَدٌ کانت که اش عفد فی ابُراهيم و مَعَد) از ابراهیم و ابراهیمیان (آن 
کشانین که با اي آهیم بودنده ترت‌شندگان آبراهيم: اج کزوه‌بوو شتانه کی 
و ایا راد رکر هرس درس کررا تایماب ار یناه 
گفتند: «کهنا یکم» ما به شما کفر می‌ورزیم «و بدا پیتنا و بتکم العَداوة ‏ 
لْبفْضاءٌ» اعلام می‌کنيم که میان ما و شما جز دشمنیء اصل دیگری حکومت 
نمی‌کند؛ به قول امروز ین نایذ بری. «حَق تزا ال وَحْدّه». این رابطهٌ 


۱.جامعالسعادات ج ۱/ص ۴۶. 


۳۶ آشنایی با قرآن (۶) 


آشتی‌ناپذیری کی تبدیل به آشتی‌پذیری می‌شود؟ آنگاه که خدا را به 
وحدت و یگانگی بپذیرید و ایمان پیدا کنید. اینجا قهراً مسأله‌ای طرح 
می‌شود که پس مسالهٌ رابطهٌ ابراهیم با پدرش یا عمویش که او را پدر 
می‌خواند (ازر) چه بود که با اينکه کافر بود به او وعده داد که من با تو 
استغفار می‌کنم؟ قرآن در قسمت بعد آن را توضیح می‌دهد که اشتباه نکنید, 
۳ نبود؛ حال چد بود. چون وقت گذشته و روز عرفه هم شنت آن 


امروز به حسب افق ما روز عرفه است که در افق حجاز برادران 
مسلمان ما امروز یکی از بهترین و بزرگترین روزها را می‌گذرانند که روز 
عید قربان است و مسلمین -اين طور که می‌گوبند -امسال قریب سه میلیون 
جمعیت در منی جمع شده‌اند و ختماً در میان اینها مردمان خالص و مخلص 
هست و زیاد هم هست. ولی به هر حال روز عرفه از روزهای عبادت است؛ 
شب و روز عرفه از ایام و لیالی متبرٌ که است. اعم از اینکه انسان در منی و 
عرفات باشد یا نباشد (البته روز عرقه رًٍدر عرفات هستند). این مطلب را 
یک وقتی راجع به شب قدر هم عرض کردیم: روزها گاهی شرافت و 
فضیلت خود را از همان دستوری که در آن روز رسیده است کسب می‌کنند 
و این یک جنبةٌ روانی و روحی هم دارد. اینکه انسان در یک حال تنهای 
نها عبادت کند و خدا را بخواند و به درگاه الهی ابتهال و تضوع کند. با این 
که صدایش همراه صدای جمع باشد عملاً هم فرق [دارد و اثر آن] در روح 
خود انسان هم متفاوت است. ما در سورة مبارکة حمد می‌خوانیم: «یَاک 
لغب و یاک تَستعین» خدایا همه باهم تو را می‌پرستیم؛ در صورتی که انسان 
نماز را با حالت انفراد می‌خواند. نماز. اصلش نماز فرادی است. نماز 
جماعت سنتی است که اگر انسان نخواند هم نخواند. ولی در نماز فرادی هم 


انسان به خدا این‌طور می‌گوید: خدایا ما همه باهم تو را می‌پرستیم و همه 
باهم از تو مدد می‌خواهیم و کمک می‌جویيم. 

امام فخر رازی معروف. صاحب التفسیر الکبیر (تفسیر مفاتح‌الغیب) در 
همین سور حمد و در همین آیه تعبیر شاعرانه و زیبایی دارد. (اگرچه 
معایبی در این آدم هست ولی مرد فوق‌العاده باهوش بااستعداد فاضل متتبّع 
متبحری بوده است.) از یک اصل فقهی استفاده می‌کند و آن این است که در 
موارد زیادی می‌گویند فروشنده یا خریدار. خیار فسخ پیدا می‌کند. یکی از 
موارد را «خیار تبعّض صفقه» می‌گویند. مقصود از «صفقه» همان «کال» 
است. انسان وقتی معامله می‌کند. چه از نظر فروشنده چه از نظر خریدار 
تمام این جنس را می‌فروشد به تمام این پول. حال اگر بعد جریانی پیدا شد 
که قسمتی از این جنطقایل ما له نبود مل اه وشنده ده خروار گندم 
فروخته است به فلان قیمت.بعد معلوم می‌شود او شریکی هم دارد و پنج 
خروار آن مال آن شریک است. شریکش باید امضا کند و قبول نکرده, 
بنابراین همة اين ده خروار نمی‌تواند مال آن شخص بشود, پنج خروارش 
کنار می‌رود؛ ابا یت به اق پنج خروار دیگی مشتری الزام دارد بگیرد یا 


و 


۱. [جند دقیقه‌ای از بیانات استاد شهید متأسفانه ضبط نشده است.] 


تسیز نورد مت 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


یا آباالذینَ اقنوا آذا جاء کم لمات مُهاجرات فاتَحنوه ال 
ال ان فٍن عَلتَموهن مُوْمنات فلا تَرْجعوهنٌ ی الکثار لا 

ن حل مُم لا شم یلو نوم اقا و لا نا کم 
آن تلکحوهن اذا مهن اجورَهنٌ و لا تیکوا به بعصّم الکوافر 
وستّلوا ما آ نق و نا مق کم کم ار کم بتکم 
اف عل کم و ٍن فاتکُم مه من آژواجکُم ای الکثار ام 
قائوا لین ذَهَیت آژواجهم مثل ما آنققوا و وا اه الذی نم به 


1 
مُوْمنون ۰ 


.ممتحنه ۱۰7و ۰۱۱ 


تفسیر سوره ممحه ۳۴۹ 


این دو آیه و ی بعد. از بحثٍ ولاء خارج است و بحث دیگری است ولی در 
عین حال این بحث دیگر ارتباط با آن بحث دارد. گفتیم بحث ولاء کفار 
مربوط به کیفیت روابطی است که یک نفر مسلمان با غیر مسلمان باید داشته 
باشد. این آیه‌ای که الان می‌خوانیم اگرچه موضوع دیگری است ولی دقت 
که می‌کنیم م‌بينيم با همان موضوع ارتباط دارد. آن موضوع یال رن با 
شوهرهایی است که زن, مسلمان می‌شود و شوهر کافر می‌ماند و با برعکس 
مرد مسلمان می‌شود و زن کافر می‌ماند. در صدر اسلام بيشتر قضیه به این 
شکل بود یعنی به شکل ابقاء بود. چون مردم همه مشرک بودند. الب 
این جور بود که خانواده‌ها با یکدیگر مسلمان می‌شدند؛ اشکالی پیش 
نمی آمد. ولی بسیار هم اتفاق می‌افتاد که مرد. مسلمان می‌شد و زن به کفر 
خودش باقی می‌ماند و يا برعکس زن مسلمان می‌شد و مرد به کفر خودش 
باقی می‌ماند. این دستور برای این مطلب است و البته از دستوراتی است که 


در مدینه بعد از صلح حدیبیّه نازل شده است. 


مسأَله ازدواج مسلم با کافر 

مسا دیگر اصلاً خود مسأله ازدواج ابتدایی مسلم با کافر (غیر مسلم) است 
که این مسألهُ جداگانه‌ای است ولی می‌دانيم که با این مسأله مربوط است. 
ابتدا این مساأله را عرض می‌کنيم بعد وارد آنچه که در آبه است می‌شویم. آبا 
جایز است یک مرد مسلمان با یک زن غیرمسلمان ازدواج کند؟ اگر آن 
غیرمسلمان خی رفتلمانی باشد که اهل کتاب هه تباشت معا مفیرک باشنیا 
به شکل دیگری ملحد باشد: ولو مشرک به معنای بت پرست نباشد ولی یک 
آدم به اصطلاح ماتریالیست. مادی و منکر خدا باشد -آیا چنین ازدواجی 
ازدواج با کافر مشرک (یعنی با کسی که از ابنتدا منکر خداست. به مبدا و معاد 


۳۵۰ اشتایی باقرآن (8) 


و به خدا اعتقاد ندارد) جایز نیست. مرد مسلمان نمی‌تواند با چنین زنی 
ازدواج کند وبه طریق اولی زن مسلمان هم نمی تواند با چنین مردی ازدواج 
کند. ولی اگر یک طرف اهل کتاب باشد چطور؟ مثلا زن. مسلمان است و 
مرد اهل کتاب (مسیحی یا بهودی و به قول شاید اکثر علما مجوسی هم در 
ردیف اینهاست). اینجا هم باز اتفاق نظر است که زن مسلمان نمی‌تواند به 
فک غیر:مسالما ندرا بدیولی ا گن مود رمسلمان اههد و زن غیر مان 
کتابی (کتایته) تکلیف چیست؟ 

در اینجا فقه شیعه با فقه اهل تسنن اختلاف دارد. اهل تسنن ازدواج 
یک مرد مسلمان را با یک زن کتاییّه جایز می‌دانند و چون آنها قائل به عقد 
ازدواج متعه و ازدواج موقت نیستند و فقط ازدواج دائم را قبول دارند قهرا 
آنها ازدواج دائم را جایز می‌دانند. ولی در شیعه ازدواج دائم با زن کتابیّه 
جایز نیست اما ازدواج موقت با آنها جایز است. این در ابتدا. 

اک ی تاه رن اف قل از کیان 
شوند با یکدیگر ازدواج کرده‌اند و بعد مرد مسلمان ِ و زن کافر 9 
پرعکس زن مسلمان شده و مرد کافر مانده است. این ایه ابتدا حکم ان 
موردی را بیان می‌کند که زن. مسلمان می‌شود و مرد کافر می‌ماند. 


قرارداد صلح حدیبتّه 

اینجا یک مقدمه‌ای باید عرض کنیم. در سورءٌ «انّا فتَطنا» داستان صلح 
حدیبیّه را به تفصیل نقل کردیم. رسول اکرم در سال ششم هچری به عنوان 
زیارت مکه [از مدینه خارج شدند.] ایام ماه حرام پود و در ماه حرام رسم 
جاهلیت هم این بود که دشمنان متعرض یکدیگر نمی‌شدند و خود قریش 
هم این رسم را در بارهةٌ دیگران عمل می‌کردند. رسول اکرم به استناد این 
سنت که بعد در خود اسلام هم محترم است - با عده‌ای برای انجام عمل 


حج در مکه روانه شدند. ولی وقتی به نزدیک مکه رسیدند. در محل 
حدیبیه. کفار قریش موه فا نند: | ماکن مانع شدند. هر چه که مسلمین 
کید این حازافستی انست که ود شها یرل دارناه قوال نک کنفاو 
نزدیک بود که جنگ در بگیرد؛ مسلمین هم اصرار داشتند که ما به زور و 
عنف وارد مکه می‌شویم. ولی خود رسول اکرم با اصرار مسلمین موافقت 
نکردند. آنجا یک قرارداد صلحی امضا شد و در آن قرارداد صلح به حسب 
ظاهر پیغمبر اکرم خیلی به آنها امتیاز داده یعنی قرارداد طوری تنظیم شد که 
ما. ولی البته بعد معلوم شد که این قرارداد به نفع مسلمین بوده و خیلی هم به 
نفع مسلمین بوده است. جزء اصول قرارداد یکی این بود و مسلمین از 
همین هم خیلی ناراحت بودند -که بعد از این اگر کسی از مردم مکه مسلمان 
شد و فرار کرد و به مدینه آمد, قریش حق داشته باشند که او را برگردانند 
ولی اگر یک نفر مسلمان مرتد شد و فرار کرد و به مکه رفت, مسلمین حق 
نداشته باشند بروند او زاس کیسنلا/ ابرسعاکگرارداد] مسلمین را خیلی 
تاراغت کرد کش نا ویتول اف فهار داد عادل له شست انیم که 4 خرن مازست) 
فرمواهه اما | کر کین از ها مربب شود و برود ما ابا دنتیا لش نمی رود 
مسلمانی که به زور بخواهیم او را به آنجا بیاوریم که به درد ما نمی‌خورد! هر 
کس همین‌قدر که مرتد شد و رفت. دیگر رفت. ما دنبالش نمی‌رویم که به 
زور او را بياوريم. و اما راجع به مسلمینی که در آنجا هستند. ما از آنها 
می‌خواهیم که فعلاً تحمل کنند (چون به حسب قرارداد. دیگر کفار قريش 
حق زجر کردن آنها را نداشتند و بلکه آنها آزادی هم پیدا می‌کردند که اعمال 
خودشان را آزادانه انجام بدهند) و بعد از آن دور شکنجه و سختی آزادی 
پیدا می‌کنند. ما از آنها می‌خواهيم آنجا باشند و وجودشان در آنجا نافع 
است. باید باشند؛ و این سیاست فوق‌العاده مفید واقع شد. اگر رسول اکرم آن 


۳۵۲ اتتانی باقران (8) 


اجازه را می‌داد که اگر مسلمین مکه هم فرار کردند ما برنمی‌گردانيم» بعد از 
این قرارداد. مسلمین مکه پشت سر یکدیگر فرار می‌کردند و به مدینه 
می آمدند دز صورتین که تشتول اکرم می‌خواست ات آزادی که برای 
فسوی رک نیا | مر شود ابر دی کتک ما کم بل ور نها 
فراهم شود و برای یک سال و دو سال دیگر مکه خود به خود تسلیم شود و 
همین طور هم شد؛ به واسطةٌ همین قرارداد صلح حدیبیه, در ظرف این یکی 
دو سال آنقدر مردم مسلمان شدند که در تمام آن کات سا کت که 
شمان یله پوت داتان, 


دستور آزمایش ایمان زنان مهاجر مدعی مسلمانی 

پس اینچنین قراردادی بود که اگر کسی از مسلمین مکه فرار کرد آنها حق 
برگرداندن داشته باشند. در این بین مسألة زنها مطرح شد. گاهی هم زنهایی 
اسلام اختیار می‌کردند و بعد هجرت می‌کردند و به مدینه می امدند. یکی دو 
تا زن چنین کاری را کردند. از مکه امدند دنبال اینها که طبق قرارداد اینها را 
برگردانید. پیغمبر اکرم فرمود: این قرارداد شامل زنها نمی‌شود. دستور رسید 
که اگر زنهایی هجرت کنند, از خانه‌هایشان فرار کنند و به مدینه. حوزه 
سای شاد زنل آتهازا آشمان کنیدر انم قرنن یک نکه‌ای ست و آن 
او انست: باه در باب شتا ی شمان لاره فب دنت نی کر 
مردی بخواهد اظهار اسلام کند نمی‌گوید امتحانش کنید ببینید راست 
می‌گوید يا دروغ؛ یا اگر زنی شوهرش کافر نباشد و بياید اظهار اسلام کند. 
مثلاً زن و شوهری با یکدیگر آمده‌اند اظهار اسلام می‌کنند. ما اینجا وظیفه 
نداریم که بياییم به گونه‌ای آزمايش کنیم, به اصطلاح بازپرسی و بازجویی 
کنیم و اینها را تفتيش کنیم ببينیم از روی حقیقت است یا از روی حقیقت 
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تم تفن است: «و لا تقولوا لنْ ۳1 ایک السلام لت شُوْمنا». 
ول گر زنی زن یک کافر باشد. می‌آید اظهار اسلام می‌کند. قرآن در اینجا 
اختصاصا می‌فرماید تفتیش کنید. امتحان کنید. ببینید این اسلام از روی 
حقیقت است یا از روی حقیقت نیست. بسا هست یک امر دیگر سیب شده 
است. وقتی اینچنین زنهایی می‌آمدند. پیغمبر اکرم دستور می‌داد تفتیش 
کنید, نکند عشق یک مرد به سرش زده و آمدهء نکند چیز دیگری هست. در 
مورد اینچنین زنهایی قرآن بالخصوص دستور آزمايش و امتحان و تفتیش 
می‌دهد که کوشش کنید ایمان اینها ایمان واقعی و از روی صداقت و حقیقت 
باشد. حال اگر آزمایش پلی‌کر ولو مهلود لش دگاقعاً این زن اسلام اختیار 
کرده و به خاطر اسلام از آن خانواده فرار کرده است (چون حکم اسلام این 
است که یک زن مسلمان وایعی نمی‌تواند در خانة یک کافر بماند. 
همین طوری که یک زن کافر هم نمی‌تواند و نباید در خانهٌ یک مسلمان باقی 
بماند) آیه می‌فرماید اگر فهمیدید و دانستید و بقین کردید که اینها موّمن 
هستند. اینه را په کفار و به شوهرهای اول بازنگردانید «لا هن حل تم ولا هم 
حون منّ» اينها بر آنها دیگر حلال نیستند. آنها هم بر اینها دیگر حلال 
اینجا قهراً پای یک مسا مالی درمیان می‌آید. می‌دانیم که در روابط 
شسیلتان او کافر کر خافعوی ناشد | خون ومالشن برمستها ن ال استت:] 
ی و ی ی که هم ی افو ی انس که خن 
یکدیگر و به طریق اولی مال یکدیگر را بر یکدیگر حلال می‌دانند.) ولی 
فرض این است که در موردی نت مورد حرب و جنگ ح 
رد هتم تما بای ین سا میتی ان مت مان 


تا ۲ 
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این است که آن شوهر کافر حق دارد بگوید این زنی که من زن خودم قرار 
داده‌ام من مهری پرداخته‌ام که این زن زن من شده است (چون در جاهلیت 
هم مهر بوده است) پس تکلیف مهر من چه می‌شود؟ قران می‌فرماید آن 
یرای هرا که ان کافر رخا ابتس داریت ازشت ا ال ربا ای شا 
جدیدی برای او پیدا می‌شود [از مهر جدید؛] و اگر کسی از شما خواست با 
این زن ازدواج کند می‌تواند ازدواج کند و مهر جدید هم باید برای او قرار 
بدهد. 


-مثل این است که از او طلاق گرفته باشد. 

این خودش حکم طلاق است. مثل ارتداد است. ارتداد هم همین جور 
است؛ بعنی اگر یک شوهری مرتد شود (مسلمان است و مرتد می‌شود) زن 
دیگر بر او حرام است. از هما اش تا بیش وفات نگه دارد. اگر 
شوهری مرتد شد. از همان ساعتی که مرتد شده حکم میّت را پیدا می‌کند؛ 
زنش بر او حرام است و این زن از همان وقت باید عده وفات نگه دارد. یعنی 
چهار ماه و ده روز. بعد از چهار ماه و ده روز می‌تواند با هرکس که بخواهد 
ازدواج کند. 


آیا مقصود از «اهل کتاب» همینهایی هستند که معتقد به اب 
و ابن و روح‌القدساند؟ 
بله, همینها که به یک کتاب اسمانی منتسبند اهل کتاب‌اند. با اینکه 
اینها موحد واقعی نیستند ولی چون وابسته‌اند به یک کتاب آسمانی و به یک 
پیغمبر حقیقی که تعلیمات اصلی این پیغمبر تعلیمات توحیدی بوده است 
[اهل کتاب شمرده می‌شوند] گو اينکه حالا یک انحرافاتی پیدا کرده‌اند. 
همین مقدار کافی است. 


ازدواج دائم هم نمی‌شود کرد. 

به حسب فقه شیعه ازدواج دائم نمی‌شود کرد ولی ازدواج موقت مانعی 
ندارد. در واقع مسالهٌ ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند. معلوم 
است که برای یک حالت ضروری است. اعتبار عقلی هم حکم می‌کند که 
این حرفی که اهل تسنن می‌زنند [مبنی بر جایز بودن ازدواج دائم مرد 
مسلمان با زن اهل کتاب] درست نباشد. 


فلسفهٌ حرمت ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل کتاب 

یک زن و شوهر فقط با یکدیگر همکاری ندارند. دو شریک در یک مغازه 
مانعی ندارد که یکی کر ب لش لاشی مل لن, لی ازدواج علاوه بر 
همکاری» همروحی است. روح ازدواج این است که یک زن و شوهر 
خواه‌ناخواه وحدت روحی یگ ماگنه رال لورت چگونه ممکن است 
که یک مردی که در روح خودش بعد از توحید هیچ اصلی اصیلتر و شریفتر 
و محبوبتر از شهادت به رسالت رسول اکرم نت آن اصلی که با آن زندگی 
می‌کند. با یک شخصیتی, با یک زنی زندگی کند که -العیاذباله اصلا قرآن 
را قبول ندارد. پیغمبر را قبول ندارد و او را العیاذباله -مرد کذابی می‌داند؛ 
بخواهد یک زندگی مشترک با چنین زنی تشکیل بدهد. این عملاً نشدنی 
است؛ یا آن زن باید برگردد به این طرف. یا اگر او برنگردد این می‌رود به آن 
طرف. بعد تکلیف بچه‌هاپی که پیدا می‌شوند چه می‌شود؟ آن زن بالاخره به 
یک اصل دیگری معتقد است. آن زن هم خیر بچة خودش را می‌خواهد یا 
لااقل دلش می‌خواهد آن بچه مطابق روح او تربیت شود و این مرد 
می‌خواهد این بچه مطابق روح او تربیت شود. مرد چکار می‌کند؟ یا اصلا 
ب تقاو شم ماننه بح از ان طر ی فده ای اس قاوت مات اک 


فرض کنیم مرد جدی باشد زن هم جدی باشد. ان بچة بدبخت یکی از 
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بدترین بچه‌ها خواهد شد؛ دو ترییت متناقض دائماً وارد روح این بچه 
می‌شود؛ پدر می‌گوید این‌جور, مادر می‌گوید نه, دروغ می‌گوید. این جور 
نیست. این‌جور است؛ مادر می‌گوید این‌جور. پدر می‌گوید نه» این‌جور 
ابیت 

این. حرف درستی نیست؛ و بعلاوه تاریخ باق وان اتست کت 
ازدواجهای مسلمانها با زنهای کتابیّه ‏ چون اهل تسنن جایز می‌دانستند - 
عواقب وخیم برای جامعة اسلامی به‌وجود اورده. خصوصا که این قضایا 
اغلب در میان طبقات متعین (امراء خلفافزماندهان سپاهها)یعنی مردمی که 
نبض جامعه در دست اناست رخ می‌دهد. زن در وجود مرد اثر فوق‌العاده 
می‌گذارد و اتفاقا زنها در مردهایی که دارای فکر بلندتر و احساسات بیشتر 
هستند پیشتر مثر ند شاد مرگ‌های مثلا دها تی ۷ امطال آن. 

یک حدیثی پیغمبر اکرم دارند که این حدیث به قولی در حد اعجاز 
ات۱ « یبن العاقل و یعلمن اتماهل» زنان بر عاقلان غلبه می‌کنند و 
جاهلان بر زنان غلبه می‌کنند. جاهل یک آدمی است که جز خشونت سرش 
نمی کتوقرولی ان که دلی:ه مکوی :ده انس دار تسشن متخلوی قر از 
و 

آنوقت می‌بینید یک مملکت در اختیار یک خلیفه قرار می‌گیرد ولی 
آن خلیفه روحش در دست یک زن مسیحی يا بهودی است. آن زن بعد 
عملاً در سرنوشت یک جامعهةّ اسلامی از یک سپاه دشمن بیشتر موثر واقع 
می‌شود؛ و تاریخ نشان داده است که این زنها در خلفای فاطمی مصر و 
خلفای اموی اندلس که با زنهای غیر مسلمان ازدواج می‌کردند - 


۱. این از آن چیزهایی بوده که من دلم می‌خواست دنبال آن بگردم. ولی خیلی تتبع 


فوق‌العاده اثر گذاشتند و اين اثر گذاشتن آنها به نکبت و بدبختی جامعه 
اسلامی منتهی شد. این کار منطقاً غلط است و از همین جهت است که امد 
اطهار به شدت با این مطلب مبارزه کردند. گفتند ازدواج با «کتابی» جایز 
نیست. فقط ازدواج موقت جایز است؛ و یلم منظور از «ازدواج موقت» 
این است که در یک مواقعی ضرورت است. مثلاً جوانی است. می‌رود در 
یک کشور غیر مسلمان؛ این که با یک زن کتابّه ازدواج موقت کند اولویت 
دارد بر اینکه عذب بماند و به شکلی مثلاً به گناه بیفتد. 


-[نا مفهوم] 
این در یک مواردی است ولی به طور کلی نمی‌شود این مطلب را اجازه 
داد. این حرفی که اهل تسنن می‌گویند گذشته از اینکه از جنبة اد فقهی 
حرف نادرستی است. منطتا وف دینیب است. مخصوصاً شواهد 
تاریخی در این مطلب زیاد است. 


«یا با الذینَ انوا لذا جاء‌کُم لمات مُهاجرات قَاتَحنوهٌ » اگر زنان 
موّمنه هجرت کنند (مقصود زنان موّمنه‌ای است که شوهر دارند. | گرچه ظاهر 
آیدشامل غیر آنها هم‌نی‌شود) آزمایشدان کنیه: این مسالة آرخایسن- 
عرض کردم - یکی از آن جهت است که زن تحت تأثیر جریانهای دیگر 
مانند -همان‌طور که خود پیغمبر اکرم فرمود - عشق به یک مرد مسلمان و 
امثال آن هم هست. و بعلاوه این خطر هست که این زن دروغ بگوید و در 
باطنش چیز دیگری باشد. خصوصا اگر زیبایی‌ای داشته باشد بعد می‌آید 
زن یک ِ مسلمان متنفذی می‌شود و بعد ممکن است هر روج این مرد 
مسلمان تاثیر کند. این است که قران می‌فرماید بدون امتحان قبول نکنید. 

بعد می‌فرماید این امتفان پراش قسماس هنت ای دام رازه ال 
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ایانهنٌ» برای این نیست که بعد بيایید به خدا اطلاع بدهید که این جور هست 
یا این‌جور نیست. این برای شما که انسانهایی هستید و احیاناً اشستباه 
ایازم انیت 

«فان علمتموهنٌ موْمنات» ۳ دانستید و یقین کردید (البته علم عادی؛ 
علم مثل آفتاب لازم نیست) و کشف کردید که اینها واقعاً مومنه هستند و از 
روی ایمان حقیقی آمده‌اند «لا هن حل عم و لا هم تون كُنّ» نه اينها به آنها 
تفلا تن نف آنب یدنه عاالند. آلبید اش تا کید استت شمکن ابیت کش: 
بگوید اينها که به آنها حلال نیستند آنها هم به اینها حلال نیستند. ولی در 
عین حال. چون در یک مواردی ممکن است که تفکیک شود یعنی از یک 
نظر حلال باشد و از یک نظر دیگر حرام باشد. برای یکی حلال باشد برای 
دیگری حرام باشد (البته آن موردش اینجاها نیست) [لذا به این صورت 


فررموده اسیتت ] 


اهمبت («مهر»» در ازدواج 

«وّ اتوهم ما ْققوا» جواب این سوّال است که تکلیف مساألة مالی‌اش چه 
می‌شود؟ آنها که کافر حربی نیستند. قرارداد صلح با مسلمین امضا کرده‌اند؛ 
پس تکلیف خرجهایی که برای این زنها کرده‌اند ( که در درجه اول شامل مهر 
می‌شود) چه می‌شود؟ قرآن می‌فرماید آنها را پپردازید. نفرمود که اینها را از 
همان زنها بگیرید و بپردازید یا صبر کنند وقتی زنها شوهر کردند و مهر 
جدیدی پیدا کردند از آن مهر جدید بپردازند. می‌فرماید شما بپردازید. بعنی 
از بیت‌المال بپردازید. «ر لا جناح لک آن تنکحوهن [ذا تیوه أجورَهنّ» و 
باکی نیست اگر با اینها ازدواج کنید ولی به شرط اينکه مهر به آنها بپردازید. 


ماهتا لد نون تکیهدا ریک زیادهم که دازد که عنم مهن ذز 
ازدواج با ید با شنم ای 9 نامیمونی که امروز پیدا قی ۵ کش عده‌ای با مهر 
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مبارزه می‌کنند. قرآن با این [فکر] مبارزه می‌کند. 

«و لد مُسکوا بعصم الکوافر». مقصود از «عصمتها» همان رابطةً ازدواج 
است. رابطة ازدواج با زنان کافر را نگهداری نکنید. (نقط مقابل آن قضید 
اشت )۱ گنها ی یو نان افو ویک دجم بان هاش کل 
«وَستلوا ما نم و توا ما انّقوا» باز مسالهُ مالی مطرح می‌شود. حال اگر 
زنی کافر شد و رفت در میان کفار تکلیف مخارجی که یک مسلمان به 
تلو ان قهز هیر قهر کز ده هی کردم فرها یخی دار ان مقدارش را که 
خرج و انفاق کرده و مهر داده پس بگیرد؛ همچنان که آنها حق دارند آنچه را 
که خرج کرده‌اند بگیرند. «ذلِکم حُکُم اه کم بتکم و ال علی حکی» این 
است حکم خداوند که در میان شما حکم می‌کند؛ خدا داناست و خداوند 

یک مسالاً دیگر اینجا مطرح می‌شود و آن این است که گاهی زن یک 
مرد مسلمان که [ آن مرد] برای او به عنوان مهر و غیر مهر خرجها کرده کافر 
می‌شود و می‌رود, بعد هم دیگر دسترسی پیدا نمی‌شود که این مرد بتواند آن 
خرجها را پس بگیرد. در اینجا تکلیف چه می‌شود؟ قرآن می‌فرماید در 
چنین مواردی باز از بیت‌المال [پرداخت شود؛] صبر کنید یک وقتی اگر 
راه فرار زنش متحمل شده است جبران کنید: «و ان فاتکم مَیء من آژواجکم 
ی الکناٍ» اگر چیزی از ناحیه زنهای شماء یعنی همان خرجهایی که 
کرده‌اید. از دست شما رفت و بعد نتوانستید بگیرید «ْعالبِع» بعد معاقبه 
کدی به دبال انش کار اشفا گاید تفه این است که یک 
غنیمتی به دست اور هنت «فاتوا لین ذهبَت آزواجهه مثل ماائفتو» آن 
افرادی که از این نظر متضرر شده‌اند [ضرر آنها را] از بیت‌المال از این 
غنیمت جدید جبران کنید و به آنها بپردازبد. «و اقا له الذی نت به 
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مُْمنونّ» و بیرهیزید از خدایی که به آن خدا ایمان دارید. 


این دو آیه‌ای که خواندم -همین‌طوری که عرض کردم و مفسرین گفته‌اند - 
بعد از صلح حدیبیه نازل شده است. أیةٌ بعد علی‌الظاهر - آن‌طوری که 
گفتهاند -بعد از فتح مکه نازل شده است. ولی اینها چون مطالبش همه به 
یکدیگر وابسته است از این جهت فرق نمی‌کند که با هم نازل شده باشند یا 
نه. این آیه راجع به بیعت زنان است. زنانی که مسلمان می‌شوند و بعد 
می‌خواهند بيایند با پیغمبر بیعت کنند. عجیب این است که در مورد بیعت هم 
مثل مورد اسلام. همین( طورق کهلارد وقت مألمای شود آزمایش کردن 
ایمانش لازم نیست. اگر مردی با پیغمبر بیعت می‌کند [نیز] دیگر شروط 
خاصی در بیعت نمی‌گنجانند؛ ولی زنان که می‌آیند بیعت کنند قرآن یک 
شروط خاصی را [ذکر می‌کند و]می‌فرماید حتماً این شروط را قید کنید و 
اینها را در متن بیعت قرار بدهید. 

همین طوری که عرض کردیم. صلح حدیبیه نتایجش از هم جنگهایی 
هدک قیهه تودا تاه فد ون ای یود اد زیت ی ک تیم گر سا 
خوزدشن ضوزها کرفت: کت با هاش آماده شید: در فاصلة این دو 
ی ۱3۳ عده زر ادن مسلمان دنه مسلمین هم 
آزادی پیدا کرده بودند و در مکه تبلیغ می‌کردند. اس ههیی اقا 
روحی برای کفار باقی نمانده بو د. تبلیغات دروغی که کفار کرده بودند 
(خیلی تبلیغات دروغ راجع به پیغمبر می‌کردند) بعد معلوم شد که همه‌اش 
دروغ است. و این ارزو هر فل تودةٌ مردم مکه پیدا شده بود که مسلمان 


شروط بیعت زنان 

بعد از فتح مکه -که آن را هم پیغمبر اکرم به گونه‌ای فشتح کرد که هیچ 
خونریزی واقع نشود و نشد جز یک شلوغکاری مختصری که خالد ولید 
کرد و پیغمبر اکرم هم از آن کار تبری جست - خواهن‌اخواه حستی همان 
دشمنان سرسخت اسلام هم آمدند و اسلام آوردند؛ گروه گروه مرد و زن 
می|مدند و اسلام می‌اوردند. مردها می آمدند و با پیغمبر بیعت می‌کردند و 
زنها هم می‌آمدند. البته - همان‌طوری که تاریخ و حدیث بیان کرده‌اند - 
وقتی زنها آمدند با پیغمبر بیعت کنند فرمود نه, من با زنها دست نمی‌دهم. 
مردها می آمدند دست می‌دادند و زنها سل امد ند مان ند؛ کمتزد شین سا 
چگونه بیعت کنیم؟ فرمود یک ظرّف آب پیاورید؛ دستشان را زدند در آن 
ظرف آب و درآوردند. بعد گفتند هر کس می‌خواهد با من بیعت کند دستش 
را در این ظرف آب بگذارد. ان در حکم همان پیفت است. 

قرآن می‌فرماید: «یا يا ای 1 جاک النوّمنات یُبایتک عل آن لا 

یک له شین و لا رف ول ین و لین لدع و لا یأتین بتان 
یفتریته بن ادن و جهن ر لا یبعصینک فی مَعْروف بایعَهُن» اگر زنان مومنه 
که اف بیان هم ری اسیتس وشت کی اش ی و فا نها 
مخصوصاً قید کن, اگر با این قیدها آمدند بیعت کنند با آنها بیعت کن. اول؛ 
بیعت به اينکه شریک برای خدا قرار ندهند. این اصل اول. در بیعت هر 
مردی هم این اصل را گنجانده‌اند. ( گفته‌اند مواد اینجا بعضی اختصاص به 
زنان دارد. اکثرش مشترک است میان زنان و مردان. ولی در مورد زنان 
بالخصوص تصریح و روی آن تأکید می‌شود.) بعد از این دیگر گرد 
بت‌پرستی و شرک به هیچ وجه نگردند. این اولین شرط. «و لا ین فن» 
دزدی نکنند. منظور دزدیهایی است که بعضی زنها گاهی دزدی می‌کنند 
ولی خودشان آن را دزدی نمی‌شمارند. یعنی دزدی از مال شوهر. از جمله 
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زنانی که آمده بود. هند زن ابوسفیان و مادر معاویه بود". وقتی که حضرت 
رسول این جمله را خواندند: «وّ لایشرقن» بیعت کنند زنان به شرط اینکه 
سرقت نکنند. گفت یا رسول‌الله) شوهرم ابوسفیان مرد خسیسی است؛ من 
چاره‌ای ندارم, اگر بخواهم [اين کار را نکنم] باید از خرج زندگی‌ام بزنم. 
آنچه او می‌دهد با آن, زندگی اداره نمی‌شود. آیا می‌توانم [اين کار را بکنم] 
یا نه؟ در صورتی که او خودش بر اپوسفیان مسلط بود و ابوسفیان بدون 
اجازه او کاری نمی توانست بکند. 

«و لا بزنن» بیعت کنند به شی‌طلعاجهکی‌زنا کاری نکنند. هند گفت: با 
رسول‌الّه! یک زن شوهردار که زنا کردن در بارُ او معنی ندارد! عمر نشسته 
بود. قاه قاه خندید و خندید به طوری که به پشت افتاد. گفت معنای این 
خنده این بود که آخر من خودم در جاهلیت با تو حساب داشتم در حالی که 
شوهردار بودی. 

«ر لا یل اولاده» بچه‌های خود را نکشند. تافو تصریح 
کرده‌اند که ولو به نحو سقط. 


۱. هند زن عجیبی است, خیلی زن زبانداری است و زن خبیه‌ای هم هست و این همان کسی 
است که در آحد با یک عده زنهایی شرکت کرده بود و انها مرا ن کافر را تشجیع می‌کردند 
دوک . یک اشعار تصنیف مانندی هم بود که آن تصنیفها را می‌خواندند و کف می‌زدند 
و دف می‌زدند: 

نحن بنات طارق نمشی علی النمارق 
آن تقبلوا نعانق آو یروا نفارق 
فتاه طازی ووی فرشهای نازاس ونیم کر شب مک سم اه انا 
هماغوش باشید ولی اگر فرار کنید از شما جدا می‌شویم؛ و اين زنها را تشویق می‌کرد؛ و کین 
پیغمبر اکرم و امیرالممنین و حمزه را هم به شدت در دلش داشت. چون پدر و [برادر] و 
1 منین» پدرش به دست 
عبيدة بن الحارث و عمویش به دست [حمزه.] 
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-اولاد را مادر نمی‌کشد. 

اولاد وقتی که بزرگ شود اغلب او را پدر می‌کشد. والا بچه همین‌قدر 
که به دنیا آمد دیگر بسیار بعید است که مادر او را بکشد (البته باز هم اتفاق 
بودند و بعلاوه عارشان می‌آمد (و لا لوا آزلادکم یه افلای)". ولی زنها 
سقط جنین می‌کنند؛ چون هنوز بچه به دنیا نیامده که به او علاقه‌مند باشند. 
ببینید! این شرط مسلمانی بوده؛ شرط مسلمانی این است که زن سقط جنین 

«و لا تین بْتان ريت ندیه و آَزجلهنٌ» خلاصهٌ تعبیرش این 
است که بچه‌ای را که از جای دیگر آورده به ریش مرد نبندد؛ چون این باز 
حساب جدا گانه‌ای دارد. زنا یک گناه است» بستن ولدالزنا به ریش مرد گناه 
دیگری است. گناه دوم است.اگر زنی زنا کرده است. بعد هم خودش [نزد 
شوهرش] اقرار می‌کند که این بچه مال تو نیست. بنابراین رابطه‌ای با تو 
ندارد [ یک گناه مرتکب شده است. ولی اگر] بعد بياید نسل را هم خراب 
کند و به دروغ بگوید نه, این بچه مخصوصاً مال توست [او مرتکب دو گناه 
شده است.] 

«و لا یضیتک فق مغروف» امر تو را هم مطلقاً اطاعت کنند. امر پیخمبر 
یعنی سنت پیغمبر» دستور پیغمبر. تکالیف شرعی‌ای که پیغمبر از ناحية خدا 
ابلاغ می‌کند یک ماه است؛ [دستورهای دیگری که دارد مسأله دیگری 
مسلمین قرار داده است امرش مطاع است: «اطیعُوا له ی اطعا رل 


ا.اسراء ۰۳۱ 
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ویر منکم» . «اطیغ| الّ» یعنی در احکامی که تشریع شاه اس 
«اطیکُوا الرّسول» در دستورهایی که پیغمبر به حسب مصالح مسلمین در 
دورهٌ خودش می‌دهد. «و ویر منکم» و دستورهایی که اولی‌الامر 
می‌دهند. «وّ لا یَعَصینکَ ی مَعْروف» در کارهای خوبی که تو امر می‌کنی تمرد 
تک کر سین نود «فبایعهُن» [پس با آنها بیعت کن] «و استعفه هن لّه» و 
برای آنها از خدای متعال استغفار کن, طلب مغفرت کن «ن له غفوژ رَحیر. 


خطر بهود 

«ی با لین امنوا لا تلا قوما عضب.اله علهم فَریتسوا من الَاخرة کیا یقن 
لکناز ین آضحاب اثیْ». و سملچهار آبایکه ُواندیم اگرچه با ولاء 
کفار به ظاهر ار تباط نداشت ولی در باطن ارتباط داشت؛ مساله این بود که 
یک زنی مسلمان می‌شود. شوهرش کافر است؛ رابطة اين مسلمان با کافر 
چگونه باید باشد؛ یا مردی مسلمان است. زنش کافر است؛ رابطةٌ این مرد 
مسلمان و زن کافر چگونه باید باشد؛ باز به آن مسأله مربوط است؛ ولی یه 
دوش هدر کال ها عون مس هر هشا و ما لد ولا مرکا رون درز 
اینجا خصوص بهود را نام می‌برده یعنی به اصطلاح خطر بهود (الخطر 
لیهودی به قول عربها) را گوشزد می‌کند. قرآن به مسا خطر بهود توجه 
خاص دارد. در قرآن مسأله‌ای به عنوان خطر مسیحی که خصوصیت داشته 
باشد. و يا هر دین و مذهب دیگری, [وجود ندارد.] آن عنوان کلی دارد. 
عنوان خاص ندارد. ولی بهودی یک عنوان خاص دارد؛ به خطر خاص 
بهودی توجه می‌دهد: «یا 9 لین امنوا ۱ رل وم غضب ال عَلَهم ای 
امل آمان الم متفوستی و از قباط ره یک با آن قومی که قدابر نها حقیب 


۰۵٩۹ ۱.نساء‎ 
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کرده است [نداشته باشید,] ولاء آنها را نپذیرید. 

بعد قرآن یک نکتة دیگر ذکر می‌کند. آن نکته روحش این است کد 
بهودیّت بیش از مقداری که دین باشد نزاد است و [بهودیان] در عین 
همبستگی کاملی که به عنوان بهودیّت با یکدیگر دارند. به اصول مسلّمی که 
موسی آورده از جمله معاد اعتقاد ندارند. اینها اصلاً به معاد اعتقادی ندارند. 
همین‌طور که مشرکین, کفار مشرک عقیده‌شان این است که اگر کسی مرد 
دیگر تمام شد. دیگر نه حشری است و نه نشری, بهود هم این‌جور فکر 
می‌کند. «قد یکسا من الاخرة کما 4 الکتاء من اضحاب انْقور»اینها بای 
نومیدند از اينکه آخرتی در کار باشد آنچنان که گفار (مقصود از «کفار» در 
اینجا مشرکین هستند) از مردگان نومیدند. همان‌طوری که مشرکین منکر 
خدا در اين جهت این گونه فکر می‌کنند. اينها هم در این جهت عینً 
همین طور فکر می‌کنند. پس امه تیطاب‌گشت به مسالةٌ ولاء. 


اصحاب القبور یعنی مردگان. 


-[نامفهوم] 

اینجا را البته دوسه جور تفسیر کرده‌اند که من یک جورش را گفتم. 
بعضی امی کو ند «کفر» ستر و بوشاندن است و ذر اینجا کقار بعتی کسانی که 
امه مدز قفامین کید نی همین طور که وق کی سرا دقع کرد دنک 
بعد مأیوس برمی‌گردد از نظر اينکه او به دنیا برگردد. اینها هم از نظر اینکه 
۱ 
گفته‌اند اینجا «کفار» یعنی این کفار معهود. یعنی مشرکین قریش. و معنی 
صحیح آیه همین است که آنچنان که این قریش مأیوسند از اموات که 
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دومر تبه محشور شوند. بهود هم مثل انها فکر می‌کنند و مایوسند. 


دو رژیا 
ایام محرم نزدیک است و ایام ایام مصیبت است؛ و عجیب است که من در 
سال ۴۱(سال فوت مرحوم آقای بروجردی) که دو سه ماه بود ایشان فوت 
کرده بودند (ایشان در ماه شوّال فوت کردند) در مثل همین ایام که محرم 
نزدیک بود و چند روزی به محرم پیشتر نمانده بود. ایشان را خواب دیدم 
(حال آن خواب کیفیتی دارد و به تفصیل است) و خودم معنی این خواب را 
نفهمیدم. شخصی بود به نام اقای حاج اقا احمد که قمی بود و فوت کرد. او 
عجیب تعبیر خواب می‌کرد. حتی خود مرحوم آقای بروجردی گاهی که 
یک خوابهایی می‌دیدند حاج اقا احمد را برای تعبیر می‌خواستند. من به 
آقای حاج آقا احمد تلفن کردم و تعبیر خواب را خواستم. من حقیقتش 
وجهش رآ نفهمیدم که او از کجای آن خوابی که من دیده بودم این‌جور 
فهمید. (آن وقتها من منبر نمی‌رفتم؛ مدتی بود منبر را ترک کرده بودم.) گفت 
معنی این خواب این است که منبر را ترک نکن؛ یعنی معنی این خواب این 
است که -حال تعبیر او چه بود یادم نیست -نوکری امام حسین را بکلی رها 
نکن. من دیگر به همان که او گفت عمل کردم و به تعبیری که او کرد ترتیب 
اثر دادم. 

دیروز صبح بعد از نماز که من معمولاً می‌خوابم - خوابیدم. خواب 
یه کدی ماه نی | شب راهان عای وت شیر با رک 
جایی نشسته‌ايم و مثل اينکه انتظار داریم که اقای بروجردی وارد شوند و 
بعد گفتند ایشان عن‌قریب می‌خواهند وارد شوند. مجلس از جا حرکت کرد. 
مثل همان زمان حیاتشان؛ من هم به سرعت [تلاش] کردم که بلند شوم. 


عبایم پیچید به دست و پایم خودم را کشیدم به یک طرف و بعد عبایم را از 
دست وپایم باز کردم و بلند شدم. ایشان هم اتفاقاً آمدند همان جا که من 
نشسته بودم. جا را خالی کردم. مثل اینکه من می‌دانستم ایشان همین‌جا 
باید بنشینند که جا را آنجا خالی کردم. بعد دیدم ایشان رفتند روی صندلی و 
می‌خواهند برای مردم صحبت کنند. آنهم و 
می‌خواهند منبر بروند. دیدم ایشان در منبر گفتند که «ما واعظها». من در 
عالم خواب تعجب کردم با خود گفتم آقای بروجردی! (می‌دانستم ایشان 
در همان زمأن منبر هم می‌رفتند؛ در دورة مرجعیتشان مخصوصا در بروجرد 
در ماه رمضان گاهی منبر هم می‌رفتند» ولی بالاخره نان مرجع نان 
بودند نه واعظ) چطور ایشان می‌گو یند «ما واعظها»؟! نگاه کردم دیدم شال 
سفید هم به سرشان است. تعجب کردم. 

بعد - خواب است. صحنه‌ها عوض می‌شود -دیدم ایشان در شهر 
دیگری هستند و در آنجا هم باز همین طور منبر می‌روند ولی با همان 
احترامات مرجعیتی که دارند. در یک باغی بود, همین قدر که آمدم پایین, 
یک وقت دیدم که ایشان در کنار آبی هستند و آنجا مثل اينکه می‌خواهند 
وضو بگیرند. فکر کردم پروم جلو که‌یادم افتاد ما شا گرد ایشان بودیم, گفتم 
پروم دست اقا را ببوسم. رفتم انجا و دیدم ایشان پشت سر هم صورتشان را 
صافی داشت می‌آمد. دیدم ایشان صورتشان را داخل آب گذاشته‌اند. نصف 
صورتشان داخل آب است و نصف صورت بیرون چشمها را هم روی 
همدیگر گذاشته‌اند. یک حالیء مثل حال استغراق عارفانه‌ای» مثل یک 
عارفی در حال استغراق که از دنیا و مافیها غافل است. حال گریه‌ای و این 
امام حسین را می اورند: ای حسین, ای حسین فرزند علی. ای حسین فرزند 


۳۶۸ اتتایی باقرآن (8) 


زهرا؛ همین جور ناله می‌کند و ناله می‌کند. برای خودش؛ یعنی خودش برای 
خودش دارد روضه می‌خواند و خودش هم دارد همین‌جور گریه می‌کند. 
آنهم چه‌جور گریه‌ای, نه گریه‌ای که اثرش در اشکش خیلی نمایان باشد؛ 
یک حالتی که اصلاً مثل اینکه حس نمی‌کند که دنیایی هم وجود دارد؛ یعنی 
این طور غرق شده در امام حسین! 

بعد که بیدار شدم. یادم افتاد که آن خوابی هم که من چند سال پیش 
دیدم دو سه روز قبل از محرم بود. حالا هم باز می‌بينم که چند روز قبل از 
محرم است ...۲ چند کلمه هم دعا کنیم: 


باسک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا ال ... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. 

پروردگارا به ما توب قبل الموت عنایت بفرماء به ما راحت 
عند الموت روزی بفرما؛ مغفرت بعد الموت را شامل حال ما 
بگردارق, 

پروردگارا پرده‌های غفلت را از جلوی چشمها و گوشها و 
دلهای ما به لطف و عنایت خودت بردار. توفیق توبه و 
اخلاص به همه ما عنایت بفرماء بیماریهای روحی و جسمی 
ما را به کرم و لطف خودت شفا ببخش. پروردگارا اموات ما 


مشمول مغفرت و عنایت خودت بفرما. 


۱. [چند انیه‌ای از بیانات استاد شهید متأسفانه ضبط نشده است.] 


متن آیه نام سوره 
بسم ال الرحمن الرحیم. فاتحه 
آلعما شارت العالحم: فاتحه 
تفن از حیع: فاتحه 
مالک پوم الدین. فاتحه 
ایا ک نعبد و ایا ک نستعین. فانحه 
الم. ذلک الکتاب لا... بقره 
یکاد... ان الله تقلف که بقره 
و... اصحاب النار هم فیها... بقره 
و.. اصحاب الجنة هم فیها.... بقره 
و... و لیکس ما شروا به.... بقره . 
و المشرق و المفرب... بقره 
اذ تبرا الذین اتبعوا... بقره 
و قاتلوا فی سبیل اله... بقره 
و من الناس من بعجبک... بقره 
و اذا تولی سعي فی... بقره 
ل... الحی القیوم لا... ی 
لا اکراه فی الدین قد..: بقر ه 
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۳۳۷ 
۳ 

وی ۷ 
۲ 
۴۶« ۲۴۷ 
۱۹۳ 

۴۰ 

۱۱۳ ۲ 
۱۲۳ 

۱۸۲ 

۴۳ 

۳۴۰ 
۴ ۱۵۷ 
۱۵۸ 
ار 
۱۸۱ 
۱۳۳۳ 


۳۷۰ 


و... و ان بما تعملون... 
هو الذی یصورکم فی... 


الصابر بن... المسیغفر ین پالااسحار, 


آن الدین عند الّه الاسلام... 
" ماکان ابراهیم بهودیا و... 

با ایها الذین آمنوا.. 
باق ها 
با انها الدین آمغوا ادا 

با ایها الذین آمنوا انقوا.... 
وتو عا که ها له 
اوه تا وید 
پا آبها الدین آمتوا کزتوا. 
و... و مهیمنا علیه... 
ابا اقا وی 

و هو القاهر فوق عباده.... 
و عنده مفاتح الغیپ لا... 

و هو القاهر فوق عباده.... 
و لقد جنتمونا فرادی.... 

او من کان میتاً فاحییتاه... 
قال... خلقتی من نان.. 
فاذا... و ان تصبهم... 

و... فلما تحلی ربه للجبل... 
و له الاسماء الحسنی.... 
و... سنستدرجهم من حبت... 
و اعلموا انما غنمتم من... 
قل ان کان آیاژکم... 


آشنایسی با قرآن (۶) 


۳۳۱ 
۳۳۳ 
۱۹۶ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۱ ۰ 
۲۶۴ ۶۳ 
۲۳0۳ 


۱۵۴ 
۱۸۱ ۱۰ ۴ 
۱۸۰ 
۳۹۵ 


"۱۳۰۵ ۴ 


۱۳۶ 


۱۸۵ 
۳۰۹ 
۲. 
۱۶ ۰ ۹ 
۳۳۹ 


فهرستها 


وعد... جنات تجری من... 
لُقد جاءکم رسول من.... 
فاما الذین شقوا ففی... 

و اما الذین سعدوا ففی... 
یوم تبال الارض غیر... 
و لقد.... من حم مسنون. 


ان عبادی رف علیهم... 


ان اللّه مع الذین اتقوا.... 

و لا تقتلوا اولادکم خشید.... 
و من کان فی هذه اعمی.... 
و قل الحمد ث الذی... 

قل لو کان البحر مدادا.... 
فاتخذت.:. فتمثل لها... 

پا ایها لاس اتقوا... 

یوم ترونها تدهل کل... 

اذن للذین یقاتلون.... 


الذین اخرجوا من دیارهم... 
الذی... لم یکن له شریک... 


فلما... انی انا ه.... 


و من اناد آن خلق لکم... 
ان... جنات العیم. 


فلا تعلم نفس ما اخفی لهم.... 


ای آکب ف سول 
ثم آورثنا الکتاب الذین... 
قالوا انا تطیرنا بکم... 


۳۷۱ 


۳۳۶۴ 
۳۳۶ 
۸۷ 
۱۸۸ 
۱۳۷ 
۷۷ ۷۶ 
۹۵ 

٩۵ ۷۳ ۳ 
۳۳۱ 
۱۰۸ 
۹۴۹۳ 
۹۳ 


۳۷۲ 


کارا اه کم فشک آترین. 
رب... رب المشارق. 

و قفوهم انهم مسولون. 

ی له 

و جعلنا ذریته هم الباقین. 
قال فبعز تک لاغوینهم.... 
ال عبادی منهم المخلصین. 
فاعتتران فا ان الشاسر شب 
بوم... ثه الواحد القهار. 

ثم ستوی اف السمافید 
الاخلاء پومثذ بعضهم... 

شو ... و لله جنود النتهو انز 
و لقد خلفنا الانسان و... 
قد... فکشفنا عنک غطاءک... 
اارشزن: علم القر آن.... 
الرحمن. علم القرآن.... 
لرحفن. 

علم الق آن. 

الق ازع نبا 
ای له 

علمه الا 

امس و القمر بحسبان. 

و التّجم و الشجر یسجدان. 
و السّماء رفعها و وضع.... 
لا نطغوا فی المیزان. 

و آقیموا الوزن بالقسط و... 
والارض وضعها للانام. 

و الارض وضعها تلانام... 


۱ 


۱۰ 
۳۷ ۰ ۰ 


آشنایی با قرآن (۶) 


٩۳ 

۳۳ 

21 

۲۴۳ ۷۸ 

۱۳۰ 

۲۳۷ 

۳۷ 

۱۸۲ 

۸۶ ۸۵۵ ۳ 

۲۲ 

۳۴۱ 

۲۰۲ 

۱۹۹ 

۸۴ 
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۱۳ 

۲۶ 

۱۵ 

۲۰-۶ 

۷۷ ۴ ۱۰ 
۲۷ ۰۷۶ ۰۷۲۳۰ ۱ 
۲۷ ۲۶ ۴ 
۲۶۱ 

۳ 

۱۶۲۴ ۳ 


فهر ستها 


و الارض وضعها للانام... 


فیها فا كهة و الَخل ذات الا کمام. 


فبای الاء ریکما تکذبان. 
خلق الانسان من صلصال... 


و خلق الجانٌ من مارج من نا ژِ- 


2 


فبای الاء ریکما تکدیان. 


رب المشرفین و رب المغریین. 


فبأیْ الاء ربُکما تکذبان. 
سنفرغ لکم ابّه الّقلان. 
سنفرغ لکم ایّه الّقلان. 
یا معشر الجنْ و الائس... 
فبأّی الاء ریکما تکذبان. 
فا ی کیاق ان ون 
فاذا انششت السفاه: 


۳ و 
۱ 
فبای الاء ریکما ۳ 
و لمن خاف مقام ره جنْنان. 
و لمن خاف مثام ریّه جنتان. 
ذواتا أفنان, 
فیهما عینان تجریان. 
فیهما من کل فا کهة زوجان. 
نبا الاء 9 تکنیان. 


رحمن 


رحمن 


۳۷۳ 


۳ 
۳۵ ۳ 

۳۷ ۱۲ 
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۶۳ ۴ 
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۶۳ ۵ 

۷۸ ۷۲ ۷۱۰۶۵ ۶ 
۶۴۵-۶ 

۷۳ ۸ 

۷۴ ۰ 
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۷۹-۷۷ ۷۵ ۶ 


۳۷ 


هن الیاقوت و المرجان. 

هل جزاء الاحسان الا الاحسان. 
و من دونهما جنتان. 

مدهامتان. 

فیهما عبنان نضاختان. 

فیهما فاكهة و نخل و رمَان 
فیهن خیرات حسان. 

حور مقصوراتٌ فی الخیام. 

لم یطمتهن انس قبلهم... 

فبأی الاء ریکما تکذبان. 

تبارک اسم ریک ذی‌الجلال... 
[ذا وقعت الواقعة. 

اذا وقعت الواقعق... 

لیس لوقعتها کاب 

بقااشه رآفجد: 

اوارشت الور خن هام 

ونک قیال با 

فکانت هباء منبّاٌ 
و کنتم آزواجاً ثلال 

تاتضات السهها اتشای. 


ات مشک ما اسان 


و السایقون السایقون. 


وک المقربون. 
فی جات النْعیم. 


۷۸ 


من 
3 
۱ 
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مر مس ما مد مه حر 


۱۱ 
۱۲ 


آشنایی با قرآن (۶) 


۷۸ 

۷۸ 

۷۸ 

۷۸ 

۷۸ 

۷۸ 

۷ ۷ 

۷۹ 

۷۹ 

۷۹ 

۷۹ 

۸۰-۷۹ 

۸۲ 

۸۱ 

۸۳ ۳ 

۸۶ 
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۸۹ 

۸۹ 

۹۶ ٩ 

۷ ۵۶ ۵٩۴ ٩۰ ٩ 
۱ 

۷۲ ۵۶ ۸۴ ٩۰ ٩ 
(۳ ۹ 

,۹۷ ٩۶ ٩۴ ٩۰ ٩ 
۱ 
۱۳ 

۹٩ 4۵ 


فهرستها 


من الاوّلین. 
و فلیل من الا خرین. 
علی سرر موضونة. 


متکئین علیها متقابلین. 


یطوف علبهم ولدان مخلّدون. 


بأکواب و آباریق و کأس 
لا یصذّعون عنها و لا. 
و فاکهة متا تطترون 


4 اتعات آلنمته ها احضانت:: 


و فا کهة کثیر:.. 

لا مقطوعة و لا ممنوعة. 
و فرش مرفوع1. 

نا آنشآناهن انشا 
فجلناهن آبکار 
لصحاب "۳ 

لد من الاْوّلین. 

و له من الاخرین 


و آصحاب الشّمال ما أصحاب الشّمال. واقعه 


و أصحاب الّمال ما آصحاب الشّمال. واقعه 


[نهم کانوا قبل... 

و لقد علمتم لاه الاولی... 
آمتوا باثّه و رسوله و... 

یوم یقول المنافقون و.. 
لقد... لیقوم الناس بالقسط... 
و لقد ارسلنا نوحا و... 


۳ 


واقعه 


۳۷۵ 
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۱۶ 

(۳ ۶ 
۱۳۵ ۵۳۲۳ 


۳۷۶ 

ثم قفینا علی آثارهم... 
یا ایها الذین آمنوا... 
لثلا بعلم اهل الکتاب... 


ما قطعتم من لينة آو... 


ما قطعتم من لينة آو ترکتموها... 


و ما آفاء له علی رسول... 


ما آفاء الله علی رسوله من... 
لفقراءالمهاجرین الین ا وان 
النه وموا التان و اه تا 
این جاء‌وا من بعدهم یقولون... 


تااییا نتم امتوادب 
با یا نی او 
ور کانین سوام 


لو نز لنا هذا القرآن... 
لو آنزئنا هذا القرآن... 
هو الله دی لاله... 


هو الله دی لاالّه... 


هو الله الخالق الباری... 


يا أها الذین آمنوا... 


.‌ 
۲ 


3 
3 


له 
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آشنایی با قرآن (۶) 
۳۷ ۳ ۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ 
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۱۳۷ 
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۷ ۱۶۶۱۶۲ 
۸ ۵ - ۱۶۷ 
۹ ۶۵ ۱۶۷ - ۱۶۹ 
۱ ۸۴۵ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
۱۸ ۳ ۷ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
۱۷/۳۵۹۷۰2۵۸ 
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۳۱ ۵ ۱۸۶ 
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۱۲۴۱۲ 
۳۴ ۷ ۰ ۰۶ ۲ 
۲ ۲۱۵ 
۱ ۷( ۰۳۲ ۰۲۳۳ 


۲۳۷-۳۵ 


فهرستها 


ٍن پثقفوکم بکونوا لکم... 
لن تنفعکم آرحامکم و لا.. 
قد کانت لکم أسوة... 

لا پنهیکم له عن... 

يا ها الذین آمنوا [ذا... 
وان فانکم شیء من ... 

پا نها الب اذا... 

يا ها این امتوار 

سبح له ما فی السموات... 


هم... و له خزائن السموات... 


الحاقة. 

ما الحاقد. 

لا اقسم بیوم القیمة. 

و لا اقسم بالنفس اللوامة. 


و لا اقسم باگلفس اللوامة... 


هل... انا خلقنا الانسان... 
انا هدیناه السبیل اما... 

و أما من خاف مقام ربه... 
فان الحّة هی رن 
یوم یفر المرء من آخیه... 
اذا السماء انفطرت. 

کلا آن کتاب الفجار... 

و ما ادریک ما سجین. 
کلا آن کتاب الابرار لفی... 
کلا... الابرار فی علیین... 
آن الابرار لفی نعیم. 

فاذا السماء انشقت. 


م ات مب << 
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۶۳ 

۱۳۸ 

۱۳۸ 
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۲۱۳۶۴ 
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۸ 
۱۸ 


۵۹ 
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مت 
۱۰۵ 


۱۰۶ ۲۷۸ 


۳۲ 
۱ 


۱۰۲ 
۸۵۹ 


۳۷۸ 


قد افلح من زکیها. 
اقراباسم ریک الذی... 


الذی علم بالقلم. 


علم الانسان... یعلم. 


نا انز لناه فی ليلة القدر. 


الق ها القازخ 


قل هو الله اجد. 
2 


آشنایی با قرآن (ع) 


۱۳۵ 

۱۵ 

۲۰ ۶ 
۱۶ 

۱۴ 
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۱۰ ۹ 


متن حدیث 

بالعدل قامت السموات... 
کلمة لا اله الا الله... 

اعوذ باثه من الشیطان الرجیم. 


لا یشغله شأن عن شأن. 

لا یفهم ما هنا ک الا... 

[..و نباید پرسد, اگر برسد...] 
امسح علی ناصیتک. 

عظم الخالق فی انفسهم... 

من مات قامت قیامتد. 
خستتات الا برار سیکات: 


هلاه ات کاتیاه (افضل:من آنیاءا: 


اتباع من در قیامت... 


گوینده 
رسول اکرم ع 
امام رضاطلا 


امام علی 1 
مام علی 4 
امام علی 3 
امام علی اج 
رسول خداع 
رسول اکرمَد 
رسول اکرم مه 


صفحه 

۳۶ 

۳۰ ۷ 

۰۱۲۲ ۰۷ ۴ ۶ ۸ 
۱۸۷ ۰۱۷۲ ۱۵۱ ۹ 
۲۴۳۸ ۲۰۵ 

۵0۵ ۰۵۲-۰ 

۵۰ 

۵۲ 

۶۱ 

۷۱ 

۸۵ 

۸۸ 

9 

1۶ 

۹۶ 


۳۸۰ 


[در حدود سه ربع اهل بهشت...] 
| گر انسان عمل خیر...] 
[انسان عملی را ابتدا...] 

و کنت انت الرقیب علی... 
[انسان گاهی نماز می‌خواند...] 
[..سنگی از لب جهنم...] 

[.. پیرزن که به بهشت...] 

[.. چه روایاتی؟ روایتی...] 
کثرت علی الکذابة. 

الحسن و الحسین سیدا... 

ایی اه ان یجری... 

... رهبانیذ أمُتی الهجر... 
لآ تیه بسا 

من علم عمل و من عمل... 

[... فرزندم حسن)! چند روز...] 
الحکمة ضالهة المومن... 

[.. آیا می‌خواهید من میان...] 
اشجم اللاس من غلب... 

[شنما تقرا را نکه دازیدی) 

ان نقوی نله حمت اولیاه... 
ایها الناس انما الدنیا... 
[خداوند متعال در کتاب...] 

و من جهله فقد اشار... 

پا من لا هو الا هو. 

[حدیث تفسیر «قل هو اله...] 
لا امش ام سیگ : 
[پروردگار دو نوع حکمت...] 


رسول اکرم تا 
رسول اکرم 
رسول اکرم ع 
رسول | کرت 
رسول اکرم تاه 
رسول اکرم ‏ 


امام علی + 
رسول اکرم 334 
رسول اکرم ‏ 
امام علی ‏ 
امام علی 4 
امام علی "19 
امام علی اثا 
ما علی 1 
امام علی 1 
امام حسین 2 
رسول اکرم ج 


آشنایی با قرآن (۶) 


۹۶ 
۱۰7۶ 
2 
۱۰۷ 
۱۰۷ 
۱۹۰ 
۱۹۸ 
۱۲۰ - ۸ 
۱۹۹ 
۱ 
۱۳۶۴ 
۱۳۷/۳ ۳۶ 
۱۴۰ 
۱۳۴ 
۱۳۹ 
۱۶۱ 
۱۷۵ ۴ 
۱۷۵ 
۱۷۶ 
۱۷۶ 
۱۷۸ 
۱۸۵ 
۱/۸۹ 
۱۸۹ 
(۱-۰ ۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۷ 


فهرستها ۳۸۱ 
را ی واران دز اشانق] رسول اکرم و ۲۰۰,۱۹۹ 

من ملک استافی:: رسول اکرمعٍ ۲۰۳ 

لک الاسماء الحسنی... دعا ۰۰۹ ۳۹۰ 

قاتا تک ال ملات ارکاوین. ۰ب ۳۹۳ 


کل ما میزتموه باوهامکم... امام باقر لا ۱۳-۳۱۷۳ 
یا جایر العظم الکسپر. ِ ۳۹ 


تا یرک شوه ۰ ۲۱۷۰ 
التائب من الذنب کمن لا«... ۳ .۳۷ 
۱ تب ۲۲۰ 
لا پدخل الملائكة بیتا... رسول اکرمع ۲۴۵ 
همقل رسول اکرمعٍ ۲۵۶ 


۳ 


فهرست اشعار عربی 


مصرع اوّل اشعار نام سراینده تعداداییات "صفحه 
قبران فی طوس خیر الاس کلهم. دعبل ۰ 
نحن بنات طارق ِ ۲ ۱۶۲ 
۳0 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اوّل اشعار نام سراینده تعداد اییات صفحه 
آخرت قطار اشتر دان عمو مولوی ۰ ۱۱۶ 
الظهارة ابره دان و الطانة آستر تک ۱۳۴ 
آن که رست از جهان قدک چه کند ت ۱ ۵۸ 
ای برادر تو همه اندیشه‌ای مولوی ۱ ۱۶۱ 
ای کریمی که از خزانهٌ غیب سعدی ۲ ۳۳۳ 
ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی حافظ ۰ ۱۹۶ 
این خط راهها که به صحرا نوشته‌اند ب ۲ 1 


برعکس نهند نام زنگی کافور 4 ۲4 


مگب عیشتی ند گوز خوتن فرش سعدی ۱۷۹٩‏ 


فهرستها ۸۳ 
ترسم بروم عالم جان نادیده فخررازی ۲ ۷۰ 

جمله ذرات زمین و اسمان مولوی ۱ ۲۰۲ 
چنین دارم از پیر داننده یاد سعدی ۴ ۷۲ 

در زمین دیگران خانه مکن و وی ۵ ۱۸۴۰۱۸۳ 
دل عاشق به پیغامی بسازد پاباطاهر ۲ ۷۵ 

ز روی یار خواهم ضد شرقی نک ۱ ۱۰۳ 

ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع حافظ ۲۴۴ 
طفل می لرزد به نیش احتجام مولوی ۰۱ ۱۵۷ 
غضنفر و اسد و لیث و حارث و دلهاث . سب ۱ ۶« 

گنه کرد در بلخ آهنگری نت ۱ ۱۱۱ 

ما در خلوت به روی غیر ببستیم سعد ی ۱ ۳ 

ما در خلوت به روی غیر ببستیم سعدی ۷۲ ۱۵۵ 
معانی هرگز اندر حرف ناید شبستری ۰ ۱۰۹ 

معنی ائه گفت آن سیبویه مولوی ۰ ۲۳ 

رقت خشم و وقت شهوت مرد کو وان ۱ ۱۷۵ 


1 


آشنایی با قرآن (ع) 


حاطب بن ابی بلنعه: ۸ ٩‏ ۲ 


و 

آدم ل: ٩۵‏ 

آزر (عموی حضرت ابراهیمط3): ۳۴۰ 
۳۴۶ 


ای راهیم لْ9: ۰۱۲۳ ۱۲۹ ۰۱۳۰ 
و 
۴۵ ۲۴۶ 

ابن جوزی (عبدالرحمن بن علی): 
۲۰۸ 

این سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): 
۶ ۷ ۹۸ ۲۲۱ 
ابوبکر بن ابی قحافه: ۱۲۰۰-۱۱۸ 
ایوجهل (عمرو بن هشام بن مغیره 
مخز ومی): ۱۳۶ 

اپوسفیان (صخر بن حرب): ۲۶۲ 

ام عبده (مادر عبداثه بن مسعود): 
۶ ۱۳۷ 

اینشتین (آلبرت): ۱۰۴ 

باباطاهر عریان همدانی: ۷۵ 
بسروجردی (سسید محمدحسین 
طباطبایی): ۶۱ ۰۱۷۱ ۲۶۶ ۲۶۸۰ 
تارخ (پدر حضرت ابراهیم و) 
:۳۴۶ 

جبرئیل 32: ۰۲۷ ۱۱۹ 

جعفر بن محمد. امام صادق عْ: ۲۷, 
۳۰ 

چومبه (موسی): ۱۶۳ 

حاج آقا احمد قمی: ۲۶۶ 


حافظ (خواجه شمس الدین 
محمد): ۱۹۶ ۲۴۴ 
ی 
۹ ۰-۴۲ 

حسین بن علی. سید الشهداء طج: 
۰۱۸٩ ۰۱۴٩۹ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۳۰ ۷‏ 
۹۰ ۶ ۲۶۷ 

حلی (علامه حسن ببن یوسف بن 
علی بن مطهر): ۱۷۷ 

حمزءة پن عبدالمطلب: ۲۶۲ 

خالد بن ولید: ۲۶۱ 

دعبل خزاعی: ۳۹ 

راسل (بر تراند): ۷۶ 

زیر بن العوام: ۳۳۹ 

سعدی شیرازی (شرف‌الدین 

بن عبداه): ۷۲ ۰۱۷۹ ۰۱٩۳‏ ۲۳۳ 
رش 

سفیان (پرادر هند): ۲۶۲ 

سیپویه (اپوبشر عمرو بن عثمان): ۲۳ 
شعیب طلل : ۱۳۴ 

شیخ صدوق (ایوجعفر محمد بن علی 
بن حسین): ۸۸ 

شبطان: ۴۳۲-۴۱۰۳۱۰۱۱ ۲۶ ۴ع 
«(ح(حظ( ۷( /(/ظ/(/ ۷ ۲ ۷۱۷۲۵ 
۵۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۲۲۷ ۲۴۸ 


فهرستها 


صدرالدین شبرازی (محصد بن 
ابراهیم قوامی معروف به ملاصدرا): 
۹۷ 

طسیاطباپی (عسلامه سید 
محمد حسین): ۸۱۱۶ ۱۳۱ 

طوسی (خواجه نصیرالدین محمد بن 
حسن): ۰۱۷۷ ۲۴۵ 

عباس بن عبدالمطلب: ۱۱۸ 

عبدالّه بن مسعود: ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
عبيدة بن الحارث: ۲۶۲ 

عتبة بن ربيعة بن عبد آلشمس: ۲۶۲ 
علی بن آبی‌طالب. امیرالمومنین ل: 
۷ ۰ ۵۲ ۸۷۱ ۸۵ ۰۱۳۶ ۰۱۴۸ 
۹ ۰۱۶۱ ۰۱۷۵ ۱۷۶ ۱۸۵ 
۶ ۲۶۲ ۲۶۷ 

علی بن الحسین, امام سجاد لا : 
۳۷ 

علی بن موسی, امام رضالیٌْ: ۲۷ - 
۰ ۵۰ ۱۱۸ 

عمر پن الخطاب: ۵( 
۳۶۲ 

یی اجه مسیح طفْ: ۵ 
۲ ۱۳۸-۲ ۰۱۴۷ ۲۵۴ 

فاراپی (ابونصر محمد بن محمد بن 
طرخان): ۲۳ 

فاطمة زهراتللا: ۲۶۸ 

فخر رازی (ابوعبدالّه محمد بن 
عمر): ۷۰ ۲۴۷ 

فردوسین طوسی (خیکیم . آبوالتاسم): 


۲۸۵ 


۲۸ 

فروغی (محمدعلی): ۲۳۳ 

فیض کاشانی (ملا محسن): ٩۶‏ 
لومومبا (پاتریس): ۱۶۲ 

۱۱۸ ۰۲٩ ۰۲۸ مأمون:‎ 

محمد بن عبداله. رسول اکرمع: 
۰۱٩ ۱۵-۱‏ ۰۲۶ ۲۷ ۲۰, ۲۸۵ 
۳ ۸ ۸۸ ۹۵ ۶ ۱۱۸۰۱۱۰ - 
۲۱ - ۰۱۳۳ ۱۳۶ - ۱۳۸ 
۰۱۴۳٩۹ ۷‏ ۱۵۱ - ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ 
۹ ۶۲ ۱۶۴ ۰۱۴۶۸ ۰۱۷۱ 
۰۱۹٩ ۰.۱۰ ۰۱۸۶ ۰.۱۷۵ ۴‏ 
تن رز 
۵ ۰۲۳۹ ۲۴۰ - ۰۲۴۲ ۰۲۴۵ 
۰ - ۰۲۵۲ ۲۵۵ مب ۰۲۵۷ 


۲۶۴-7۰ 

محمد بن علی. امام باقر طجا: ۷ٍِ: 
۳۰ ۳۱ 

در هن آمام سواد3 :1۱3۸۱ 
۱۹۹ 

محمد بن مسلم: ۲۷ 


مدرس (سید حسن): ۱۹۵ 

مریم عد راشلا: ۴۷ 

معاوية بن آبی سفپان: ۰۱۷۰ ۲۶۲ 
معتصم عباسی (ابواسحق محمد بن 
هارون): ۱۱۸ 

مقداد بن اسود کندی: ۲۲۹ 

موسی بن جعفر» امام کاظم ج: ۰۷ 
۳۰ 


۱۸۶ 


مسسوسی بسن عمرانطظ3: ٩۳‏ 
۲ ۰۱۳۴ ۰۱۸۵ ۲۶۵ 

مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): 
۳ ۷۷ ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ ۲۰۲ 
توح : ۰۱۲۲ ۱۳۲-۱۲۹ 

0 


نش با قرآن (۶) 


هارون الرشید: ۲٩‏ 

هگل (جرج وبلهلم فردریک): ۸٩‏ 
هند همسر ابوسفیان: ۲۶۲ 

یز ید بن معاویه: ۱۷۰ 


کتب. مقالات. نشریات 
اشارات و تنبیهات:۲۲۱ شش مقاله: ۲۳۲ 
اصول فلسفه و روش رئالیسم: ۱۱۶ علم الیقین: ۹۶ 
اصول کافی:۲۲۰ فروع کاقی: ۲۰۹ 
انجیل: ۰۱۲۳ ۰۱۳۳ ۲۱۵ فصوص الحکم: ۲۳ 
تفسیر صافی: ۰۲۶ ۱۸۹ فضائل الخمسة من الصحاح 
تفسیر کسبیر (ثفسیر مفاتیح الستة: ۱۱۹ 
الغیب): ۲۴۷ قران کریم:در پیشتر صفحات 
تفسیر مجمع البیان: ۰۱۳۷ ۲۳۰ کافی: ۱۴۴ 
توحید صدوق:۸۸ گلستان:۱۹۳ 
تورات:۲۱۵ مفاتیح الجنان: ۰۱۸۰ ۰ ۳۱۳۱۱۰ 
جامع السعادات:۲۰ ۰۲ ۲۴۵ منتهی الامال: ۲۰ 
یت النسان: ۲۱۹ نصاب الصبیان:۱۱۸, ۰۲۰۶ ۲۳۴ 


سیری در سيرة امه اطهار :۲۸۰ 
شرح اشارات:۲۲۱ 

شرح نظام: ۱۴ ۲ 

۳ 


نسهج‌البسلاغه: ۰ ۸۵ ۷۱ ۸/۵ ۱۷۳ 
۵ ۰۱۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
ولاء‌ها و ولایتها (مقاله):۲ ۲۳ 


